راهبه‌ای در گرن هجدهم 
تربیت خانواد گی 

موش خانگی و موش صحرایی 
سه شب بعد در صدف سنگی پاله روایال 
حوادث, ترتیب کارها را می‌ دهد 
سفر 

میهمانخانه‌ای در رامبوبه 

خطر درپاریس 

راز اشکار 

دیدار 

پلیس مخصوص دوبواً 

دیگر بار رامبویه 

کاپیتان لاژن کر 

حق‌شناسی و اعتماد 

دوک دولیوارس 

خانه کرحت 

هنرمند و سیاستمدار 


هنگامی که خون گاستن به جوش می‌آید 


رویدادهای کوچه باک 
شورشیان برتانی 
جاده‌ی ساونا 
مصلحت مملکت 
باستیل 

حادثه‌ای در نیمه شب 
مصاحبت در باستیل 
محکمه رای می‌دهد 
دیدار در زندان 

گریز از باستیل 


دست دوبوا رو می شود 


«به نام آن که جان را فکرت آموخت» 


در میان نویسندگان رمان‌های تاریخی آلکساندر دومای فرانسوی نویسنده این کتاب, نه تنها مرتبه‌ای 
ممتازدارد. بلکه از لحاظ هنر و تسلط بر موضوع‌هایی که در کتاب‌های خود پرورانیده منحصر به‌فرد 
است. چنانکه قبل از آلکساندر دوما و بعد ازاو هیچ نویسنده‌ای پا به عرصه گیتی ننهاد که بتواند مانند 
این نویسنده فرانسوی, واقعیت‌های تاریخی را در قالب داستان طوری به خواننده ارائه دهد که هرگز 
پدیده‌های تاریخی فراموش نشود و خواننده از آغاز تا پایان کتاب» بدون احساس کسالت و خستگی, به 
مطالعه ادامه دهد. 

خواندن هریک از رمان‌های تاریخی آلکساندر دوماء مانند حضور دریک آموزشگاه دروس تاریخی 

است. آنهم دروسی که با علاقه و می‌توان گفت با لذت خوانده می‌شود و توشه‌ای از اطلاعات تاریخی و 
اوضاع اجتماعی برای خواننده باقی می‌گذارد. 

آلکساندر دوماء در سال ۱۸۰۲ میلادی در شهر (ویلر- کوترت) واقع در فرانسه چشم به جهان گشود بعد 
ازاینکه شروع به رمان‌نویسی کرد و روش عاقلانه و سودمندی را برای نوشتن کتاب‌های خود برگزید 
و آن این بود که: مثل یک معمار امروزی که قبل از ساختن یک عمارت بزرگ, طرح و نمای آن را 

می کشد و به‌نظر کارفرما می‌رساند. آلکساندر دوما هم پیش از نوشتن اولین سطر کتاب خود. 
استخوان‌بندی جامع کتاب را (اعم از تاریخی سیاسی و نظامی و اجتماعی و عاطفی) شکل می‌داد. 
یعنی روی کاغذ طرح آن را می‌نگاشت. به طوری که قبل از شروع به تحریر کتاب می‌دانست که کتاب 
او چگونه گسترش خواهد یافت و به چه نتیجه خواهد رسید. 

آلکساندر دوما با به کاربردن این روش عاقلانه, هرگز در حال نوشتن یک کتاب, بر اثر نداشتن موضوع 
(و به قول متجددین ما نداشتن سوژه) از کار خود باز نمی‌ماند و مجبور نمی شد بر اثر نداشتن موضوع 
صفحات کتاب را با مطالب پیش پا افتاده انباشته نماید. 


نویسنده‌ای که اقدام به نوشتن رمان‌های تاربخی م ی کند. علاوه بر مطالعات تاریخی بايد ذوق و هنر 


ادبی هم داشته باشد تا اینکه کتابش مورد پسند همگان قرار گیرد. در میان رمان‌نویس‌های 
مغرب‌زمین آلکساندر دوما از حیث دارابودن قریحه و هنر و ذوق ادبی, اگر منحصر به‌فرد نباشد, لااقل 
در ردیف هنرمندان درجه اول است و به‌همین جهت. هریک ار کتاب‌های این نویسنده را که به‌دست 
می گیریم» از جمله در همین کتاب. ریزه کاری‌های هنری اوء در نظرما تازه و نو جلوه می‌نماید و به هر 
روی قریحه این نویسنده فرانسوی آن‌قدر وسیع و بزرگ است که در هیچ یک از کتاب‌های او یک 
مضمون ادبی و هنری تکراری به چشم نمی‌رسد. 

با وجود اینکه: چنته ذوقی و هنری آلکساندر دوما خالی‌شدنی نبود, اما از سبک مخصوصی هم پیروی 
نمی کرد و به همین جهت وقتی کتاب‌های الکساندر دوما به زبان‌های دیگراز جمله زبان فارسی 
ترجمه می‌شود لطمه‌ای بر ظرافت و شیرینی و طراوت متن اصلی آن وارد نمی‌آید. 

برای اينکه خواننده محترم این قسمت را بهتر درک کند. به عنوان مثال؛ بايد بگوییم که داستان 
تاریخی جنگ رستم و اشکبوس در شاهنامه» گذشته از منظوم‌بودن داستان دارای سبک مخصوص 
هنری هم است و هیچ مترجمی نمی‌تواند این داستان را به یکی از زبان‌های عربی یا انگلیسی یا 
فرانسوی ترجمه کند. به‌طوری که خواننده در آن زبان‌ها به سبک فردوسی پی ببرد. 

ضمناً چون آثار آلکساندر دوما از لحاظ نویسندگی دارای سبک مخصوصی نیست. بنابراین, تمام 
مختصات خود را در زبان‌های دیگر حفظ می‌کند, مشروط بر اينکه یک مترجم آگاه, عهده‌دار ترجمه 
کتاب‌های وی به زبان‌های دیگر شود و شما که اینک این کتاب را می‌خوانید. مثل این است که متن 
فرانسوی آن را مطالعه می کنید و همان لذتی را بدست می‌آورید که یک خواننده فرانسوی بدست 
می‌آورد. 

شیرینی داستانهای الکساندر دوما غیر قابل توصیف است و تمام داستان‌هایش آموزنده می‌باشد و 
حقایق واقعی دوره‌های مختلف تاریخ فرانسه و چگونگی حکومت‌ها و دربارهای آن کشور را بیان 
ا 

به هر روی» این کتاب هم مثل دیگرآثار آلکساندر دوما یکی از شاهکارهای اوست و همواره در ژرفای 
ذهن ویادمان خواننده باقی خواهد ماند و هرگز فراموش نمی‌شود. 


فصل اول: راهبه‌ای در قرن هجدهم 
روز هشتم ماه فوریه سال هزار و هفتصد و نوزده مسیحی, ساعت ده صبح کالسکه‌ای که نشان گل 
رنبق فرانسه و علامت خانواده دورلثان را داشت با دو جلودار و یک پیشخدمت داخل دهلیز دير 
«شل» سك. با رسیدن به‌دهلیز کالسکه ایستاد» پیشخدمت پیاده شد در کالسکه را باز کرد و دو مسافر 
ازآن فرود آمدند. اولی مرد کوتاه قدی بود که چهل و پنج» چهل و شش سال داشت. فربه و خوش آب 
و رنگ و چابک بود. از حرکاتش حالت برتری و تفوق برسایرین هویدا بود. دومی که خیلی آرام از 
کالسکه پیاده شد. کوتاه قد. لاغر و شکسته بود. چهره‌اش با اينکه زشت نبود. از برقی که در چشمانش 
می‌درخشید و لبخند مرموزی که در گوشه لبانش داشت. کمی بد ذات و نامطبوعش می‌نمود. 
آن گونه که به چشم می‌آمد. از سردی هوا در آنوقت روز رنج می‌برد, در حقیقت در زیر بالاپوش گشاد 
خود می‌لررید. این مرد به دنبال پی رفیق همراه خود به سوی پلکانی که در برابرشان بود رفته و با 
شتاب بالا رفتند. در محوطه کفش کن به‌دختران راهبه‌ای که در برابرش به‌احترام ایستاده و تعظیم 
می کردند. سلامی داد و یکراست به‌طرف تالار پذیرایی که در طبقه میانی بود رقتند. 
باید دانست که دراین تالا هیچ اثری از زهد و ورع که معمولاً در اینگونه صومعه‌ها به چشم می‌آید. 
یود 
دراینجا مرد نخستین به‌مرد دوم گفت: 
تواینجا خودت را گرم کن و منتظر من باش. من می‌روم تا او را بیینم. در مدت ده دقیقد, همه آن 
آشفتگی‌هایی را که گفته‌ای» روبه‌راه می‌کنم. اگر هم انکار کرد, تو را صدا می کنم. 
مردی که بالاپوش به‌دوشش بود. حيرت زده گفت: 
فقط ده دقیقه؟ دو ساعت طول می کشد تا حضرت والاء علت ملاقات خودتان را بگویید. می‌دانید 
که رئیسه دیر بانوی قابلی است. 
در حالی که حرف می‌زد بدون تعارف و ملاحظه‌ای روی صندلی نردیک بخاری نشست و پاهای لاغر 
خودش را به‌طرف آتش گرفت. 
حضرت والا گفت: 


-اگر هم فراموش می کردم تو به‌یادم می‌آوردی, حالا بگو ببینم» اصلا مرا امروز در این برف و سرما 
برای چه به‌اینجا آوردی» شیطان بدذات!؟ 


مرد گفت: 

- چون دیروز نخواستید بیایید! 

آنکه حضرت والا خوانده می‌شد گفت: 

دیروز ممکن نبود که بیایم. چون سر ساعت پنج به «میلورداستائر» وعده داده بودم. 
مرد گفت: 


در همان خانه کو چک «بن‌رانفان»؟ معلوم می‌شود. «میلورد» دیگر در سفارت انگلیس خانه ندارد 
و خانه‌اش را عوض کرده است. 
حضرت والا گفت: 
-مگرمن به‌شما نگفتم که درپی من نباشید و هرجا می‌روم دنبالم نيایید. 
مرد گفت: 
کی مس ایآ اقا اف ا تقو 
حضرت والا گفت: 
شما در نافرمانی استادید! پس اقلاً بگذارید به راحتی دروغ بگویم و برای اینکه نشان بدهی پلیس 
منظمی داری, به من نگو دروغ می‌گویم. 
مرد گفت: 
-ازاین پس آسوده باشید. هرچه بگویید باور می کنم. 
حضرت والا گفت: 
-ولی من شرط نکردم که هرچه شما بگویید باور کنم. به نظرم می‌آید شما و پلیستان, هردو به خطا 
رفته‌اید. مخصوصا شما آقای کشیش, اشتباه کرده‌اید. 
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-من می‌دانم چه گفته‌ام. برای همین هم آن را تکرار می کنم و به‌اثبات می‌رسانم. 

حضرت والا گفت: 

ببین» اینجا نه صدایی است نه روشنایی» مثل معابد و صومعه‌ها آرام است. این است که به‌تو 
می‌گویم به‌تو اشتباه گزارش داده‌اند. با این پلیس‌ها کار ما هميشه عقب است. 

دیرون همین جا که شما نشسته‌اید. یک دسته پنجاه نفری نوازنده مشغول نواختن بودند و آنجایی 
که آن دختر جوان, خادمه دی عابدانه زانو می‌زند یک میز بود. نمی خواهم بگویم روی میز چه بود. 
ولی خودم می‌دانم. خلاصه می گفتند. می خندیدند و می رقصیدند و مشغول... 

حضرت والا حرف او را قطع کرد و گفت: 

مشغول چه کاری بودند؟ 

داشتند از چند نفر دلبری می کردند! 

حضرت والا شگفت زده پرسید: 

لعنت برشیطان, یعنی از آنچه می گویی مطمئن هستی؟ 

به قدری یقین دارم که گویی با چشمان خودم دیده باشم. به‌همین جهت هم شما را به‌اینجا آوردم. 
البته بهتر بود دیروز می‌آمدید. 

منظورم این است که اینجور زند گی اصلاً شایسته رئیسه «کان» نیست. 

حضرت والا گفت: 

-ولی من اهل نیاست هستم. 


حضرت والا گفت: 

- بسیار خوب! دخترمن هم یک رئیسه مصلحتی است. 

- می‌توانید هیچ اهمیتی به‌این کار ندهید و اصلاً دربندش نباشید و اگرهم برای خودتان شایسته 
می‌دانید. بگذارید هرکار که می خواهد بکند. شما خودتان می‌دانید من اخلاقا زیاد سخت گیر نیستم. 
فردا هم اگر برای من حرفی درآوردند. باکی نیست. همانطور که دیروز گفتند. فردا هم خواهند گفت. 
امروز می گویند: «آقای کشیش کجا می‌روند.» فردا خواهند گفت: «ای راهبه زیبا و ای رئیسه دلرباء از 
کجا می‌آیی...؟۱» 

حضرت والا در حالی که برمی خاست گفت: 


بسیار خوب, تو اینجا منتظر باشء من می‌روم و ملامتش می کنم. 


اگرمی‌خواهید کاری کنید. همین جا در حضور من باشد بهتر است. اینجوری من هم از کار خودم 
مطمئن‌تر می‌شوم و ضمنا اگر چیزی یادتان رفت, به‌شما کمک خواهم کرد. 

حضرت والا که می‌خواست به‌هرصورت خلاف کاری را رفع و اصلاح کند گفت: 

بله! تو حق داری... این فضیحت و رسوایی باید متوقف بشود یا کمتر بشود. رئیسه دير «شل» 


ه 


رقص... 

مرد که کسی جر «فیلیپ دورلثان» نایب‌السلطنه فرانسه نبود. ادامه داد: 

-مادموارل دورلتان دست از خوش گذرانی برداشته و صومعه را اختیار کرد. او با وجود مخالفت‌های 
من «پاله روایال» را ترک گفته و به‌صومعه «شل» رفته تا مقدس بشود. خوب! هیچ عیبی ندارد که پنج 
روز هفته را رئیسه دیر مقدس باشد. می ماند دو روز که باید مانند دیگر خانم‌های بزرگ زند گی و 
حرکت داشته باشد و به‌نظر من همین کافی است. 


کسید ۷ سا 
حالا دارید اصل مطلب را درمی‌یابید. 
حضرت والا گفت: 


ساین: همان است که تو می‌خواهی نه...؟ 


بله» باید همین کار را کرد. به‌نظرم می‌آید. یک رئیسه» سی نفر فراش و پانزده نفر پیشخدمت و ده 
نفرآشپز دراختیار دارد, به‌علاوه هشت سگ با توله‌های زیاد... بالاخره این خانم تا رک دنیا که اسلحه 
به کار می‌برد» ساز می‌زند. بوق شکار می‌زند. و کلاه گیس عاریه می گذارد. چندان هم نباید از رئیسه 
بودن کسل شود و یا از محیط صومعه به‌تنگ آید. 

دراین وقت «دوک» به‌راهبه‌ای که دسته کلیدی به‌دست داشت و از راهرو می گذشت گفت: 

- مگر به‌دخترم خبر نداده‌اند که من آمده‌ام؟ باید به‌نزد او بروم یا همین جا منتظرش بمانم؟ 
پیرزن تعظیمی کرد و با احترام بسیار گفت: 

مادام به‌اینجا خواهند آمدا 

نایب‌السلطنه که می‌دید این رئیسه ماهر همانطور که شایسته یک دختر مطیع است با او به‌احترام 
رفتار می کندء گفت: 

کشیش دوباره گفت: 

شما باید: آن مثل معروف حضرت عیسی را که تاجران را از معبد بیرون می کرد به‌یاد بیاورید. من 
خودم این مطالب را و بسیاری مطالب دیگر را روزهایی که معلم شما بودم به‌شما تعلیم داده‌ام. 

می خواهم بگویم» این مسخره‌ها را بیرون کنید و عذر این زهدفروشان را بخواهید. به‌نظر من از 
هردسته. سه نفر کافی خواهند بود. تضمین می کنم در مراجعت شماء مکتبی تازه تشکیل خواهند داد. 
دوک گفت: 


-نترس» من الان سراپا خوشحالم هستم و برای وعظ کردن و پند دادن به‌دخترم کاملاً آماده‌ام. 
در این لحظه «دویوا» برخاست 9 دوباره زیر لب 5 کفٽ: 
سب , دری بار شد و رئیسه دير که انتظارش را دا E bt‏ وارد تا 

kkk 
مادموازل «دوشارتر لوئیز آدلاید دورلئان» که نایب السلطنه» این حلیم‌ترین و سالم‌ترین مردم فرانسه‎ 
را به خشم آورده بود» دومین دختر و زیباترین دختران نایب‌السلطنه بود. دختری بود با اندامی قشنگ,‎ 
بود که «پرنسس پالاتین» جده‌اش. آن‌ها را به‌یک گردنبند مروارید که در جوف مرجان گذاشته شده‎ 
باشد. تشبیه می کرد. خیلی خوب می‌رفصید. خیلی خوب اواز می خواند. کتاب موسیقی‌اش را باز‎ 
می کرد. و با ضاز قشنکش» هماهنگی خاصی را ایجاد می کرد. معلم موسیقی او « کوشرو» یکی از‎ 
موسیقی دان‌های زمان خود بود و این شاهزاده خانم در نزد او چیزهای بسیاری آموخته بود. و خودش‎ 
می ر سید که آفرینش او با برادرش لویی جابه جا شده است. بەسگ علاقه‌مند بود اسب سواری را‎ 
به‌چیزهایی که زنان ميل دارند اصلاً علافه‌ای نداشت. کمتر به‌فکر آرایش چهره خود بود. میلش‎ 
خود. معلم خود را مانند یک زن واقعی تحسین می کرد» و این چنین یکبار در جمعی با هیجان فریاد‎ 
کشیده بود:‎ 
احسنت «کوشرو»‌ی عریزم! حال آنکه «دوشس دورلثان», مادرش, چنین تشویقی را نه تنها زیاده از‎ 
اندازه می‌دانست. بلکه نگران بود که مبادا مورد توبیخ مردم واقع شود از این رو حکم کرد:‎ 
«مادموارل دوشارتر به‌قدر کفایت موسیقی می‌داند. و درس موسیقی به‌انتها ر سید ۵ دیگر لازم نیست‎ 
«کوشرو» در «پاله روایال» حاضر بشود.»‎ 


همان روز دوشس دخترش را دعوت کرد که پانزده روز در دیر«شل» که رئیسه‌اش خواهر مارشال 
«ویلار»» از دوستان خود او بود. میهمان باشد. و بی‌شک, در همین پانزده روز بود که «مادموازل 
دوشارتر» برآن شد یکباره دنیا را ترک گفته و راه زهد را در پیش بگیرد. 
و سپس در هفته مقدس سال ۱۷۱۸ از پدرش اجازه خواست که عید فصح خود را در دير «شل» 
بگذراند. پدر هم قبول کرد. ولی بعد از آنکه مراسم عید فصح انجام گرفت به‌جای آنکه به‌عمارت 
سلطنتی با زگردد, درخواست کرد که همچون سایر زنان راهبه در همان دير بماند. 
اما دوک که فکر می کرد یک کشیش برای خانواده‌اش کافی است. چون پسر مشروع خود لویی را 
«آبه» می‌نامید و یکی از پسرهای نامشروعش هم کشیش «سنت آلبن» بود, هرچه توانست با آن هوس 
شگفت مخالفت کرد ولی مادموازل در برابر این مخالفت‌ها دست به‌لجاجت زیادی زد و پس از بیست 
و سوم آوریل ۱۷۱۸ خود را وقف دیر کرده و به دنبال آن رسما تارک دنیا شد. 
آنگاه دوک انديشه کرد حال که دخترش جزء مذهبی‌ها شده. باز باید همان شاهراده خانم سلطنتی 
باشد و ازاین روی ریاست دیر را از خواهر مارشال وبلار برای دختر خود خریداری کرد. یعنی مبلغ 
دوازده هزار لیور منافع ملکی را به‌او دادند و کار پایان پذیرفت. و مادموازل دوشارتر به جای او رئیسه دير 
«شل» شد و حالا یک سالی بود که این مقام عالی را داشت. اما با رفتار عجیبی که بدان اشاره شد, 
سبب تحریک فکرو شک و تردید پدر خود نایب‌السلطنه و وزير اعظم‌اش «دوبوا» گردیده بود. 
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حالا این رئیسه دير «شل» که منتظرش بودند به‌امرپدر نزد او آمده بود ولی نه با آن شکوه پیشین که‎ 
با روشنایی روز ناپدید شده بود» حالا شش نفر اززنان راهبه همراه او بودند که هریک شمع بلند روشنی‎ 
را در دست داشتند. وجود این همراهان سبب آن شد که نایب‌السلطنه بپندارد, که دخترش بیش از‎ 
پیش فرمانبردار و تسلیم اوست و با این تصور گفت:‎ 
مادام من از تزویر و دورویی خوشم نمی‌آید. البته به‌آسانی گناهانی را که برای پنهان کردن از من, در‎ 
لباس تقوا و زهد نیاورده باشند می‌بخشم. به‌نظر من این شمع‌های بلند. باقی مانده شمع‌های دیروز‎ 
هستند. مگر شما تمام گل‌ها را خشکانیده و یا تمام میهمانان را طوری خسته کرده‌اید که نه می‌توانید‎ 


یک دسته گل به‌من نشان بدهید و نه یکی از مسخره‌های دیشب را... 

رئیسه دير گفت: 

-اگر به خیال دیدن مراسم عید و تفریح آمده‌اید. اینجا جای این کارها نیست. 

نایب‌السلطنه نظری برروی همراهان دخترش انداخت و گفت: 

معلوم است. من می‌دانم که شما دیروز کلوخ اندازان داشته‌اید. ولی امروز آن را مخفی و مکتوم 

کی کید 

رئیسه دير گفت: 

- خوب پس آمده‌اید مرا استنطاق کنید. به نظر می رسد آنچه می گویید از اثر آن تهمت‌هایی است که 
برمن زده و نزد حضرت والا باز گفته‌اند. 

نایب‌السلطنه که از خیال فربب خوردگی, و اینکه دیگران او را آدم فریب خورده‌ای بینگارند. 
حوصله‌اش تنگ شده بود گفت: 

مادام من آمده‌ام به‌شما بگویم که به هیچ وجه خوشایند من نیستید... کارهای دیروز شما شایسته 
رئیسه دیر نیست و زهد آمروزتان برای یک شاهراده خانم درباری زیاد است, بهتر است یک مرتبه یا 
رئیسه دیر باشید یا شاهزاده خانم درباری!... در حال حاضر همه دارند از شما بد می گویند. من هم 
آنقدر دشمن دارم که دیگر هیچ نیازی نیست که تو هم از کنج صومعه‌ات برای من دشمن‌های دیگری 
بتراشی. 

مادموازل با آهنگ ملایمی گفت: 

متأسفانه درآن مجالس ساز و آواز که بهترین آن‌ها در پاریس برگزار می‌شود. من هیچوقت نتوانستم 
بتوفیقی نایل وم ویا یه چتلم دشمنان خوش دایم ومطبوع طیع الما باش یا مکی خود م از خودم 
خوشم بیاید. حالا هم که منزوی و گوشه گیر شده‌ام. اما در مورد آنچه دیروز اتفاق افتاد, این را بدانید 
که برای آخرین بار بود و من دیگرپیوندم را با دنیا بریدم و از امروز صبح دیگر واقعا ازاین دنیای غدار 
دست کشیده‌ام. و چون از ملاقات با شما اطلاع نداشتم. قصدی کرده بودم که الان هم بدان مصمم 
هستم. 


نایب‌السلطنه به گمان اینکه مقصود او انجام یکی از دیوانگی‌های مخصوص خود اوست پرسید: 
می‌خواهید چه بکنید؟ 

رئیسه دیر گفت: 

بیایید کنار پنجره و به‌بیرون نگاهی بیندازید, باقی را خود می‌فهمید. 

نایب السلطنه به کنار پنجره رفت و دید که در وسط حياط آتش زیادی برافرو خته‌اند. 

در همان موقع «دوبوآ» هم مثل آنکه واقعا کشیش است نزدیک نایب‌السلطنه قرار گرفت. در برابرآتش 
اشخاصی با شتاب در آمد 9 رفت بودند و اسباب‌های غریبی را به‌داخل آتش می‌انداختند. 


نایب‌السلطنه از «دوبوآ» که او نیز شگفت زده شده بود پرسید: 
-این‌ها چیست؟ 

دوبواً گفت: 

> چیری که می‌سوزد. یک جور ساز است. ویلن... 
نایب‌السلطنه گفت: 

-وشماآن را می‌سوزانید؟ 

رئیسه دير با صدایی که آهنگی از پشیمانی قاشت کت 
-این‌ها همه منشاء هلاک ابدی و خسران آخرت است. 
درحالی که دوک نگاهش به‌بیرون بود گفت: 

این یکی پیانوست که می‌سوزد. 

رئیسه دیر گفت: 

این پیانو آنقدر خوب بود که مرا به خیالات دنیوی می‌انداخت. به‌همین دلیل هم امروز آن را محکوم 
به‌سوختن کردم. 

«دوبوآ» که غرق تماشا بود پرسید: 

-آن کتابچه‌های کاغذی که مشتعل می‌شوند چیست؟ 
دفترچه موسیقی من. 


هم مال من» هم مال شما. خوب که نگاه کنید نوبت «اپرا»ی شما هم می‌رسد. می‌دانید تصمیمی 
که گر فتاه بازد عجومی باش 

نایب‌السلطنه گفت: 

این بار شما واقعا دیوانه شده‌اید که آتش را با دفتر موسیقی روشن می کنید و آن را با کمانچه و پیانو 
گسترش می‌دهید. این حقیقتا یک دیوانگی است. 

رشسةکیر کت 

این نشانه توبه من است. 

نایب‌السلطنه گفت: 

-دراصل خانه خود را تجدید بنا می کنید و تمام اين‌ها وسیله است. یا یک نوع گریز از اسباب‌های 
قدیمی است و به‌زودی وسایل تازه‌ای تدارک می‌بینید. 

رئیسه دیر گفت: 

مسق اتتظور تس 

نایب‌السلطنه گفت: 

پس برای چه این کارها را می کنید, صادقانه بگویید؟ 

مادموازل گفت: 

-راستش ازاین زند گی کسل شده‌ام و خیال کارهای تاره دارم. 

نایب‌السلطنه پرسید: 

می‌خواهید چه کنید؟ 

رئیسه دير گفت: 

- می‌خواهم همراه راهبه‌ها به‌تماشای مقبره‌ای بروم که روزی بدن من در آن مدفون خواهد شد. 
دوبوا گفت: 

برشیطان لعنت. به‌نظرم واقعا دیوانه شده است. 


رئیسه دير گفت: 

انو کار و عبرت سلیرین خوا هت ای اق ت 

نایب‌السلطنه گفت: 

من شک ندارم که اگراین کار را بکنید. از آن به‌بعد دیگران فقط به خاطر برنامه دیروزتان شما را 
مسخره نخواهند کرد. 

رئیسه گفت: 

آقایان, دلم می‌خواهد شما هم بيایید. من می خواهم چند دقیقه در تابوت خود بخوابم. این هوسی 
است که مدت‌ها مرا به خود مشغول کرده. 

نایب‌السلطنه گفت: 

زیاد جوش نزنید. بالاخره وقت آن را خواهید داشت که برای هميشه در تابوت بخوابید. البته شما 
مخترع این نوع تفریح نیستید. «شارلکن» هم همچنان که شما راهبه شده‌اید. کشیش شده بود و قبل 
از شما چنین خیالی داشت. 

رئیسه دیر گفت: 

پس شما همراه من نمی‌آیید؟ 

دوک با شگفتی گفت: 

-من, نه! من هیچ میلی به‌فکرهای غمگین ندارم. برای چه بروم مقبره مرد گان را ببینم و سرود 
توبه کنندگان را بشنوم. تنها چیزی که مرا تسلی می‌دهد این است که روزی که به‌ناچار باید این سرود 
را برایم بخوانند و درون دخمه گورم قراردهند. نه گور را خواهم دید و نه سرود توبه را خواهم شنید. 
رئیسه دير گفت: 

وس اقا کی وس اسان مک ی 

دوک گفت: 

شما یک دیوانه زنجیری هستید. این حرف‌هایعنی چه؟ 


سپس روبه «دویوا» کرد و گفت: 

ای کشیش شیطان, تو به‌من وعده می‌دهی که مرا به‌یک مجلس عیش و عشرت می‌بری, اما 
به‌مکان مردگان می‌آوری! 

دوبواً گفت: 

من خلاف کاری‌های دیروزرا بهتراز کار امروز می‌دانم. به نظرم آن قشنگ تر بود. 

در اینجا به‌ناگاه رئیسه دیر سری به‌نشانه‌ی خداحافظی فرود آورد و چند گامی به‌سوی در دیرروان 
شد. دوک و کشیش به‌یکدیگر نگاه کردند. نمی‌دانستند باید بخندند یا بگریند. اما دریک لحظه دوک 
مجددا دخترش را صدا زک دختر ب رکشت دوک گفت: 

سخنان معلمتان در شما پیدا شده. اگر واقعا مصمم باشید من حرفی ندارم. ولی اگرتبی بیش نیست. 
دستور بد هم شما را معالجه کنند. می‌دانید که من. «مورو شیراک» را برای همین نگاه داشته‌ام و پول 
می‌دهم که مرا و خانواده‌ام را معالجه کند. 

رئیسه دیر گفت: 

- فراموش نکنید که من به‌قدر کافی از علم پزشکی آگاهی دارم و اگر بیمار باشم, خودم خودم را 
معالجه می کنم. بنابراین می‌توانم شما را مطمئن کنم که مریض نیستم. من به‌عقاید «ژانسینوس» 
حکیم عقیده دارم و بس. 

دوک گفت: 

به‌نظرم کار تو هم مثل کار «پرل دو» آن کشیش فاسد است. البته برای او درمانی هست و تنهایک 
قانون می‌تواند مشکلش را چاره کند. 
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کدام قانون؟ 

دوک گفت: 


باستیل! 

و غضبناک ازاتاق بیرون رفت» در حالی که دوبواً نیز درپس او روان بود و با تمام نیرو می‌خندید. 

تا نزدیکی‌های پاریس هیچ کدام چیری نگفتند. بعد نایب ‌السلطنه سرانجام سکوت را شکست و گفت: 
س ببین دوبوا تمام راپرت‌های تو خلاف صواب هستند. من خودم را مهیای وعظ کرده بودم. اما ديدم 
که خودم مورد موعظه و پند واقع شده‌ام. 

دوبواً گفت: 

شما پدر خوشبختی هستید. من به‌خاطر نیکویی سیرت دختر کوچکتان «مادموازل دوشارتر» 
به‌شما تهنیت می گویم. ولی بدبختانه دختر بزرگ شما دوشس دوبری... 

نایب‌السلطنه حرف او را قطع کرد و گفت: 

مکثی کرد و دوباره گفت: 

-می‌دانیء خیلی میل دارم کارم را با اویکسره کنم. 

دوبواً گفت: 

نایب‌السلطنه پرسید: 

دوبواً گفت: 

من شما را به‌شام دعوت می کنم! 

دوبوا گفت: 

لك دو نفر. 


نایب‌السلطنه گفت: 

-پس چهار نفر می شویم» حتما به‌ما خوش می گذرد. 
دوبوآ گفت: 

- گمان می کنم! 

نایب‌السلطنه گفت: 

مراقب باش مسئولیت بزرگی را به گردن می‌گیری. 
دوبواً گفت: 

- حضرت والا از خبرهای نابهنگام خوششان می‌آید! 
نایب‌السلطنه پرسید: 

باز هم خبری است؟ 

می‌توانم عرض کنم که... 

نایب‌السلطنه گفت: 

- بگذار برای بعد فعلاً برویم به‌ل و کزامبورگ و بعد... 
دوبوا گفت: 

- به‌قصر سن آنتوان... 

و سپس به کالسکه‌چی اشاره کرد که به جای «پاله رویال» به‌لو کزامبورگ برود. 


فصل دوم: تربیت خانوادگی 
مادام «دوشس دوبری» که نایب‌السلطنه به‌خانه‌اش می‌رفت» با و جود سخنانی که اراو م ی گفت, 
به‌هرحال دختر عزیز و پاره وجود او بود. این دختر در هفت سالگی به‌بیماری‌ای مبتلا شده بود که 
به گفتهه‌ی پزشکان مهلک بود. به‌همین خاطر هم دست از معالجه‌اش کشیده بودند. ولی پدرش که 
کمی از علم پزشکی آگاهی داشت. دختر خود را به‌شیوه خود معالجه کرد و سرانجام او را از مرگ حتمی 
نجات داد. 
از آن پس مهرپدری نایب‌السلطنه نسبت به‌این دختر به ضعف گراییده او را به‌حال خود گذاشته بود تا 
هرچه می خواهد بکند و در تربیت او به کلی غفلت کرد. با این همه. لویی چهاردهم را از اينکه او را برای 
همسری نوه خود «دوک دوبری» برگزیده بود منع ننمود. اگرچه مرگ یکباره به‌اخلاف سه گانه 
سلطنت روی آورد. به فاصله چند سال «دوک» و «دوشس» دوبورگنی با دوک دوبری بدرود حیات 
گفتند... به‌این ترتیب دختر در سن بیست سالک بیوه شد. دوشس دوبری» پدر خود را به‌همان اندازه 
که محبت می دید دوست می‌داشت. و البته مختار بود که مابین انجمن رسایل و پاله روایال» یکی را 
انتخاب کند. 
دوشس دوبری هم جوان بود و هم زیبا و در لذت‌جویی تردیدی نداشت. حتی در مجالس عیش و 
عشرت دوک هم سهیم و شریک می‌شد. اما ناگهان تهمت‌های غریبی از «سن سیر» یعنی از سوی 
«مادام دومونتنن» و مادام دومن درباره رابطه پدرو دخترشایع شد و دوک دورلثان با آن غفلت 9 
بی‌مبالاتی همیشگی‌اش گذاشت هر که هرچه می خواهد بگوید و البته می‌دانست که این تهمت‌ها در 
نظر اشخاصی که تواریخ آن زمان را واقعا می‌دانند. اهمیت تاریخی ندارد. ولی به‌هرحال دردست 
اشخاصی که می‌خواستند به جهت ضايع کردن دوک از آن بهره‌وری کنند» سلاح خوبی بود. 
دوک به‌خاطر بی حالی اش که روز به‌رور, رو به‌افزایش بود براین شایعات بیشتر دامن می‌زد. مثلا با 
اینکه دخترش سالیانه ششصد هزار لیور منافع داشت» چهارصد هزار فرانک از مال خود را نیز به‌او 
بخشیده بود, به‌طوری که منافع او به‌سالی دوکرور رسیده بود. علاوه براین قصر لوکزامبورگ را هم بهاو 


رسوم قدیمی هم بودند, به خشم آمدند و مخصوصا وقتی شنیدند «دوشس دوبری» با شیپور و سنج از 
پاریس عبور نموده و این کار او را بی حرمتی به‌نجبا می‌دانستند و باز وقتی شنیدند «دوشس دوبری» 
سفیر ونیز را روی تختی سه پله پذیرایی نموده که این کاراو کم مانده بود سبب کدورت بین فرانسه و 
جمهوری ونیز بشود. آتش خشمشان شعله‌ورتر شد. با این همه دوک پیوسته کار تازه‌ای می کرد تا 
هیجانی میان نجبا ایجاد نماید. حتی ترتیبی داده بود که در اپراء لژ مخصوص سلاطین را داشته باشد. 
دراین حال و هوا دوشس عاشق «شوالیه دوربوم» شده بود. «شوالیه دوریوم» یکی از بزرگ زاد گان 
ولایت «ادرنی» و برادرزاده «دوک دولورون» بود که در سال ۱۷۱۵ برای به‌دست آوردن ثروت به‌پاریس 
آمده بود, ولی چیزی را که می خواست در لو کزامبورگ یافت. یعنی ابتدا به‌وسیله «مادام دوموشی» که 
عاشق او بود. نزد شاهزاده خانم راهی یافت و نفوذی پیدا کرد و با وجود مخالفت و ضدیت رقیبش 
«لاهه» خود را عاشق شاهزاده خانم معرفی کرد. به‌این ترتیب «دوشس دوبری» دو عاشق بیشتر 
نداشت که این دران ایام نشانه‌ی فضیلت و عفت شاهراده خانم بود. یکی از این دو «لاهه» آتاشه 
سفارت فرانسه در دانمارک بود که البته هرگز به‌عشق خود اعتراف نکرده بود و دیگری شوالیه دوریوم 
که با صدای بلند به‌او ابراز عشق می‌نمود. 

البته این عشق دلیلی نبود که به‌این سختی دوشس بیچاره را دنبال نمایند, بلکه دلیل دیگری هم بود 
که در«سن سیمون» و تمام تواریخ آن زمان بدان اشاره رفته است و آن همان گردش شوم دوشس با 
سنج و شیپور در پاریس و دیدار از سفیر ونیز برآن تخت سه پله بود و سرانجام خواهش زیاده از حد او 
که قراولان مخصوص در قصرو مکو کی دراپراداشته باشد. 

اما این هیجان عمومی «دوک» را مضطرب نمی کرد. بلکه سبب اضطراب او فقط نفوذ شوالیه دوریوم 
برد رس پود 

«دوریوم» شاگرد «نوردنی» بود, و او کسی بود که صبح دست پرنسس موناکو را زیر چکمه‌ی خود له 
می کرد و شب دختر «گاستن دورلنان» را وادار می کرد تا همان چکمه‌ها را ازپايش بیرون بیاورد. 
«دوریوم» که علاوه برتعلیمات به‌تجربیات عمومی خود نیز اعتماد کامل داشت. به‌قدری دوستش را 
زیر سلطه خود گرفته بود که بدون نظراو نمی‌توانست میهمانی بدهد. یا به‌اپرا برود ویا بدون مشورت 


او لباس تازه‌ای بدورد. 

نایب‌السلطنه که با همه بی‌مبالاتی‌ها دختر خود را دوست می‌داشت از اینکه «شوالیه دوریوم» 

را می کند. ابتدا فوجی را در اختیار دوریوم قرار داد. سپس حکومت شهر «کنیاک» را به‌او وا گذاشت و 
آنگاه به‌او فرمان داد که به‌محل حکومت خود برود. 

آن رمان بود که آدم‌های هشیار دریافتند که نایب‌السلطنه در اصل او را مورد بی‌لطفی خود قرار داده 
است. دوشس هم که ملتفت شده بود, خود را به «پاله روایال» رسانید و ازپدر خواست شوالیه را روانه 
نکند. که البته پذیرفته نشد. حتی قهر و غضب او در پدر تأثیری نکرد و سرانجام گفته بود که «دوریوم» 
حکم را اجرا نخواهد کرد. 

ولی فردای آن روز نایب‌السلطنه «دوریوم» را خواسته حکم خود را تأکید کرده بود و دوریوم نیز با 
احترام گفته بود که اطاعت خواهد کرد و این فردای روری اتفاق افتاده بود که «دوک دوبوا» 
به‌لوکزامبورگ آمده بود. شوالیه دوریوم به‌ظاهر از لوکزامبورگ بیرون رفت و به وسیله‌ی دوبوا 

به‌نایب السلطنه خبر داده بودند که حاکم تازه با همراهان خود به‌سوی شهر کنیا ک رفته است. با این 
زمینه بود که دوک در کالسکه در صحبت با دوبوا م ی گفت می‌خواهد کارش را با دخترش یک طرفه 
کند. اگرچه در حقیقت می رفت که از دختر خود پوزش بخواهد نه اينکه با او مجادله‌ای داشته باشد. 
البته دوبواً که او را می‌شناخت. فربب سخنان او را نخورد. به‌نظر او «دوریوم» به کنیاک رفته بود که این 
نظر دوبوا را هم تامین می کرد. چون امید داشت در غیبت شوالیه یک منشی تازه و یا صاحب منصبی را 
داخل دستگاه دوشس کند و به‌تدریج خیال شوالیه را از ذهن او پاک کند. بعد هم می‌شد شوالیه را 
به‌اسپانیا فرستاد تا به‌قشون مارشال دوبرویک ملحق شود. همچنان که دیگر کسی از «لاهه» حرفی 
نمی زد از اه ثیز یادی نج هاند. 

شاید همه این برنامه‌ها درست نبود, ولی به‌هرحال عاقلانه می‌نمود... 

باری کالسکه در جلوی در قصر لو کزامبورگ ایستاد. دوک پیاده شد., با چابکی همیشگی‌اش ار پله‌ها 
بالا رفت. ولی دوبوآ که حس می کرد دوشس از دیدارش خوشحال نخواهد شد. در کنج کالسکه منتظر 


ماند. لحظه‌ای نگذشته بود که دوک دوباره به‌طرف کالسکه بازگشت و مأیوسانه به‌دوبوا نگاه کرد. 
دوبوا پرسید: 
-آیا حضرت والا را از ورود به‌قصر مانع شدند؟ 


دوک گفت: 
دوبواً گفت: 


شاید به «کارمیت» رفته؟! 

نایب‌السلطنه گفت: 

- خير به «مدن» رفته! 

دوبوا متعجبانه تا 

در ماه فوریه با این همه سرما... رفتن به‌مدن کمی مشکوک به‌نظر می‌آید. به «مدن» می‌رود چه 
کند؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

-دانستن آن سخت نیست. می‌رویم به «مدن». 

این را گفت و داخل کالسکه شد و به کالسکه‌چی گفت: 

تا بیست و پنج دقیقه دیگر ما را به «مدن» برسان. 

کالسکه‌چی نالید که: 

این حیوان‌ها ده فرسنگ راه آمده‌اند. 

نایب‌السلطنه گفت: 

-بگذار بت رکند. ولی بیست و پنج دقیقه دیگر در «مدن» باش. 

کالسکه‌چی نتوانست حرفی بزند. شلاق کشید و به‌راه افتاد و حیوان‌های نجیب حيرت زده از آن همه 
خشونت و سختی, مانند آنکه تازه از اصطبل بیرون آمده باشند, به‌تاخت درآمدند. 


دربین راه باز هردو ساکت بودند. نایب‌السلطنه مشغول خیال بافی بود. در طول راه هم چیری نبود 
که تو جه او یا وزیرش را جلب کند. خیلی زود به «مدن» رسیدند, این بار هردو پیاده شدند. چون 
ممکن بود صحبت پدر و فرزند زیاد به‌طول بیانجامد. دوبواً میل داشت آخرین مباحثه آن دو را بشنود و 
در جلو خان عمارت قراولی با لباس مخصوص ایستاده بود چون دوک سرداری پوست داری پوشیده 
بود و دوبواً نیز بالاپوشی رابه‌دوش داشت نخست آن‌ها را نشناخت و جلویشان را گرفت» ولی بعد که 
دوک گفت: 

- منتظر هستند یا نیستند به‌هرحال من آمده‌ام. بگویید شاهزاده را خبر کنند. 

قراول با سرگردانی پرسید: 

این آقا هم جزء مدعوین تشریفاتی هستند؟ 

بله» من هم هستم. 

قراول گفت: 

دوک و دوبواً نگاهی به‌یکدیگر انداختند. سپس دوک با تعجب پرسید: 

a = 

قراول گفت: 

بيست دقیقه است که شروع شده! 

نایب‌السلطنه در گوش دوبوا گفت: 


ظاهرا این یکی هم می خواهد تارک دنیا شود؟ 


دوبواً گفت: 

-ولی من شرط میبندم که صحبت شوهر کردن است! 

نایب‌السلطنه گفت: 

همین یکی باقی مانده بود. بیا برویم. 

و با شتاب به‌سوی پلکان رفتند. فراول پرسید: 

ميل ندارید من راهنماییتان کنم؟ 

تایب الساظنه کهپالای ةا رسیوه وى کف 

من خودم راه را می‌دانم. 

و با چابکی شگفت‌انگیزی از اتاق‌ها و دالان‌ها گذشت. دوبوا نیزاین بار با کنجکاوی و شیطنتی خاص 
درپی او رفت» دوبواً درحقیقت این بار تبدیل به‌شیطان شده بود. 

همین طور رفتند تا رسیدند به‌در کلیسا. به نظر می رسید در بسته است» ولی با اولین اشاره در بارشد. 
دوبواً اشتباه نکرده بود, دوریوم ظاهرا به محل مأموریت رفته بود و در پنهانی مراجعت کرده» اینجا در 
کلیساء در کنار شاهزاده خانم در برابر کشیش مخصوص دوشس زانو زده بود, در حالیکه مسیو 
«دوپن» از اقوام شوالیه و مسیو «دولار شف و کلت» کاپیتان قراولان دوشس تور سفید مخصوص 
عروسی را بالای سر آن‌ها نگه داشته بودند. مسیو «دوموشی» و «لوزان» یکی در کنار دوشس و دیگری 
در کنار شوالیه ایستاده بودند. دوبوا آهسته گفت: 

بخت با ما مخالف است. چند دقیقه دیر رسیدیم و کاراز کار گذشته. 

نایب‌السلطنه خروشید و گامی به‌طرف جمع برداشت و دوباره گفت: 

کال سعلوستنان خواهد نا 

دوبوا آهسته گفت: 

-آقا! من چون کشیش هستم. بایستی شما را از بی‌احترامی نسبت به‌امور کلیسایی منع کنم. 

دوک به‌کناری رفت و مانند دوبوآ درپشت ستونی قرار گرفت و آهسته گفت: 


معلوم می‌ شود اردواج کرده‌اند. 

دوبواً گفت: 

-اگرازدواج کرده باشند دیگر خود شیطان هم که بیاید. نمی‌تواند بدون حضور پاپ این اردواج را 
برهم پزند: 

نایب‌السلطنه گفت: 

پس برای پاپ نامه خواهم نوشت. 

دوبواً گفت: 

چنین کاری نکنید که اعتبار خودتان را از دست می‌دهید. وقتی که من بخواهم کاردینال شوم شما 
بهان احتیاج خواهید داشت. 

-ولی ازدواج یک شاهزاده خانم را با یک چنین آدمی نمی شود تحمل کرد. 

دوبواً گفت: 

-آقا حالا این کارها خیلی متداول شده, مثلاً لویی چهاردهم با «مادام دومونتنن» ازدواج کرده که حالا 
شما به‌عنوان بیوه شاه به‌او ماهیانه می‌دهید. مادموارل بزرگ هم که به‌آدمی مثل «مسیو لوزون» 
شوهر کرده. شما خودتان با مادموازل «بلووا» ازدواج کرده‌اید. طوری که وقتی خبر این اردواج را 
به‌مادرتان «پرنسس پالاتین» دادید. جوابی جز سیلی به‌شما نداده. و باز مگر خودم همین کار را 
نکردم. یعنی دختر کشیش ده خودمان را گرفتم. با این همه اشخاص بزرگی که برای شما مثال آوردم. 
دخترشما هم می‌تواند با کسی پست‌تر از خودش شوهر کند. 

نایب‌السلطنه گفت: 
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علاوه براین‌ها, دوشس دوبری تازه شروع کرده بود که با پخش شایعات بیهوده دراطراف خود در 


شهر معروف شده و نامش را برسر زبان‌ها بياندازد که البته هیچ شایسته نبود, بلکه یک افتضاح عمومی 
بود, حال که خبراین زناشویی مخفی در پاریس بپیچد., دیگر کسی نخواهد توانست چیزی بگوید. 
حتی خودتان هم چیزی ندارید که بگویید. و قطعا خانواده شما نظمی خواهد گرفت. 

دوک با صدای بلند نفرین و لعنتی فرستاد. 

دوبواً خندهای شیطانی کرد. 

قراول که نمی‌دانست صدااز کجا و کیست. برای اینکه زن و شوهر موعظه مقدس کشیش را بشنوند 
فریاد برآورد: 

مساکت! 

دوبوا آهسته گفت: 

- می‌خواهید تشریفات را به‌هم برنید؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

_اگرساکت نمانیم. ما را از در بیرون می‌اندازند. 

قراول این بار تبرزین خود را برزمین زد و گفت: 

ساکت شویدا! 

دوشس دوبری نیز مسیو دوموشی را فرستاد که ببیندچه کسی بی‌نظمی کرده است. مسیو دوموشی 
اطاعت کرد و چون دید که دو نفر سعی می کنند خود را به‌ نوعی مخفی کنند به‌طرف آن‌ها رفت و با 
حالتی پر غرور و جسورانه گفت: 

کی به‌شما اجازه داده وارد کلیسا بشوید؟ 

تان الاطنة ی 

کسی که اگر بخواهد. می‌تواند شما را از پنجره بیرون بیاندازد. ولی در حال حاضر فقط به‌شما 
مأموریت می دهد که به‌شوالیه دوریوم بگویید فورا به‌سمت کنیاک حرکت کند و به «دوشس دوبری» 
نیز بگویید بعد از این به‌پاله روایال قدم نگذارد. 


نایب‌السلطنه این را گفت 9 بهرآه اقتاد 3 به‌دوبوا نیز اشاره کرد که به‌دنیال او پرود. «دو ک دوموشی» با 
برو به‌پاله روایال. 

دوبواً پرسید: 

ا 

بعد رو به کالسکه چی کرد و گفت: 

برو به قصبه سن آنتوان, به‌هرجهنمی که می خواهی برو, من که اصلا گرسنه‌ام فیست: 
دوبواً گفت: 

خوب می‌توانید چیزی نخورید. 

نایب‌السلطنه گفت: 

-باور کن حتی نمی‌توانم بخندم. 

دوبوا دیگر بار با خونسردی گفت: 

می‌توانید نخندید! 

نایب‌السلطنه شتاب رده پرسید: 

سپس چه کنم؟ 

دوبواً گفت: 

- خوراک خوردن دیگران را تماشا کنید. 

-منظورت را نمی‌فهمم. چه می خواهی بگویی؟ 


دوبواً گفت: 

چیزی که هرروز اتفاق نمی‌افتد. نباید چنین روز خوبی را بیهوده گذاشت. ما تا حالا دو مجلس دیده‌ايم, 
برویم مجلس سوم را هم ببینیم. می‌دانید خدا از عدد فرد خوشش می‌اید. 

نایب‌السلطنه که هیچ میل شوخی نداشت. با خستگی گفت: 

- واضح‌تر بگو. چه می گویی؟ یقینا تو آنقدر زشت هستی که خودت را به جای ابوالهول قرار بدهی» ولی 
من آنقدر جوان نیستم که «ادیپ» باشم. 

دوبواً گفت: 

بعد ار آنکه دوتا از دخترهای دیوانه‌تان را دیدید که به‌جاده‌ی عقل قدم کاش بد تست حالا 
بروید پسرتان را ببینید که قدم به‌سوی دیوانگی برمی‌دارد. 

پسرم لویی؟ 

دوبواً گفت: 

بله, البته او امشب تبدیل به‌پسر مۇدپ نکی می‌شود, آنقدر که برای پدری چون شما حتما خیلی 
مطبوع است. برای همین شما را دعوت کرده‌ام. 

دوک با تردید سرتکان داد. دوبواً گفت: 

می‌خواهید سرتان را تکان بد هید اما واقعیت این است که من «شوالیه دوام» را مأمور کرده‌ام که 
اولین بار شمشیر به‌دست پسرتان بدهد. البته در حال حاضراو با دو زن و شوالیه. سرگرم غذا خوردن 
است. 

این زن‌ها کی هستند؟ 

دوبواً گفت: 


من فقط یک نفراز آن‌ها را می‌شناسم, آن یکی را شوالیه آورده! 

نایب‌السلطنه گفت: 

-اگرتو در زمان «سن لویی» پادشاه بودی, عاقبت او را به‌منزل «فیلون» می‌بردی. 

دوبواً خنده پیروزمندانه‌ای رد و گفت: 

می‌خواهید مسیو لویی یک مرتبه شمشیر بکشد., خود شما که یکبار این کار را کرده‌اید و همین حالا 
هم آنقدر به خشم آمده‌اید که می‌توانید مرا بکشید البته من احتیاط‌های لازم را به‌جا آورده‌ام. 
نایب‌السلطنه پرسید: 

دوبواً گفت: 

بله! شوالیه در حین صرف غذا رمینه‌ی نراعی را با او فراهم خواهد کرد... راستی فکر می کنید پسرتان 
در برابر این جادوی فتانی که برایش انتخاب کرده‌ام. بتواند خود رانگه دارد. اگر بتواند. یک «سن 
آنتوان» واقعی است. 

دوک گفت: 

نمی‌دانم. این انتخابی است که تو کرده‌ای! 

دوبواً گفت: 

سپس می خواستید چه کسی انتخاب کند. شما می‌دانید که وقتی پای شرف خانواده شما درمیان 
است من جز خودم کسی را راه نمی دهم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

تربیت شده ما می‌تواند خود را «لویی دورلثان» بنامد, بدون آنکه نام مادر شریف خود را به چیزی 
بیالاید. 

دوبواً گفت: 


-ولی مردم با رفتار عجیبی که دارد. درباره‌اش شک خواهند کرد. 

دوک از وقتی که از «شل» بیرون آمده بودند. نخندیده بود, این بار خندید و گفت: 

تو آدم خبیثی هستی دوبوآ. پدر را تمام کردی» حالا برای تمام کردن پسر می‌کوشی. 

دوبواً گفت: 

هرچه می خواهید بگویید آقا. من فقط می خواهم بدانم پسر شما باید شاهزادهباشد یا خير بايد اهل 
امت باک با کقیش الان وکت ان ات کة یکی از این کور راتخا کک نما نک پم بیقر 
ندارید و این پسر نزدیک است شانزده سالش تمام بشود و هنوز او را به‌بهانه اينکه تنها پسر شماست 
به جنگ نفرستاده‌اید. البته حقیقت چیز دیگری است. یعنی شما نمی‌دانید چطور از عهده بر خواهد 
آمد! 

ثایب‌السلطنه گفت: 

دوبوا؟! 

دوبواً گفت: 

فردا حسابمان را تصفیه خواهیم کرد. 

نایب‌السلطنه گفت: 

کار خوبی است! 

دوبوآ پرسید: 

گمان می کنید آن طور که شایسته شهرت اوست. عمل خواهد کرد؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

ای بدجنس, داری به‌من بی‌احترامی می کنی» به نظرت می‌آید کسی که از نژاد من باشد. نمی‌تواند 
عاشق باشد. یا معجزه است اگر به‌دست شاهزاده‌ای هم اسم من شمشیر بدهند؟ 

مکثی کرد و دوباره گفت: 

دوبوآی عزیزا تو کشیش به‌دنیا آمده‌ای و تا بمیری کشیش خواهی بود. 


دوبواً گفت: 

-ولی من بیش از این‌ها به‌خودم امیدوارم. 

نایب‌السلطنه دوباره خندید و گفت: 

موضوع این است که تو جاه‌طلب هستی و مثل لوبی نیستی که به‌چیزی میل ندارد. و من از این 
حرص تو بیشتر از آنکه تصور کنی خوشم می‌آید. 

دوبواً گفت: 

عجب! من نمی‌دانستم که اینقدر مضحک هستم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

این یکی هم از حجب و حیای توست, وگرنه هیچ کس به‌اندازه تو نمی‌تواند مرا خوشحال کند. البته 
مواقعی که خبیث و شرور نیستی, و روزی که «آرشیدوک» بشوی... 

دوبواً سخن نایب‌السلطنه را قطع کرد و گفت: 

بفرمایید کاردینال. 

تأیب‌السلطهه گفیت: 

پس می خواهی کاردینال بشوی؟ 

دوبوا افزود: 

و البته بعد هم پاپ! 

نایب‌السلطنه گفت: 

اطمینان دارم روزی که کاردینال شوی, همه در پاله روایال به‌تو خواهند خندید. 

دوبواً گفت: 

-پاریس به‌خیلی چیزها می‌خندد, اما همانطور که فرمودید من گاهی مضحک هستم و سعی می کنم 
مردم را بخندانم. به‌همین خاطر هم میل دارم به‌رتبه کاردینالی برسم. 

دراین حال کالسکه از حرکت ایستاد. 


فصل سوم: موش خانگی و موش صحرابی 
کالسکه در قصبه سنت آنتوان جلوی خانه‌ای که دیوار بلندی داشت و درختان زیادی اطراف آن را 
احاطه کرده بودند. ایستاد. به‌ نظر می‌رسید که با این درختان, می خواستند دیوار خانه را از چشم‌ها 
نایب‌السلطنه گفت: 
-انگار خانه کوچک «نوسه» این طرف‌هاست. 
دوبواً گفت: 
هنوز حافظه خوبی دارید آقا! 
حالا ترتیب مهمانی را آنطور که باید. داده‌ای پا نه؟ 
دوبواً گفت: 
دستورش را خودم داده‌ام, حتم دارم «مسیو لویی» چیزی کسر نخواهد گذاشت. نوکرهای پدرش 
به‌او خدمت می کنند. آشپزپدرش برای او غذا می‌پزد, و عشق به‌خانم... 
نایب‌السلطنه شتاب رده پرسید: 
کدام خانم؟ 
دوبواً گفت: 
- خودتان خواهید دید. می خواهم که جای حیرتی برای شما گذاشته باشم. 
نایب‌السلطنه دوباره پرسید: 
شراب‌ها چطورند؟! 
دوبواً گفت: 
من امیدوارم اینجا شراب‌های خانوادگی جلوی دروغ گویی‌ها را بگیرد. 


تو حق نداری اینطور از من و خانواده‌ام حرف بزنی! 

دویواً گفت: 

من در صحبت فصیح هستم. شما مهربان و نازک بدن فرق ما این است... اصلاً بهتر است حالا وارد 
بشویم! 

نایب‌السلطنه پرسید: 

کلید همراه داری؟ 

دوبواً کلیدی از جیب بیرون آورد و با احتیاط به‌قفل انداخت. در بدون صدا روی پاشنه چرخید و باز 
شد. دوک و وزیرش داخل شدند. در بسته شد. معلوم بود در به‌این کوچکی تکلیفش را در مقابل این 
آدم‌های بزرگ می‌داند. از بعضی روزنه‌های بسته شعاع نور بیرون می‌زد. مستخدمینی که به‌قراولی 
ایستاده بودند چنین وانمود می کردند که مراسم شروع شده است. 

نایب‌السلطنه آهسته گفت: 

تو پیروز شدی! 

دوبواً گفت: 

-بهتر است زودتر برویم ببینیم که مسیو لویی چه خواهد کرد! 

نایب‌السلطنه گفت: 

من هم به‌اندازه تو عجله دارم! 

دوبواً گفت: 

پس دنبال من بیایید و حرفی هم نزنید. 

نایب‌السلطنه با سکوت در پی او رفت تا داخل خوابگاهی شد که پنجره بزرگی به‌اتاق ناهارخوری 
داشت. جلوی پنجره را با گل‌های زیادی تزیین کرده بودند, اما از ميان گل‌ها می شد میهمانان را دید و 
ایا ن را شید 


سانجا را کرب ی قاس 

دوبوا گفت: 

ا فقط فرآموش نکنید هرچه را می‌بینیدباید ساکت باشید یاخیلی آرام صحبت کنید. 
نایب‌السلطنه گفت: 

یات اسا هة 

بعد هردو به‌پنجره نزدیک شدند. قدری گل‌ها راپس و پیش کردند که هرچه دراتاق ضیافت 

می گذرد را درست ببینند. سپس همانجا روی صندلی نشستند. 

پسر نایب‌السلطنه که پانزده - شانزده ساله بود روی صندلی دسته‌داری نردیک میزی نشسته بود. 
شوالیه, مسیو لویی و دو زن که زینت‌های پر زرق و برقی داشتند اطراف میز را گرفته بودند. یکی از 
زن‌ها کنار شاهزاده جوان. دیگری نزدیک شوالیه صاحب خانه که با غلظت تمام از عقاید و قانون سخن 
م ی گفت. نشسته بودند. خانمی که نزدیکش بود. گاه‌به گاه خمیازه‌ای می کشید. 

نایب‌السلطنه که چشمش نزدیک بین بود گفت: 

من آن خانم را می‌شناسم. آن زن گندم گون چشم آپی که... 

دوبوآ با خنده گفت: 

-باقی اش را هم بگویید, قربان. 

نایب‌السلطنه گفت: 

ARs‏ لعفت: یاه تک دای ا مس ای مش عالک ‏ فوعطو او اتاب 
کرده‌ای؟ 

دوبواً گفت: 

- به‌نظرم آمد برای به‌حال آوردن این جوان بی حس و حال او مناسب‌تر از همه است. 
نایب‌السلطنه گفت: 


-پس اینکه کفتی, نو کران پدرش خدمت می‌کنند. شراب پدرش را می‌خورد. و با زن... 


دوبواً حرف او را تکمیل کرد: 

نایب‌السلطنه گفت: 

دوبواً توضیح داد: 

-ولی چون هدف آرمایش بود زیاد فرقی نمی کند. 
نایب‌السلطنه گفت: 

اما این زن بدجنس چطور پذیرفته که... 

دوبواً گفت: 

ا این جور زن‌ها هميشه همینطورند. 

خودش می‌داند با چه کسی صحبت می کند؟ 
دوبواً گفت: 

یک اصیل زاده از ولایت دیگر که برای تماشا به‌پاریس آمده... 
نایب‌السلطنه دوباره پرسید: 

آنکه به‌همراهش آمده چه کسی است؟ 

دوبواً گفت: 

من از این بابت چیزی نمی‌دانم... 

بر کشت نگاه کند. 

این بار دوبوا گفت: 


من هم اشتباه نکردم! 


چه چیزی را اشتباه نکردی؟ 
دوبواً گفت: 

نایب‌السلطنه گفت: 

دوبواً در حالی که برمی‌خاست کت 

دوک گفت: 

-مگردیوانه شده‌ای مرد. بنشین, من به‌تو حکم می کنم. بگذار ببینیم چه خواهد شد. 
دوبواً گفت: 

-باشد! فرمایش شما را اطاعت می کنم. ولی یک چیز را باید به‌شما بگویم. 
چه چیزرا؟ 

دوبوا گفت: 

بعد از این به‌تقوا و زهد هیچ زنی اطمینان نخواهم داشت. 

نایب‌السلطنه گفت: 

این بار نوبت من است که بخندم تو واقعا قابل پرستشی! 

دوبواً گفت: 

و هردو خند ندند: در همان حال دوبوا گفت: 

حق با شماست. باید فهمید آخر کار چه می‌شود. 


«سوری» هنوز خمیازه می کشید, انقدر که نزدیک بود فکش از جا دراید. در این حال دوبوا متوجه 


مسیو لویی شده و گفت: 

- می‌بینید. مسیو لویی اصلاً حالت گیجی ندارد. ظاهرا چیزی نخورده. 
نایب‌السلطنه گفت: 

- حتما این بطری‌ها را خانم‌ها خالی کرده‌اند. 

دوبواً گفت: 


حق با شماست. البته اصیل زاده شما هم سنگین و باوقار نشسته است. 

دراین لحظه دوک جوان از روی صندلی برخاست. با دست بطری ای را که «سوری» به‌طرف او گرفته 
بود پس رد و گفت: 

من فقط می خواستم ببینم این هرزگی‌ها چگونه است که دید م... و من هیچ رغبتی به‌آن ندارم. یکی 
از دانایان گذشته گفته است: 

نکند دانا مستی, نخورد عاقل می... 

نایب‌السلطنه گفت: 

لعنت برشیطان. این چیست که می خواند؟ 

دوبواً گفت: 

خوب پیش نیامد. 

هم مجلس دوک جوان لبخندی زد و گفت: 

-آقا میل به‌خوردن «شب چره» ندارند. 


- هیچ میل به‌خوردن و آشامیدن ندارم, مخصوصا که نه گرسنه‌ام نه تشنه. 
نایب‌السلطنه زبر لب گفت: 


اى احمق. و به‌ طرف دوبواً وک 


این با روالد گفت: 

- امیدوارم ازاين مجلس جوری بیرون نروید که اسباب سرشکستگی و دلگیری خانم بشود. 
لویی دورلثان گفت: 

خیلی دیراست. 

شوالیه گفت: 

هنور نصف شب نشده... 

جوان سعی کرد عذری بیاورد و سرانجام گفت: 

- می‌دانید که من نامزد دارم. 

زن‌ها خندیدند. دوبواً زیر لب گفت: 

چه حیوانی؟! 

نایب‌السلطنه گفت: 

-داری بد می‌گویی؟ 

دوبواً گفت: 

عذر می خواهم» عفو کنید. 

شوالیه به‌دوک جوان گفت: 

عریزم! این حرکات اسباب بدنامی در ولایت ماست. 
نایب‌السلطنه از دوبواً پرسید: 

این بدجنس چطوری با شاهزاده اینگونه حرف می‌زند؟ 
دوبواً گفت: 

_آدم عاقلی است که با او به‌ناسپاسی رفتار شده است. به‌علاوه من به‌او دستور داده بودم که شاهراده 
را سرزنش کند. 

شاهزاده جوان داشت می گفت: 


- عذر می‌خواهم, چون شما و خانم یک مرتبه حرف زدید. من نشنیدم. 

شوالیه گفت: 

- میل دارید آن حرف‌های بی‌معنی را دوباره تکرار کنم؟ 

دوک جوان گفت: 

- بگویید. خوشحال می‌شوم. 

شوالیه گفت: 

س خر ات کنیا ساب تاش EES‏ 

دوک جوان گفت: 

-اگربه‌واسطه این حالت. مرا از بعضی از پاریسی‌ها که می‌شناسم تشخیص بدهید, خیلی خوشحال 
می‌شوم! 

نایب‌السلطنه گفت: 

جواب بدی نداد! 

شوالیه این بار گفت: 

-اگربه‌من می گویید. جواب این است که شما چندان با ادب نیستید, البته برای من فرقی ندارد. 


نایب‌السلطنه با تشویش گفت: 

این شاگرد بدجوری جلو می‌رود. الان است که همدیگر را بکشند. 
دوبواً گفت: 

در جایش مانع خواهیم شد. 


شاهراده جوان از جا در نرفت. اما بلند شد دور میز چرخید و نردیک رفیق خود آمد و با ملایمت بهاو 


اما لویی دورلتان گفت: 

-انصاف داشته باش, من نمی‌دانم به‌تو اینجا خوش می گذرد یا خیر اما من صدمه زیادی می‌بینم. 
اگرتنها بودیم تنهایک مسئله بود که برای تو باز می گفتم» اما خیال من جای دیگراست. فصل ششم 
اعترافات سنت آگوستین. 

شوالیه با بهت‌زدگی گفت: 

شما دراین سن و سال به‌مذهب و فقه و اصول فکر می‌کنید؟ گمان نمی‌کنید که زود باشد؟ 
شاهزاده حکیمانه گفت: 

هیچ وقت زود نیست که انسان در فکر آخرت و سلامت ابدی خودش باشد. 

نایب‌السلطنه آهی کشید؛ دوبواً سردماغش را خاراند و نایب‌السلطنه گفت: 

این برای ما اسباب سرشکستگی و بی‌افتخاری است. نگاه کن خانم ها به خواب رفته‌اند. 

دوبواً گفت: 

کمی صبر کنید. جسارت شاهزاده بیشتر می‌شود. 

تایب‌السالطتة گفت: 

-اگر می خواست جسور بشود, تا به‌حال شده بود. خانم‌ها برای زنده کردن مرده هرچه بایستی 
کردند. ولی ثمری نبخشید. نگاه کن, خانم ها چطور روی نیمکت افتاده‌اند. 

لویی دورلئان به‌شوالیه گفت: 

سنت ژروم مدعی است که وجاهت از روی حقیقت موثر نخواهد بود. مگروقتی که انسان از گناهان 
توبه کرده و به خدا برگشته باشد. 

شوالیه گفت: 

با شیطان محشور بشوی! اگر شراب خورده بودی, می گفتم شرابش بد بود. حالا چه بگویم؟ 
شاهزاده جوان گفت: 


ا بار نوبت من است که بگویم شما قدری بی‌ادب هستید و اگر گناه نبود که آدمی بدربانی کند, 
می‌دانستم چه بگویم. اما خدا را شکر که من پاک اعتقادتر از تو هستم. 

شوالیه گفت: 

بلکه باید مهمانی خوش و صاحب خانه‌ای با ادب باشد. 

دوک جوان زنگ رد, نگهبانی حاضر شد و شاهراده با تحکم به‌او گفت: 

همراه این آقا بروید. چراغ را نگه دارید تا به‌خانه‌شان بروند. خود من هم یک ربع بعد خواهم رفت. 
بعد رو به‌شوالیه کرد و گفت: 

کالسکه‌ات حاضر است؟ 

شوالیه گفت: 

س خیرا 

شاهزاده جوان گفت: 

-دراین صورت کالسکه مرا سوار شو. چون به‌هرحال آنطور که تو خیال می‌کنی رفتار نخواهم کرد. 
مذاق من با شما منافات دارد. بەعلاوه بايد به‌ولایت خودم بروم. 

دوبواً گفت: 

نایب‌السلطنه گفت: 

سا گر بشود تماشایی است. ولی نمی‌شود. 

در همین لحظاتی که دوبواً و نایب‌السلطنه صحبت می کردند, شوالیه بیرون رفت 9 لویی دورلثان با 
خانم‌ها تنها ماند. البته خانم‌ها واقعا در خواب بودند. 

دراین حال شاهزاده, لوله کاغذ بزرگی از جیبش درآورد و مداد کوچکی هم از جیب دیگرش, و شروع 
کرد در حاشیه کاغذ به‌نوشتن نکات حکمتی. 


نایب‌السلطنه گفت: 

- مردم اگر بگویند من فرزندانم را به‌امید رسیدن به‌سلطنت تربیت می کنم. درست نگفته‌اند. 
دوبواً گفت: 

دارم از سردرد دیوانه می شوم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

-می‌بینی دوبو دختر کوچکم «ژان سنیست (کشیش)»» دختر بزرگم حکیم و دهری و تنها پسرم 
طبیعی و سوفسطایی است. انگار شیطان مرا احاطه کرده است. به‌شرافت و اصیل رادگیم سوگند که 
اگرنمی‌توانستم خودم را نگه دارم تا حالا تمام این موجودات ناپاک و موذی را آتش رده بودم. 
دوبواً گفت: 

مراقب باشید. چون اگرآن‌ها را بسوزانید. آن وقت آنچه درباره شاه بزرگ و مادام دومونتنن 

می گفتند. تکرار خواهند کرد. 

نایب‌السلطنه گفت: 

اما این احمق تا حالا کتاب‌ها و رساله‌های زیادی نوشته و اصلاً دماغش مختل شده و تو خواهی دید 
که وقتی من مردم. تمام پرده‌های نقاشی مرا که کار «دافینسن» و «شولواه» است خواهد سوراند. 

تا او این حرف‌ها را می‌رد. لویی دورلثان به‌نوشتن یادداشت‌هایش ادامه می‌داد. سپس کاغذ را با دقت 
تمام تا کرد و در جیب گذاشت. آب خالصی را درون گیلاس ريخت ویک تکه نان سوخاری میان آب 
انداخت و دعایی خواند و نان و آب را با شادی و شعف بسیار خورد. 

نایب‌السلطنه به‌حالت یأس زیرلب غرید و دوباره به‌دوبوآ رو کرد و گفت: 

لعنت برشیطان, اینها را از کجایاد گرفته؟ 

دوبواً گفت: 

من که بهاو تعلیم ندادم. البته می‌توانم کسی را که یادش داده بشناسم. 

دراین حال شاهزاده برخاست. زنگ زد نگهبان که آمد. پرسید: 
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- کالسکه برگشته؟ 

نگهبان جواب داد: 

بت اوق 

شاهزاده گفت: 

این خانم‌ها خوابیده‌اند. وقتی بیدار شدند هرچه گفتند اطاعت کنید. 

نگهبان سری فرود آورد و شاهزاده مانند کشیشی بزرگ. متین و باوقار بیرون رفت. 

نایب‌السلطنه گفت: 

بلا به‌جانت بخورد, دوبوا. مرا به چه مجلسی برای تماشا آوردی! 

دوبواً گفت: 

شما پدر خوشبختی هستید. اولاد شما همه تقدیس شده‌اند. به‌اين خانواده مقدس بیهوده بهتان 
می‌زنند. به کلاه کاردینالی خودم سو گند که میل داشتم همه شاهزادگان اینجا بودند. و این صحنه را 
می‌دیدند. 

ثایب‌الس لطنه گفت: 

-اگر بودند من به‌آن‌ها نشان می‌دادم که پدر چگونه می‌تواند خطاهای پسر را تصحیح و اصلاح کند. 
و۳9 

دوبواً گفت: 

-منظورتان را نمی‌فهمم! 

نایب‌السلطنه گفت: 

با شیطان محشور باشی مرد! 

دوبواً گفت: 

با من هستید؟ 
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با تو هستم» برای اینکه اینجا همه چیز حاضراست و تو نمی‌فهمی. من هم گرسنه‌ام و هم تشنه... 
بهتر است ف شویم و کاغذی راکه این احمق ناتمام گذاشته, دنبال کنیم. 

دوبواً دستش را بههم مالید و گفت: 

واقعا آدم شایسته‌ای هستیدا! 

خانم‌ها هنوز خواب بودند. 

نایب‌السلطنه و دوبوا از اتاق پشت بیرون آمده وارد اتاق ضیافت شدند. 

نایب‌السلطنه برجای پسرش نشست. دوبواً جای شوالیه... نایب السلطنه سربطری شامپانی را باز کرد. 
با صدای در بطری هردو خانم بیدار شدند. 

سوری خواب آلوده گفت: 

-آخرراضی شدی شراب بخوری؟! 

دوک گفت: 

همانطور که تو به‌بیدار شدن رضایت دادی. 

زن یکه خورد. چشمانش را باز کرد. با ناباوری به‌نایب‌السلطنه نگاه کرد. او را شناخت. ولی باز روی 
صندلی افتاد. این باراسم ژولی را به‌زبان آورد. ژولی مبهوت نگاه تمسخرآلود و کله بزرگ و هیولایی 
دوبواً شده بود. 

دوک گفت: 

-می‌بینم که دختر خوبی شده‌ای سوری» من به‌دوبواً گفتم تو را دعوت کند. خوشحالم که با آن همه 
کاری که داشتی آمدی! 


ژولی بیشتر از سوری وحشت کرده بود, با نگرانی به‌دو ک» سوری و دوبواً نگاه می کرد. 


دوبواً گفت: 
مادموازل ژولی» شما را چه می‌شود. شاید حضرت والا اشتباه کرده‌اند یا شما برای کس دیگری اینجا 
آمده‌اید ؟! 
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مادموازل ژولی گفت: 
من چنین چیزی نگفتم. 


-اگر حضرت والا ما را احضار کرده‌اند حرفی نیست. اگر هم ایشان دعوت نکرده‌اند باز حرفی نیست. 


نایب‌السلطنه با خنده گفت: 


- وقتی می گفتم این دختر باهوش است. باور نمی کردی دوبوا! 
دوبوا در حالی که برای ژولی شامپانی می‌ریخت گفت: 


نایب‌السلطنه رو به‌سوری کرده و گفت: 


-تو نه تنها زن رشید با جراتی هستی» بلکه با تربیت و با حیا نیز هستی. 


سوری پرسید: 
شما این وضع را پیش اوردید؟ 


ذا وصع ad‏ 


سوری به‌جای جواب. این بار پرسید: 


- می‌توانم از شما چیزی بپرسم؟ 
SEN ELIA‏ گت 
- بپرس» جواب می‌دهم. 

شوری پرسید: 

شما خواب را درست می‌دانید؟ 
نایب‌السلطنه گفت: 


من حتی خواب‌ها را تعبیر می کنم. 
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سوری گفت: 

می‌توانید خواب مرا تعبیر کنید؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

- بهتراز هرکس. گذشته ا زآن اگر هم نتوانم. دوبوا اینجاست. او سالی چهار کرور برای مخارج 
مخصوص از من می‌گیرد که مقصود از مخارج مخصوص تعبیر خواب‌های خوب و بد درباره مملکت 
ا 

و سپس خاموش ماند. 

سوری گفت: 

- می‌دانید هردو منتظر شما بودیم و چون از انتظار خسته شدیم خوابمان برد. 

نایب‌السلطنه گفت: 

-_وقتی هم که ما آمدیم. خواب بودید. 

سوری گفت: 

ھن 5ا حراب بوک رواب کم هی ديدم اله نمی دانم رزوی هم راب ھی دید با جير 
نایب‌السلطنه پرسید: 

چه خوابی دیدی؟ 

بعد رو به‌دوبوا کرد و گفت: 

- گوش کن, به‌نظرم مطالب بامزه‌ای باید باشد. 

سوری تعریف کرد: 

-به‌جای مسیو دوبوآیک صاحب منصب دیگر بود که من چندان نمی‌توانستم تحملش بکنم. انگار 
به ژولی مربوط می شد. 

دوبوا رو به‌ژولی کرد و گفت: 

دارد به‌شما تهمت می زند. 
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ژولی به‌جای اينکه جوایی به‌دوبوا بدهد. سرخ شد و سرش را پایین انداخت. نایب السلطنه پرسید: 
جای من چه کسی نشسته بود؟ 

سوری گفت: 

کمی ساکت ماند و بعد گفت: 

یک جوان خوشگل که پانزده - شانرده سال بیشتر نداشت. آنقدر ظریف بود که فکر می کردی یک 
دختر است. 

نایب‌السلطنه زیرلب گفت: 

- سوری بیچاره. 

سوری ادامه داد: 

ژرم و سنت آگوستین و ژانسنیوس بود و من در خواب می‌دیدم که از صحبت‌هایش خوابم گرفته بود. 


نایب‌السلطنه گفت: 
احتملً الان هم خیال می‌کنی که خواب می‌پینی. 
سوری گفت: 


برای همین هم به‌نظرم مغشوش و آشفته می‌آید. میل دارم بدانم تعبیر این خواب چیست. شما که 
معبر بزرگی هستید. برایم تعبیر کنید. 

ڈوک کیلامن رابه‌دستش داد و گفت:؛ 

دجوي 
بعد گفت: 

-به‌نظرم داری به خودت بهتان می‌زنی! 
سوری جام را سرکشید و زبرلب گفت: 
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من تاحالا چنین چیزی نخورده بودم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

مگردرپاله روایال... چون جای دیگرپیدا نمی‌شود و این کلام تو باعث سرافرازی من است. 
سوری گفت: 

سیانگرم همیتطور آیتت: 

ثایب‌السلطنه گفت: 

-_اینجا هم خودم فرستادم. 

سوری با تعجب گفت: 

شما حضرت والا؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

من با دوبوآ... کلید خزانه و کلید تمام خانه در دست اوست. 
ژولی به حرف آمد و گفت: 

کلید خزانه را تردید دارم. 

نایب‌السلطنه به‌دوبواً گفت: 

می‌بینی دوبوا... این طفل ساکت است. ولی وقتی حرف می‌زند. مثل «سنت ژان بوش» حرف 
یر 

بعد گفت: 

چیزی که من فرستادم برای یک دوک دورلثانی بوده. 
شوری پرسید: 

-مگر دو دوک دورلثان داریم؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 


_بله, مکرنمی‌دانی لوبی دورلثان و فیلیپ دورلثان پسر و پدر هستند؟ 
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سوری در حالی که می‌خندید خودش را روی صندلی انداخت و گفت: 
پس چطور حالا آن پسر جوان نیست. آنجا بود... همانجا که شما نشسته‌اید! 
نایب‌السلطنه گفت: 

جایی که من نشسته‌ام لویی دورلثان نشسته بود. 

سوری گفت: 

ولی حضرت والا پسر شما هیچ شبیه شما نیست, خوشحالم که بیدار شدم. 
نایب‌السلطنه پرسید: 

پس مرا دوست داری؟ 

سوری گفت: 

-من در برابر شما ضعیف و ناتوان هستم. 

نایب‌السلطنه پرسید: 

با وجود خوابی که دیدی؟ 

سوری گفت: 

-بعضی اوقات بف حاط ای که مي کے احسانی کت می کته 
نایب‌السلطنه گفت: 

- این اقرار خوبی نیست سوری! 

سوری گفت: 

- از حضرت والا تقاضا دارم فکر نکنند من هرشب دچار بختک می‌شوم. 
اکنون نایب السلطنه به خوردن مشغول شده بود. 

بعد از آن تا ساعت سه نیمه شب با هم بودند. سپس نایب‌السلطنه سوری را به‌پاله روایال برد و دوبواً 
هم ژولی را با کالسکه دوک به‌خانه خودش رسانید. 


دوک. پیش از خواب. نامه‌ای نوشت و به‌نگهبان مخصوص سپرد تا صبح همان روز آن را به وسیله 
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چاپار مخصوص به‌دست مادام اورسول رئیس اورسولین‌های گلیسون برساند. 
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فصل چهارم: سه شب بعد در صدف سنگی پاله روایال 
سه شب بعد از آن شب که نایب‌السلطنه از «پاریس» به «شل» و از «شل» به «مدن» و از آنجا به «سن 
آنتوان» می‌رفت, در اطراف شهر «نانت» وقایعی در جریان بود که از شرح آن نباید گذشت: 
در بین راه «کلیسن» در دو -سه فرسنگی شهر «نانت». در کنار صومعه‌ای که به‌واسطه اقامت 
«آبایلارد» مشهور شده بود. خانه بلند سیاهی به‌چشم می‌آمد که درخت‌های کوتاهی داشت. این خانه 
به‌دقت حفظ و حراست می‌شد. در انتهای دیوار خانه در کوچک محکمی بود که معمولاً بسته بود. این 
خانه از دور چنان غمگین و عبوس می‌نمود که گویی» خانه غم و اندوه بود. ولی از نزدیک صومعه‌ای 
دیده می شد که دختران جوان بسیاری درآن بودند. در درون صومعه قوانینی جاری بود که نسبت 
به‌آداب ولایات چندان سخت نبود. ولی نسبت به‌اخلاق و عادات مردم پاریس سخت می‌نمود. 
از سه سمت به‌درون این خانه راهی نبود. ضلع چهارم به‌ب رکه عربضی متصل بود. به‌طوری که دریاچه 
نیز بخشی از صومعه به چشم می‌آمد که البته به‌دقت از آن محافظت می‌شد. یعنی طارمی‌های بلند 
چوبی که در عمق آب فرو رفته بودند. برآن احاطه داشند. در فاصله طارمی‌ها برگ‌های پهن نیلوفر 
برسطح آب نشسته بود و در فواصل آن‌ها گل‌های زیبای زرد و سفید شکفته بود و در مجموع 
به صورت تابلوی نفیسی جلوه گر می‌شد. 
عصرها پرندگان مخصوصا سارها بربالای این نی‌زار می‌پریدند. و تا غروب آوازشان فضا را پر می کرد. 
وقتی روز به‌سوی شب می‌رفت. بخار غلیظی روی برکه جمع می‌شد و فضا تصویر ابهامآمیزی 
می‌یافت. در این منطقه تنهاایک شبکه آهنی روی دریاچه باز می‌شد و در مقابل آن پنجره دیگری بود 
که به‌سختی باز می‌شد. دراین میان زورقی هم بود که متعلق به‌باغبان صومعه بود که گاهی برآن سوار 
می‌شد و به‌صید ماهی در بر که می‌پرداخت و این کاراو برای دختران منزوی محبوس در صومعه جالب 
و تماشایی می‌نمود. تابستان‌هاء در شب‌های تاریک ظلمانی گاهی پنجره روبه رودخانه باز می شد. 
شخصی که بالاپوش سیاهی به‌تن داشت داخل زورق می شد و تا نزدیک دیوارصومعه پیش می‌رفت و 
در زیر پنجره آهنین اتاق غذاخوری می‌ایستاد. صدای کوچکی در می‌آورد. همان دم دختر جوانی پشت 


“ « 


پنجره نمایان می‌شد. جوان که بالاپوش برتن داشت. مکرر سعی می کرد دستش را به‌پنجره برساند. اما 
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نمی‌توانست. ناگزیر به‌ملایمت با او به‌سخن گفتن می‌پرداخت و به‌این ترتیب یک ساعتی با هم حرف 
آنگاه رورق از صومعه دور می‌شد و راهی را که آمده بود بازمی گشت و پنجره به‌همان گونه که باز شده 
بود. بسته می شد. 

نوزده, نی‌زارها از ساکنین پرطراوت و خوش آواز خود خالی شده‌اند. گل‌های زنبق و نیلوفر پژمرده و 
بی‌جان شده و خانه سیاه از هميشه غمناک‌تر به نظر می‌آید. دیگر نمی‌شود با زورق از دریاچه عبور کرد 
چون يح تمام سطح دریاچه را پوشانده است. 

با این و جود. در این شب تاریک و سرمای سخت» سواری تنها ار دروازه بر کی شهر «نانت» بیرون آمد و 
خود را به‌سرنوشت سپرد. سوار ار جاده عمومی نانت به کلیسن نمی گذشت. بلکه یک راه فرعی را که 
در صد قدمی خندق بود دو نیشن گرفته بو. 

سوار وقتی به‌راه رسید, اسبش را رها کرد تا با یورتمه‌ی ملایمی به‌راه خود برود. گویی می‌خواست با 
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هموار بود, و تاا یک ساعت که او پیش می‌رفت. هیچ اتفاقی پیش نیامد. نسیم سردی که می‌ورید,‎ 
بی‌آنکه مانعی برحرکت سوار باشد, چین‌های بالاپوش او را تکان می‌داد. و درخت‌ها را که مانتد‎ 
اسکلت‌های سیاهی برپا ایستاده بودند به چپ و راست می کشید. انعکاس سپیدی برف تنها روشنایی و‎ 
راهنمای این راه پر خطر بود...‎ 

کمی که جلوتر رقت. با وجود احتیاط‌های بسیارپای اسب به‌سنگی خورد و اسب به‌رمین افتاد. ولی 
سوار حرکتی به‌عنان اسب داد و او توانست به‌راه خود ادامه بدهد. ولی این بار دیگر اسب می‌لنگید. 
سوار ابتدا اعتنایی نکرد» ولی بعد که راه رفقتن اسب مشکل‌تر شد, به‌این فکر که خرده سنگی درپای او 
فرو رفته, با احتیاط پیاده شد و به‌پای اسب نگاهی انداخت. 

نه تنها نعل او کنده شده بود. بلکه پای حیوان زخمی و خون‌آلود شده بود آنچنان که لکه‌های خون 
روی برف نیز به چشم می‌آمد. 
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سوار جوان, لحظه‌ای ناامید برجای ماند. ولی همان دم صدای پای اسب دیگری را شنید. کمی گوش 
کرد به نظرش رسید چندین سوار, در راه او پیش می‌آیند. به‌اين اندیشه درآمد که دارند او را دنبال 

می کنند و آنگاه با این فکر دوباره سوار اسب خود شد. کمی پیش ‌تر رفت و همانطور که سوار براسب 
بود. پشت درختی پنهان شد. دریک دست شمشیر برهنه و دردست دیگر تپانچه‌اش را آماده نگه 
داشته بود. چیزی نگذشت که چند سوارپیش آمدند. با وجود تاریکی شب بالاپوش‌های تیره‌رنگشان 
دیده می‌شد. چهار نفر بودند آرام و بی‌صدا پیش می‌آمدند. ناشناس نفس خود را در سینه حبس کرد. 
اسب نیز که موقعیت صاحبش را دریافته بود. صدایی نمی کرد. 

سواران ناشناس, لحظه‌ای منتظر مانده و به‌اطراف نگاه کردند, ولی چون چیزی به‌نظرشان نرسید. 
همچنان به‌راه خود ادامه دادند. 

مرد فکر کرد از دست مزاحمین خلاص شده که ناگهان سواران به‌اشاره رئیس خود ایستادند. و مردی 
که ظاهرا رئیس گروه بود. از اسب خود پیاده شد. فانوس کوچکی که روشنایی کمی داشت از زیر 
بالاپوش خود بیرون آورد. راه را روشن نمود و چون رد پایی را که دنبال کرده بود قطع شده یافت گفت: 
بايد ار او گذشته باشیم. 

پس دوباره سوار شدند و راه رفته را بازگشتند, تا به‌جایی که به‌زودی مرد و اسبش را که در پناه 
درختان بود یافتند. همان دم صدای چاشنی گذاشتن چند تپانچه شنیده شد. سپس مردی که اسب 
مجروح داشت با صدای بلند گفت: 

-آقایان, شما که هستید و چه می خواهید؟ 

و چهار مرد ناشناس هم‌صدا با هم گفتند: 

خودش است. اشتباه نکرده‌ایم. 

مرد فانوس به‌دست کمی جلوتر رفت. سوار دیگر باره گفت: 

-اگریک قدم دیگر جلو بیایید. شما را خواهم کشت. فورا اسم خودتان را بگویید. 

مرد فانوس به‌دست گفت: 

لطفا دست نگه دارید. مسیو «دوشانله» به‌عقیده من بهتر است تپانچه‌تان را کنار بگذارید. 
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مردی که «دوشانله» خوانده شده بود گفت: 

-آه! شمایید «مارکی دوپونت کالک»؟ 

مرد فانوس بەدست کا 

بله» من هستم. 

دوشانله برسید. 

-اینجا چه کار می کنید؟ 

مارکی گفت: 

-آمدم از شما چیزی بپرسم. اگر میل دارید پاسخ بدهید. 

دوشانله کقت: 

- شما به‌وضع غریبی مرا دعوت می کنید. اگر می خواهید من به‌سوّال شما جواب بدهم باید طور 
دیگری بپرسید. 

صدای دیگری کت : 

- بیایید جلو «گاستن» عزین حقیقتا با شما حرف داریم. 

دوشانله گفت: 

بسیار خوب مسیو «مونت لویی ». من وضع شما را می‌دانم. البته من به‌شیوه سخن گفتن مارکی 
عادت نکرده‌ام. 

مارکی گفت: 

من مثل آدم‌های راستگو و البته سرسخت حرف می‌زنم و هیچ چیز را از دوستان خودم پنهان 
نمی کنم. و همانطور که صادقانه سوّال می کنم. بی مضایقه هم جواب می‌دهم. 

صدای تایگری کف 

من با «مونت لویی» هم عقیده‌ام و می‌خواهم از گاستن خواهش کنم دوستانه همه چیز را بگوید. 
به‌ نظر من بهتر است میان خودمان نزاع نداشته باشیم. 
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گاستن دوشانله گفت: 

«مارکی دوگویی دیک» اتفاقا نظر من هم همین است. بنابراین, من حاضرم. و با این سخن تپانچه و 
شمشیرش را در غلاف گذاشت و به‌سواران نزدیک شد. 

مارکی دوپونت کالک با آهنگ مؤکد و ریاست مابانه‌ای گفت: 

مسیو «دوتالهوئه» شما مراقب راه باشید. نگذارید کسی سر برسد. 

تالهوئه اطاعت کرد و با اسب خود دوری زده و اطراف را مراقبت نمود. مارکی در حالی که سوار اسب 
می‌شد گفت: 

حالا که شما را پیدا کردیم. بهتر است چراغ را خاموش کنیم. 

مسیو دوشانله گفت: 

- کارهای شما به‌نظر من عجیب می‌آید. ظاهرا درپی من هستید. حالا که مرا پیدا کردید می‌خواهید 
فانوستان را خاموش کنید. معنی این کار چیست. اگر قصد شوخی دارید. وقت بدی را انتخاب 
کرده‌اید. 

مارکی گفت: 

- باور کنید این یک شوخی نیست. بلکه می خواهم از شما بازپرسی کنم. 

شوالیه ده‌شانله با تلخی و خشم گفنت: 

- بازپرس ی ؟ 

مونت‌لویی گفت: 

در حقیقت نوعی پرسش و توجیه. 

پونت کالک گفت: 

- بازپرسی با توجیه و توضیح هیچ فرقی ندارد. موضوع مهم‌ترازآن است که درباره معانی کلمات 
نکته گیری کنیم. 

بعد رو به‌دوشانله کرد و گفت: 
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شما باید بهسوالهای ما جواب بدهید. 

شوالیه دوشانله گفت: 

Ea‏ رد وی تقرس کی 

مارکی گفت: 

من رئیس شما هستم» پس حق دارم حکم کنم. 

دوشانله گفت: 

-رئیس هستید. ولی این دلیل نمی شود ملاحظات میان نجبا را فراموش کنید! 
مارکی گفت: 

سای یاو آیرآدای کک فسیلهای بای گر اس شا یی کی دید که 
اطاعت کنید و مطیع باشید. 

دوشانله گفت: 

-بله سوگند خورده‌ام اطاعت کنم. ولی آیا مثل یک نوکر و غلام؟ 

مارکی گفت: 

شما قسم خورده‌اید مثل یک بنده اطاعت کنید. حالایا اطاعت کنید و یا سزای نافرمانی خود را 
دوشانله با شگفتی گفت: 

tes 

مونت‌لویی گفت: 

گاستن عزیز تو با یک کلمه می‌توانی سوء‌ظن ما را محو کنی! 

گاستن خشم‌آلود و رنگ پریده گفت: 

پس شما به‌من گمان بد برده‌اید؟ 

مارکی با صداقت استوارش گفت: 


@PDFsCom 


شک نیست که به‌شما گمان بد برده‌ایم. اگر اینطور نبود در این هوای سرد برای چه منظور به‌دنبال 
شما می‌آمدیم؟ 

گاستن با بی‌اعتنایی گفت: 

این چیز دیگری است. ولی آیا می‌توانید دلیل بدگمانی خود را بگویید؟ 

مارکی گفت: 

ما چهار نفر با هم کنکاش می کردیم. از شما هم امداد نخواستیم. ولی شما خود به‌همراه ما آمدید و 
گفتید که به‌شما بی‌احترامی شده و قصد دارید انتقام بگیرید. اینطور نیست؟ 

گاستن هیچ نگفت و او ادامه داد: 

ما شما را پذیرفتیم و در جمع خودمان مانند دوست و برادر با شما رفتار کردیم و امیدهای خودمان را 
بیان کردیم و تمام اندیشه‌هایمان را به‌شما سپردیم. 

علاوه براین. شما انتخاب شدید که آن ضربت افتخا رآمیز را فرود بیاورید. هرکدام از ما هم که خواست 
جای شما باشد. شما قبول نکردید. آیا درست نیست؟ 

گاستن گفت: 

-اینها همه حقیقت است. 

مارکی گفت: 

او فج فاق عه کیم مکی کا بای و را رپس خر گت گر با و ماسالا 
شما را در عوض راه پاریس در اینجا یافته‌ایم. می‌دانید که در میان این راه» هم «کلیسن» که سخت‌ترین 
دشمنان آزادی «برتن» است. و هم مارشال دومونتسکیو کسی که بهد شمنی ما قسم خورده» منزل 
دارند. 

گاستن با بی‌اعتنایی گفت: 

آقا! 

مارکی گفت: 
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صادقانه جواب بدهید. 

-مسیو دوشانله من به‌شما حکم می‌کنم... مونت لویی و دوگویی دیک هم یک مرتبه به‌شما گفتند, 
رحم کنید, جواب بدهید. 

کاستن پرسید: 

- چه جوابی بدهم؟ 

-آن غیبت‌های پی درپی و آن رازی که درزندگی خود پنهان کرده‌اید. و اینکه چرا هفته‌ای یک یا دو 
مرتبه در مجمع شبانه ما حاضر نمی شوید؟ خیلی خوب گاستن بگذارید حقیقت را به‌شما بگویم. تمام 
این غیبت‌ها, و تمام آن اسرار پوشیده ما را مشوش کرده. فقط یک کلمه بگویید و ما را از خودتان 
مطمتن کنید. شما به‌عوض اینکه راه خودتان را بروید, خودتان را پنهان می کنید. 

گاستن گفت: 

من راهم را نرفتم به‌دلیل اینکه اسبم مجروح شده. من فقط به‌دلیل جراحت برداشتن اسبم از آن راه 
نرفتم و شما می‌توانید لکه‌های خون آن را روی برف ببینید. 

مارکی پرسید: 

پس چرا خودتان رامخفی کردید؟ 

گاستن گفت: 

باید می‌دانستم کسانی که مرا تعقیب می کنند. کی هستند و از کجا می‌آیند. آیا من نباید نگران 
دستگیری خودم باشم؟ 

مارکی پرسید: 

حالا کجا می‌روید؟ 

گاستن گفت: 

اگر همانطور که مرا تعقیب می کردید. باز هم می‌آمدید. می‌دیدید که من به‌خانه کلیسون نمی‌روم. 
مار کی گفت: 
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-ولی این راه به‌پاریس نمی‌رود. 

کاستن گفت: 

- آقایان, به من اعتماد کنید. مراعات زندگی خصوصی و اسرار درونی مرا بکنید. راز من راز جوانی من 
است. رازی است که هم شرف من و هم شرف شخص دیگری به‌آن بسته است. شاید شما ندانید که 
من چقدر در کارهایم دقیق هستم. 

مونت‌لویی گفت: 

پس این یک راز عشقی است؟ 

مارکی گفت: 

سول یام ایام فا رها موه تیستا: 

گاستن با تکبر گفت: 

-مارکی ۱6 

دو گویی دیک گفت: 

ما چطور باور کنیم که تو در این هوای سرد به‌وعده‌گاه می‌روی؟ 

مارکی مضطربانه گفت: 

مسیو دوشانله شما عهد کرده‌اید از من مثل یک رئیس اطاعت کنید, و قسم ياد کرده‌اید که جسما و 
روا مه موف مقس افیف کاس کسام کی کل یه اس ها سار اسان و 
قرف وان اما هک یی الا وه بالات وه اس خی وی کیسای 
تردیدی نماند. وگرنه به‌موجب حقی که خود شما به میل و آزادی» جان و هستی خود را دردست من 
قرار داده‌اید, بایک تیر مغزتان را پریشان می کنم. 

برای لحظه‌ای طولانی سکوت برقرار شد. هیچ صدایی برای حمایت از گاستن برنخاست. گاستن 
نگاهی به‌یک یک دوستان خود کرد. ولی همه از او رو می‌گردانيدند. آن وقت شوالیه با صدایی متأثر 
اد 
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- شما هم به‌من سوءظن برده‌اید, هم به‌من اهانت می کنید و می گویید زمانی این بد گمانی‌ها برطرف 
خواهد شد که شما را محرم اسرار زندگی خود بدانم و با این کار جگرم را سوراخ می کنید. آنگاه, تکه 
کاغذی را از جیب درآورد. با مداد چند کلمه شتاب رده روی آن نوشت و گفت: 

- بسیار خوب. این آن رازی است که شما می خواهید بدانید. من این کاغذ را دریک دست می گیرم و 
تبانچه‌ام را در دست دیگر. و به‌اصیل‌زادگیم سوگند می خورم که مغز خود را پریشان میکنم. بعد از 
یافت که من سزاوار چنین سوءظنی بوده‌ام یا خیر! 

گاستن با این کلام تبانچه را نزدیک شقیقه خود برد و با عزمی راسخ آماده شلیک شد. ولی در همین 
حال «دوگویی دیک» دست او را گرفت و «مونت لویی» فریاد زد: 

دست نگه دار گاستن! 

بعد رو به‌مارکی کرد و گفت: 

او هرچه را گفته می کند. شما باید او را ببخشید, حتم دارم همه چیز را به‌شما خواهد گفت. 

و بار دیگر به‌سوی گاستن برگشت و گفت: 

تو که برای برادرانت رازی نداری کاستن؟ 

مارکی گفت: 

است بی گناهی خودش را ثابت کند. او جوان است و کسی را ندارد که جان و شرفشان را به خطر 
بياندازد. او فقط جان خود را درمیان گذاشته. اما حالا اگر خلافی کرده باشد. جان همه ما را هم 

به خطر می‌اندازد. 

بعد از کمی سکوت. گاستن گفت: 

- شما مارکی خواهش می کنم دنبال من بیایید. آنوقت راضی خواهید شد. 

«مونت لویی» و «دو گویی دیک» گفتند: 
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سفن ها ؟ 

کاستن گفت: 

- شما هم بیایید. شما هم نجیب زاده‌اید. سپردن این راز به‌یک یا چهار نفر چه اهمیتی دارد. 

مارکی «تالهوئه» را صدا زد و هرچهار نفر دنبال شوالیه به‌راه افتادند. 

نیم ساعتی که راه رفتند, به‌صومعه رسیدند. گاستن در ده قدمی پنجره آهنی ایستاد و گفت: 

س اینچاست! دراین ضشه معد دختر جوانی است که من آو را دوست دارم. من او رایک سال پیش در 
شهر «نانت»» در عید حضرت مسیح دیدم و آن چنان مجذوب او شدم که همان روز او را دنبال کردم و 
نامه‌ای بهاو دادم. 

مارکی پرسید: 

گاستن گفت: 

-بله! صدلویی به‌باغبان دادم و یکی از کلیدهای پنجره را گرفتم. به‌این ترتیب تابستان با زورق تا پای 
دیوار صومعه می‌روم, او هميشه در آنجا منتظر من است. اگر هوا روشن ‌تر بود, او را می‌دیدید. اگرچه 
همین حالا با وجود ظلمت او را می‌بینم. 

مارکی گفت: 

گاستن گفت: 

می‌روم» شاید یخ بشکند و مرا فرو ببرد. آن وقت تمامی شک‌های شما با من در عمق آب فرو خواهند 
رفت. 


«مونت لویی» گفت: 
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-ای گاستن بیچاره تو مرا سعادتمند کردی. هم من و هم دوگویی دیک را. چون ما بودیم که ضمانت 
تو را کردیم. 

مارکی گفت: 

شوالیه عزیز مرا ببخشید. 

کاستم کفت: 

_سبله, ولی شما بخشی از سعادت مرا از بین بردید! 

مارکی پرسید: 

ت 

کاستن گفت: 

من می خواستم تنها خودم بدانم که چنین عشقی را درون سینه خود دارم و از امشب دیگرامید 
دیداراو را ندارم. 

مارکی گفت: 

شما آینده را خیلی غمناک می‌بینید. در حالی که اگر به‌مقصود برسید. و البته با جرأت و عزم و 
اطمینان قلبی‌ای که دارید. موفق خواهید شد. مملکت فرانسه آزاد است و از آن ماست و این آزادی را از 
شما دارد. در آنوقت شما هرچه را بخواهید می‌توانید داشته باشید. 

گاستن گفت: 

-اگرمن به‌مقصود برسم. شما به‌مقصود رسیده‌اید. عاقبت من هم معین و ثابت است. 

مارکی گفت: 

- جرأت داشته باشید, شوالیه. فعلاً ا جازه بدهید که ببینیم در راه عشق چه می کنید. 

گاستن با شگفتی پرسید: 

هنوز هم بی‌اعتمادید؟ 

مارکی گفت: 
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-بله گاستن عزین من حتی نسبت به خودم هم اعتمادی ندارم» درست است که شما محبت کرده و 
مرا رئیس خود قرار داده‌اید, اما این ریاست مسئولیتی را در پی دارد. 

گاستن گفت: 

- به‌هرحال من عجله دارم» باید به‌پای دیوار بروم. 

سپس اسب خود را به درختی بست و به‌وسیله تخته‌ای که روی رودخانه افتاده بود. پنجره را باز کرد. از 
نرده‌ها گذشته از نظر دور شد. 

ولی پیش از اينکه به‌تمام دور شود. مونت لویی با صدای آرامی گفت: 

نما | بدخدا بی احیاطی کین 

مارکی گفت: 

-باور کردم شوالیه. باور کردم. 

شوالیه گفت: 

دافن کلام شما جرات مرا بیشتر می کید 

مارکی این بار پرسید: 

-راستی یک سوّال دیگرء کی حرکت می کنی؟ 

شوالیه گفت: 

- فردا در همین ساعت بیست و پنج یا سی فرسنگ تا پارس را رفته‌ام. 

مارکی گفت: 

- زودتر برگردید. ما منتظر شما هستیم. 

و آنگاه گاستن از نظرها دور شد. 
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فصل پنجم: حوادث. ترتیب کارها را می‌ دهد 
گاستن با وجود صدا کردن یخ‌ها در زیر پایش, جسورانه پیش می‌رفت. هرچه نزدیک‌تر می شد ضربان 
قلبش شدیدتر می‌شد. از بخت خوش باران‌های زمستانی آب برکه را بالا آورده بود. بدین‌سان گاستن 
به‌پای دیوار که می‌رسید می‌توانست خودش را به‌پنجره برساند. به‌پنجره که رسید. دست‌های خود را 
بههم نزدیک کرد. از خود صدای جغدی درآورد. لحظه‌ای بعد پنجره باز و چهره دختری از پس آن 
نمودار شد. دست لطیف ملایمی او را جست. سپس گاستن آن دست را بوسید. 
دخترک گفت: 
با وجود سرما و نبودن زورق چگونه آمدید. مگر به‌شما ننوشته بودم که نیایید؟ 
کاستن گفقت: 
- من نوشته تو را روی قلب خود گذاشتم. به‌ نظرم رسید که هیچ خطری مرا تهدید نمی‌کند. اما چرا 
غمگین به‌نظر می‌رسید؟ گریه کرده‌اید هلن؟ 
دختر که هلن نام داشت گفت: 
-تمام امروز کاری جزاین نداشتم. 
کاستن پرسید: 
چه ناراحتی دارید؟ چرا اندوه را به‌خودتان راه می‌دهید؟ 
هلن گفت: 
می‌دانید که اختیارم دست خودم نیست. من دختریتیم فقیری هستم که در اینجا تربیت شده‌ام. و 
جای دیگری به‌جزاین صومعه ندارم. من پدر و مادر به خود ندیده‌ام. گاهی فکر می کنم که مادرم مرده 
است. پدرم را که می‌خواهم می گویند غایب است. موضوع خیلی مبهم است. اما مدتی است متوجه 
شده‌ام زیر چتر حمایت شخص ناشناس قدرتمندی هستم که فقط خود را به رئیسه صومعه می‌نماياند. 
ولی همین امروز صبح مادر مهربان مرا خواست و گریه کنان گفت که باید از اینجا بروم! 
گاستن با شگفتی پرسید: 
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بروید» پس شما از این صومعه می‌روید؟ 

دخترک گفت: 

- ظاهرا خانواده من مرا خواسته‌اند. خانواده‌ای که من نمی‌شناسم. 

گاستن زمزمه کرد: 

- چه بدبختی بزرگی! 

هلن گفت: 

-بله گاستن! بدبختی بزرگی است. اگرچه مادر مهربان به من تهنیت می گفت. ولی من خوشحال 
نبودم. من می‌خواستم همین جا بمانم تا وقتی که بتوانم در کنار شما باشم. 

کاشتن سید 

این حکمی که شما را از صومعه می خواند. تأخیر ندارد؟ 

نه تأخیر و نه گفت وگو اینطور به‌نظر می‌رسد انگار برخلاف آنچه که فکر می کردم از خانواده فقیری 
نیستم. شاید هم دختریکی از بزرگان باشم. من به‌مادر مهربان گفتم که نمی خواهم از اینجا بروم. اما 
نمی‌توانستم پافشاری کنم» چون ممکن بود فکر کنند به‌دلیل خاصی نمی خواهم از اینجا بروم. 
-پس از خودمان به‌مادر مهربان چیزی نگفتید؟ 

مرا ببخش گاستن! ناچار بودم رازم را با کسی بگویم تا شاید تسلی‌ام دهد. این بود که همه چیز را 
به‌او گفتم. به‌او گفتم که شما را دوست دارم و شما هم مرا دوست دارید. ولی نگفتم که چگونه شما را 
دیده‌ام. ترسیدم مبادا نگذارند آخرین بار شما را ببینم. 

به‌این ترتیب پس این آخرین دیدار ماست! 

بله» شاید باید اسمش را بگذاریم وداع آخرا 

-ولی من به‌آن, وداع آخر نمی‌گویم. من هنوز به‌تو نگفتم که چه خیالاتی در سر دارم. می‌دانی! من 
وابسته به‌انجمنی هستم که شش ماه یا یک سال مرا برای کاری لازم دارند. بعد آزاد خواهم شد. بعد از 
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آن, اسم من» دست من و دل من و تمام زندگانی من متعلق به‌شما خواهد بود. 

هلن گفت: 

مادو مهربان بهم گفته است که باید تو را فراموش کنم. اه گفت از کجا معلوم که خانواده‌ات با 
پیوند شما موافقت نمایند؟ 

کاستم کفت: 

سمگرمن یکین ار قدیمی‌ترین خانواده‌های «برتانی» نیستم؟ هلن! شما این مطلب را هم به‌او گفتید؟ 
هلن گفت: 

حتی گفتم که گاستن مرایتیمی تصور نموده که نام و نشانی و دولت و ثروتی ندارم! در اینجا نهایت 
حق ناشناسی است که او را فراموش کنم. 

کاستن پرسید: 

خود شما حدس نمی‌زنید که والدین شما کیستند که شما را طلب کرده‌اند؟ 

هلن گفت: 

ظاهرا این راز بزرگی است که کسی نمی‌داند و البته تمام سعادت آینده من به‌آن بسته است. ولی 
گاستن عزیز من به‌شما می‌گویم که تصور می کنم آن‌ها از خانواده بزرگی باشند. چون ديدم که مادر 
مهربان این باروقتی با من حرف می‌زد. احترام زیادی در کلامش بود. 

گاستن زیرلب گفت: 

-راز! بله, رازی وجود دارد. 

هلن پرسید: 

نها از این جذانی راض لیسیز؟ 

گاستن گفت: 

-نه. فقط ار این بابت خوشحالم که وقتی دوستی را از دست می‌دهید. خانواده خود را بازیافته‌اید. 


هلن پرسید: 
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-ولی من به‌جز شما کسی را ندارم. چطور می‌توانم شما را از دست بدهم؟ 

کاستن گفت: 

ولی اگراین اتفاق هم نمی افتاد» من مجبور بودم مدتی از شما دور بمانم. 

- چه می گویی؟ واقعا می خواهی از من جدا بشوی؟ 

گاستن گفت: 

تقدیر اینطور خواسته که کارها شبیه هم باشند. شما تنها کسی نیستید که نمی‌دانید فردا چه خواهد 


- چه می‌خواهی بگویی گاستن؟ 

گاستن گفت: 

می‌دانید. من هم به‌نوبه خودم اسیر سرنوشتی هستم که باید مطیع آن باشم. مقهور قدرتی زیاد با 
مقاومتی اند ک! قدرتی که مرا محکوم خواهد کرد تا هشت یا ده روز دیگر شما را ترک کنم» و شاید هم 
به کل فرانسه را... 

هلن با دلتنگی گفت: 

-اصلاً می‌دانید چه می گویید؟ 

-می‌دانم. از سرعشق یا از خودخواهی, پیش ازاین جرأت نکرده بودم که واقعیت را به شما بگویم. 
امروز چشم‌های من. برای سفر باز شده و همین سفر است که مرا از تو جدا می کند. 

برای چه. کجا می‌خواهید بروید. چکار می خواهید بکنید؟ 

ما هرکدام رازی داریم هلن! 

-بله, می‌دانم, ولی من فقط از شما می خواهم که راز شما هولناک‌تر از راز من نباشد. 

-ولی آنچه را که شما اول گفتید. از همه هولناک‌تر بود. شما گفتید که ما باید از هم جدا بشویم. 

و با این کلام دوباره دست‌های لطیف او را بوسید و آهسته گفت: 
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هلن, تو را به‌خدا بگو مگر ما چه کرده‌ايم که باید این بلا به سرمان بیاید! 

هلن سربرداشت و گفت: 

بايد جرأت داشت. در زندگی واقعیت‌هایی هست که باید با آن‌ها روبه‌رو شد. چیزهایی هست که 
فراید با انها پمال خانیت: 

و پس از مکث کوتاهی افزود: 

-راستی قبل از حرکت. می‌توانم یک بار دیگر شما را ببینم؟ 

کاستن گفت: 

-نه» من همین فردا خواهم رفت. 

هلن پرسید: 

lal سا‎ 

هن 

من هم که به‌پاریس می‌روم! پس ما از هم جدا نمی‌شویم... ما اشتباه کردیم. خدا ما را از هم جدا 
نمی کند. بلکه به‌هم نزدیک‌تر می سازد و به‌هم می‌پیوندد. ما در بین راه می‌توانیم یکدیگر را ببینیم» در 
پاریس هم از هم جدا نخواهیم شد. 

گاستن پرزنسید: 

تو با چه وسیله‌ای می‌روی؟ 

با کالسکه دير که به‌نظرم با پست حرکت می کند. منتهی با فواصل کم. 

گاستن دوباره پرسید: 

چه کسی همراهت خواهد بود؟ 

یک راهبه تعیین شده که تا پاریس همراهیم کرده و مرا به‌دست کسانم بسپارد. 

گاستن با خوشحالی گفت: 
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- کارها رو به خوبی می‌رود» من با اسب می‌آیم. در بین راه مثل یک مسافر بیگانه با تو صحبت خواهم 
کرد. 

بااین حرف‌هاء دو جوان از هم جدا شدند, در حالی که لبخند امیدی روی لبهایشان نشسته بود. 
گاستن از دریاچه منجمد گذشت. و به‌سوی اسب مجروحش که به‌درخت بسته بود رفت. اما به جای 
اسب مجروح خودش اسب مونت‌لویی را یافت که سرحال و آماده ایستاده بود. گاستن شتابان سوار 
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فصل ششم: سفر 
گاستن, بقیه شب را به‌نوشتن وصیت‌نامه خود پرداخت و فرداء آن را به‌معتمد شهر نانت سپرد. گاستن 
در وصیت‌نامه‌اش تمام اموالش را به‌هلن واگذار کرده بود و از او خواسته بود اگر زندگی‌اش به‌پایان 
رسید. تارک دنیا نشود. بلکه هرچه را مقدر است بپذیرد. و به‌یاد او نخستین فرزند خود را هم گاستن 
بنامد! 
و پس از انجام این مهم. برای آخرین بار به‌دیدار دوستانش رفت» مخصوصا مونت‌لویی که بیشتر از 
سایرین به‌او بستگی داشت. در این دیدار تمام امیدها و آرزوهایی که برای موفقیت خودش و رفقایش 
داشت با زگفت. «پونت کالک» یک نیمه پول طلایی و یک پول کاغذی را به‌او داد تا در پاریس به‌مردی 
به‌نام کاپیتان «لاژن کر» برساند. و یادآور شد که کاپیتان لاژن کراو را با اشخاص مهم پاریسی آشنا 
خواهد کرد. 
سپس گاستن هرچه توانست پول نقد فراهم کرد و همه را در خورجینی جای داد و همراه خدمتکار 
خود که «اوان» نام داشت و گاستن گمان می کرد می‌تواند بهاو اعتماد کند از شهر نانت حرکت کرد. 
رفقای او مخصوصا مصلحت ندیده بودند که کس دیگری همراه او باشد تا کمتر مورد بد گمانی قرار 
گیرند. 
وقتی راه افتادند. ظهر بود. آفتاب درخشان زمستانی برروی مزارع پوشیده از برف می‌تابید. قطرات آب 
که برشاخه‌های درختان منجمد شده بود. در تلألٌ آفتاب مانند الماس می‌درخشید, راه خلوت و خالی 
بود. نه درپشت سر نه درپیش روی او کسی نمی گذشت. حتی کالسکه سبز و سياه دير که زنان راهبه 
را این سو و آن سو می‌برد به چشم نمی‌آمد. 
گاستن با خدمتکار خود در جاده می‌رفت. در چهره‌اش سروری آميخته به اضطراب موج می‌زد... او 
پیش ار حرکت از شهر «نانت» به‌رفقای خود گفته بود که در «مان» توقف خواهد کرد. ولی به‌نظرش 
می‌رسید که باید برخلاف این فرار عمل کند. چون جاده یج بسته بود و راه رفتن را مشکل میکرد. در 
عین حال خودش هم تمایلی نداشت که تند برود. با این حال» در برابر خدمتکارش ناگزیر بهگونه‌ای 
وانمود می کرد که برای رسیدن به‌پاریس عجله دارد. 
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هنور راهی نرفته بودند که دوبار اسیش پهلو خالی کرد و یک بار اسب «اوان» نقش زمین شد و همین 
دو پیش آمد سبب شد که آهسته‌ترپیش بروند. اما «اوان» نشان می‌داد که برای رسیدن به‌پاریس از 
آقایش بیشتر شتاب دارد. ظاهرا پیش از این هرگزپاریس را ندیده بود و ازاین جهت اشتیاق زیادی 
داشت تا هرچه زودتر به‌پاریس برسد. گر می شد اسبش بال داشته باشد. بی گمان خشنودتر می‌شد. 
شوالیه کاسترن سرانجام در «اودن» توقف کرد و در مهمانخانه «شازکورنه» منزل کرد که معروف‌ترین 
مهمانخانه شهر و میعاد همه کالسکه چی‌ها بود. ولی تا بعدازظهر به جزگاری‌های سنگین و 
کالسکه‌های مملو از مسافر چیز دیگری ندید. هنوز از کالسکه دیر «کلیسن» نشانی نبود. 

یک بار که ازپنجره بیرون را نگاه می کرد» خدمتکارش را دید که با مرد ناشناسی که لباس نظامی به‌تن 
داشت صحبت می کرد. مرد ناشناس بعد از آنکه حرف‌هایش را با «اوان» زد. سوار اسبش شد و 
به‌شتاب دورشد. آنقدر سریع رفت که کم مانده بود روی یخ‌ها بلغزد. اما اتفاقی نیافتاد و به‌راه خود 
ادامه داد. گاستن از مسیری که مرد ناشناس می‌رفت دریافت که به‌پاریس می‌رود. 

همان دم «اوان» خدمتکار سر خود را بلند کرد و آقایش را متوجه خود دید. یک دم رنگ از چهره‌اش 
پرید. سپس کوشید تا خونسردی‌اش را به دست آورد و ظاهرا به‌مرتب کردن لباسش پرداخت. 
گاستن به‌او اشاره کرد که به‌زیر پنجره بياید. «اوان» ناگزیر آمد. گاستن پرسید: 

با که حرف می‌ردی؟ 

«اوان» با ساده‌لوحی دهاتی که درعین حال به‌شیطنت آميخته بود گفت: 

-با یک آدم! 

کان پرسید: 

این آدم که بود؟ 

اوان گفت: 

سربازی بود که راه را نمی‌دانست. 

کات پنسیکه 
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جام ت 
«برن»! 

تو که «برن» را نمی شناسی! 

من از مهماندارپرسیدم. 

چرا خودش نپرسید؟ 

- قبلا با او دعوا کرده بود, نمی خواست حرفی بزند! 

گاستن قانع نشد. اما ادامه این پرسش‌ها نیز سودی نداشت. ناگزیر به‌اتاق برگشت. «اوان» 
خدمتکاری بود که تا آن روز وفاداریش را حفظ کرده بود و هنوز جای اعتمادی داشت که پاسخ‌هایش 
طبیعی هی نمود:با ین فک ر شکی که داشت فراموششی شد. با لین حال گرهی که بربیشانی اش تک 
بود. باز نمی‌شد. 

هنوزاز کالسکه سبز دیراثری نبود. گاهی در شفاف‌ترین و پاک‌ترین قلب‌ها نیز خیالات شومی 
می‌نشیند. و حالا گاستن به‌این فکر افتاده بود که هلن بی گفتگو از او جدا شده و به‌راه دیگری رفته 
است. ولی برای اينکه خود راتسلی دهد, به خود گفت: 

در سفر حوادث بسیاری ممکن است اتفاق بیفتد. 

وقتی سر میز غذا نشسته بود. «اوان» خدمتکار با شگفتی نگاهش می کرد» مخصوصا وقتی بیشتر 
تعجب کرد که گاستن در حالیکه هنوز شیشه‌ای شراب روی میز بود. شراب دیگری خواست. «اوان» 
ناگزیر فرمان ارباب را اطاعت کرد و گاستن دو پیاله پی درپی نوشید. «اوان» هنوز شگفت زده بود و 
نمی‌دانست چه بگوید, فقط می‌دانست باید آقای خود را از میل و هوایی که او را به خطر می‌اندازد باز 
دارد. این بود که گفت: 

- شنیده‌ام شراب خوردن در سرما باعث بیماری می‌شود, می‌دانید که راه زیادی در پیش داریم. و 
هرچه بیشتر صبر کنیم, هوا سردتر خواهد شد. به‌علاوه ممکن است اسب تازه هم پیدا نکنیم! 

گاستن در انديشه فرو رفته بود و این سخنان را هرچند صحیح بود نمی‌شنید یا می‌شنید و جوابی 
نداشت. «اوان» در ادامه سخنانش گفت: 
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تس چیزی به‌ساعت سه نمانده و ساعت چهار و نیم هوا تاریک می‌شود. 

سرانجام این همه اصرار «اوان» گاستن را به‌شک انداخت و شتاب زده پرسید: 

خیلی عجله داری «اوان»» نکند با مسافری که راهش را از تو می‌پرسید. قرار و عهدی گذاشته‌ای؟ 
-می‌دانید که اینطور نیست. آن مسافر به «برن» می‌رفت و ما به‌پاریس می‌رویم. 

«اوان» این را گفت ولی چهره‌اش به‌وضوح رنگ پربده بود. گاستن خواست پرسش دیگری بکند که 
صدای کالسکه‌ای را شنید و بهسرعت به‌سوی پنجره رفت. کالسکه‌ای بود که انتظارش را می کشید. از 
دیدن کالسکه آنقدر به وجد آمده بود که همه چیز را از یاد برد و شتابان از اتاق بیرون دوید. 

حالا نوبت «اوان» بود که کنارپنجره بیاید و ببیند که چه چیز سبب پرپشان فکری آقایش شده بود و 
دید که کالسکه‌ای که از راه رسیده بود. ایستاد. نخست مردی که بالاپوش بلندی به‌تن داشت از آن 
پیاده شد. در کالسکه را باز کرد و زن جوانی که شنل سیاهی پوشیده بود. سپس یک راهبه دیگراز 
خواستند. 

اما برای اينکه به‌این اتاق برسند. می‌بایست از تالار عمومی مهمانخانه می گذشتند. گاستن در این تالار 
در کنار بخاری ایستاده بود, در همان دم نخست نگاهی سریع بین هلن و شوالیه رد و بدل شد. 
شوالیه گاستن مردی را که بالاپوش پوشیده بود می‌شناخت. او همان باغبانی بود که کلید پنجره 
آهنین را داشت. و وجودش می‌توانست برای او کمکی باشد. اما گاستن با سکون و آرامش گذاشت 
باغبان از کتارش گذشت» اما درآن هنگام که باغبان به‌اصطبل هتل می‌رفت دنبال او رفت. فقط 

می خواست بداند که او تا کجا با هلن همراه خواهد بود و با نخستین پرسش به‌این پاسخ رسید که 
باغبان تا «رامبویه» همراه هلن خواهد آمد و بعد «ترز» راهبه را به‌دیر «کلیسن» برمی گرداند و باقی راه 
را هلن به‌تنهایی خواهد رفت. 

گاستن در آستانه در اصطبل که با باغبان صحبت می کرد یک بار سربلند کرد. این بار «اوان» را متوجه 
خود دید که البته ار این کنجکاوی خدمتکارش خو شحال نشد و با ناراحتی پرسید: 
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-اینجا چه کار داری «اوان»؟ 

و خدمتکار به‌سرعت گفت: 

-منتظر فرمایشات آقای خود هستم! 

کاستن چهره درهم کشید و از باغبان پرسید: 

این مرد را می‌شناسی؟ 

باغبان گفت: 

مسیو «اوان»؟ ما هم ولایتی هستیم. او جوان دلیری است. 

گاستن گفت: 

-ولی لطفا از هلن چیزی به‌او نگویید. 

باغبان که خودش نیز مایل بود اسرار این رابطه پنهان بماند. چیزی نگفت. هنگامی که گاستن به‌تالار 
عمومی بو کشت «اوان» را منتظر خود دید برای اینکه او را از معرکه دور کند دستور داد هرچه زودتر 
اسب‌ها را زین و یراق کند. در این فاصله باغبان نیز کالسکه را آماده حرکت کرده بود و منتظر مسافران 
خود بود. 

وقتی خانم‌ها برای سوار شدن آمدند. گاستن جلو در کالسکه ایستاده بود و می‌خواست که در سوار 
شدن یاریشان کند... 

این رسم. درآن زمان بین جوان‌ها جاری بود. گذشته از آن «ترز» راهبه نیز گاستن را می‌شناخت. 
بنابراین به‌آسانی دستش را به‌دست او داد و سوار شد آنگاه نوبت به‌هلن رسید. گاستن دست او را 
گرفت و او را در سوار شدن یاری کرد. 

در همین حال «اوان» رسید و خبر داد که اسب‌ها حاضر است... تا گاستن آماده حرکت شود., کالسکه 
به‌راه خود رفته بود... 

دقایقی بعد. گاستن و خدمتکارش نیز به‌راه افتادند. اما هنوز چند مایلی پیش نرفته بودند که درپیچ 
راه کالسکه را دیدند که در گودالی فرو رفته و باغبان و کالسکه‌چی توان بیرون آوردن آن را ندارند. 
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طبیعتا گاستن نمی‌توانست, دو نفرزن را در چنین هنگامه‌ای تنها رها کند. به خصوص که باغبان 
همشهری خود «اوان» را نیز می‌شناخت. پس گاستن و خدمتکارش به‌شتاب از اسب پیاده شده و 
به‌طرف کالسکه رفتند. گاستن ابتدا در کالسکه را باز کرد تا راهبه و هلن پیاده شوند. بعد کمک کرد 
کالسکه را از گودال بیرون کشیدند و دوباره خانم ها سوار شدند. این بار با هم به‌راه افتادند و این 
همراهی اسباب خشنودی گاستن شده بود. 

هوا کم کم رو به‌تاریکی می‌رفت. «ترز» که نگران راه بود» از شوالیه گاستن پرسید که راه را چگونه 
می‌بیند. راهبه که پیش از این کمتر از صومعه بیرون آمده بود» گمان می کرد که راه‌ها پر از راهزنانی 
است که هرلحظه احتمال دارد راه را برآن‌ها ببندند. گاستن هم به‌خواست دل» زیاد او را مطمئن نکرد, 
فقط به‌او گفت که راهشان یکی خواهد بود و در منزلگاه بعدی نیز با آن‌ها توقف خواهند نمود. 

بدین سان گاستن و خدمتکارش کالسکه را همراهی کردند. و ترزآرامش خاطری یافت. 

در جریان این آشنایی هلن موقعیت خود را به خوبی حفظ کرد ولی منتظر موقعیت مناسب بود تا 
بتواند گفتگوی بیشتری با گاستن داشته باشد, اما راه تنگ, لغزان و ناهموار بود. حالا دیگر گاستن 
نزدیک در کالسکه اسب می‌راند. ولی در سمتی می‌رفت که بیشتر ترز می‌توانست با او سخن بگوید و 
این چنین بود که «ترز» دریافت نام ان جوان «شوالیه دولیوری» و برادریکی از دختران راهبه است. با 
این آشنایی دیگر مشکل نبود که همراهی شوالیه را قبول کند. 

به‌زودی به «آلسینن» رسیدند. در اینجا نیز گاستن مقدبانه پایین آمد و ایشان را درپیاده شدن یاری 
کرد و در همان حال آهسته کاغذی را در دست هلن گذاشت و هلن نیز به‌اشاره گفت که شب پاسخ 
نامه را خواهد داد. 

وقتی دوباره راه افتادند, بار دیگر دچار ناهمواری‌های راه شدند و باز چندین بار زنان ناچار شدند پیاده 
و سوار شوند, و صحبت‌ها و همکاری‌های صمیمانه گاستن سبب شده بود که «ترز» راهبه, دست 
سپاس به‌درگاه خدا ببرد... 

در ادامه راه به شهر «آنژر» رسیدند و در مهمانخانه «هرس» منزل کردند. در همین میهمانخانه هلن 
جواب نامه گاستن را داد. 
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گاستن نامه او را با اندوه زیادی خواند. زیرا به‌همان اندازه که نامه زیبا نوشته شده بود ولی آینده را 
مبهم می‌نمود. به‌ویژه او خود می‌دانست برای انجام چه ماموریت خطرناکی به‌پاریس می‌رود و 
واقعیت چیز دیگری بود و آنچه در طول این راه می‌گذشت. چیز دیگری... این کنار هم راه رفتن‌ها, بازو 
به‌بازو دادن‌هاء لبخندها و اشاره‌هاء نیک روزی شیربنی بود که تنها آن دو آن را دریافت می کردند. 

هلن کاهی سرش را از پنجره کالسکه بیرون می‌آورد تا دشت‌ها و دره‌ها و کوه‌ها را ببیند. ولی کاستن 
گاستن می‌اندیشید که آن راه مستقیم و بدون لغزش او را به سوی کامکاری می‌برد» اگرچه در انتهای 
راه, دامی گسترده بود که او را به‌بلا و نیستی می کشيد. با این همه نه فشردن یک دست. نه خوردن 
پاهایش در زير میز میهمانخانه, نه خش خش لباس هلن وقت سوار شدن, نه فشار ملایم بدن او در 
وقت پیاده شدن. سوءظنی را که نسبت به «اوان» دراو پیدا شده بود. ازیادش نمی‌برد. چه. «اوان» از 
«اودن» تا «مان» با دو وار دیک بيه سواراولی که ظاهرا راه را ازاو می‌پرسید صحبت داشته بود. آن 
دو سوار نیز راه پاریس را پیش گرفته بودند. 

گاستن حساب روزها را نداشت. بلکه ساعت‌ها و لحظه‌ها را می‌شمرد. یک هفته بود که راه می‌رفتند, 
ولی به‌هرحال هرچه هم که آهسته می‌رفتند. باز می‌رسیدند و راهشان و همراهی‌شان به‌پایان 

می رسید. در «شارتر» وقتی «ترر» راهبه گفت: ا گر کی شتاب کنید می‌توانید به رامبویه برسید», 
به‌گوش گاستن رسید که می‌گوید. فردا برای همیشه از هم جدا خواهید شد و هلن به خوبی دید که 
رنگ از چهره گاستن پرید. یک دم اندیشید او کسالتی دارد. ولی گاستن با تبسمی او را از سلامت خود 
مطمئن نمود. با این حال دخترپریشان از نگرانی ژرفی مالامال بود. گاهی فکرمی‌کرد گاستن چگونه 
مردی است که نمی‌تواند برخلاف میل ظالمانه تقدیری که آن‌ها را از هم جدا می کند. حرکتی کند و 
مانند قهرمانان چندی که در کتاب‌ها خوانده بود, دختررا از چنگال مراحمینش رهایی بخشد و 
دیوارهایی را که سرراهشان بود. ار میان بردارد. 

اما دراین راه دیواری وجود نذاشت. ساحرو جادو کرو مزاحمی هم جز باغبان و راهبه و اوان خدمتکار 
خودش نبودند. و هلن درباره گاستن بی‌انصافی می کرد. چون تنها فکر گاستن این بود که بەهرگونە تا 
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آخر دنیا با او باشد... حالا هم خورجین گاستن از سکه‌های طلا مملو بود و می‌توانستند شبی به‌ناگاه 
سوار کالسکه شده و به سویی حرکت کنند و دو روز بعد» درآن سوی مرزو خارج از دسترس دیگران 
باشند. آن وقت نه یک ساعت. نه یک روز و یک سال, که هميشه خوشبخت بودند. اما چیزی مانع از 
انجام این کار بود. شرافت انسانی... او به‌چهار نفر مانند خودش قول داده بود که وظیفه‌ای را به‌انجام 
رساند. پس برای اینکه برعهد خود استوار بماند. باید از رژیاهای شیرین خود نیز دست می کشید و از 
راهی که به خوشبختی او منتهی می شد با زگشت می کرد. هرچند که بار بدبختی بسیاری بردوشش 
می‌ماند. چون هلن از این عهد و پیمان چیزی نمی‌دانست. 

حالا دیگر آخرین شبی بود که راه را می گذراندند. ولی هنوز نه گاستن حرفی از گریز زده و و نه حرکتی 
کرده بود. هلن رنگ پریده و ناامید بود. 

در «شارتر» هم باز «اوان» یکی از سوارانی را که در گذشته دیده بود. دیده و با او گفت‌و گویی انجام 
داد. و شگفت آنکه هرچه به‌پاریس نزدیک‌تر می‌شدند. خوشحال‌تر می‌نمود. در بین راه «شارتر» و 
«رامبویه» دریک دهکده ناهار خوردند. همه ساکت و متفکر بودند. راهبه می‌اندیشید که باید 

به صومعه برگردد. هلن فکر می کرد اگر گاستن بخواهد می‌توانند با هم فرار کنند و گاستن دراین 
اندیشه بود که بایستی همین امشب از هلن جدا شود. بعدازظهر به‌یک سربالایی تند رسیدند. بایستی 
پیاده می شدند و پیاده می‌رفتند. دراین حال گاستن بازوی هلن را گرفت و راهبه بازوی باغبان راء و از 
سربالایی بالا رفتند. دو جوان در آن لحظات که در کنار هم می‌رفتند. قلبشان آرامی نداشت. هلن در 
درون خود می‌گریست. اما نمی خواست اشکش جاری شود که مبادا راهبه آن را ببیند. گاستن احساس 
هی کرد سنگ مکی را پرسیته‌اش گذاشتهاند آما او یڑ جرات کریستی را نداشت: 

وقتی به‌پایان بلندی رسیدند, به‌ناگاه در برابر خود برج ناقوسی را دیدند که گرداگرد برج را خانه‌هایی 
چند, فرا گرفته بود. این رامبویه بود. گاستن سکوت راشکست و گفت: 

درآنجا سرنوشت مارا ازیکدیگر جدا می‌سازد. دلم می خواهد گاهی از من یاد کنید و هراتفاقی افتاد 
مرا از خاطر نبرید. 

هلن گفت: 
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- شما جز حرف‌های ناامید کننده چیزی نمی گویید و به جای آنکه مرا قوی دل کنید. قلبم را 
می‌شکنید. راستی چیزی ندارید که بگویید و مرا خوشحال کنید... بيایید, بیایید با تقدیر بجنگیم. من 
در خود نیروی زیادی می‌بینم. فقط شما به‌من بگویید... 

وپس از چند لحظه افزود: 

می‌بینید چقد ر احمقم. خودم رنج می‌برم و خودم» خودم را تسلی می‌دهم. 

گاستن گفت: 

شما از من قولی می خواهید و عمل به‌آن قول را... اما من نه می‌توانم به شما قولی بدهم و نه می‌توانم 
به‌آن عمل کنم. شما به‌من میگویید امیدوار باشم» اما من از هميشه ناامیدترم... باور کنید اگر نه بیست 
سال» نه ده سال» فقط یک سال ازرندگی‌ام به خودم تعلق داشت: ان را تقدیم شما می کردم. و هم این 
برای خوشبختی‌ام کافی بود. ولی واقعیت این است که من از فردا دیگر به خودم تعلق ندارم. 


پس شما وقتی به‌من گفتید مرا دوست دارید. مرا فریب می‌دادید؟ شاید زن دیگری در زند گی 
شماست؟ 

گاستن گفت 

نه هلن عزیر! من هیچ کس را به جز شما دوست ندارم و هیچ زنی را جز شما نمی شناسم... 

-پس می‌توانیم با هم خوشبخت باشیم. اگر من بدانم که خانواده جدید من می‌توانند شما را شوهر 


پس چیزی بهن بگویید. 
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گاستن گفت: 

وظایفی هست که انسان‌ها نمی‌توانند از آن شانه خالی کنند. عهدهایی هست که نمی‌توان آن را 
هلن گفت: 

-نه! من نمی‌پذیرم. آن‌ها به‌ من وعده خانواده و پول و نام می‌دهند. ولی شما فقط یک کلمه به‌زبان 
بياورید. من همه چیز را می گذارم و می‌گذرم و می‌آیم که برای شما باشم. 

گاستن چیزی نگفت. 

راهبه و باغبان نیز در آن دم رسیدند. خانم‌ها سوار کالسکه شدند. باغبان برجای خود نشست. گاستن 
و «اوان» هم سوار براسب‌های خود شدند و به‌سوی رامپویه تاختند. 

کمی به‌شهر مانده راهبه گاستن را صدا زد و گفت: 

شاید در اینجا به‌استقبال همین آمده باشند و آدم‌های غریب و ناشناسی باشند. 

گاستن هم که به‌این نکته فکر کرده بود. کمی نزدیک‌تر رفت. هلن انتظار می کشید. هنوز از او امید 
شنیدن کلامی را داشت. اما گاستن تنها به کرنشی قناعت کرد و عقب رفت. 

هلن جسورانه گفت: 

- گاستن این وداع همیشگی است یا خداحافظی؟ 

گاستن در حالی که دور می‌شد گفت: 

-اگر مفتخرم سازید. فقط یک خداحافظی است. به‌امید دیدار... 


و سپس دیوانه‌وار براسب زد و سرعت گرفت. 
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فصل هفتم: میهمانخانه‌ای در رامبویه 
کاسترن بدون آنکه کلامی درباره دیدار دوباره‌شان بگوید, دور شده بود» و هلن در حالی که دور شدن 
او را می‌نگریست., فکر م ی کرد این مردها هستند که باید چیزی بگویند. 
یک ربع بعد وقتی وارد رامبویه می‌شدند, راهبه از جیب خود کاغذی بیرون کشید و در روشنایی 
کمرنگ فانوس کنار در کالسکه. خواند: 
«میهمانخانه تیگرروایال مادام درش» 
راهبه همین نشانی را به کالسکه چی داد. چند دقیقه بعد. کالسکه جلوی در میهمانخانه ایستاد. زنی 
که جلوی در بز رگ میهمانخانه منتظر بود, با عجله پیش آمد و با احترام بسیار کمک کرد که خانم‌ها 
پیاده شوند. سپس آن‌ها را به درون میهمانخانه راهنمایی کرد. 
چند دقیقه‌ای نگذشتة بود که این دو مسافن در سالن میهمانخانه. روی نیمکتی در کار آتش نشسته 
داشت. تالاری که در آن نشسته بودند چهار در داشت که یکی در ورودی بود یکی به‌سفره‌خانه» یکی 
به‌اتاق خواب باز می‌شد. چهارمی نیز بسته بود. 
هلن لحظاتی را به تماشای اطراف گذراند. بعد خانم «درش» آن‌ها را به‌سفره‌خانه هدایت کرد. اما 
هنوز راهبه مشغول دعا خواندن بود که خانم درش بیرون رفت و در بازگشت به‌اتاق, نامه‌ای را به راهبه 
داد. راهبه «ترز» نامه را باز کرد و خواند. نوشته بود: 
«خواهر «ترز» می‌تواند شب را در رامبویه بماند و يا شبانه حرکت کند. پیش از حرکت دویست «لیور» 
تعارفی را که هلن به‌صومعه عزیز خود تقدیم داشته بپذیرد. پس از آن شاگرد خود را به‌مادام درش که 
مورد اعتماد پدر و مادر اوست, بسپارد». 
در انتهای نامه به‌جای امضاء. مهری بود که پیش از این هم پای نامه‌هایی که به‌دیر می‌رسید دیده 
بود. 
راهبه «ترز» بعد از اينکه نامه را خواند. به‌هلن گفت: 
ما بعد از شام از هم جدا خواهیم شد. 
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هلن که هنوز به‌زندگی گذشته و به «ترز» علاقه و بستگی داشت با شگفتی پرسید: 

-آه, به‌این زودی؟ 

ترز گفت: 

-به‌من تعارف کرده‌اند که شب را اینجا بمانم» اما من بیشتر ميل دارم همین امشب برگردم... 

هلن دست‌هایش را به گردن او انداخت. خواهر ترز نیز اشک در چشمانش نشست. 

همان دم خانم «درش» خبر داد که شام حاضر است و به خواهر ترز گفت که اگر خیال مسافرت دارد. 
یادش باشد که تا صبح در هیچ میهمانخانه‌ای غذا نخواهد یافت. بهتر است غذا بخورد و توشه‌ای هم 
برای راه خود بردارد. 

بعد از شام «ترز» رفت. پیش از حرکت باغبان آمد تا با هلن خداحافظی کند. هلن سفارش گل‌های 
خود را به‌او کرده سپس در جیب‌هایش دنبال کلید پنجره گشت تا به‌او برگرداند. اما نیافت. خانم 
«درش» که او را در حال جستجو دید پرسید بهچیزی احتیاج دارد؟ هلن گفت که می خواهد انعامی 
به‌باغبان پیر بدهد. 

خانم «درش» بیست و پنج لویی به‌او داد که آن را به‌تمام در اختیار باغبان گذاشت. 

به‌زودی باغبان, راهبه و هلن از هم جدا شدند. و هلن در تنهایی این فرصت رایافت که کمی به خود و 
زند گی‌اش بیاندیشد. در همه این لحظات یاد گاستن از ذهنش نمی‌رفت. 

ساعتی بعد. وقتی خانم «درش» اتاق خوابش را نشان می‌داد. یادآور شد که ممکن است اواخرشب 
کسی به‌دیدار او بیاید. 

هلن شتاب رده پرسید: 

- چه کسی به‌دیدار من می‌آید؟ 

خانم «درش» گفت: 

یکی از اقوامتان. همان کسی که از لحظه تولدتان مراقبت شما را به‌عهده داشته. هلن دچار چنان 
هیجانی شده بود که یک لحظه حس کرد دردی به‌جانش دویده است. اما خانم «درش» در حالی که 
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تسلی‌اش می‌داد, یادآور شد که آن درد چیزی نیست و ناشی از گرفتگی و اضطراب است. 


بعد توضیح داد: 

- کسی که به‌دیدار شما می‌آید. ناگزیر است پنهان باشد. 

هلن با شگفتی پرسید: 

سرا 

خانم «درش» گفت: 

-متأسفانه نمی‌توانم توضیح بیشتری بدهم. 

هلن گفت: 

E‏ اتمه e E‏ است: 
خانم درش گفت: 

-نه» اینطور نیست. ولی به‌هرحال شما چهره او را نخواهید دید. 
هلن پرسید: 

-یعنی نقاب به چهره‌اش می‌زند؟ 

خانم «درش» گفت: 

- نه, ولی وقتی ایشان به‌اینجا می‌آیند. تمام چراغ‌ها خاموش خواهند شد. 
هلن گفت: 

-آن وقت ما در تاریکی خواهیم بود! 

و پس از سکوت کوتاهی این بار پرسید: 

شما نزد من می‌مانید؟ 

خانم درش گفت: 

-نه» من حق این کار را ندارم. 


هلن پرسید: 
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چه کسی این کار را قدغن کرده؟ 

خانم «درش» گفت: 

کسی که به‌دیدار شما می‌آید! 

هلن گفت: 

-پس همه ازاو اطاعت می کنید. شاید از بزرگان است؟! 
خانم «درش» گفت: 

-اویکی از بزرگترین اشراف فرانسه است. 
هلن گفت: 

و آن وقت این شخص از خویشان من است؟ 
خانم «درش» گفت: 

او یکی از نردیک‌ترین اقوام شماست. 

بعد در حالی که به‌سوی در می‌رفت گفت: 


می‌دانید. بعضی پرسش‌ها هستند که من نباید پاسخ آن‌ها را بدهم. 


هلن گفت: 

تتن ها تھا نگ بدا 

خانم «درش» در حالی که تعظیم می کرد گفت: 
من می‌روم که شما خودتان را آماده کنید. 


و عقب عقب از در اتاق بیرون رفت و در را بست. 
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فصل هشتم: خطر درپاریس 
خارج ار این اتاق. در همان لحظات مردی که تاره از راه رسیده بود. کنار بخاری ایستاده و برف‌های 
چکمه خود را تکان می‌داد. این مرد جامه‌ی شکار مخصوص خانواده دورلئان را برتن داشت. لباس 
قرمز و سفید چرمی, با چکمه‌های بلند و کلاهی سه گوش که یراق نقره‌ای داشت. مرد در همان حال 
زیر لب با خود نجوایی داشت و می گفت: 
-مطمئنا آقای مونتاران مرا فریب نداده» ولی راه به‌این کوتاهی را چگونه آمده که یازدهم ماه راه افتاده 
و بیست و یکم رسید ۵ شاید رارزی در کاراست که من نمی‌دانم. ولی به‌هرحال کسی را که آقای 
آنگاه مرد تاره وارد سربلند کرد. زنگ نقره‌ای را به‌صدا درآورد و با صدای بلند گفت: 
یک نفر بیاید. 
همان دم یکی از مردانی که بین راه با «اوان» در تماس بودند وارد شد. 
مرد پر سید: 
- چیزی را که گفتم پرسیدی تاپن؟ 
تاپن تازه وارد گفت: 
-بله, ولی آن‌ها جز منازل مختلفی که مرد مورد نظر طی کرده. چیز دیگری نمی‌دانند. در اصل ما هم 
چیزی جز این از آن‌ها نخواسته بودیم. 
مرد گفت: 
-ولی باید سعی می کردند درباره خود او اطلاعاتی به‌دست بیاورند. 
- به‌دست آورده‌اند. او مردی بدذات و حیله گرو آدمی قتنه‌جو است و نیمه نرماندی 9 نیمه برتانی 
است. 
-دارد شام اربابش را آماده می کند. 
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می‌توانید او را پیش من بیاورید؟ 

تاپن بیرون رفت. 

مردی که جامهی سرخ برتن داشت تنها ماند. ساعت گرانبهایی را از جیبش بیرون کشید و به‌آن 
نگاهی انداخت و زیرلب گفت: 

حالا ساعت هشت و نیم است. عالیجناب دیگراز «سن‌ژرمن» بر کشثة 9 دوبواً را می‌خواهد. ولی 
چون دوبواً را نمی‌یابد. دست به‌دیوانگی‌هایی می‌زند... 

سپس دست‌هایش را به‌هم مالید و باز زیرلب گفت: 

- خطر درپاریس نیست, خطر در همین جاست. اما این مرتبه خواهیم دید چه کسی پلیس مخفی مرا 
به‌تمسخر می گیرد... 

صدای گام‌هایی به گوش رسید. لحظه‌ای بعد. مسیو تاپن» «اوان» را با خود به‌داخل اتاق آورد و گفت: 
رای ای کسی ست که می اتید 

اوان قدمی پیش‌تر گذاشت. تاپن بیرون رفت و در را بست. اوان به‌خود لرزید. مرد که کسی جز دوبوا 
نبود» چشمان تیره خود را به‌او دو خت و آهسته گفت: 

جلوتر بیایید دوست من! 

با اینکه کلامش ملایم و محبت‌آمیز بود. اوان آرزو کرد ای کاش فرسنگ‌ها از این نقطه دور بود. دوبوا 
که دید او حرکتی نمی‌کند. این بار با لحن تندی گفت: 

-مگرنشنیدی چه گفتم بدذات» چرا جلو نمی‌آیی؟! 

آزان آهسته ول تام کت 

فکر نمی کردم» این افتخار نصیب من شده که بایستی به‌شما نزدیک‌تر شوم. 

دوبواً گفت: 

-تو پنجاه لویی گرفته‌ای که حقیقت را بگویی. 

اوان» کمی جسورتر گفت: 
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من چیزی نگرفته‌ام. فقط به‌من وعده کرده‌اند. 

دوبوایک مشت پول طلا از جیبش بیرون کشید. پنجاه لویی را شمرده و مانند ستونی روی میز روی 
چید. 

اوان با شگفتی به‌آن ستون تیره نگاه دوخت. 

دوبوا با خودش گفت: 

-انگار داشتن این پنجاه لویی را یک رژیای ناممکن می‌داند. برای همین به‌ارباب خود خیانت می کند. 

دراین دم اوان به‌سوی سکه‌های طلا دست پیش برد و آهسته پرسید: 

- می‌توانم بروم؟ 

دوبواً گفت: 

هرگز می‌خواهیم با هم معامله کنیم! 

اوان پرسید: 

چه معامله‌ای؟ 

دوبواً گفت: 

با هرپاسخ درستی که بدهی, اگر مهم باشد ده لویی به‌این پول اضافه می کنم. 

به‌نظر اوان. معامله کاملاً دلخواه بود. 

دوبواً شروع کرد: 

از کجامی‌آیی؟ 

از شهر نانت! 

ا 

اسيو فو اله 

دوبواً دست لاغر خود را بهسوی پول ‌ها برده دوباره کت 

-متوجه باش و کاملاً دقت کن. 
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اطاعت می‌شود. هرچه شما بگویید! 

-اربابت با نام خودش سفر می کرد؟ 

_بله, با نام خود سفر کرد, اما در بین راه نام دیگری روی خودش گذاشت! 

ب‌چه نامی ؟ 

مسیو «لیوری»! 

دوبوا ده لویی برآن نوده‌ی طلا افزود و چون تمام سکه‌ها روی هم نمی‌ایستادند, ستون دیگری را برپا 
داشت. اوان شادمانه خندید. 

دوبواً گفت: 

کا کن زود خوشحال نشوی. هنوز حرفمان تمام نشده است. درست جواب بده! 

اوان دیگر بار گفت: 

-درشهرنانت کس دیگری هم با این نام هست؟ 

نه آقا... ولی یک مادموازل لیوری هست. 

این مادموازل کیست؟ 

تساو همسر مونت لویی یکی ار دوستان خوب آقای من افعنسته 

دوبوآ ده لویی دیگر افزود و دوباره پرسید: 

-آقایت درشهرنانت چه می کرد؟ 

اوان که نگاهش به‌سکه‌ها بود. گفت: 

همان کاری که همه جوان‌ها می کنند». شکار می کرد به‌ مجلس بالماسکه می‌رفت. مشق اسلحه 
می کرد. 

دوبوا شتابان ده لویی را برداشت واوان لرزان 9 شتاب رده ار 
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او هفته‌ای دو سه شب در حدود ساعت هشت می‌رفت و سه یا چهار بعد از نصف شب برمی گشت. 
ا 

N 

دوبوآ ده لویی را در دست نگاه داشت و پرسید: 

-وقتی می‌رفت چطور می‌رفت؟ 

اوان گفت: 

-او ار راه آودن, آنسینن, مان, نژان و شارتر می گذشت. 

دوبواً دیگر بار ده لویی دیگررا برداشت. اوان در درون نالید و آهی کشید. دوبوا پرسید: 
سدر بین راه با کسی آشنا نشد؟ 

اوان گفت: 

چراء بایک زن جوان که از دیر کلیسن می‌آمد آشنا شد. 

اسم آن زن چه بود؟ 

- مادموازل هلن دشاورنی. 

- شاید این هلن نامزد آقای تو باشد؟ 

این را نمی‌دانم. به من چیزی نگفته! 

دوبوا زیرلب گفت: 

خبلی زرنگ است: 

سپس خم شد و ده لویی دیگر را برداشت. عرق سردی برپیشانی اوان نشست. اگر چهار پاسخ 
نادرست دیگر می‌داد. در واقع برای هیچ به‌آقای خود خیانت کرده بود. دوبواً پرسید: 
-آن زن تنها بود؟ 

اوان به‌سکه‌ها نگاهی انداخته و گفت: 
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-نه. یکی از راهبه‌های دیر به‌نام «ترز» او را همراهی می کرد. 
این خانم‌ها به پاریس می‌روند؟ 

- خیرآقا... آن‌ها در رامبویه توقف کردند. 

دوبو مکثی کرد و اوان افزود: 

البته آن خواهر راهبه به‌دیر برگشت! 

دوبوا پرسید: 

پس حالا آن دختر تنهاست؟ 

اوان جواب داد: 

- خیر خانمی که ازپاریس آمده بود و انتظار او را می کشید. با اوست! 
دویو با شگفتی پرسید: 

یک خانم پاریسی, نامش را می‌دانی؟ 

مادام درش... این را «ترز» راهبه ۲ 

دوبواً با شادمانی ده لویی روی میز گذاشت و باز پرسید: 
-مطمئن هستی؟ 

اوان که برقی در چشمانش نشسته بود گفت: 

-بله» او زنی است بزرگ و لاغرو زرد رنگ! 

دوبوآ ده لویی دیگر افزود. 

اوان با خود گفت کاش حالات او را بیشتر می‌شمردم. دوبوا پرسید: 
وی که اقب نت اا 

اوان اضافه کرد: 

با حدود چهل و پنج سال سن! 

دوبوآ ده لویی دیگر افزود. 
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اوان که در فکر گرفتن ده لوی دیگربود گفت؛ 
-پیراهن ابریشمی گلدار به‌تن داشت! 

دوبواً گفت: 

۱۳۳ E 6 

اوان ساکت شد. دوبواً دوباره پرسید: 

آقایت با آن خانم در راه آشنا شد؟! 

اوان گفت: 

- به‌نظر می‌آمد بیشتریک بازی بود تا آشنایی. 
مقصودت چیست؟ 

- گمان می کنم پیش از حرکت همدیگر را می‌شناختند. برای همین هم آقایم در اودن سه ساعت 
منتظر شد. 

و دوبوآ ده لویی به‌ستون افزود. 

اوان دست به‌ طرف سکه‌ها برد و در همان حال پرسید: 
دیگرسئوالی ندارید؟ 

دوبواً گفت: 

صبرکن! این دخترک زیباست؟ 

- خیلی زیبا. 

-پس باید آقایت درپاریس با او قرار داشته باشد. 
خیرآقا... آن‌ها برای همیشه وداع کردند. 

- شاید باز هم باری باشد. 

گمان نمی کنم. مسیو دوشانله وقت جدایی خیلی غمگین بود. 
-پس تو می‌گویی آن‌ها همدیگر را نمی‌بینند؟ 
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ساشافد یکبار دیکر ولی حتم دارم دیدار آخر خواهد بود. 

خیلی خوب» پولت را بردار و به‌یاد داشته باش اگریک کلمه از دهنت بیرون بیاید کشته خواهی شد. 
اوان خیزی برداشت و دریگ آن سکه‌ها در جیب گشادش ناپدید شد. آنگاه زیرلب غرید: 

خودم را فروختم و دیگر نمی‌توانم فرار کنم. 

دوبواً گفت: 

- فرار کنی» به کجا؟ از این لحظه به‌بعد به‌من تعلق داری. من تو را خریده‌ام. مخصوصا در پاریس باید 
حسابی به‌من خدمت کنی. 

و درست در همان دم در باز شد و پاتن وارد شد. 

ڈوو پرسید: 

چه خبراست؟ 

پاتن گفت: 

- خبر مهم آقا! زود این مرد را ازاینجا ببرون کنید. 

دوبوا رو به‌اوان کرد و گفت: 

برو نزد آقایت و مواظب باش و کارهایش را فراموش نکن. حتی اگر نامه‌ای نوشت» آن را بخوان و 

به خاطر بسپر 

اوان از اتاق بیرون آمد. ظاهرا خلاص شده بود. 

دوبواً به پاتن اشاره کرده پرسید: 


چه شده. زود بگو! 


پاتن گفت: 
حضرت والا بعد از شکار سن‌ژرمن, تمام همراهانش را مرخص کرده و خودش به‌جای پاریس, راهی 
رامبویه شده! 
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نایب‌السلطنه به‌رامبویه می‌آید؟ 

پاتن گفت: 

_سبله, تانیم ساعت دیگر اینجا خواهد بود. 

دوبوا دوباره پرسید: 

برای چه به‌رامبویه می‌آید؟ 

پاتن گفت: 

-نمی‌دانم آقا! شاید برای دیدن دختری که با راهبه ترز به رامبویه آمده! 

دوبوا زیرلب زمزمه کرد: 

-هلن... مادام درش... بعد سرش را بلند کرد و به‌سوی پاتن نگاهی انداخت و پرسید: 
نے که نایبالسلطته پقارنجا مس آید؟ 

پاتن گفت: 

من «اویه» را دنبال حضرت والا فرستادم و او این خبر را به‌من داد, می‌دانید که خبرهای او هميشه 
هقل كامات انجیل است اسا 

وی ر مکی کوتاه ضاق دا 

اما پسر بیچاره اسبش به‌زمین خورده و لنگ شده. 

دوبوآ دستش را در جیبش فرو برد و سی لویی به‌پاتن داد و دررهمان حال گفت: 
- به‌نظرم کافی باشد. حتی می‌تواند سودی هم ببرد. 

ای وی ها با گت نی کون 

سای ارت | کی کان ؟ 

بله آقا... یک طرفش به سمت حياط و یک طرف رو به میهمانخانه است. 
دوبواً گفت: 


_آدم‌هایت باید در لباس مهتر و شاگرد مهتر باشند. ضمنا به‌جز من و حضرت والا به‌هیچ کس اجازه 
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ندهند داخل عمارت شود. می‌دانی تاپن» جان حضرت والا در خطر است. 
و پس از سکوتی طولانی دیگر بار گفت: 


سبه‌راحتی می‌توانم او را داستگیر کن 

دوبواً گفت: 

_نه. حالا وقتش نیست. بگذار هرکاری می خواهد بکند. اگر حالا دستگیرش کنیم» چیزی از او 
نخواهیم شنید. 


تاپن که ظاهرا می‌توانست گاه گاه در برابر دوبوآ گستاخ شود پرسید: 

-ولی از این کار چه نتیجه‌ای عاید ما می‌شود؟ 

دوبواً گفت: 

فعلا بروپی کارت» من هم به کار خودم مشغول می‌شوم... 

سپس هردو از آن اتاق بیرون آمدند. تاپن با شتاب به‌سمت شهر به‌راه افتاد. و دوبوا نیز در حالی که 
خودش را به‌دیوار می‌مالید» می‌رفت که چشمان تیزبین خود را از میانهی پنجره بگشاید. 
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فصل نهم: راز آشکار 
گاستن تازه شام خورده و مشغول فکر بود. روشنایی درون اتاق آنچنان بود که کنجکاوی «دوبوا» را 
برآورده سازد. دوبواً با دقت عجیبی به‌او نگاه می کرد» چشمان هشیارش باز مانده, دهان خندانش از 
شوق به‌هم جمع می‌شد. در آن حال بیشتر بهشیطانی می‌مانست که در تاریکی به‌یکی از قربانیان خود 
دیده می‌دوزد. دوبواً در حالی که او را تماشا می کرد زیرلب با خود نجوا می کرد که: جوان خوب چهری 
است. چشمان سیاه و لب‌های تکبرآمیزی دارد و کمی که بیشتر به‌او نگاه کرد باز با خود گفت: 
من بیهوده درپیشانی او نشان نیرنگ و تزویر می جویم. جز راستی و اعتماد دراو چیزی نمی‌توان 
یافت. 
کار را چنان ترتیب داده‌اند که در حال دیدار دوشیزه دیرکلیسن نایب‌السلطنه را... اما نه... محال 
است. این جوان با این چشم‌های آرام و غمناک نمی‌تواند مرتکب قتل کسی شود. آن هم چه کسی. 
تایپ‌السلطته شاهزا ده اول قرانسه این آمرسحالی اسک: 
دوبواً کمی دیگر از روزنه به درون اتاق گاستن نگریست. سپس باز با خود گفت: 
از نایب‌السلطنه که همه چیز را به‌من می‌گوید. عجیب است که این عشق را از من پنهان می کند. 
ابتدا برای شکار به سن‌ژرمن می رود و اعلام می کند شب را به‌پاله روایال می‌رود. اما یکباره 
به کالسکه‌چی می‌گوید به رامبویه بیاید. و در رامبویه دختر جوانی منتظر اوست و خانم درش ترتیب این 
دیدار را داده است. اما در حیرتم این دختراگر منتظر نایب السلطنه نیست. پس منتظر کیست؟ اگر 
نامزد این شوالیه جوان است. برای چه نایب السلطنه به‌دیدار او می‌آید... و باز نگاهش به‌درون اتاق 
افتاد. اوان وارد شد. و مرکب و کاغذی برای ارباب خود آورد. دوبواً با خود گفت: 
_ حالا نامه‌ای می‌نویسد. و ما همه چیز را خواهیم فهمید. باید دید تا چقدر می‌توان بهنو کر او اعتماد 
داشت. 
و نگاهش رااز تماشا برگرفت و منتظر ماند. 
لحظه‌ای بعد. در باز شد. اوان بیرون آمد. همان جلوی در ایستاد. کاغذ را درمیان دستان خود پیچید. 
خواست حرکت کند که دوبوا؛ او را متوقف کرد و گفت: 
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نامه را بده و همین جا منتظر بمان. 

اوان حيرت رده پرسید: 

- شما از کجا فهمیدید که من نامه دارم؟ 

دوبواً شانه‌هایش را بالا انداخت» و نامه را گرفت و به‌اتاق خود بازگشت. نظری به‌مهر نامه انداخت. 
گاستن نه لاک داشت و نه مهر از لاک در بطری و نگین انگشتری‌اش استفاده کرده بود. 

دوبوآنامه را روی شعله شمع گرفت تا لاک آب شد. سپس کاغذ را باز نمود و خواند. نوشته بود: 
«هلن عزیزم. جرأت شماء قدرت مرا بیشتر می کند. کاری کنید که بتوانم وارد اتاق شوم. آنگاه 
درخواهید یافت که چه‌ها در سر دارم و می خواهم چه کنم.» 

دوبوا با خود گفت: 

معلوم می‌شود این دختر هنوز از خواسته‌های این شوالیه چیزی نمی‌داند. کارها هنوز آنطور که باید 
بت رة اسک 

و دوباره کاغذ را لاک کرد و در میان انگشتری‌های زیادی که در دست داشت. با یکی که شبیه 
انگشتری شوالیه بود آن را مهر کرده و به‌اوان بازگردانید و گفت: 

-بیا نامه آقایت را بگیر و به‌آنکه باید بدهی برسان. جوابش را هم برای من بیاور تا ده لویی دیگر داشته 
ا 

اوان نامه را گرفت و با خود گفت: 

خدایا! حتما این مرد معدن طلا دارد. 

و ده دقیقه بعد با نامه دیگری بازگشت که عطری خوشبو ازآن برمی‌خاست و با مهری ممهور شده 
بود که فقط حرف اول «هلن» برآن حک شده بود. 

دوبواً جعبه‌ای را باز کرد تا با خمیری که در آن بود مهر دیگری بسازد, اما دریافت نامه نازک است و 
طوری تا خورده که به‌راحتی خوانده می‌شود. پس آن را از هم باز کرد و چنین خواند: 

«ناشناسی که مرا از برتانی خواسته, به‌جای آنکه درپاریس منتظر من باشد دراینجا به‌دیدارم می‌آید. 
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به گمانم همین امشب می‌آید و پیش از بامداد خواهد رفت. شما فردا صبح قبل از ساعت ٩‏ به‌دیدارم 
بیایید تا تکلیف خود را بدانیم.» 

دوبواً در این پندار بود که هلن هم‌دست شوالیه است و با این باور به‌خود گفت: 

-دخترجوان و چالاکی است. باید به‌رئیسه دير که چنین دختری را تربیت کرده تهنیت گفت. حضرت 
والا چه ساده است که این دختر را موجود ساده‌لوحی می‌داند. اما من راز را آشکار خواهم کرد. 

و آنگاه نامه را با ده لوبی به «اوان» داد. 

ساعت به‌ده نزدیک می شد که صدای کالسکه آمد. دوبواً به‌سمت پنجره رفت. کالسکه جلوی در 
مهمانخانه ایستاد. درون کالسکه مسیو «لافاز» کاپیتان قراولان حضرت والا لمیده بود. دوبواً با خود 
گفت: 

فکر می کردم با احتیاطتر از این باشد, پس خودش کجاست؟ 

و همان دم توجه دوبوا بهسمت جلوداری جلب شد که جامهی سرخ خود را پنهان می‌داشت و بریک 
اسب اسپانیایی باشکوه کالسکه را دنبال می کرد. روشن بود به‌تازگی سوارآن شده, چه اسب‌های 
کالسکه کف کرده بودند. ولی اسب او تازه نفس می‌نمود. 

مردم شتاب رده به‌دور کالسکه جمع شده بودند ولی «دولافاز» بی‌اعتنا به‌مردم با صدای بلند اتاق 
مطلبید. در همین موقع جلودار ار اسب پیاده شد. ر کاب اسب را به‌دست پیشخدمتی داد و به سمت 
اتان فط: 

دوبواً شگفت زده بود که چرا گاستن متوجه ورود او نشده» یعنی حتی صدای کالسکه را نشنیده 
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ا 

زیرلب» چنانکه گویی نایب‌السلطنه مخاطب اوست گفت: 

شما هم آسوده باشید حضرت والاء من مانع خلوت شما نخواهم شد... 

در همین حال که با خود زمزمه می کرد. ازپله‌ها پایین آمد. دوباره از سوراخی به‌درون اتاق گاستن نگاه 
انداخت. 


گاستن نامه عطرآلود هلن را با دقت در جیب گذاشت. از جای بلند شد. شمشیرش را برداشت. دوبواً 
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زیرلب گفت: 

این شکل آدمی نیست که بخواهد کسی را به‌قتل برساند. به‌نظر من بیشتر می‌تواند زیر پنجره اتاق 
دختری که دوست دارد پرود. 

بعد از آن دوبوآ به‌سرعت در مهمانخانه گردشی کرد تا آمادگی داشته باشد. هنوز فکر می کرد گاستن 
برای رفتن زیر پنجره هلن از اتاق خود بیرون آمده, چه قیافه غمناک و آرام او چنین می‌نمود. 

دوبواً در مدخل کوچه «تاپن» را دید و بعد ازاو «اویه» را دید. به‌اشاره «تاپن» مرد دیگری را هم که 
روی سکویی نشسته بود و به‌مطرب‌های دوره گرد می‌مانست, دید. 

هنگامی که دوبواً مطمئن شد که پیش بینی‌های احتیاطامیز به‌تمام انجام شده بالاپوش خود راتا 
نردیک دماغ بالا برد و داخل کوچه شد. تازه چند قدمی در کوچه پي 
که وارد کوچه شد. سیاهی بیشتر شبیه ادمی بود که دوبوا در جستجویش بود. کمی که جلوتر امد 
دوبواً شوالیه را شناخت» ولی شوالیه آنقدر در خود فرورفته و اندیشناک بود که متو جه او نشد. 


ش رفته بود که سایه سیاهی را دید 


دوبوآمی‌خواست که زمینه نزاعی را فراهم سازد. اما وقتی دید شوالیه چنین قصدی ندارده سعی کرد 
خودش بهانه‌ای بجوید و زمانی که شوالیه از زیر پنجره‌ها می گذشت به‌صدا درآمده و گفت: 

این وقت شب اینجاء جلوی این خانه چکار دارید؟ 

شوالیه سرش را به‌زیر انداخت و گفت: 

با من بودید آقا؟! 

دوبواً گفت: 

_بله, با شما بودم. پرسیدم اینجا چکار دارید؟! 

شوالیه گفت: 

-بهتراست راهتان را بگیرید و بروید. من به شما کاری ندارم. شما هم به‌من کاری نداشته باشید. 
دوبواً گفت: 
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سول سوت لها کون مرآ مسیانی میا 

شوالیه گفت: 

این کوچه هرچقدر تنگ باشد, برای ما دو نفر کافی است. شما یک طرف گردش کنید و من هم... 
دوبوا سخن او را برید و با شیطنت گفت: 

ولی من می‌خواهم در اینجا تنها باشم. شما هم می‌توانید جلوی پنجره‌های دیگری قدم بزنید. 
رامبویه پنجره ریاد دارد. 

شوالیه با اند کی خشم گفت: 

ولی اگر دلم بخواهد فقط جلوی این پنجره بگردم... 

دوبواً گفت: 

ولی آن پنجره اتاقی است که زن من درآن زندگی می‌کند. 

شوالیه با شگفتی پرسید: 

سیخ تما 

دوبواً گفت: 

-بله, آقا! رن من. شما بايد بدانید که من هم حسود هستم! 

شوالیه با خودش گفت: 

شاید شوهرزنی باشد که محافظ «هلن» است. 

چون باکر اقا که زین نخس مکی امک وها بل کرک ماک دوهی کرد 
گفت: 

-دراین صورت باید بگویم من از گردش در اینجا هیچ منظوری ندارم. 

دوبوا با خود گفت: 

ی کے ھر عا نید تزا ماخ 

شوالیه داشت دیگر به‌راه خود می‌رفت. ولی دوبواً برای اينکه او را برانگیزد. دوباره گفت: 
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شما چون ترسو هستید. به‌فکر فریب دادن من افتادید. 
شوالیه چنان بر کشت که کویی ماری او را گزیده است. سپس به‌سرعت خودش را به‌دویوا رسانید و 


ڪ 


گت 
دوبوا به‌طعنه گفت: 
-ارپشت کوه که نیامده‌اید؟! 


شوالیه شمشیرش را کشید و گفت: 

دوبواً بالاپوش خود را رها نمود و گفت: 

- شما هم زود لباستان را در آورید! 

شوالیه با شگفتی پرسید: 

لباس برای چه؟! 

دوبواً گفت: 

برای اینکه من شما را نمی شناسم, خیلی از شب گردها زیر لباسشان زره دارند. 

اینجا و آنجا مراقب بودند پیش آمدند و از هرسو شوالیه را در میان گرفتند ویکی‌شان گفت: 

عجباء با وجود قدغن شاه. شما دارید دوئل هی کید آره 

و همان دم شوالیه را با خود برده و در تالار طبقه پایین زندانی کردند. پس از آن دوبوا به شتاب به‌سوی 
به‌سراغ کیف شوالیه رفت و پس از باز کردن آن» یک سکه طلای نصفه به‌نام کاپیتان لاژن کریافت و 
به‌سرعت جستجو کرد. ولی دیگر دران چیزی نیافت. آنگاه تکه کاغذی به‌شکل کاغذی که در جیب او 
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بود برید. اسمی را روی آن نوشت و بعد زنگ زد. چند لحظه بعد تاپن وارد شد. 

دوبوا پرسید: 

- چکارش کردید؟ 

-درتالارپایین زندانی است. 

دوبواً گفت: 

این بالاپوش و لباس را به‌همانجا که از دوش انداخته بود ببرید. بعد هم از او پوزش بخواهید و 
بیرونش کنید. فقط احتیاط کنید از اسباب‌هایش چیری کم نشده باشد. نمی خواهم در این مورد شکی 


تاپن تعظیمی کرد و بیرون رفت. 
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فصل دهم: دیدار 
در لحظاتی که صدای جدال و درگیری درکوچه‌ای که پنجره‌های اتاق هلن به‌آن باز می‌شد رخ 
می داد» هلن یک باره احساس کرد که صدای گاستن رانیز شنیده و با اضطراب خود را به کنارپنجره 
رساند. اما همان دم در اتاق باز شد و مادام «درش» وارد شد تا اورا برای دیدار کسی که به‌دیدارش 
آمده بود. به‌اتاق پذیرایی ببرد. 
هلن یک دم مردد ماند. خواست چیزی بپرسد. ولی نتوانست و آرام و لرران ازپی مادام «درش» روان 
شد. اتاق پذیرایی کاملاً خاموش بود. نور کمی از میان بخاری در فضای اتاق پراکنده می‌شد., اما چهره 
کسی را روشن نمی کرد. اگرچه مادام درش, این نور کم رنگ را نیز با ریختن آب روی شعله‌های بخاری 
نکند. ازاتاق بیرون رفت. دختر جوان لحظه‌ای در تاریکی ماند. سپس صدایی شنید. هلن آهسته 
به‌طرف دری که صدا ازپشت آن می‌آمد رفت. 
سامافه است؟ 
مادام درش گفت: 
صدا دوباره پرسید: 
تنهاست؟ 
بله, کاملا! 
صدا پر سید: 
کسی نمی‌آید که صحبت ما را قطع کند؟ 
مادام درش گفت: 
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-مطعتا خمتا اتاق در طلعت کامل است: 

صدا بار پرسید: 

بو کیای A‏ 

مادام درش پاسخ داد: 

-آنقدر زیباست که حضرت والاء تصورش را هم نمی‌توانند بکنند! 

هلن با خود اندیشید: 

افق کیت که بداو حشرت وال می هیده 

و همان دم در صدایی کرد. هلن احساس کرد تمام خونش به‌طرف قلبش می‌دود. در باز شد و صدا 
گفت: 

- خواهش می کنم» مادموازل مرا بپذیرند و لحظه‌ای به‌سخنانم گوش دهند. 
هلن, درمانده و لرزان گفت: 

E 

صدا کفت: 


-انگار ترسیده‌اید؟ 


هلن گفت: 

_بله آقا! 

صدا گفت: 

چراآقاء بگویید دوست من. 

سپس هلن که احساس کرد دست مرد به‌دستش خورده با وحشت خود را عقب کشید. صدا گفت: 
مادام درش لطفا به‌مادموارل بگویید که اینجا مکان امن و مقدسی است. 

مادام درش گفت: 


دخترم» ارام پاشید: بنسینید. 
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و باز صدا گفت: 

_ خواهش می کنم دست خود را به‌من بدهید. 

هلن دست خود را دراز کرد. مرد دست او را گرفت و آهسته گفت: 
من اسیاب وحشت شما شده‌ام؟ 


-نه» ولی وقتی دست شما به‌دست من می خورد لرزه غریبی به‌تنم می‌افتد. 

مرد گفت: 

فی شتوم 

مگ شها مرا دیده بودید؟ 

مرد گفت: 

-اگر به خاطر داشته باشید. دوسال قبل راهبه دير ترتیبی داد که تصویر شما را نقاشی کنند. 
سبلهء یادم هست. آن نقاش ازپاریس آمده بود. 

مرد گفت: 


من او را فرستاده بودم. 

هلن پرسید: 

پس تصویر مرا برای شما آورده‌اند؟ 

مرد تصویری را از جیبش بیرون کشید. که دیده نمی‌شد. ولی می‌ شد آن را لمس کرد. هلن پرسید: 
بگویید نگاه داشتن و تربیت کردن یک دختريتیم چه فایده‌ای دارد؟ 

مرد گفت: 
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من یکی از نزدیک‌ترین دوستان پدر تو هستم. 

هلن با تعجب پرسید: 

-پدرم! مگراو زنده است؟ 

مرد گفت: 

ا 

-پس من می‌توانم او را ببینم؟ 

ا 

هلن دست مرد را فشرد و گفت: 

خدا شمارا خير دهد که این خبر خوش را به‌من دادید. 
وپس از سکوتی کوتاه. دیگر بار گفت؛ 

-ولی اکراو زنده است. چرا اینقدر دير سراغ دخترش را گرفته است؟ 


مرد گفت: 

او هرماه سراغ شما را گرفته و هميشه از دور مراقب شما بوده است. 

هلن گفت: 

ولی آخر چرا در این شانزده سال, می‌دانید درست شانرده سال است که مرا ندیده... 
مرد گفت: 

بیگمان به سبب دلایل خیلی مهمی خود را از این نیک بختی محروم نموده است. 
هلن مرددانه گفت: 

شاید حق با شما باشد آقاء من نباید او را ملامت کنم. 

مرد گفت: 
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-پدر شما در قشون پادشاه پیشین سمت فرماندهی داشت. در جنگ «نروند» یکی از مردانی که خود 
او در قشون استخدام کرده بود. در نزدیکی او از پا درآمد. پدر شما خواست به‌وی کمک کند. ولی زخم 
آنقدر مهلک بود که چاره‌ای نداشت و مرد مجروح د رآغوش او جان سپرد. اما در آخرین لحظات پیش 
از مرگ خواست از دخترش مراقبت شود. پدر شما هم به‌او قول داد که دخترش را محافظت کند. 

آن وقت پس از جنگ پدر شماء به‌سراغ آن دختررفت. دخترک ده دوازده ساله و زیبا بود. مثل حالا که 
شما زیبا هستید. 

مرگ مسیو شاورنی, پدرآن دختر تمام ثروت او را از او گرفته بود و او در دنیا هیچ نداشت. پدر شما 
دخترک را به‌دیری سپرد و برآن شد وقتی که به‌سن قانونی برسد جهیزیه‌ی او را نیز بدهد. 

هلن با شگفتی گفت: 

-پس خدا مرا دختر کسی کرده که این همه در وفای به‌عهد خود مؤمن و پابرجاست؟ 

مرد گفت: 

صبر کنید. حالا به جایی رسیده‌اید که دیگر پدر شما می‌تواند شایسته تحسین و تمجید نباشد. 

هلن چیزی نگفت. مرد ادامه داد: 

-می‌دانید. پدر شما در اصل تصمیم گرفته بود از آن دختریتیم فقط تا سن هجده سالگی مراقبت 
کند... اما در اثر آمد و رفت به‌دیر کم کم به‌دست پرورده خود علاقمند شد. خیلی سعی کرد اراین عشق 
پرهیز کند. مخصوصا با وعده‌ای که به مسیو شاورنی مجروح و محتضر داده بود. هرگونه اندیشه‌ای در 
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این مورد فریبی بیش نبود. از این روی فکر کرد از رئیسه دير بخواهد در جستجوی شوهر مناسبی برای 
او باشد. و رئیسه دیر هم خواهرزاده‌اش را که یکی از نجبای برتانی است و اتفاقا یک بار دختر را در دیر 
دیده بود نامرد بهازدواج کرد. اما دختر به‌رئیسه دير گفت که میلی به‌شوهر کردن ندارد و دوست دارد 
در مکانی که تربیت شده باقی بماند و تارک دنیا بشود. 

شاید این دختر کسی دیگررا دوست می‌داشته است؟ 

مرد گفت: 

درست است. متأسفانه از چنگال تقدیر و سرنوشت رهایی نمی‌توان یافت. مادموازل شاورنی عاشق 
پدر شما بود و مدت‌ها هم این راز را در درون خویش پنهان نمود. تا سرانجام روزی که پدر شما اصرار 
کرد که از فکرتارک دنیا شدن دست بکشد او اقرار کرد که عاشق پدر شماست. پدر شما تا رمانی که 
گمان نداشت. دخترهم او را دوست دارد با میل و خواست خود مبارزه کرد. اما وقتی دریافت دختر هم 
او را دوست دارد. نتوانست از دخترک چشم بپوشد. زیر هردو جوان بودند, پدر شما بيست و پنج سال 
داشت و مادموارل شاورنی هجده سال. 

1 

پس چرا با هم اردواج نکردند؟ 

مرد گفت: 

-ازدواج آن‌ها ممکن نبود. چون فاصله طبقاتی زیادی میان آن دو بود. پدر شما یکی از بزرگان آن 
رمان بود و او... 

و پس از مکث کوتاهی دوباره افزود: 

- به‌هرحال یک سالی دراوج نیک بختی بودند که شما میوه‌ی آن روزها هستید. 

هلن پرسید: 
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مرد گفت: 

-مادر شما پس از وضع حمل جان سپرد! 

هلن نتوانست خود را نگه دارد و چشم‌هایش از اشک پر شد. مرد به‌آرامی گفت: 

- گریه کن هلن, برای مادر جوان مرده‌ات, که بانوی لایق و شایسته‌ای بود گریه کن. 

هلن همچنان می گریست و مرد همچنان سخن می گفت: 

-پدر شما تمام محبتی را که به‌محبوبش داشت به‌شما منتقل می کرد و سعی داشت که اریادگار او 
به خویی نگهداری کند. 

هلن که آرام‌تر شده بود بەملامت گفت: 

سپس چرااز من جدا ماند. جرا هیچ گاه به‌دیدار من نیامد و چرا مرا تنها گذاشت؟ 

مرد گفت: 

تار ای بابت او را ملامت نکنید. شما در سال ۳ به‌دنیا آمدید. یعنی سخت ترین دوران سلطنت 
لویی چهاردهم. پدر شما مورد بی‌لطفی شاه یا بهتر بگویم مورد بی مرحمتی مادام «دومونتنن» 
معشوقه‌ی شاه قرار گرفته بود, برای همین برآن شد شما را به برتانی بفرستد و به‌دست رئیسه دیری که 
می‌شناسید بسپارد. 

اما پس ازآنکه لوبی چهاردهم از دنیا رفت اوضاع به کلی عوض شد و بهاین دلیل او این بار تصمیم 
گرفت شمارا نزد خود نگه دارد و شما باید این را بدانید که او حتی در بین راه هم مراقب جان شما بود. 
امروز هم که می‌دانست شما به رامبویه می رسید طاقت نیاورد تا فردا منتظر بماند. و به‌استقبال شما 


۳۹ 


امد. 

هلن شوق‌آلوده فریاد کشید: 

-یعنی واقعیت دارد. خواب نیست. ریا نیست؟ 

مرد گفت: 

می‌دانید هلن» پدر شما می خواهد که شما ار مادرتان خوشبخت‌تر باشید. 
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هلن پرسید: 

گفتید او به‌استقبال من آمده, ولی» پس کجاست؟ 

در همین رأمبویه. همین جا... 

هلن تاب نیاورد و به‌پای پدر افتاد و نالید که: 

سپدر من به‌پای شما افتاده‌ام. مرا تبرک کنید. 

مرد گفت: 

نه جان شیرینم. به‌پای من نیفتید. بیایید در آغوش من... بیایید. 

و هلن خود را در آغوش او انداخت. 

پد رگفت: 

-می‌دانی دخترم» من به خیال دیگری آمده بودم. می خواستم بهچشم تو یک بیگانه باشم. اما وقتی تو 
را دیدم. وقتی صدای شیرینت را شنیدم» دیگر اراده‌ای برایم نماند. اما دخترم! خواهش می کنم مرا از 
ضعفی که نشان دادم پشیمان نکن» چون این راز باید برای همیشه پنهان بماند. 

هلن گفت: 

- سوگند می خورم پدر... به روح مادرم سو گند می خورم. 

پد ر گفت: 

-بله» باید همین کار را بکنی. اما حالا به‌حرف‌های من گوش بده. چون من بايد زود بروم. 

هلن پرسید: 

-به‌این زودی پدر؟ 

پدر گفت: 

بله» دخترم. شما فردا راهی پاریس می‌شوید و در خانه‌ای که برایتان مهیا شده, زندگی خود را آغاز 
خواهید کرد. مادام درش همه جا تو را همراهی خواهد کرد. من هم هربار که از کار فراغتی داشته باشم. 
به‌دیدار تو خواهم آمد. 
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ولی فراموش نکنید که من جز شما کسی را ندارم. 

پدرپیشانی او را بوسید و گفت: 

- هرچه زودتر بتوانم. به‌دیدارت می‌آیم. 

و همان دم مادام درش در حالی که شمعی در دست داشت. وارد اتاق شد. هلن زانو زده» سر خود را 
به‌صندلی تکیه داد. مشغول دعا بود. هلن بدون اینکه دعای خود را قطع کند. به‌مادام درش اشاره 
کرد شمع را روی بخاری بگذارد. مادام درش شمع را گذاشت و خود بیرون رفت. هلن لحظاتی دیگر 
به‌دعای خود ادامه داد. بعد برخاست, نگاهی به‌پیرامون خود افکند. به نظر می‌رسید که از خواب 
کرانی بیدار شده است. همه چیز اتاق همانطور بود که قبلا دیده بود. شمع نیز تمام فضای اتاق را 
روشن نمی کرت 

در سیاهی تاریک روشن. کوشید پدرش را به‌یاد بیاورد. سرانجام او رایافته بود. چقدرازاین دیدار 
وحشت داشت و او چقدر مهربان بود و چه رنج‌های بسیاری را بردوش کشیده بود! 

سپس هلن به‌یاد گاستن افتاد. با یاد و اندیشه او نیز به خواب رفت. 

در همان دقایق گاستن پس ازآنکه از گرفتاری رها شد و لباس و شنل خود را بازیافت» با شادمانی 
به‌اتاق خود باز کشمتاه جیب‌های خود وا کته نیم سکه‌ی طلا و آدرس کاپیتان «لاژن کر» رایافت و 
آن‌ها را برای اطمینان سوزانید. و آن گاه او نیز در افکار خود فرو رفت. 

بودند. و در کالسکه دومی که روشن بود. مردی که خود را در شنل پوشانده بود. این هردو به‌فاصله 
کالسکه اول بهقصر باله روایال, و کالسکه وم به کوچه والوا رھ 


@PDFsCom 


فصل یازدهم: پلیس مخصوص دوبوا 
دوک دورلثان اگر تمام شب را به سواری و عیش و مستی می گذراند» در وضع روزش تأثیر نداشت. 
اگرتنها نبو با دوبوا بوک کارش هم معمولاً تا ساعت یازده طول می کشید. بعد سری به‌دوشس 
دورلثان می‌زد و از آنجا به‌خدمت شاه جوان می‌رفت. در وقت ورود و خروج از نزد شاه با احترام رفتار 
می‌نمود تا ترتیب معاشرت و تکلم با شاه را به‌دیگران نیز بیاموزد. 
اینکه دوبواً نیز که به‌نظر نمی رسید بتواند سرپا بایستد, هیچ گاه خسته نمی شد و در «سن کلو», «پاله 
روایال» و «لوکزامبورگ» و همه جا حاضر بود و هرجا که نایب‌السلطنه می‌رفت. مانند سایه او را دنبال 
می کرد... چنانکه دیدیم در رامبویه نی سایه‌وار درپیگیری دوک بود. حتی حرکات و اعمال او را مراقبت 
می کرد. 
دوبوا آن شب بعد از بازگشت از رامبویه تاپن را به حضور خواند و او را به جاسوسی به‌میان جلوداران 
نایب‌السلطنه فرستاد. و وقتی بارگشت برای فردای آن روز نیز به‌او تعلیماتی داد. و هنگامی که تنها 
شد. به‌آنچه پیش آمده بود اندیشید و از برتری تازه‌ای که برنایب‌السلطنه پیدا کرده بود. احساس 
خشنودی می کرد. با این خیال که از موقعیت به‌دست آمده بهره‌جویی کک پیش از انکه نایب‌السلطنه 
از خواب بیدار شود. به‌سراع او رفت. 
دوک وقتی چشم باز کرد و او را بربالین خود دید. به‌امیدی که او را به گونه‌ای از سر باز کند گفت: 
باز که تویی» چرا نمی‌روی به‌جهنم تا بهشیطان ملحق شوی؟ 
دوبواً گفت: 
من همین الان از نزد شیطان می‌آیم و هم او مرا به‌نزد شما فرستاده! 
دوک گفت: 
من خیلی خسته‌ام ابه... ترا به‌خدا راحتم بگذارا 
دوبوا به‌طعنه گفت: 
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می‌دانم. انگار شب شلوغی راگذرانده‌اید؟ 

دوک یک باره به سوی او برگشت و پرسید: 

مقصودت چیست؟ 

می‌خواهم بگویم کار دیشب حضرت والا با حال کسی که در ساعت هفت صبح قرار ملاقات دارد. 
هیچ مناسبتی ندارد. 

دوک پرسید: 

من کجا ساعت هفت به‌تو وعده دادم؟ 

دیروز قبل ار حرکت به «سن‌ژرمن»! 

درست است! 

_البته حضرت والا نمی‌دانستید که شب آنقدر خسته خواهید شد! 
دوک با تعجب پرسید: 

خسته! من ساعت هفت از سر میز شام بر خاستم! 

- کدام شبگردی؟ 

- گردش بعد از ساعت هفت را می گویم! 

به‌نظر تو از «سن‌ژرمن» تا پاربس. راه خسته کننده‌ای است؟ 
-ارسن‌ژرمن تا اینجا راهی نیست» ولی می‌شود راه را طولانی‌تر نمود! 
- چطور؟ 

یا کذشتن از رامبویه... 

دوک دوباره با شگفتی نگاهش کرد و گفت: 
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خواب‌نما شدی؟ 

-اگر چنین خوایی هم دیده باشم, ثابت می شود که در خواب هم به خیال حضرت والا هستم. 
به‌هرحال در همین به‌قول شما خواب دیده‌ام که شماء حضرت والاء در چهارراه «ترماژ» در شکار گوزنی 
رارها کردید... 

دوک گفت: 

پس بقیه خوابت را هم بگو... 

دوبواً گفت: 

- حضرت والا به‌سن‌ژرمن مراجعت کردند. ساعت پنج و نیم به سر میز شام رفتند و بعد فرمان دادند 
که کالسکه‌ای بدون علاست با خهار اسب برای‌ساعت هدت و تیم آماده باشد. بل در ساعت و 
نیم تمام ملازمان و همراهان خود جز «لافاز» رامرخص فرموده, با «لافاز» سوار کالسکه شدید... اینطور 
نیست حضرت والا؟ 

دوک گفت: 

ادامه بده» جالب است! 

دوبوا ادامه داد: 

کالسکه راهی رامبویه شد و ساعت نه و یک ربع» نزدیک اولین خانه‌های شهر رامبویه متوقف شد. 
حضرت والا پیاده شده سوار براسبی شدند. کالسکه به‌سمت میهمانخانه تیگر روایال رفت. حضرت والا 
هم در جامه‌ی جلوداران همراه کالسکه بودند. 

دوک با خنده گفت: 

همین جاست که خوابت آشفته می‌شود! 

دوبواً گفت: 

خیر قربان» در این جا هم حضرت والا اسب خود را به‌پیشخدمتی داده داخل خانه کوچکی شدند. 
دوک گفت: 
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- چه حرامزاده‌ای هستی دوبوآ! جوری حرف می‌زنی که انگار همه جا با من بوده‌ای؟ 

دویواً گفت: 

-ولی من ابدا پاله‌روایال را ترک نکردم» در اینجا هم بیشتر خواب بودم تا بیدار. این خواب‌ها را هم در 
همان جا دیدم. 

دوک گفت: 

-درآن خانه که بود؟ 

دوبواً گفت: 

جلوی در زنی نسبتا رنگ پریده و لاغر... 

دوک گفت: 

باید تو را به‌خانم «درش» بسپارم تا چشم هایت را درآورد! حالا بگو در خانه که بود؟ 

دوبواً چیزی نگفت. 

دوک ادامه داد: 

آبه بیچاره. حتی در خواب هم نتوانستی او را ببینی. 

دوبواً گفت: 

من اگر توانسته باشم به وسیله‌ی پلیس مخفی‌های خود داخل خانه‌ای را ببینم. می‌توانید آن‌ها را 
تنبیه کنید. کاری ندارد. پانصد هزار لیور حقوق آن‌ها را کم بفرمایید. 

دوک گفت: 

سپس دیده‌ای؟ 

دوبواً گفت: 

او دختر زیبایی بین شانزده هفده سال بود مانند ونوس رب‌النوع زیبایی و عشق, اهل برتانی. از دير 
می‌شد. مرخصش کردند. 
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دوک گفت: 

- گاهی فک می کنم تو شیطانی هستی که فقط برای تلف کردن وقت آفریده شده‌ای! 
دوبواً گفت: 

e‏ اما سین 
دوک گفت: 

د جان الكت الها 

دوبوا گفت: 

خوب» آیا حضرت والا از دخت رک راضی شدند؟ 
دوک با خنده گفت: 

بف آو واا د لاست 

دوبواً گفت: 


نایب‌السلطنه یکباره چهره درهم کش ولی بعد به‌تصور اینکه دوبواً بیشتر از آن چیزری نمی‌داند. از 


خشم خود کاسته تبسمی کرد و بعد گفت: 
دوبواً گفت: 


فقط شما این نکته را نمی‌دانستید. برای همین هم اسرار شبانه خود را امن پنهان کرده‌اید و این 


جای گلایه دارد. قبول می کنید یا نه؟ 

دوک پرسید: 

چه چیررا؟ 

این را که من شاید می‌توانستم دختر زیباتری را برای شما... 
سواسنت هی کویی ؟ 
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بله» حتی اگر می خواستید از برتانی باشد, اما شما واقعا می‌دانید برتانی چگونه جایی است؟ 
شوخی را کنار بگذار دوبوا. 


مدرسه‌ها مست می‌شوید. اما راستی حضرت والاء دخترک زیبا بود؟ 


زیبایی توام با عقل و تقوای محض! 

بله» به‌خاطر اینکه از بین هزار نفر انتخاب شده بود. 

-ولی بنده عرض می کنم شما فریب خورده‌اید؛ این د خت رک احمقی بیش نیست. 

- خفه شو دوبوآ! به‌تو دستور می‌دهم که دیگر حرف نزنی! 

- شما هم مثل بنده خواب بدی دیده‌اید. اگر اجازه دهید تعبیرش کنم. 

-اگریک کلمه دیگر حرف بزنی, تو را راهی باستیل می کنم. 

هرجا ميل دارید بفرستید. من عرایضم را بیان می کنم. این دخترک... 

دوک دهانش را بست: 

او دخترمن است. 

دوبواًیکه خورد. تبسم شیطانی اش به‌تحیر و شگفت زدگی بدل شد و در آن حال گفت: 

او او دختر شماست! شما این فرزند را از کجا آوردید؟ 

دوک گفت: 

-اززن با سعادتی که تو را ندید و مرد! و طفل من هم به‌خاطر دوری از انظار آدم‌های بدطینتی مثل تو 
در نقطه‌ای مخفی بود. 

دوبوا سری به‌احترام فرود آورد و شرمنده از اتاق بیرون رفت. 

وقتی دوبواً رفت. نایب‌السلطنه پیروزمندانه با نگاهش او را بدرقه کرد تا در بسته شد. 

دوبواً بعد از آن همه ظلمت به‌یک روشنایی دست یافته بود. در حالی که ازپله‌ها پایین می‌رفت با خود 
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_ 


گفت: 
سا کر این کار را به ملایمت به‌اتمام برسانم, کلاه کاردینالی را به‌دست خواهم آورد. 
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فصل دوازدهم: دیگر بار رامبویه 
گاستن در ساعت موعود, به خانه هلن رفت. اما در همان آغاز ورود با اشکال تراشی‌های مادام درش 
روبه‌رو شد, به‌همین خاطر مدتی گاستن را منتظر گذاشت. سرانجام هلن گفت به‌دیدار مسیو لیوری 
علاقمند است. مادام درش درحالی که م ی کوشید معنای آن دیدار را دریابد, ناگزیر گاستن را به‌درون 
خانه راهنمایی کرد. هلن که حدس می‌زد ممکن است گوش نامحرمی حرف‌هایشان را بشنود. درها را 
پست و آهسته گفت: 
- خوب شد آمدید تمام شب را بیدار بوده و انتظار شما را کشیده‌ام. 
گاستن گفت: 
من هم نخوابیده‌ام. 
و سپس به‌تماشای خانه و اندام و گیسوان هلن در جامه‌ی ابریشمینی که بەتن داشت پرداخت و 
زیرلب گفت: 
_اینجا خیلی زیباست و تو هم خیلی زیبا شده‌ای, حتما حامیان ثروتمندی داری؟ 
هلن با خنده گفت: 
-ولی به‌من گفته‌اند. این پرده‌ها دیگر کهنه شده‌اند. همینطور بقیه اشیاء, قرار است وسایل تازه‌تری 
بیاورند. 
گاستن گفت: 
-یعنی یک بانوی اشرافی شده‌اید. امروز که مدتی منتظر ماندم. خدا می‌داند بعد چه خواهد شد. 
هلن تبسمی کرد و گفت: 
گاستن گفت: 
ولی تو آنوقت در صومعه بودی! 
هلن با خوشحالی گة لفت: 
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-ولی حالا پدرم را پیدا کرده‌ام! 

کاستن گفت: 

-آه» پس اینطور... باید بگویم من هم به‌نوبه‌ی خودم از آنچه که پیش آمده خوشحالم! 
یک دم چهره‌ی هلن در هم رفت و باز گفت: 

سول انا سره کت ها مشه این استه 

کاستن شگفت رده پرسید: 

- چرا جدایی؟ یعنی پدرت باز هم از تو جدا می‌شود؟ 

- متأسفانه اینطور به‌نظر می‌آید. 

سپس حتما راز دیگری هم در کار است. 

-بله! ولی من ازآن چیزی نمی دانم» و اگر می‌دانستم حتما به‌تو می‌گفتم. 

- شاید مربوط به اسرار خانوادگی باشد. اگرچه هرچه باشد به‌نظر من موقتی می‌آید. 
نمی‌دانم... و ای کاش می‌دانستم. 

-اگر هم می دانستی» من از تو می خواستم که به‌ من نگویی. مخصوصا اگر پدرت اینطور بخواهد. ولی 
یک پرسش دارم! 

بپرسید! 

می‌خواهم بدانم ازپدرت خوشت آمد. یعنی پدری بود که به‌وجودش افتخار کنی؟ 
بله! او خیلی حساس و نجیب بود و صدای ملایم و خوشی داشت. 

به خودت شبیه است؟ 

من او را ندیدم! 

- چه طور! پدرت را ندیدی؟ 

-نه» شب بود. اتاق هم خیلی تاریک بود. 

-یعنی پدرت نخواست چهره‌ی زیبای ترا ببیند؟ یعنی آنقدر به‌تو بی‌اعتنا بود؟ 
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لن کاک برکاست وبا صدا ران کد 

-نه» این را نگویید. پدرم به‌من بی‌اعتنا نیست. او چهره‌ی مرا می‌شناسد. تصویری که از من کشیده 
شده, پیش اوست» همان تصویری که بهار گذشته از من کشیدند و شما به‌آن خیلی حسادت 

می کردید. یادتان هست؟ 

کاستیم کفت: 

اه مت و ارات چ نمی تایب 

هلن برافروخته گفت: 

-اگرپدرم نمی‌خواست از چشم‌ها پنهان باشد, دستور می‌داد شمعدان‌ها را روشن کنند. 

-ولی یک دروا چه یل خودش ارف رک ن مکی بی کا 

-من هم در همین فکرم. 

-ولی من هیچ تعجبی نکردم. 

تعجب نکردی؟ ولی با حرف‌هایت مرا بهو حشت انداختی. 

- عجب. داری من را می‌ترسانی؟ 

در اینجا گاستن برای اينکه موضوع را عوض کند گفت: 

با پدرت درباره‌ی چه چیزی حرف زدی؟ 

اواز محبتی که به‌من دارد گفت. 

گاستن سر خود را تکانی داد و هلن ادامه داد: 

-او به من گفت که پس زاین دیگر هرگز بدبختی را احساس نکرده و واقعا خوشبخت خواهم شد. و 
باز گفت دیگر به‌ملاحظاتی که او را وادار به‌جدایی از من می کردند, اهمیتی نخواهد داد. 

ست در حالی که دست‌هایش را به‌هم می‌مالید کف 

حرف‌های غریبی است. در کجای این کلمات از مهربانی نشانی هست. به‌نظر من که فقط غرقابه‌ای 
از بدبختی است. دلم می خواست همه‌ی شکوه و پاکی شماء با زیرکی و شیطانی ای درهم می‌آمیخت» 
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چون آن وقت منظور مرا می‌فهمیدید. و من دیگر مجبور نبودم این همه از شما سوّال کنم. 

هلن گفت: 

گاستن دیگر باره گفت: 

او به‌تو خیلی محبت کرد؟ 

بله» دست مرا گرفت. و من احساس کردم دستش بیشتر از دست من می‌لرزد. 

گاستن دست‌هایش را خشمگینانه به‌هم مالید و گفت: 

- و بعد هم خیلی پدرانه تو را درآغوش کشید؟ 

- وقتی در برابرش زانو زدم» پیشانی مرا بوسید. 

گاستن یکباره خروشید که: 

-هلن. تصور می کنم که تو را فریب داده‌اند. این یک دام است. کسی که خود را مخفی می کند. از 
روشنایی می‌ترسد و در عین حال که تو را دختر خود می‌خواند. نمی‌تواند پدر تو باشد. 

هلن رنجیده خاطر گفت: 

سکیا این لمات قلی ما ھی کی 

گاستن گفت: 

هم به‌دست نوع بشر ضايع شده‌اند. من این شخص را پیدا می کنم. به‌دامش می‌اندازم و مجبورش 
می کنم به شرف دختری مثل تو احترام گذاشته و اقرار کند که پست‌ترین آدم‌های روی زمین است و آن 
وقت من خواهم دانست که می‌توانم او را مانند آدم بی‌شرفی بکشم یا نه؟ 

ای واه که رای ان فا تا یه AS ol‏ با وتات یبای 
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من را روشن می کنی» من هم با صداقت با تو حرف می‌زنم و از تو می‌پرسم: 

جانفشان او نیستند؟ فکر می کنم درباره پدرم دچار بدخیالی شده‌اید و اگر مرا دوست داشته باشید 
باید پوزش بخواهید! 

گاستن ناامیدانه خود را به‌روی صندلی انداخت. هلن دوباره گفت: 

خواهش می کنم این تنها شیرینی زندگی را به من حرام نکنی. من همه زندگی‌ام را به جدایی و 
مفارقت گذرانده‌ام. حالا مهرپدری باید به‌من یاری بدهد و محبتی را که نسبت به‌تو داشته‌ام ریادتر 
که 

کاستن گفت: 

مرا ببخش هلن که محبت نجیبانه پدرت را به خیالات بد آلوده کردم ولی تو را به خدا سوگند. 
است و آدم‌های مفسد کمتر به‌آن اقدام می کنند. ريشه کن کردن تقوای تو, فریب دادن توء معتاد کردن 
تو به‌هوا و هوس از طریق ایجاد اعتماد. پیروزی ملایم‌تر ولی زرف‌تری است. 

هلن سکوت کرد و چیزی نگفت. گاستن دوباره گفت: 

- خواهش می کنم مواظب دور و بر خودت باش. به‌عطریات و شربت‌های رنگارنگی که برایت 
می‌آورند هیچ توجهی نکن... و از من بپذیر که تو شرف من و خوشبختی من هستی. 

کاستن گفت: 

ساو وا دوست بدارو پرستش کن» اما اگرنشانی از بی‌اعتمادی دیدی» به‌من بنویس. 


هلن با شگفتي کک 
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_بنویسم؟ به کجاء مگر خیال رفتن داری؟! 

کاستن گفت: 

-بله, من به‌پاریس می‌روم و در مهمانخانه «میده» خانه خواهم کرد. این آدرس را در جایی بنویس تا 
فراموش نکنی. ضمنا مراقب باش کسی آن را نداند. 

این همه احتیاط برای چیست؟ 

کاستن گفت: 

برای اینکه اگر بخواهند آسیبی به‌تو برسانند. ناگزیر جلوی حرکت من را نیز خواهند گرفت. 

خدایا چه سرنوشتی! پدری دارم که خود را پنهان می کند و عاشقی که او هم می خواهد مخفی 
بماند. 

گاستن خندید. ولی نتوانست اضطراب درون خود را پنهان کند. هلن گفت: 

- مادام درش دارد می‌آید. 

گفت و گویشان به‌درازا کشیده شده بود و مادام درش می‌آمد که این نکته را به‌آن‌ها خاطرنشان کند. 
هلن در حالی که دستش را به‌سوی او دراز می کرد گفت: 

می‌بینی ؟ اینجا هم مثل صومعه قیم و صاحب دارم. 

گاستن شوق زده دست هلن را بوسید و هلن برابراو کمی کرنش کرد. مادام درش که وارد شده بود, با 
نگاهی کنجکاو او را برانداز کرد... گاستن شتابان بیرون آمد و راه پاریس را پیش گرفت. و دو ساعت بعد 


در پاریس بود. 
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فصل سیزدهم: کاپیتان لاژن کر 
در کوچه «بوردنه» پاریس مهمانخانه معتبری بود. کاپیتان لاژن کر نیز در همین مهمانخانه منزل 
داشت. پیش از این دوبوا؛ در جستجوی اتاق گاستن, اسم کاپیتان لاژن کر را یافته و توسط «تاپن» 
به‌تمام رسای پلیس داده بود تا در جستجوی صاحب آن باشند. از خوشبختی تاپن پس از دو ساعت 
گردش نامنظم در کوچه‌های پاریس. در کوچه «بوردنه» به‌اين مهمانخانه رسید و درپرس و جویی که 
ار مهماندار کرد. دریافت که کاپیتان لاژن کر در همان مهمانخانه است که البته در آن ساعت شب 
خواب بود. 
تاپن با کشف این واقعیت مستقیما به «پاله روایال» رفت و دوبواً را که تازه از دیدار نایب‌السلطنه 
برگشته بود دید و خبر را به‌او داد. تا آن لحظه عده زیادی را به‌عنوان کاپیتان لاژن کر دستگیر کرده 
بودند و از قضایکی ازآن‌ها یک کاپیتان قاچاقچی ویکی کاپیتان لاژنکی وکیل گارد فرانسه بود. 
به‌جاسوس‌ها سپرده بودند خانه‌هایی را که اسمشان بد دررفته تفتیش کنند و اتفاقا این لاژنکی را در 
یکی از همین خانه‌ها یافته بودند. و سخن کوتاه» نزدیک به‌ده نفر دستگیر شده بودند که گزارش تاپن 
رسید. وقتی تاپن گزارش خود را داد. دوبواً که هميشه با خوشرویی ناسزا می گفت. دماغ خود را با 
خم بالا کش و پوسید؛ 
این لازن کر است؟ 
تاپن گفت: 
بله آقا! 
دوبواً پرسید: 
- اطمیتان فازی که او یک کاپان واقس است؟ 
تاپن گفت: 
بله آقاء من پر کلاه او را دیدم! 
دوبوا پذیرفت که فرد مورد نظر نظامی است. ولی این را که او خود لاژن کر باشد را باور نکرد و باز 


پرسید: 


0 
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خوب به چه کاری مشغول بود؟ 

تاپن گفت: 

-ارانتظار کسل شده خوابیده بود. 

دوبوآ ده لویی به‌او انعام داد و بعد دستور داد جستجو برای یافتن لاژن کر را به‌پایان برسانند و خودش 
همراه تاپن به‌سوی کوچه بوردنه روان شد. شش نفر نوکر مسلح نیز به شکل افراد گارد درآمده. آن‌ها را 
همراهی می کردند که برخی در جلو و برخی درپشت سرآن‌ها بودند. 

ابتدا دو نفر از قراولان وارد مهمانخانه شده یکسر به‌رستوران رفتند. مهماندار هم که متوجه آن‌ها شده 
بود. هیچ به‌روی خود نیاورد. کمی بعد کاپیتان لاژن کر با اونیفورم کاپیتانی. سردوشی‌ها و شمشیر وارد 
شد. درهمان نخستین قدم به‌گونه‌ای وجود جاسوس‌ها را در آنجا احساس کرد وبرای سردرگم کردن 
آن‌ها به‌مهماندار گفت: 

-امروز منتظر دیداریک دوست که از شهرستان آمده, بودم. اما او دير کرده و نیامده. من در 
مهمانخانه دیگری منزل دارم و باید بروم. اگر آمد بگویید تا یک ساعت دیگر برمی گردم. 

مهماندار سری به‌اطاعت فرود آورد. همان دم گاردی‌ها مهماندار را صدا زدند. کاپیتان برگشت 
نگاهی به چهره آرام دو قراول گارد کرد و زیرلب گفت: «این‌ها سربازان بی‌نظمی هستند که 
به‌سردوشی‌های خودشان هم احترامی نمی گذارند.» سپس به‌مهماندار اشاره کرد که خواسته‌ی 
آقایان را انجام دهد که پیداست خیلی عجله دارند. 

گاردی‌ها به‌طعنه گفتند: 

سوقتی آفا اش فد قی نتاس ی 

لاژن کر با وجود اینکه دلش می خواست این دو قراول بیادب را حسابی تنبیه کند ولی با احتیاط 
به‌سوی در رفت. اما در میانه‌ی راه مهماندار دوباره به سوی او آمده و پرسید: 

ببخشید. شما اسم کسی را که بناست به‌دیدارتان بیاید نگفتید. 

کاپیتان لحظه‌ای تردید کنان نگاهی به‌قراولان انداخت که ه رکدام سرشان به کاری مشغول بود. 
سینت کت 
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س گاستن دوشانله... 

مهماندار شروع به‌تکرار نام گاستن کرد تا آن را به‌خاطر بسپارد. این درست لحظه‌ای بود که دوبواً در 
پشت شیشه‌های مهمانخانه آشکار می‌شد. دوبواً لاژن کر را دید, ولی چون پیش از آن او را ندیده بود او 
را نشناخت و در حالی که وارد مهمانخانه می‌شد. جلوی در مهماندار را صدا زد. وقتی مهماندار آمد. 
پرسید: 

ت کاییهان لازن کر در این مهمانخانه هستشذ؟ 

مهماندار کمی دوبوا رابرانداز کرد و پرسید: 

شما می خواهید با کاپیتان لاژن کر صحبت کنید؟! 

دوبواً گفت: 

بله, از دیدن ایشان خیلی خوشحال می‌شوم. 

مهماندار نشانه‌هایی را که کاپیتان لاژن کر داده بود در تازه وارد نمی‌دید. اما نمی‌توانست حرکتی یا 
پرسش بی‌جایی داشته باشد. پس شروع کرد به‌پرس وجوی نشانه‌های لاژن کر و وقتی مطمتن شد 
گفت که او از مهمانخانه بیرون رفته است. ولی به‌زودی برمی گردد. 

دوبوا گفت: 

-اجاره می دهید اینجا منتظر او باشم؟ 

مهماندار گفت: 

ale‏ ارت انیا 

دوبوا نشست و دستور داد برایش چیزی بیاورند. وقتی گیلاس‌هایی را که برایش آورده بودند 
می‌نوشید, مهماندار مراقب رفتار و حرکات او بود. 

دوبواً از فرصت استفاده کرد و سرانجام به‌سخن درآمد و از او پرسید: 

کاپیتان کجا منزل دارد؟ 

مهماندار به‌اتاقی اشاره کرد و گفت: 
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همین اتاق! خودش طبقه اول را ترجیح داد. 

دویواً گفت: 

خوب است. پنجره‌ای هم رو به کوچه دارد؟ 

مهماندار گفت: 

بله, در دیگری هم دارد که به کوچه «دوبول» باز می شود. 

دوبوا به فکر فرو رفت. مهماندار اضافه کرد: 

اتاق دیگری هم در طبقه بالا دارد. گاهی آنجا می‌خوابد. گاهی اینجا. 

دوبوا آهسته گفت: 

-مثل دنیس لویتران که هرشب در جایی مخفی می‌ماند. 

مهماندار درست نشنید. در همین لحظه یکی از قراولان چیزی خواست. مهماندار به‌آن سو رفت» دوبوا 
نیز به‌سوی آن‌ها نگاه کرد و چیزی گفت. 

فراولان با هم پرسیدند: 

-_ چه گفتی؟ 

دوبواً گفت: 

تاه فان و تانب السا 

قراولان که دریک آن نکته را دریافت کرده بودند از جای برخاستند. دوبواً به‌اتاق لاژن کر اشاره‌ای کرد 
و گفت: 

- بروید درآن اتاق و دری را که به سمت کوچه باز می‌شود باز کنید و خودتان را در جایی پنهان کنید. 
یادتان باشد اگر وقتی وارد بشوم حتی تکه‌ای از گوشتان را ببینم. شش ماه حقوقتان را قطع می‌کنم. 
قراولان آخرین گیلاس‌های خود را نوشیدند و به‌اتاق لاژن کر رفتند. دوبوا متوجه شد که پول 
مهمانخانه را نداده‌اند. یک سکه دوازده شاهی روی میزشان گذاشت. بعد به شتاب به‌ سوی پنجره 
رفت و یکی از درشکه‌های کرایه‌ای را که جلوی در خانه ایستاده بود صدا زد و گفت: 
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برو به کوچه دوبول, جلوی ان در بایست و به‌تاپن هم بکو هروقت دست من به‌شيشه خورد. خودش 


پنجره را بست و همان لحظه صدای کالسکه‌ای که دور می‌شد به گوش آمد. مهماندار سری کشید و 


چون فراولان را ندید پرسید: 

عجب! این‌ها کجا رفتند؟ 

دوبواً گفت: 

کسی آنان را خواست. رفتند. 

مهماندار گفت: 

ولی پولشان را نداده‌اند. 

دوبوا گفت: 

- دوارده شاهی روی میز است. 

مهماندار گفت: 

-ولی کم داده‌اند. 

دوبوا تسلی‌اش داد: 

شاید فکر کرده‌اند نظامی هستند و تخفیفی گرفته‌اند. 
مهماندار گفت: 

بد هم نیست! 

دوبواً گفت: 

کاپیتان لازن کر که اراین کارها نمی کند؟! 
مهماندار گفت: 


-او یکی از بهترین مشتریان من است. بدون چانه زدن پول می‌دهد و البته هیچ وقت هیچ چیزی را 


نمی‌پسندد. 
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دوبواً گفت: 

اینکه گفتید خوب پول می‌دهد, اسباب خوشحالی من است. 

مهماندار پرسید: 

اتید ای کی که تس اه 

دوبواً گفت: 

- ولی من آمده‌ام پنجاه لویی بهاو بدهم. 

مهماندار گفت: 

پول خوبی است. اسم شما گاستن دوشانله است؟ 

دوبوا با خوشحالی گفت: 

او منتظر گاستن دوشانله بود؟ 

مهمانداریکه خورد و از اينکه به‌این سرعت به‌پرسش‌های او پاسخ می‌دهد تعجب کرد. دوباره پرسید: 
شما گاستن دوشانله هستید؟ 

دوبواً گفت: 

-نه» اسم من «موتنه» است. من یک آدم عادی هستم و افتخار نجیب زاد گی را ندارم. 

مهماندار حکیمانه گفت: 

نجیټ‌زادگی زیاد هم اهمیت ندارد. ممکن است آدم اسمش «موتنه» باشد و درستکار هم باشد. 
دوبوا حرفش را کامل کرد: 

- موتنه تاجری در سن‌ژرمن است. 

گیلاسش را تمام کرد و دوباره گفت: 

- وقتی دفاتر قدیمی پدرم را ورق می‌زدم» دیدم پدرم پنجاه لویی به کاپیتان مقروض است. آمده‌ام او را 
پیدا کنم و قرض پدرم را بپردازم. 

مهماندار گفت: 
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عجب, بدهکار مثل شما کم پیدا می شود. 

دوبوا گفت: 

- البته وقتی هم کسی مدیون ما باشد خیلی سخت گیرو بی‌رحم هستیم. مثلاً کسی که یکصد و 
شصت لیور به‌پدر بزرگم بدهکار بود, به‌زندان افتاد و تا سه پشت این بیچاره محبوس بودند تا پدربزرگ 


مرد! 
در حالی که حرف می‌زد از گوشه چشم مراقب در کوچه بود. و دید که کسی شبیه کاپیتان به‌در نزدیک 
می‌شود. گفت: 


- خیلی ببخشید که وقت شما را گرفتم. مشتری تازه‌ای برای شما می‌آید؟ 

مهماندار به‌در نگاهی انداخت و گفت: 

اة این کاپیتان لازن کر است که منتظرش بودید. و رویش را به‌سوی کاپیتان کرد و گفت: 

د بفرمایید. این آقا منتظر شما هستند. 

کاپیتان که از صبح مشکوک بود» نخست با بی‌اعتمادی به‌اطراف نگاهی کرد و هنگامی که قراولان را 
ندید. کمی مطمئن‌تر شد. در این حال طبعا دیدار تازه وارد هم نمی‌بایست او را مضطرب میکرد, و 
وقتی مهماندار او رانشان می‌داد باخوشرویی به‌طرف او برگشت و موّدبانه سلام کرد. بعد متوجه 
مهماندار شده پرسید: 

-دوستی که منتظرش بودم امد یا خیر؟ 

مهماندار گفت: 

غیرازاین آقا کسی نیامد. و به نظر من شما از دیدار با ایشان هم زیانی نخواهید دید. چون کسی که 
منتظرش بودید. برای مطالبه می‌آمد. این یکی آمده پنجاه لویی به‌شما بپردارد. 

لاژن کر با شگفتی به‌دوبوآ نگاه کرد. سپس بدون آنکه فریب بخورد. به‌مهماندار گفت یک بطری 
شراب اسپانیایی به‌اتاقش بیاورد 9 دوبواً را نیز به‌اتاق خود دعوت نمود. دوبواً درحالی که برمی خاست. 
خود را به‌سوی پنجره کشیده و دست خود را آهسته به شيشه زد. همان دم کاپیتان سر به‌سوی او 
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گرداند. دوبوا تبسمی کرد و گفت: 

شاید در اتاق, اسباب زحمت شما بشوم؟ 

کاپیتان گفت: 

-ابداء مخصوصا که اتاق من چشم انداز زیبایی دارد و ما می‌توانیم ضمن صحبت و نوشیدن شراب» 
مردم کوچه را نیز تماشا کنیم. در کوچه «بوردنه» زن‌های زیبایی رفت و آمد دارند. 

دوبوآ تبسمی کرد و دماغ خود را خاراند و به‌دنبال لاژن کر وارد اتاق شد. در همان فرصت کوتاه دوبوا 
توانسته بود به‌تاپن و دو نفر دیگر که همراه او بودند اشاره‌ای بکند. دو نفر همراه تاپن به‌شتاب به‌سمت 
پنجره رفته پرده‌ها را انداختند. تاپن نیز خود را پشت در اتاق شوالیه پنهان کرد. 

به‌زودی مهماندار نیز وارد شده و برای کاپیتان و موتنه شراب آورد... وقتی می‌رفت که پول خود را در 
صندوق بگذارد. تاپن باحرکتی, دستمالش را جلوی دهان او گرفت و کلاهش را تا نزدیک دستمال 
پایین کشید و او را به درون درشکه‌ای که جلوی در منتظر بود کشید. همان دم یکی از همراهان تاپن 
دختر مهماندار را گرفت و نفر بعدی دیگ غذا را از روی اجاق برداشته درون سفره‌ای پیچید و همراه 
مهماندار و دخترش و دیگ غذا به سوی سن لازار به‌راه افتادند. 

در همان لحظات از درون اتاق کاپیتان نیز سر و صدایی برخاست. گویی میزی سرنگون شده, بطری‌ها 
شکسته و شمشیرهایی به‌هم خورده بودند... اما این همه فقط لحظاتی پایید و بعد همه صداها 
خاموش شد و تنها صدای عبور درشکه‌ای که از کوچه بوردنه دورمی‌شد. به‌گوش رسید. تاپن آماده 
بود که با کارد آشپزخانه وارد اتاق شود, ولی وقتی صدای دور شدن درشکه را شنید, با خود گفت: 
تا تن 


و همان دم مشتری دیگری وارد شد. 
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فصل چهاردهم: حق‌شناسی و اعتماد 
تاپن‌یک دم فکر کرد که شوالیه گاستن دوشانله است. اما اشتباه کرده بود. زنی درپی یک بطری 
شراب آمده بود. رن وقتی تاپن را دید پرسید: 
به‌سر مهماندار بیچاره چه آمد؟ ديدم که بادرشکه می‌بردندش! 
-اتنفاقی افتاد که منتظرش نبودیم. یعنی خودش هم منتظر نبود. داشت صحبت می کرد که دچار 
سکته‌ای ناگهانی تشك 
زن دوباره پرسید: 
-ولی آن دختر کوچک را برای چه می‌بردند؟ 
تاپن شتابان پاسخ داد: 
-او را بردند که ارپدرش مراقبت کند. 
زن این بار با سماجت گفت: 
ولیک ریخات رآ هم برد 
- به‌هرحال یک نفر باید برایشان غذا بپرد. 
زن گفت: 
عجیب است. من ازپشت در خانه‌ام همه چیز را دیدم. اما نفهمیدم دارد چه می شود. 
و پس از مکثی کوتاه دوباره پرسید: 
من پسرعمه بورگنین هستم. همین امروز از ولایت آمده بودم که خبرهای خوشی بهاو بدهم که از 
خوشحالی یکباره سکته کرد و مرد. اگر می‌خواهید بیشتر بدانید. می‌توانید از «گرابیژن» بیرسید. و 
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فرق انشا سای ک5 

و گرابیژن که ظاهرا سرگرم کار آشپزی بود گفت: 

ات نصا ید E E‏ 

رن پزسید: 

- بسیار خوب. حالایک بطر شراب به‌من می‌دهید؟ 

تاپن هم به چابکی شرابی برایش آورد و او را مرخص کرد. کمی بعد. در باز شد و جوانی که شنل آبی 
رنگی داشت به‌درون آمد و از تاپن پرسید: 

هاا مونید عامی ا 

تاپن سر تکان داد. جوان پرسید: 

می‌خواهم بدانم کاپیتان لاژن کر اینجا منزل دارند؟ 

تاپن گفت: 

-بله, اتفاقا تازه آمده‌اند! 

جوان گفت: 

پس به‌ایشان خبر بدهید شوالیه گاستن دوشانله به‌دیدارشان آمده است. 

تاپن تعظیمی کرد و او را به‌نشستن دعوت کرد و خودش وارد اتاق کاپیتان شد. گاستن در حالی که 
برف را از لباس و چکمه‌های خود می‌تکاند با کنجکاوی به‌اطراف نگاه کرد مخصوصا متوجه پرده‌هابی 
که به‌دیوار آویزان بود شد و لحظاتی به‌آن خیره ماند. در آن حال حتی به فکرش نمی‌رسید که در اطراف 
اتاق سه یا چهار خنجر آماده فرو رفتن در سینه اوست. تاپن لحظه‌ای در اتاق ماند. سپس در حالی که 
بیرون می‌آمد گفت: 

کاپیتان لاژن کر آماده پذیرایی از شوالیه گاستن دوشانله هستند... 

گاستن وارد اتاق شد. اتاق مرتب بود و مرد لاغر اندامی در هیبت کاپیتان لاژن کر که شمشیری به‌اندازه 
خود به کمر داشت. به‌سوی گاستن می‌آمد. 
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گاستن با خود می‌اندیشید این آدم زشت‌رو و بدهیبت بیشتر به‌صندوق‌دار کلیسا می‌ماند. با این حال 
ا 

آیا افتخار دیدار کاپیتان لاژن کر را دارم ها؟ 

دوبواً که خود را در قالب کاپیتان لاژن کر درآورده بود. به‌نوبه خود سلامی گفت و پرسید: 

سشما هسو شوالیه کاستن ذوشانلة هستید؟ 

گاستن با سادگی گفت: 

بله آقا! 

لازن کر دروغین پرسید: 

سلشانه‌ی عاصی راذا 

و گاستن نیم سکه‌ی طلا را نشان داد. 

دوبواً نیز نیمه دیگر را برابراو گرفت. بعد دو نیمه را بههم نزدیک کردند که به‌خوبی با هم جفت شدند. 
گاستن گفت: 

a RD E ae 

و خودش نامه‌ای را که به‌شکل خاصی تا خورده بود و اسم کاپیتان لاژن کر روی آن نوشته شده بود 
بیرون کشید. مانند آن که نام شوالیه گاسترنخ دوشانله برروی آن نوشته شده بود. دوبواً نیز نامه‌ای 
بیرون آورد. نامه‌ها را روی هم قرار دادند. هردو به‌یک گونه چیده شده و با هم مطابقت داشتند. 
گاستن این باربهکیف خود اشاره کرد. دوبوا نیز کیفی بیرون آورد که هردو روزشماری از سال هزار و 
هفتصد را در خود داشتند که البته دوبوآ این همه را از کاپیتان لاژن کر گرفته بود و با یاری هوش و 
زیرکی خود متوجه برنامه کار آن دو شده بود و با همین دریافت. این بار گفت: 

ور ور 

شوالیه گفت: 

درست است! اما بايد دید اینجا مطمئن هست یا... 
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دوبواً گفت: 

سپس هرکدام دریک سوی میز قرار گرفتند. دوبوا گیلاسی را پر کرد خواست گیلاس دیگری را پر 
کند. شوالیه دست بلند کرد و اشاره نمود شراب نمی‌نوشد. 

دوبوا با خود گفت: 

هم ررنگ است. هم پرهیزگار... و این نشانه خوبی نیست. قیصر روم از آدم‌های لاغری که شراب 

نمی نو شیدند می‌نر سید 9 اتفاقا همان‌ها, یعنی «برنوس» 9 «کاسیوس» بودند که آو را به‌قتل رسانیدند. 
گاستن با نگاهی ژرف و جستجوگر دوبوا را برانداز می کرد. دوبوا جرعه‌ای از شرابش را زیر نگاه‌های پر 
نفوذ او نوشید. گاستن گفت: 

سوقت. آدفی مل مین دنت به کاری می‌زند. این را هم می‌داند که جانش هردم در خطر است. از 
همین روی فکر می کنم ما باید بیشتر و بهتریکدیگر را بشناسیم. به‌نظرمن گذشته ما می‌تواند ضامن 
آینده‌مان باشد. 

-«مونت لویی»» «دوگویی دیک», «تالهوئه», و «پونت کالک» مرا نزد شما فرستاده‌اند. شما اسم و 
رسم مرا می‌دانید. و بايد بدانید که من دست پرورده برادری هستم که کینه شگفتی نسبت 

به‌نایب السلطنه داشت. من هم آن کینه را از او به‌یادگار دارم و بههمین خاطر نیز سال پیش در اتحادیه 
نجبا که در برتانی تشکیل شد, داخل شدم و همان متحدین مرا انتخاب کرده‌اند که با متحدین پاریس 
رابطه برقرار کنم. از «بارون دوالف» که ازاسپانی آمده آموزش‌های خاصی را دریافت داشته به «دوک 
دولیوارس» عامل مخصوص اعلیحضرت پادشاه اسپانیا عرض نمایم و خشنودی او را جلب کنم. 
دوبواً یکباره پرسید: 

کاپیتان لاژن کر چه باید بکند؟ 

کاستن با سادگی گفت: 

بابد مرا به‌دو ک معرفی له من دو ساعتی است وارد پاربس شدهام. ابتدا مسیو «دوالف» را دیده‌ام 
و حالا آمده‌ام خود را به‌شما معرفی کنم و آنچه باید می گفتم» گفتم. 


@PDFsCom 


دوبوآ با تنبلی خود را روی صندلی انداخت و گفت: 

سرگذشت من کمی طولانی‌تر و البته پرحادثه‌تر است. اگر علاقمند باشید آن را برایتان می‌گویم. 
گاستن سری فرود آورد و گفت: 

- همانطور که گفتم لازم‌تراین است که یکدیگررا بشناسیم. 

دوبواً گفت: 

اسم من کاپیتان لاژن کر است. پدرم نیز مانند خودم کاپیتانی حادثه جو بود. و این کاری است که 
هرچند پولی در پی ندارد. اما افتخار آفرین است. پدرم جهان را با افتخار ترک گفت و من لباس نظامی 
او را که کمی گشاد بود به‌تن کردم و شمشیر بلند او را به کمر بستم. 

سپس جامه‌ی گشاد خود را به گاستن نشان داد و دوباره گفت: 

- به خاطر قیافه‌ی خوبی که داشتم در رویال ایتالین پذیرفته شدم. زمانی که در فرانسه قشون جمع 
می کردند. درجه نظامی جزء را داشتم. ولی شب جنگ «مال پالاکه» با فرمانده خودم نزاع کردم 
سبب هم این بود که دروقت فرمان دادن به‌من عصایش را بالا گرفته بود و در همان حال که عصایش 
را به‌پایین می‌آورد, به کلاه من خورد و آن را انداخت. همین باعث شد که از شدت خشم با او دوئل کنم 
و دراین دوئل شمشیر من در شکم او فرو رفت که به‌این ترتیب امکان داشت همان دم دستگیر شوم و 
اعدامم کنند. به‌این دلیل در آن دم حرکتی به چپ کردم و فردای آن روز در اردوی «پرنس مالبروخ» 
بودم. 

شوالیه تبسمی کرد و گفت: 

یااعیا رت فیح قرار کدی 

دوبواً گفت: 

من ازهواداران کوریولان و کنده کبیر بودم و در نظر بازماندگان من هم همین عذر کافی است. 
سپس نفسی تازه کرد و دیگر بار گفت: 

- چون وعده کرده‌ایم هیچ چیز را ازیکدیگرپنهان نکنیم باید بگویم در جنگ مال پالاء نقش یک بازیگر 
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را داشتم» فقط به‌جای اینکه این سوی رود باشم آن سو بودم و به‌جای اينکه پشت من به‌دهکده باشد, 
دهکده روبه‌روی من قرار داشت و فکر می کنم همین تغییر مکان سبب شد, که هشتصد هرار نفر از 
ایتالیایی ها در میدان جنگ کشته شوند. دسته من هم به‌تمام قطعه قطعه شدند. دوستی هم داشتیم 
که بایکی از هفده هزار گلوله توپی که منفجر شد به‌دو نیم گردید و بعد پرنس مالبروخ برای افتخاری 
که فوج من به‌دست آورده بود چنان شادمان شد که مرا بەسمت علمداری برگزیده, در چنین 
شرایطی دیگر بایستی ترقی می کردم اهایک: روز همسرمالبروخ که خدا لعنتش کید ازروی 

ناشی گری ظرف آبی را که در دست داشت. برروی لباس ملکه‌ی «آن» برگرداند. که همین رویداد 
تغییرات بزرگی را در اروپا به وجود آورد. و در واقع انقلایی به‌راه انداخت و پس از این انقلاب من بدون 
حامی و پشتیبان در دنیا تنها ماندم و دیگر جزشایستگی شخصی و البته دشمنانی که پیدا کرده بودم. 
هیچ چیز نداشتم. 

گاستن که کم کم به‌شنیدن ماجرا علاقمند شده بود پرسید: 

بعد چه کردید؟ 

دوبواً گفت: 

کاری که ناگزیر بودم. یعنی از اعلیحضرت پادشاه اسپانیاء درخواست خدمت کردم ایشان هم 
درخواست مرا پذیرفتند و پس از سه سال به‌درجه‌ی کاپیتانی رسیدم. البته روزی که برای گرفتن 
حقوقم رفتم. گفتند: اعلیحضرت به‌شما این افتخار را داده که بيست سکه به‌عنوان قرض از حقوق شما 
بردارد. من که این وضع را ديدم خواستم از سرهنگ فرمانده‌مان اجازه گرفته و ترک خدمت کرده و 
به میهنم بازگردم. و آن وقت خواستم که برایم دربارهی جنگ مال‌پالا سفارش نامه‌ای نوشته شود که 
بعدا برایم دردسری به‌وجود نیاید. سرهنگ هم مرا به‌پرنس دوسلمار سپرد. نامبرده هم که دید من 
وارد کرد. اما همچنان که می‌دانید با افشای این ماجرا همه چیز به‌هم ربخت. حضرت والا پرنس 
دوسلمار نیز مرا به‌جانشین خود سیرد. و من حالا امیدوارم خدماتم برای ایشان مفید باشد و مخصوصا 
از اينکه با جوان آراسته‌ای چون شما آشنا شده‌ام خیلی خوشحالم و شما هرفرمایشی داشته باشید 
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اطاعت می کنم! 

کاستن گفت: 

من فقط می خواهم مرا بهد وک معرفی کنید. چون باید دانسته‌های خود را تنها در اختیار او قرار 

دهم. همینطور نامه‌های «بارون دوالف» را... 

دوبواً گفت: 

همین کار را می کنم و اگر ميل داشته باشید تا ده دقیقه دیگر در خدمت خواهیم بود, البته ممکن 
است که او را در منرل نیابم ولی به‌هرحال... 

کاستن گفت: 

- هرچه زودتر بهتر... من صبر خواهم کرد. 

دوبوا گفت: 

-ممکن است نگذارند من شما را هدایت کنم. 

گاستن با شگفتی گفت: 

- جرا مخالقت م یکنند؟ 

دوبوا گفت: 

سآ معاوم اس که یکی از این بهبارسن فنامده‌اید... 

کات پرسیک: 

-مقصودتان چیست؟ 

دوبواً گفت: 

درپاریس سه نوع پلیس داریم که به کلی از هم متمایز و متفاوت‌اند, ولی بااین وجود هنگامی که 
تصمیم بگیرند کسی را آزار بدهند با هم متحد می‌شوند. یک دسته پلیس‌های نایب السلطنه‌اند که 
اسباب وحشت نیستند. یک دسته پلیس‌های «مسیو ويه دارژانس» هستند که روزهای مخصوص 

دارند و بالاخره پلیس‌های دوبوا که این یکی چیز دیگری است. 
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کاستن گفقت: 

این یکی را خودم می‌شناسم و می‌دانم که دوبوا آدم بدجنسی است. 

دوبواً خنده‌ای شیطانی کرد. گاستن گفت: 

- فکرمی کنی از چنگ این سه دسته پلیس چطور می‌شود رها شد؟ 

دوبواً گفت: 

لی ید ایا کے 

کاستن گفت: 

-پس شما آموزش‌های لازم را به من بدهید, هرچه باشد من از ولایت آمده‌ام. 
دوبواً گفت: 

-باید خانه‌هامان جدا باشد؟ 

گاستن که به‌یاد آورده بود همین آدرس را به‌هلن داده است گفت: 

من باید همین جا باشم. 

دوبواً گفت: 

اراک ی رھ سی از اجا وم وتاب و اید یکی رکو ای سا داعمباشت 
گاستن گفت: 

ا 

دوبواً گفت: 

- خیلی هم مناسب است. هم پنجره‌ای به‌سوی کوچه دارد. هم دری پنهانی. معلوم است که آدم 
دقیقی هستید! 

گاستن گفت: 

از موضوع دور افتادیم. 

دوبواً گفت: 
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درست است. من چه می گفتم؟ 

کاستن گفت: 

-داشتید م ی گفتید ممکن است نگذارند دنبال من بیایید؟ 

دوبواً گفت: 

-آری, دراین صورت باید دقت کنید فقط با کسی بروید که نشانی داشته باشد. 
چه نشانی؟ 

اول از همه, کاغذی از جانب من داشته باشد. 

من خط شما را نمی‌شناسم. 

درست است. من به‌شما نمونه می‌دهم. 

دوبوا پشت میزی نشست و نوشت: 

«مسیو شوالیه. کسی که این ورقه را به شما می‌دهد. از جانب من مأموراست که شما را به خانه دوک 
دولیوارس هدایت کند. با اطمینان پیروی کنید.» 

سپس نامه را به‌شوالیه داد و گفت: 

کسی که از طوف من اید چنین ورقه‌ای را خواهد ذاشت: 

گاستن پرسید: 

ایا همین کافی است؟ 

دوبواً گفت: 

البته. این نیم سکه طلا را نیز نشان خواهد داد و سومین علامت را جلوی در خانه از او بخواهید. 
کاسترن پرسید: 

کدام علامت؟ 

دوبواً گفت: 

همان نامه‌ای که می‌دانید؟ 
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کاستن گفت: 

با این همه احتیاط دیگر فقط یک شیطان ممکن است مارا گیر بیاندازد... 

دوبواً پرسید: 

- حال که خیال بیرون رفتن ندارید؟ 

گاستن گفت: 

نها 

دوبواً گفت: 

پس بمانید و استراحت کنید. همه چیز برای شما مهیاست و من سفارش شما را به مهماندار خواهم 
کرد 

آنگاه در را باز کرده و به‌تاپن گفت: 

مسیو شامپانی. شوالیه دوشانله دراتاق من خواهند ماند و من ایشان را بەشما می‌سپارم. و وقتی که 
-آقای تاپن, این جوان ارزرش طلایی هم وزن خودش را دارد. حتی یک دقیقه هم نباید از او غافل 
باشید و گرنه جانتان در خطر است. 
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فصل پانزدهم: دوک دولیوارس 
وقتی دوک دوبوآ ار گاستن جدا می‌شد از اينکه بازیک بار دیگر آينده, نایب السلطنه‌ی فرانسه را در 
دست او قرار داده است احساس خشنودی می‌نمود. جلوی در با «اویه» که مأمور مخفی گردن 
کاپیتان لاژن کر واقعی بود. رودررو شد و دید که او با «تاپن» سرگرم گفتگو است. ایستاد و شرح ماجرا 
را از «اویه» پرسید و او پاسخ داد که پس از بستن دهان و دست وپای لاژن کر او را در برج ونسن زندانی 
کرده‌اند. دوبوا با خود اندیشید., نیمی از کار انجام شده» حالا بايد نایپ‌السلطنه را وادارد که وارد 
کار همیشگی اوست. امروز هم مثل هميشه با هومبر در آنجاست. هومبر در روی میزی به‌تقلید از 
منشی‌ها که به‌خواندن نامه‌ای مشغول است. دارد گراوری را که دواساز او هومبر مهیا کرده با تیزآب 
تمام می کند! 
پس از چند لحظه, به‌ناگاه در اتاق نایب‌السلطنه باز شد و در برابر نگاه شگفت زده‌ی نایب‌السلطنه که 
آنجا را پناه‌گاهی برای خود می‌دانست» صدای دربان را شنید که با صدای بلند م ی گفت: مسیو کاپیتان 
لاژن کر. 
نایب‌السلطنه ابروهایش را در هم کشید و گفت: 
لاژن کر دیگر چه کسی است؟ هومبرو منشی نیز نگاه حیرت‌زده‌ای را با یکدیگررد و بدل کردند که 
چگونه بیگانه‌ای به‌آنجا راه یافته است» و در همان دم سرو کله‌ی نوک‌دار درازی که به‌قاقم مانند بود از 
در وارد شد. نایب السلطنه. چند دم به‌او نگاه کرد ولی نتوانست دوبواً را که تغییر شکل داده بود 
بشناسد. ولی سرانجام بینی نوک دراز دوبوا را که در تمام فرانسه یکتا بود شناخت و تازه آن زمان 
شگفتی او به خنده‌ای عجیب بدل شد و گفت: 
این چه بازی است که در آورده‌ای آبه؟ این تغییر شکل چه معنایی دارد؟ 
و دوبواً گفت: 
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من فقط پوستم را عوض کرده‌ام و روباه مبدل به شیر شده است. 

سپس رو به‌دو نفردیگر کرده و گفت: 

-آقای داروساز بهتر است بروید مرغ خود را در جای دیگری پراز کاه کنید و شما هم آقای منشی, بهتر 
است نامه خود را جای دیگری بخوانید. 

نایب‌السلطنه با تعجب گفت: 

برای چه؟ 

دوبواً گفت: 

- چون کارهای مهمتری در پیش است آقا! 

نایب‌السلطنه گفت: 

-تو و آن کارهای مهم بروید به جهنم» امروز اصلا وقت ندارم. بماند برای فردا! 

دوبواً گفت: 

- شما راضی نمی‌شوید که من تا فردا در این لباس باشم. چون اگر اینطور باشد, جانم در می‌آید. 

تا لاه کف 

-به‌من مربوط نیست, هرکاری می خواهی بکن, هرطور می خواهی لباس بپوش» امروز من مال خودم 


ا 

دوبوآ گفت: 

تازه من می‌خواهم. که شما هم تغییر قیافه بد هید. 

دوک با تعجب پرسید: 

-من؟ من تغییر شکل بدهم؟ برای چه؟... 

دیگر کافی است. فورا داروساز و منشی را بیرون کنید تا برایتان بگویم. 

O RE‏ ها سای کوسانده نی ایا ال سکم 
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بیرون کرد. وقتی هردو رفتند نایب‌السلطنه گفت: 

خوب, حالا مقصودت را بگوا 

دوبواً گفت: 

- جوانی به‌تازگی از برتانی آمده که من باید او را به‌شما معرفی کنم. 

دوک پرسید: 

سنامش چیست؟ 

- شوالیه گاستن دوشانله... 

نایبالسلطنه به‌فکر فرو رفت. آهسته گفت: 

به‌نظر آشنا می‌آید. شاید این اسم را شنیده باشم. 

دوبوا گفت: 

- واقع می‌فرمایید؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

- اینطور به نظرم می‌آید که سابقا این نام به گوشم خورده, البته نمی‌دانم برای چه به‌پاریس آمده. 
دوبوا گفت: 

من هم چون نمی خواهم تعجب شما را از آنچه خواهید شنید از بین ببرم» بنابراین می‌گذارم خود او 
بشما بگوید که چرا به‌پاریس آمده؟ 

نایب‌السلطنه پرسید: 

او چطور به‌من خواهد گفت؟ 

دوبواً گفت: 

-به‌شما نه, ولی به‌دوک دولیوارس که شما جای او را خواهید گرفت, می‌گوید که جوان اسرارآمیزی 
است. من به‌وسیله همان پلیسی که شما را تا رامبویه دنبال می کرد او را شناخته‌ام. فرار بود درپاریس 
با کاپیتان لاژن کر ملاقات کند و توسط او به‌دوک دولیوارس معرفی شود. حالا متوجه شدید؟ 
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دوک و 

باید اقرار کنم که از حرف‌های تو هیچ چیز نمی‌فهمم. 

دوبواً گفت: 

-برای همین من به‌صورت کاپیتان لاژن کر درآمده‌ام و چون نمی‌توانم دریک زمان نقش دوک 
دولیوارس را هم بازی کنم می‌خواهم این نقش را به شما واگذار کنم. 

نایب‌السلطنه پرسید: 

می‌خواهی من با چهره‌ای دروغین از اسرار مردم باخبر شوم؟ 

-مردم نه, دشمنان خودتان! اما راستی برای شما رحمت دارد که اسم و لباس خودتان را تغییر دهید؟ 
شما که با همین وسیله به خیلی کارها موفق شده‌اید. شما که مسیو آلن و مترژان شده‌اید! خوب حلا 
هم بدون آنکه به‌شآن و مقامتان بربخورد. دوک دولیوارس هم بشوید. 

نایب‌السلطنه گفت: 

من فقط در صورتی این کار را می‌کنم که موضوع شوخی و تفریح باشد اما اگر... 

دوبوا گفت: 

-اگر بخواهید به‌خاطر فرانسه یا برای جلو گیری از فتنه‌ی آشوب گرانی که می خواهند مملکت را به‌هم 
بریزند و برای جلوگیری از قاتلینی که قصد کشتن شما را دارند. تغییر قیافه دهید برایتان مشکل 
خواهد بود. در حالی که اگر برای فریفتن دختر خرازی فروش ویا بیوه رعنای کوچه سن آنتوان بود 


هه 


هیچ عیبی نداشت! 

انت الاه کیت: 

-اطاعت از تو چه فایده خواهد داشت. گیرم این‌بار هم... 
دوبوآ گفت: 


- نتیجه‌اش را درآخر کار خواهید دید و تازه آن وقت درخواهید یافت آنی خیال بافی نکرده‌ام و ازآن 
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پس, چون خودتان نمی خواهید مراقب خودتان باشید اجاره خواهید داد دیگران مراقب شما باشند. 
نایب‌السلطنه گفت: 

- خوب. اگردیدم این کار به زحمتش نمی‌ارزد چه طور باید خودم را از دست تو خلاص کنم؟ 

دوبواً گفت: 

خواهید دید که اینطور نخواهد شد. 

دوک گفت: 

-پناه برخداء تو داری مرا از خودت می‌ترسانی. 

دوبواً گفت: 

-ولی من قسم می‌خورم چنان هیجانی به‌شما دست خواهد داد که باعث خشنودیتان هم می‌شود. 
سپس دوبوا برای اينکه مبادا نایب‌السلطنه از ری خود برگردد به‌شتاب بیرون رفت. 

چند دقیقه بعد. چاپاری وارد شد و نامه‌ای به‌پیشخدمت داده و او نیز نامه را به‌ نایب السلطنه رسانید. 
دوک مهرسر کاغذ را باز کرد و چنین خواند: 

«حضرت والا! دختر جوانی که به‌من سپرده‌اید. در محل امنی نیست. اقامت در شهری را که حضرت 
والا مناسب او نمی‌دانید. به‌مراتب برتنهایی در اینجا برتری دارد. من در خود آنقدر نیرو نمی‌بینم که 
بتوانم از کسی که به‌من سپرده‌اید حمایت کنم...» 

نایب‌السلطنه کمی فکر کرد بعد دوباره خواند: 

«دیروزپیش از ورود حضرت والاء جوانی نامه‌ای به‌مادموازل هلن نوشته بود. امروز همان جوان 
به‌اینجا آمد. خواستم مانع او بشوم اما مادموازل به‌من حکم کرد که به‌بیرون بروم...» 

نایب‌السلطنه با خود گفت: 

«هرچه باشد دختر من است. اما این جوان کیست., شاید همان جوانی است که در صومعه خود دیده 
است. کاش مادام درش دیوانه اسم او را نیز نوشته بود...» دوباره خواند: 

«من تصور می کنم که مادموازل و این جوان باز هم یکدیگر را دیده باشند. من برای خدمت به‌حضرت 
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والا به گفت وگوهای آن‌ها گوش دادم و شنیدم که می گفتند مانند گذشته یکدیگر را دیدار می‌کنيم. 
حضرت والا مرحمتی فرموده مرا از خطر واقعی که این وظیفه خطیر است نجات دهند. خواهش دارم 
حکم کتبی قاطعی مرحمت بفرمایید که به‌موجب آن من حق داشته باشم به‌راه خود بروم...» 

تایب السلانه با خود گفت: 

همین است که مطلب را مبهم می کند... دختری که در صومعه بوده و با اخلاقی به‌این ساد گی 
تربیت شده به‌دنبال مسائل عشقی نخواهد بود بی‌شک باید مطلب دیگری باشد. مادام درش نیز که 
حیله گری درباری‌ها و زیرکی‌های سایر دختران مرا دیده, در این مورد خاص تصور ناروایی کرده 
الاب و دو اوخاه 

ی ما ا ا و ر ای وان ا مره رو ی د 
ربع ساعت پیش از مادموارل, ار راه برتانی وارد شده و به‌نام مسیو دولیوری مسافرت می کند...» 
نایب‌السلطته با خن گت 

لحظه به‌لحظه مخوف‌تر می‌شود. گویی از پیش نقشهای کشیده شده است. من اگر این مطلب را 
به‌دوبوا بگویم به من خواهد خندید و نظر مرا درباره پاکی دخترانی که از پاریس و ورسای دور هستند 
رد خواهد کرد. باید امید داشت این بد جنس با وجود پلیس مخفی‌اش به مسائل پی نبرده باشد. 
آنگاه پیشخدمت را صدا زد. تا او بیاید» چند سطری نوشت و نامه را به‌او داد و گفت: 

این جواب نامه است. به‌پیک بگویید فورا حرکت کند. 

لحظاتی بعد صدای چهار نعل اسب پیک شنیده شد. 

در همان لحظات دوبوآ؛ در عین آنکه مقدمات ملاقات شوالیه گاستن را با د وک دروغین تهیه می کرد 
با خود می گفت: 

- من نایب السلطنه راء هم به‌واسطه‌ی خودش و هم به وسیله‌ ی دخترش در اختیار دارم. موضوع این 
جوان نیزیا بی‌اهمیت است یا جدی و واقعی. اگر بی‌اهمیت بود وانمود می کنم جدی بوده و من مانع 
انجام آن شده‌ام. اگر هم واقعی بود که به‌هرحال من به کشف آن نائل شده‌ام. البته این هردو ضربه را 
یکباره نباید فرود بیاورم. 
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بعد به خودش گفت: 

-یادت باشد اول باید دوک را نجات بدهی و بعد دخترش را. اگر د ختر جوان تلف شود, چندان 
تأثیری نخواهد داشت. و کسی متأثر نخواهد شد اما اگر برای مردی چون نایب‌السلطنه اتفاقی بیفتد. 
مملکت تکان می‌خورد. 

و دوبواً با این افکار شتاب زده قاصدی را به سوی مسیو مونتاران حاکم قدیم فرستاد. دراین حال 
گانتون ازاینکه بایستی باآدمی همچون لازن کر شووکار دا شه یا شه اخساسی خحطت داکت وار آینکه 
بایستی از چنین آدم بی سر و پایی اطاعت کند رنجیده خاطر می‌نمود. اما با این حال از اینکه به‌زودی با 
آدم مهمتری برخورد خواهد داشت به خود می‌بالید و به‌خود می گفت: اگر این یکی هم به‌همان پستی 
و فرومایگی بود فورا به‌نانت برمی گردم و رفقا را از ماجرا با خبر می‌کنم. 

در مورد هلن جرأت» محبت و پاک ضمیری او را آزمايش کرده ویقین داشت که مرگ را برشرمندگی 
در نزد دوست ترجیح می‌دهد. چون می دید که حتی سعادت یافتن پدر هم از مهری که نسبت بهاو 
داشت نکاسته است. 

و با این حال ازپدر هلن که این همه مرموز می‌نمود» وحشت داشت» و با خود می گفت: 

کدام یک ار سلاطین عالم از داشتن چنین دختری به خود نمی بالند؟ 

بدین سان گاستن نیز خود را آماده دیدار بعدی ساخت. بعد از اينکه خود را ساخت در آینه نگاهی 

به‌ خود کرد و آماده رفتن شد. 

دراين احوال نایب‌السلطنه نیز به خواست دوبواً جامه‌ی مخمل همیشگی پوشیده و نیمی از چهره خود 
را در دستمال گردن پهنی پنهان ساخت., تا شناخته نشود. چه به‌هرحال نقش نایب‌السلطنه همه جا 
بود و احتمال شناختن او زياد بود. 

این دیدار به‌قراری که دوبوا گفته بود بایستی در خانه کوچکی در دهکده‌ی سن‌ژرمن انجام می‌شد که 
نایب‌السلطنه در کالسکه سربسته‌ای خود را به‌این خانه رساند. 
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فصل شانزدهم: شوالیه فاش می کند 
در حالی که گاستن خود را می‌آراست تاپن نیز سرگرم مهمانداری خود بود. و به‌اين ترتیب از مال 
شوالیه گاستن در فرصتی که داشت به کتابخانه کاپیتان نگاهی انداخت. در همان حال تاپن مردی را 
وارد اتاق کرد. اسم او را اعلام نمود و خود به شتاب بیرون رفت. مرد در حالی که به‌سوی شوالیه 
- کاپیتان لاژن کر نتوانستند شخصا بیایند و مرا فرستاده‌اند. 
گاستن درخواست نشانه‌ای نمود که دلیل بردرستی گفته او باشد. 
مرد همان دم نامه‌ای را از جیب خود بیرون کشید که نمونه آن نزد گاستن نیز بود. بعد هم نیمه 
سکه‌ی طلا را نشان داد. گاستن دریافت که مرد درست آمده و همان کسی است که منتظرش بوده 
است و همراه او به‌راه افتاد. هردو داخل کالسکه‌ای که کاملاً بسته بود شدند وپس از عبور از پل نو و 
رود «سن» به‌داخل کوچه «باک» پیچیدند. سپس کالسکه جلوی در خانه‌ای توقف کرد. پیش از آنکه 
پیاده شوند. مرد کاغذ تا خورده‌ای را که اسم شوالیه روی آن نوشته بود نشان داد تا کوچکترین شکی را 
هم که ممکن بود در دل شوالیه باشد از میان بردارد. آنگاه هردو پیاده شدند. از چهار پله بالا رفتند و 
درون تالارمدوری شدند. در اینجا بود که گاستن راهنمای خود را گم کرد و یکباره تنهایی بردلش 
جنگ کشید. قلیش بەتندی می‌زد و هیجان درونیش لحظه به‌لحظه افرون‌تر می شد چه. می‌رفت که 
بایکی از بزرگان صحبت کند. این یکی مانند کاپیتان لاژن کر ابزار کار نبود. بلکه تماینده سلطانی بود و 
او به‌عنوان نماینده فرانسه به خدمتش می‌رفت تا مقدمات جنگ بزرگی را فراهم آورد. 
به‌ناگاه صدای زنگی برخاست و لرزه براندام شوالیه افتاد. شوالیه خود را در آینه نگریست. رنگ پریده و 
هیجان زده می‌نمود. همان دم در باز شد و گاستن کسی را در مقابل خود دید که باور کرده بود لاژن کر 
است و با خودش غرید که: باز هم این یکی است! 
دوبواً که گویی متوجه نگاه تند او نشده بود آهسته گفت: 
بفرمایید. منتظر شما هستند. 
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شوالیه یک دم متوجه اهمیت کار خود شد و با گام‌هایی استوار پیش رفت. کمی جلوتر شخصی را دید 
که بی حرکت و بی صدا پشت به‌در روی صندلی بزرگی نشسته و پاهای خود را روی هم انداخته بود, 
نور شمعی که درون شمعدان طلایی می‌سوخت آنقدر نبود که چهره او را روشن نماید. با این حال 
گاستن خطوط چهره او را می‌دید و به‌نظرش می‌رسید با شخصی اصیل و نجیب‌زاده و بزرگ روبه‌رو 
است. و دراین انديشه با خود گفت: 

کاپیتان لاژن کر با حالت احترام ایستاده بود و سعی می کرد حالتی نظامی به‌خود بگیرد. مردی که 
روی صندلی نشسته بود, نگاهی به گاستن انداخت. سپس برخاست و به‌سوی بخاری رفت. 

لاژن کر گفت: 

مرد سری تکان داد ولی چیری ۳ دوبوا آهسته گفت: 

-اگر چیزی نپرسید, او هم پاسخی نمی‌دهد. 

دوک پرسید: 

- گفتید این شوالیه از برتانی می‌آید؟ 

گاستن گفت: 

-بله, ولی حضرت والا مرا عفو خواهند فرمود. کاپیتان لاژن کر نام این بنده را گفتند. ولی من هنوز 
افتخار دانستن نام حضرت والا را پیدا نکرده‌ام. این جسارت مرا می‌بخشید. چون من نیستم که حرف 
کاپیتان لاژن کر گفت: 

سپس نامه‌ای را ازروی میز برداشت که درپایین آن امضایی با مهرپادشاه اسپانیا بود و دوباره قت 
این نام جناب دوک است! 
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گاستن نام دوک «دولیوارس» را برپایین نامه دید. 
مرد گفت: 

گاستن به‌دفاع از خود گفت: 

- فکرمی کردم اول باید از شما بشنوم! 

مرد گفت: 


ولی فراموش نکنید این آغازیک گفتگو است و هریک از ما باید به‌نوبه خود چیزی بگوییم. 


گاستن گفت: 

مب مشق RE‏ کید ات بدا رز ب دام 
مرد گفت: 

مشتاق شنیدنم. 

گاستن گفت: 

7۳ 7 6 

مرد با و جود اشاره دوبواً حرف او را بریده و گفت: 

ا ۳ 

دنن د ناله رق زگ فت: 


وجود من کلامی را که شما گفتید تکرار می کنم و می‌گویم که ناراضیان برتانی مرا به خدمت جنابعالی 


فرستاده‌اند که بدانند اسپانیا از این کار چه هدفی دارد! 
نایب‌السلطنه گفت: 
کاستن گفت: 
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انیا تراد بسا عضساد کت ی 5اد کاه کات اهالی تال کرپ ال ات 
نایب‌السلطنه پرسید: 

در مقابل اسپانیا چه تعهد می کنید؟ 

گاستن گفت: 

- ما تعهد می‌کنیم به قدر توان به کوشش‌های نجبای فرانسه کمک کنیم. 

نایب‌السلطنه پرسید: 

مگرخودتان فرانسوی نیستید؟ 

گاستن گفت: 

ما اهل برتانی هستیم و برتانی به‌موجب عهدنامه‌ای با فرانسه متحد شده است. هرگاه فرانسه 
مطالب مورد نظر در عهدنامه را رعایت نکند. خود را مجزا خواهند دانست. 

نایب‌السلطنه گفت: 

E‏ ایام ولی مها است که از انضای این ماهده کل تمد 
لاژن کر با تمام قوت نایب‌السلطنه را کنار کشید. گاستن گفت: 

- قدمت آن اهمیتی ندارد. 

نایب‌السلطنه گفت: 

مقصود نجبای فرانسه چیست. چه می خواهند بکنند؟ 

گاستن گفت: 

می‌خواهند در صورت مرگ اعلیحضرت پاد شاه فرانسه» پادشاه اسپانیا را به‌عنوان یگانه وارث لویی 
چهاردهم به‌سلطنت فرانسه بنشانند. 

لاژن کر آهسته گفت: 

بسیار خوب, بسیار خوب. 

نایب‌السلطنه گفت: 
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شما طوری صحبت می کنید که گویی پادشاه فرانسه مرده است. حال آنکه او زنده است. 
کاستن گفت: 

- ولیعهد بزرگ, دوک دوبورگونی, دوشس دوبورگونی و فرزندانشان همگی به‌شکل ناگواری دنیا را 
ترک گفته‌اند. 

دوبواً سرفه شدیدی کرد. و نایب‌السلطنه درحالی که رنگ از چهره‌اش پریده بود گفت: 
سپس منتظر مرگ شاه هم هستند؟ 

کاستن گفت: 

- همه این انتظار را می کشند! 

نایب‌السلطنه گفت: 

ی لیب راد ادامرا ایک وان انس رک مات افسته اوی کت اما قاری کته 
است‌بازه‌ای اکا کے پیات سلطکت سی قار نک مخالت مقاص د ار خسخد. 
شوالیه گفت: 

این کار هم پیش‌بینی شده است. 

دوبوآ با خود گفت: 

هنن گی ی همه کار ها کندد: گفعه بودم کف یرگالی‌ها خی کار هسعد. 

و سپس با هیجان گفت: 

وار خویبا بای ر رای 

شوالیه سکوت کرد و دوک گفت: 

باز هم منتظر شنیدنم! 

شوالیه گفت: 

این راز متعلق به‌من نیست. 

نایب‌السلطنه گفت: 
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-پس من از طرف رسای شما طرف اطمینان نیستم. 


شوالیه گفت: 


نایب‌السلطنه که منظور او را دریافته بود سخنش را بربده و گفت: 

- کاپیتان از دوستان من و مثل خود من است. 

شوالیه گفت: 

-ولی به‌من دستور داده‌اند جز با شما با کسی حرفی نزنم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

گفتم که ازبابت کاپیتان مطمئن باشید. 

شوالیه گفت: 

-دراین صورت آنچه گفتنی بود گفتم. دیگر حرفی ندارم. 

نایب‌السلطنه به کاپیتان اشاره کرد و گفت: 

ما را کمی تنها بگذارید. 

دوبوا گفت: 

-اطاعت می کنم. ولی پیش از رفتن عرض کوچکی دارم. 

گاستن برای اینکه راحت‌تر حرف بزنند. چند قدمی به‌عقب رفت و دوبوآ آهسته گفت: 
- هرچه می خواهید ازاو بپرسید. دیگر چنین فرصتی به‌دست نخواهید آورد. 

و پس از مکثی دوباره گفت: 

او را چطور می‌بینید؟ 

تایب‌الساطته گفت: 

-آدم محجویی است و وضعش نشان می‌دهد که از نجیب زاد گان است. چشمانش پر از روشنی, 
یرکی رات رأی و ندیشه است. 
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دوبواً گفت: 

-ولی همین‌ها سبب قطع کردن سراو خواهند شد. 

و هنگامی که بیرون می‌رفت گفت: 

سم شید آقاز اھا تیم خواست سر کاز عالن بسک 

گاستن سر خود را تکان داد و نایب‌السلطنه در را بسته و گفت: 
حالا کاملاً تنها هستیم و من منتظر شنیدن حرف‌های شما. 


کاستن گفت: 
شاید تعجب کنید که چرا تا به‌حال اخباری که باید ار اسپانیا برای شما برسد نرسیده است. 
نایب‌السلطنه به‌دروغ گفت: 


بله» از نرسیدن این اخبار هم متعجب و هم متوحشم. 

گاستن گفت: 

من سبب این تخیر را می‌دانم. پیکی که بایستی خبر بیاورد بیمار و در شهر مادرید بستری است. 
دوست من «بارون دوالف» که اتفاقا در اسپانیا بود و آماده این خدمت شدهہ پس از کنکاشی چنل 
وات و اخبا باو س 

تایه كفت: 

-این بارون دوالف از دست پلیس مخفی دوبوا خوب فرار کرده» من با خودم می گفتم وقتی 
نایب‌السلطنه ید که مادام دومن و پرنس دوسامار د ستکم ده 9 در باستیل زندانی شده‌اند. تنصور 
می کند که کار تمام شده است. 

گاستن گفت: 

می‌بینید که نایب‌السلطنه اشتباه کرده است. 

ایا دوستان شما در برتانی نمی‌ترسند که رفقای آن‌ها که درپاریس هستند کرفتارو کشته شوند؟ 
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گاستن گفت: 

کی سا ادوا قد قفا پاش وق ا جات ده ربا با اا در کتار رصابمی‌ند. 
نایب‌السلطنه پرسید: 

چطور می خواهند آن‌ها را نجات بدهند؟ 

گاستن گفت: 

سار رقع اسان کور افا کیم می اید تامه‌ای ۱ دای کار اس با بدو 
نایب‌السلطنه گفت: 

درسٽ است! 

و نامه‌ای را که دست گاستن بود گرفت. همین که خواست مهر را از سرآن بردارد دید که نام دوک 
دولیوارس برآن نوشته شده» پس نامه را باز نکرد و همانطوری روی میز گذاشت. 

گاستن از تردید او چیزی درنیافت. نایب‌السلطنه پرسید: 
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- خودتان می دانید در این نامه چیست؟ 

کاستن گفت: 

شاید کلمه به‌کلمه آن را ندانم اما از قراری که گذاشته شده خبر دارم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

-میل دارم بدانم تا چه حد با اسرار کابینه اسپانیا آشنا هستید؟ 

گاستن گفت: 

سا نایم نیک که یقت افایب الط کان اش 

نایب‌السلطنه لرزید, اما گاستن متوجه حال او نشد و ادامه داد: 

دوک دومن موقتا جانشین او شده و فورا پیمان‌نامه‌ی اعتماد چهارگانه را که دوبوآی بدبخت 


به‌امضا رسانیده لغو کند. 
ازاینکه کاپیتان لازن کرنیست که سخنان شما را بشنود متأسفم. 
کاستن گفت: 


سپس مدعی سلطنت را با سفاینش به‌سواحل انگلستان خواهند انداخت. پروس و سوئد و روسیه را 
با هلند مشغول خواهند کرد و امپراتور هم که از سوی خانواده موآب به‌ناپل و سیسیل نظر دارد. 
به‌خیال تصرف آنجا خواهد افتاد و گرانددوشسن توسکانی را که به‌سیب بی‌پشتوانه ماندن خانواده 
«دومدیسی» بی‌صاحب خواهد ماند به‌پسر دوم پادشاه اسپانیا خواهند داد و ببخش‌های کاتولیک 
مذهب هلند نیز به‌فرانسه خواهند پیوست. جزیره ساردنی را به «دو ک دوساوی» و «کی کیشو» را 
به‌پاپ واگذار خواهند نمود و مملکت فرانسه را روح و مرکز اتحاد جنوبی که ضد اتحاد شمالی است 
قرار خواهند داد و سرانجام اگر اعلیحضرت لویی پانزدهم از دنیا بروند, فیلیپ پنجم برنیمی از دنیا 
حکومت خواهد کرد. 

نایب‌السلطنه گفت: 
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_بله, من تمام اين‌ها را می‌دانم. این همان نقشه «سلمار» است که دیگر بار به کار گرفته شده است. 
اما من فقط یک جمله شما را نفهمیدم. 


اینکه گفتید. نایب‌السلطنه را از میان برداشته خود را رها خواهند نمود. می خواهم بدانم چطور 
نایب‌السلطنه را از بین خواهند برد؟ 

گاستن گفت: 

- قبلاً نقشه این بود که او را ربوده و در زندان «ساراگس» ويا قلعه «تولد» محبوس کنند. 
نایب‌السلطنه گفت: 

این را می‌دانستم و می‌دانم به سب چابکی دوک این نقشه به‌هم خورد. 

گاستن گفت: 

البته آن نقشه قابل اجرا نبود و ممکن بود با هزاران مانع روبه‌رو شود. من هم حالا از خود شما 
می‌پرسم چطور می‌شود یک زندانی را از گسترده‌ترین فضای فرانسه به‌سادگی گذر داد؟ 
نایب‌السلطنه گفت: 

من هم به‌این فکر کرده بودم و امیدوارم در این نقشه تغییر داده باشند! 

گاستن در ادامه صحبت پیشین خود گفت: 

-اضافه برآن ممکن بود زندانی. محافظین خود را در راه فریب داده و از دژی که زندان او بود فرار کند 
و پس از بازگشت به‌فرانسه قدرت دوباره‌ای به‌دست آورد و اشخاصی را که سبب ربودن و زندانی شدن 
او شده بودند با زجر و شکنجه به‌قتل برساند. البته فیلیپ پنجم و آلبرونی هیچ وحشتی ندارند. جناب 
دوک «دولیوارس» هم که به سرحد رسیده و دست کسی به‌او نمی‌رسد. 

نایب‌السلطنه گفت: 
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کاستن گفت: 

به عقیده من برای رهایی از دست نایب‌السلطنه باید... 

او ممکن است که اززندان فرار کند. اما از گورستان هرگز نمی‌تواند... 

کاستن با صدای لرران گفت: 

نایب‌السلطنه گفت: 

- حالا رسالت شما را فهمیدم. شما آمده‌اید پاریس که نایب‌السلطنه را از میان بردارید. یعنی او را 
به‌قتل برسانید. 

کاستر گفت: 

داریا 

نایب‌السلطنه نگاهی ژرف براو افکند و پرسید: 

و خودتان را برای این رسالت آماده کرده‌اید؟! 

شوالیه گفت: 

- خیر من هرگز کار آدمکشی را برای خودم انتخاب نکرده‌ام. 

پس شمارا مجبور به‌اين کار کرده‌اند؟ 

چه کسی شمارا به‌این کار وادار کرده است؟ 

ما انجمنی داشتیم مر کب از پنج نجیبزاده که در شمار اتحادیه برتانی نیز بودیم و اتحادیه شعبه‌ای 
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و آرا براین قرار گرفت که نایب‌السلطنه را به‌قتل برسانید؟ 

کاستن گفت: 

همینطور است. البته چهار نفر ری به‌قتل دادند و یک نفر ری مخالف داد. 
نایب‌السلطنه گفت: 

-آن یک نفر که بود؟ 

کاستن گقت: 


نایب‌السلطنه گفت: 

-پس چطور مآمور این کار شدید؟ 

گاستن گفت: 

برای این کار قرعه کشیدند و فرعه به‌نام من افتاد. 
نایب‌السلطنه گفت: 

شما از این کار امتناع نکردید؟ 

کاستن گفت: 

دران مخفی بود و کسی از عقیده من خبر نداشت. 
نایب‌السلطنه گفت: 

و حالا آمدید پاریس... 

گاستن گفت: 

-آمدم کاری را که به‌من محول شده انجام دهم. 
نایب‌السلطنه گفت: 

به‌من اعتماد دارید؟ 

کاستن گفت: 
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به جنابعالی همان قدر اطمینان دارم که به‌دشمن نایب‌السلطنه اعتماد دارم. اگربه‌من کمک کنید 
هم کاری که برعهده گرفته‌ايم انجام می‌شود, هم دوستانی را که در باستیل هستند نجات می‌دهیم. 
نایب‌السلطنه گفت: 

فکرمی کنید وضع خطرناک است؟ 

گاستن گفت: 

مرگ دور سر آن‌ها می چرخد. چون نایب‌السلطنه دلایل مستدلی عليه آن‌ها دارد. حتی گفته است 
اگر ریشیلیو نیز چهار سر داشته باشد. من می‌توانم هرچهار سراو رایک جا قطع کنم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

- شاید در موقع خشم این حرف را زده باشد. 

گاستن گفت: 

از شما تعجب می کنم که از نایب‌السلطنه دفاع می‌کنید. و در حالی که یک نفرجان خودش را فدای 
سلامت دوستان خود و سلامت مملکت می‌نماید شما می‌لرزید. به‌نظر من شما در پذیرفتن این 

فدا کاری تردید دارید! 

نایب‌السلطنه گفت: 

- بگویید ببینم اگر شما نتوانستید این کار را بکنید. جه خواهد شد؟ 

گاستن گفت: 

-هرکاری دو جنبه دارد. یک جنبه خوب و یک جنبه بد. وقتی کسی شانس نجات مملکت خودش را 
نداشته باشد. افتخار آن را دارد که شهید راه مقصود خویش بشود. 

نایب‌السلطنه گفت: 

معا گر وسایل کک یا کما با به‌تایب اس اطته عم کے شریف شا کی دو کاک دا 
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نایب‌السلطنه گفت: 

وقتی شما را دستگیر کنند, به زور شکنجه می‌توانند از دهان شما نام چند نفری را بشنوند. 
گاستن تبسمی کرد و گفت: 

-می‌دانید آقا! شما یک خارجی هستید و نمی‌توانید حال یک نجیب‌زاده فرانسوی را تصور کنید. با این 
وجود, بی حرمتی را که به‌من کردید می‌بخشم. 

تاتب‌الناطنه گت : 

سپس می‌توان به‌سکوت شما اعتماد کرد؟! 

گاستن گفت: 

هم قسم‌های من هم یک لحظه به‌شک افتادند ولی سرانجام ناچار شدند پوزش بخواهند. 
نایب‌السلطنه گفت: 

- ولی من اگر به جای شما بودم ازاین کار صرفنظر می کرد م. 

گاستن گفت: 

من هم نمی خواستم وارد این کار بشوم. از همان آغاز هم تغییرات مهمی در زندگی من پدید آمد. 
ولی حال کاراز کار گذشته و من باید به وظیفه‌ام عمل کنم. حال که تقدیر چنین است, چه تدبیر 


می‌توان کرد؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

- خوب حالا اگرمن ازیاری دادن به‌شما خودداری کنم چه خواهید کرد؟ 

گاستن گفت: 

انجمن پیش‌بینی این مسئله را کرده, در این صورت ما هم از همراهی شما چشم خواهیم پوشید. 
نایب‌السلطنه گفت: 

سپس تصمیم شما تغییر ناپذیر است؟! 

گاستن گفت: 
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سا 

نایب‌السلطنه گفت: 

من آنچه لازم بود» به‌شما گفتم» حالا که اصرار دارید کار خودتان را دنبال ۷ 

می‌خواهید تشریف ببرید؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

گاستن گفت: 

-امروزنه, ولی فرداء پس فردا... 

- می‌توانید مرا به توسط کاپیتان لاژن کر با خبر کنید. هروقت بخواهید آماده دیدار شما هستم. 
گاستن گفت: 

من نمی خواهم به‌وسیله‌ی این کاپیتان شما را ببینم. من و شما هرقدر هم از نظر رتبه و مقام با هم 
تفاوت داشته باشم. پیش چوبه‌ی داری که ما را تهدید می کند مساوی هستیم و از این حیث» من حتی 
هستید. حق دارید ببینید که سر من پیش از سر خودتان بالای دار می‌رود. بنابراین من باید مجاز باشم 
هروقت لازم باشد شما را ملاقات کنم. 

-بسیار خوب. البته این خانه, خانه من نیست. و از وقتی که بوی جنگ می‌آید. من کمتراز کسی 
پذیرایی می کنم. در حال حاضر در فرانسه وضع من هم موقتی و هم تا اندازه‌ای دقیق است. «سلمار» 
در بولواً زندانی است. من هم باید احتیاط بیشتری کنم. شما کافی است برای من نامه بنویسید. برای 
آدرس هم فقط نام مسیو آندره کافی است. البته ساعتی را که می خواهید مرا ببینید معین می کنید و 
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می‌نویسید, آن وقت من در آن محل حاضر خواهم شد. 

نامه را به‌پست بدهم؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

بله» سه ساعت بیشتر طول نمی کشد. هربار که نوشته‌ها را از صندوق بیرون می‌آورند یک نفر از 
جانب من در آنجا خواهد بود و هرگاه نامه شما را ببیند. آن را به‌من خواهد رساند و سه ساعت بعد من 
در آنجا خواهم بود. 

گاستن با خنده گفت: 

- شما کارها را خیلی آسان می‌گیرید. در حالی که من الان نمی‌دانم کجا هستم و حتی شماره این خانه 
را هم نمی‌دانم. چطور از من می خواهید دوباره به‌اینجا بیایم. به‌عقیده من بهتر است خود شما که چند 
ساعت وقت برای فکر کردن خواسته‌اید. فردا ساعت یازده بفرستید دنبال من تا خدمت برسم. البته 
بايد نقشه‌های خود را کمی استحکام ببخشیم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

فکر خوبی کردید. دیدار ما فردا در همین محل» ساعت یازده من کسی را دنبال شما خواهم فرستاد. 
گاستن تعظیمی کرد و بیرون آمد و در همان جا راهنمای خود را منتظر دید. وقتی برم ی گشتند گاستن 
متوجه شد از باغی گذر می کنند که در هنگام ورود آن را ندیده بود و نیزا دری خارج شدند که در 


ورودی نبود. کالسکه پشت همان در منتظر بود و او را شتابان به‌سوی کوچه بوردنه برد. 
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فصل هفدهم: خانه کوچک 
گاستن این بار دیگر فکر واهی نمی کرد و بايد دو روزه کارش را انجام می‌داد. اما چگونه کاری؟ نماینده 
اسپانیایی تأثیر زیادی در وجود او کرده بود. این مرد حالتی داشت که گاستن را بههشگفتی وامی‌داشت. 
بی‌شک او نیز نجیب زاده بود» اما نکته‌ای عجیب در خاطر گاستن نشسته بود به‌ نظرش می‌رسید که 
بين دیدگان درخشان دوک و پیشانی صاف و نگاه ملایم هلن شباهتی دیده است و بدون آنکه متوجه 
باشد نقش این دو چهره را برلوح خاطر خود تصویر نموده بود و نمی‌توانست از هم جدا سازد. 
آن شب هنگامی که می خواست بخوابد صدای پای اسبی را در کو چه شنید و شنید که در مهمانخانه 
باز شد» سپس احساس کرد صدای گفت و گوی دو نفر را می‌شنود, اما کوتاه و زود گذر بود» و به‌دنبال 
آن در بسته و صدا خاموش شد. 
کاستن اشتباه نکرده بود. واقعا اسبی شیهه کشیده پا بررمین کوبیده بو د. درنیز بار و بسته شده بود 9 
کسی که وارد شده دهقانی از اهالی رامبویه بود که کاغذی را برای گاستن آورده بود. دختر جوانی دو 
لویی به‌دهقان انعام داده و خواسته بود نامه‌اش را به‌مسیو گاستن دوشانله در مهمانخانه موئید دامور 
در کو چه بوردنه برساند. کاغذ را تاپن گرفته بعد از آنکه چند باری آن را بویید به‌شتاب روانه خانه دوبواً 
شد. دوبوا تازه از خانه کوچه «باک» آمده بود. با خوشحالی نامه را گرفت و مهرآن را گشود و خواند. 
گویی ار پیروزی تازه‌ای که به‌دست آورده بود بی‌اندازه خوشحال می‌نمود. چون با خود گفت: 
- کارها به‌خوبی پیش می‌رود. بهتر است جوان‌ها را به‌حال خودشان بگذاریم تا هرچند که کمی تند 
می‌روند. اما به‌هرحال دهنه‌ی آن‌ها در دست ماست. هروقت بخواهیم متوقفشان می کنيم. 
دوبوا نامه را به‌شکل نخست مهر کرده و به‌تاپن داد تا به‌صاحبش برساند. وقتی تاپن برمی کشت 
دوبواً گفت: 
باز هم ار این نامه‌ها برایم بیاور برایت بی‌فایده نیست! 
فردای آن روز گاستن آماده حرکت بود که تاپن وارد اتاق شد و نامه را به‌او داد. گاستن با دیدن نامه 


به‌ وجد آمد و چهره‌اش رنگ باخت. تاپن در حالی که وانمود می کرد اتاق را مرتب می کند. مراقب رفتار 
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او بود. 

ظاهرا محتوای نامه مهم بود. هلن نوشته بود: 

«مرا در اتاقم زندانی کرده‌اند. از خوش بیاری دهقانی می گذشت. من دو لویی به‌او دادم و او وعده کرد 
نامه را به‌شما برساند... ما تا دوساعت دیگر به‌سمت پاریس حرکت خواهیم کرد. همین که رسیدم 
آدرس جدید خود را برای شما خواهم فرستاد و اگرمخالفت کنند. خود را از پنجره به بیرون خواهم 
انداخت. مطمئن باش زنی که تو را دوست دارد خود را آنگونه که شایسته‌ی تو باشد حفظ می کند.» 
گاستن نامه را به‌آخر برد و سپس با خود گفت: 

-اشتیاه نکرده بودم» او حالا حرکت کرده و باید به‌پاریس رسیده باشد. 

بعد رو به‌تاپن کرده پرسید: 

- چرا این کاغذ را فورا به‌من ندادی؟ 

تاپن گفت: 

شما خواب بودید, منتظر شدم بیدار شویدا! 

و آنقدر مؤدبانه پاسخ داد که گاستن دیگر چیزی نتوانست بگوید. اگر بیشتر می گفت ممکن بود رازش 
آشکار شود. همان دم خیالی به‌سرش افتاد, اینکه خود را به جلوی دروازه ورودی برساند. شاید هلن 
هنوز به‌پاریس نرسیده باشد. با این اندیشه شتابان لباس پوشید. شمشیر خود را بست و رو به‌تاپن 
گفت: 

اکر کاپیتان لاژن کر مرا خواست. بگویید تا ساعت نه باز می گردم... 

و به‌سرعت به‌راه افتاد و خود را به‌دروازه پاریس رسانید. ولی هیچ کالسکه‌ای را در آنجا ندید. هلن 
ساعت دو وارد پاریس شده بود. 

پیش از آن نایب‌السلطنه وقتی نامه مادام درش را خواند, به‌ وسیله همان پیک برایش نامه‌ای فرستاد 
به‌این اميد که هلن را از نقشه‌هایی که مسیو لیوری درباره او کشیده بود در آمان بدارد. اما این جوان که 
بود. پاسخ این پرسش را فقط دوبوا می‌دانست. بنابراین ساعت ۵ بعدازظهر همان روز وقتی دوبواً آمد 
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او بود. 

ظاهرا محتوای نامه مهم بود. هلن نوشته بود: 

«مرا در اتاقم زندانی کرده‌اند. از خوش بیاری دهقانی می گذشت. من دو لویی به‌او دادم و او وعده کرد 
نامه را به‌شما برساند... ما تا دوساعت دیگر به‌سمت پاریس حرکت خواهیم کرد. همین که رسیدم 
آدرس جدید خود را برای شما خواهم فرستاد و اگرمخالفت کنند. خود را از پنجره به بیرون خواهم 
انداخت. مطمئن باش زنی که تو را دوست دارد خود را آنگونه که شایسته‌ی تو باشد حفظ می کند.» 
گاستن نامه را به‌آخر برد و سپس با خود گفت: 

-اشتیاه نکرده بودم» او حالا حرکت کرده و باید به‌پاریس رسیده باشد. 

بعد رو به‌تاپن کرده پرسید: 

- چرا این کاغذ را فورا به‌من ندادی؟ 

تاپن گفت: 

شما خواب بودید, منتظر شدم بیدار شویدا! 

و آنقدر مؤدبانه پاسخ داد که گاستن دیگر چیزی نتوانست بگوید. اگر بیشتر می گفت ممکن بود رازش 
آشکار شود. همان دم خیالی به‌سرش افتاد, اینکه خود را به جلوی دروازه ورودی برساند. شاید هلن 
هنوز به‌پاریس نرسیده باشد. با این اندیشه شتابان لباس پوشید. شمشیر خود را بست و رو به‌تاپن 
گفت: 

اکر کاپیتان لاژن کر مرا خواست. بگویید تا ساعت نه باز می گردم... 

و به‌سرعت به‌راه افتاد و خود را به‌دروازه پاریس رسانید. ولی هیچ کالسکه‌ای را در آنجا ندید. هلن 
ساعت دو وارد پاریس شده بود. 

پیش از آن نایب‌السلطنه وقتی نامه مادام درش را خواند, به‌ وسیله همان پیک برایش نامه‌ای فرستاد 
به‌این اميد که هلن را از نقشه‌هایی که مسیو لیوری درباره او کشیده بود در آمان بدارد. اما این جوان که 
بود. پاسخ این پرسش را فقط دوبوا می‌دانست. بنابراین ساعت ۵ بعدازظهر همان روز وقتی دوبواً آمد 
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تا خضرت واا را تا کوسه‌یاک سرا كنت تایب السلطتها او رة 

ال سیو ڈو لیوری که ھل کاک اص کے 

دوبوآ گفت: 

ایو E‏ ا وات ات 

نایب‌السلطنه گفت: 

-اینکه گفتی خود معمای دیگری شد. 

دوبواً گفت: 

- واقعیت این است که من به‌علم انساب آشنایی ای ندارم و در ضمن خودم هم یکی از مردمان پست 
هستم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

بدذاتی را کنار بگذارو «نوسه» را نزد من بفرست. 

نوسه مردی چهل ساله. خوشرو لاغر, لطیفهگو و خندان و در عین حال یکی از رفقای با وفای 
االو 

نوسه پس از ادای احترام پرسید: 

حضرت والا با من امری داشتید؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

- شنیدم تو در ده سنت آنتوان خانه‌ای داری. زود آن را خالی و پاکیزه کن و به‌من قرض بده. 
می‌خواهم یکی از نو کرهای خودم را به‌آنجا بفرستم. 

نوسه گفت: 

- حتما برای یک زن مقدس جانماز آبکش می خواهید؟!... 

نایب‌السلطنه گفت: 


-آریء ولی می‌خواهم هیچ کس از این موضوع باخبر نشود! خانه هم نه نشانه‌ای لازم دارد و نه گل. 
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پرده‌های خوش نقشی که آنجا را جالب توجه می کند بردارید, دیوارها و قاب‌سازی‌های آن‌ها چطور 
هستند؟ 

نوسه گفت: 

-نقوش بدی نیست. بیشتر متعلق به‌مادام «دومونتنن» پرهی کار است. اگر همین را هم صلاح 
نمی‌دانید محو کنیم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

فعلاً وقتی برای این کارنیست. من فقط چند ساعت مهلت دارم. کلیدها را هم بده به‌من! ضمنا 
کمین کردن و کنجکاوی را هم کنار بگذار این هم یک دستور است, هم یک خواهش! 

نوسه گفت: 

من به‌قصد شکار می‌روم و تا شما احضارم نکنید باز نمی گردم. 

تایب‌الس لته هد ال که تین زاس خرف کت 

تو دوست شایسته‌ای هستی. 

نایب‌السلطنه وقتی کلید را می گرفت. نامه دیگری به‌مادام درش نوشت و دران دستور داد پس از 
خواندن نامه بدون آنکه نامه را نشان هلن بدهد آن را برایش خوانده و او را به‌پاریس بیاورد. 

در نامه نوشته بود: 

«بسیار اندیشیده و سرانجام به‌اين نتيجه رسیده‌ام که دلم می‌خواهد درپاریس و نزد من باشید. 
بنابراین بدون تأمل همراه مادام درش حرکت کنید. همین که وارد پاریس شدید. از من خبر خواهید 
گرفت. پدر مهربان شما...» 

هلن نیز وقتی دریافت باید شبانه به‌پاریس برود. نامه‌ای به‌گاستن نوشته و فرستاده بود. وقتی می‌رفت 
یکبار برگشت به‌خانه‌ای که ترک می کرد نگریست. اميد داشت در این خانه پدرش را ببیند. اما 
محبوبش را دیده بود. 

ولی مدتی بعد محبوبش گاستن عرق‌ریزان و خسته خود را به کنار دروازه رسانده تا او را ببیند و چون 
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فصل هیجدهم: هنرمند و سیاستمدار 
ساعت ۸ صبح بود که دوبوا با کیفی پر ار کاغذ به سراغ نایب‌السلطنه رفت. نایب السلطنه که با وجود 
گفت وگوهای روز پیش در درون خود نسبت به‌شوالیه شانله محبتی احساس می کرد پرسید: 
این کاغذها چیست دوبوا؟ 
دوبواً گفت: 
اچ موس ارت اصورت اک اف کا ا وتاب دوک کو یرای است: 
نایب‌السلطنه گفت: 
-پس به‌حرف‌های من گوش می‌دادی؟ 
-می‌خواستید چه کنم؟ 
کی ا 
بلک حشرت وال شیک رای حا کر پار اعلب‌ظ رت واد شاه کاو لیک امانبا چه تسووی دا ود؟ 
خیال نمی کنم خودش قابل این کارها باشد. بی‌پرده از جانب او حرف می‌زنند. 
دوبواً گفت: 
-ولی کاردینال با بدجنسی تمام اروپا را برضد ما حرکت داد و در انگلیس و پروس و سوئد و روس 
مدعیانی را تراشیده که هلند راپاره پاره کنند و دوباره ناپل و سیسیل را بگیرند و گرانددوشس 
توسکانی را به‌پسر فیلیپ پنجم پادشاه اسپانیا بدهند. جزیره‌ی ساردن را به «دوک دوساوی» و 
«آکوماشیو» را بهحضرت پاپ و فرانسه را به‌اسپانیا بدهند. 
دوک گفت: 
این خیالات همچو دودی است که به‌هوا می‌رود و يا خوابی است که به‌بیداری می رسد. 
دوبوا پرسید: 
-انجمن برتانی هم دود بوده؟ 
دوک گفت: 
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-نه» این یکی واقعا وجود داشته. 

دویواً گفت: 

سفق یه یی ما خطم ان ی تما خواب اتلد 

دوک گفت: 

له خیلی تیز بود و دسته قشنگی هم داشت. 

دوبواً گفت: 

- خدای من! شما در آن فتنه سابق از این شکایت داشتید که همه‌ی آن‌ها عطر رده و گلگون اند. 
نمی‌دانم این بار چه نظری دارید؟ 

نایب‌السلطنه لحظه‌ای فکر کرد و گفت: 

-می‌دانی دوبوآء این شوالیه دوشانله بزرگ منش و سنگین ذل است. 

دوبواً گفت: 

همین را کم داشتیم که حضرت والا از دشمن خود شان» خوششان بیاید و او را تمجید و تحسین 
دوک گفت: 

چرا هميشه انسان درمیان دشمنان خود آدم‌های دلیرو قوی دل را می‌بیند و میان خدمتگذارانش 
هیچ وقت به‌چنین آدم‌هایی برنمی‌خورد؟ 

دوبواً گفت: 

برای اينکه نفرت یک نوع هوی و هوس است. ولی اخلاص از فروتنی ناشی می‌شود. به‌هرحال, اگر 
سرکار عالی این افکار فیلسوفانه را کنار گذاشته از عرش فرود آمده و به‌امور دنیوی بپردازید, خیلی بهتر 


ست 
ادا 
اول این دو حکمی را که نوشته‌ام امضاء بفرمایید. 
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چه حکمی؟ 

اول حکم ترفیع سروانی است که بايد یک درجه به‌او داده شود! 

منظورت کاپیتان لاژن کر است؟ 

-نه» آن بدجنس را باید دار بزنیم» ولی چون حالا با او کار داریم. باید کنارش راه برویم. 

-پس منظورت از حکم ترفیع یک سروان چیست؟ 

دوبوا تبسمی کرد و گفت: 

منظور صاحب منصب رشیدی است که حضرت والاء هشت شب پیش در خانه‌ای در کوچه سنت 
هونوره با او ملاقات کردید. 

نایب‌السلطنه گفت: 

- چه می‌خواهی بگویی؟ 

دوبواً گفت: 

حالا که دوست دارید عرض می کنم. حضرت والا در خانه‌ای واقع در آن کوچه به شب‌نشینی رفته 
بودید, نوسه و میسیان نیز با شما بودند که البته جداگانه شام می خوردند. بعد چنین اتفاق افتاد که 
صاحب منصبی گویا سهوا در آن خانه را به‌سختی کوبید, آنقدر که نایب‌السلطنه از جا برخاست و در 
پشت در با آن مرد به گفت وگو پرداخت و در آخر نیز کارشان به‌جدال کشید. 

نایب‌السلطنه با شگفتی پرسید: 

خوب! نتیجه این جدال چه بود؟ 

دوبواً گفت: 

نایب‌السلطنه از ناحیه شانه زخمی برداشتند, ولی ضرب شمشیر خود را به‌سینه ان صاحب منصب 
فرو کردند. 

نایب‌السلطنه گفت: 


-امیدوارم آن ضربه مهلک نبوده باشد. 
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دوبواً گفت: 

- خوشبختانه همینطور است. شمشیر از روی دنده‌ها لغزیده و چندان فرو نرفته بود. 

نایب‌السلطنه گفت: 

خدا را شکر. 

دوبوآ ادامه داد: 

سوه ماھ نتم یوق اتو به نمی رس که شوت ایپ اتسد هل ک اف هان ساب 
منصب مرحمتی کنند. 

نایب‌السلطنه گفت: 

a 

دوبوآ گفت: 

- شاید به‌این جهت باشد که شاهزاد گان فراموش کارند. به‌هرحال من اطلاع پیدا کرده‌ام این صاحب 


منصب هشت سال قبل درجه‌ی سروانی داشته» اما در جریان جلوس حضرت والا برمقام نیابت 


EE N 

دوک گفت: 

جما تتایستگی عزل ا دالقعه اس 

دوبواً گفت: 

-ولی این فقط یک گمان است و برایش دلیلی و جود ندارد. 

نایب‌السلطنه گفت: 

حتمایا بی‌غیرتی نشان داده و یا رفتاری خلاف اصول سپاهی گری داشته است! 
دوبواً گفت: 

برعکس» یکی از صاحب منصبان رشید و قابل قشون فرانسه بوده است. 
نایب‌السلطنه گفت: 
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- به‌هرحال, مرتکب حرکتی شده که در خور شان و مقامش نبوده! 
دوبوا گفت: 

نایب‌السلطنه خروشید: 

سپس حتما ظلمی به‌او شده است که باید از ميان برداشته شود. 
دوبواً گفت: 

بفرمایید. 


دوک در حالی که حکم را می‌گرفت گفت: 

بعضی اوقات کارهای خوبی هم می کنی! 

و چون دید که دوبواً دو حکم به‌دستش داده است پرسید: 

این یکی چیست؟ 

دوبواً گفت: 

یس رقم کی کم الک ات که بای جرا شود 

نایب‌السلطنه حکم را خواند و یکباره خرو شید که: 

فرمان بازداشت شوالیه گاستن دوشانله و زندانی کردن او در باستیل؟ حالا فهمیدم که چرا این همه 
برای یک کار خیر مقدمه‌چینی می کردی. خیر, روی این موضوع باید فکر کرد. 

دوبواً گفت: 

حضرت والا تصور می‌فرمایید فدوی دولت‌خواه می خواهم به‌قدرت سلطنت ضربه‌ای وارد آورم؟ 
تایب‌الساطته کف : 

۲ 

دوبوا کلام او را قطع کرد و گفت: 
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توجه داشته باشید وقتی انسان رشته اقتدار سلطنتی را برعهده دارد, باید واقعا حکمرانی کند. 
نایب‌السلطنه گفت: 

-آقای فضولباشی, فکر نمی کنم تا به‌حال حکمرانی نکرده باشم. 

دوبواً گفت: 

برای انعام و احسان و اجر زحمات چراء ولی ذز سیاست و ثنبیه و داد کری اشتباه می کنید. هرچند 
جسارت است. ولی عرض می کنم. وقتی کور کورانه دریک کفه ترازو رحمت و انعام و خلعت و منصب و 
دیگر سخاوت نمی‌نامند. آن را ضعف نفس می‌شناسند. مثلاً بفرمایید در مقابل خائنی که به‌هیچ و جه 
تأذیب نشدد و از تتبیه و سیاست هیچ ترسی نداری اجر و هزد کسی که لایق وحمت و التفات نیست؛ 
چیست؟ 

نایب‌السلطنه دریافت باید مقاومت کند. گفت: 

-اگر می خواستی من به‌رحم نیایم و سخت دل باشم. نمی‌بایستی در ملاقات با این جوان اصراری 
کنی. نمی‌بایستی بگذاری من صفات خوب او را ببینم» بلکه می‌توانستی به‌من وانمود کنی که او آدم 
فتنه جویی است و باید سیاست شود. 

دوبواً گفت: 

درست است. چون در برابر حضرت والا خودش را ماننده‌ی پهلوان‌های افسانه‌ای جلوه داده و شما 
هم مثل هنرمندان به‌او میل و محبت پیدا کرده‌اید. از این پس باید سلطنت و سیاست وا گناو ناریو 
با شیطان همنشین شوید. 

وین از نی کوتاه گر کت 

اک حضفت والا می خواهید وارد دانش داروساری شوید در این باره با «هومبر» گفت وگو کنید. اگر 
می‌خواهید نقاشی کنید با «اودران» و برای موسیقی با «لافاز» صحبت کنید. اما با من یک نف فقط ار 
نایب‌السلطنه گفت: 
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می‌شوم. آزار می‌بینم و در حقیقت فقط باید فکر حفظ جان خودم باشم. 

دوبوا گفت: 

سر صورتی که اضلا بفکر زند کی خودتان نیستید. در میان این همه بهتان که بشما می‌زنند. پوست 
کلفت شده‌اید. دیگر بهتانی به‌شما کارگر نیست. فقط تهمت بی‌غیرتی و ترس است که ظالم‌ترین 
دشمنان شما هم نمی‌توانند به شما بزنند. یعنی برهمه روشن شده که دربند زندگی خود نیستید و 
مرگ شما مسئله‌ای نبود. اما به حق یا ناحق خواسته‌اید ميان دولت‌های دنیا مرتبه‌ای داشته باشید. 
فرزندان نامشروع لویی چهاردهم را که قدم به سربر سلطنت گذاشته بودند, بیرون کردید و 

نایب السلطنه فرانسه شدید. یعنی پایه و ستون دنیاء پس اگر کشته شوید یک آدم کشته نشده, بلکه 
بنیاد و بنای کشور متزلزل شده و چهار سالی را که زحمت کشیده و خون جگر خورده‌ایم به هدر 
داده‌ایم. چشمتان را باز کنید حضرت والاء به‌انگلیس نگاة کنید: شوالیه سنت زرز به‌ادعای تخت و تاج 
انگلیس باز مشغول دیوانگی است. هلند. پروس. سوئد و روسیه هم با هم متحد می‌شوند. اتریش را 
ببینید که عقاب دو سرپرچم خود را برای شکار ونیز و میلان رها کرده تا ار دست دادن اسپانیا را جبران 
کند و فرانسه.... در حقیقت در فرانسه دولتی نمانده بلکه فرانسه بیشتر قبله فیلیپ پنجم پادشاه 
اسپانیاست. و سرانجام به‌اعلیحضرت لویی پانزدهم نگاه کید این آخرین شاخه از زو کترترن خانواده 
سلطنتی دنیا. همین طفل کوچکی که از چنگال اجل غیرطبیعی که پدر و مادر و عموهایش را برده, 
محافظت کرده‌ايم تا بتوانیم برتخت سلطنتش بنشانيم. ا گر ببینیم که دوباره دست همان حرامراده‌ها 
افتاده چه باید بکنیم؟ از هرطرف قتل است و خرابی . جنگ خارجی, جنگ داخلی, این‌ها برای چیست. 
برای اینکه حضرت والا دوک دورلثان گمان می کنند که هنوز در ارتش پادشاهی یک افسریا فرمانده 
قشون دولتی هستند و مأمور جنگ با اسپانیا و فراموش کردهاند که بعد از رسیدن به‌نیابت سلطنت 
نمی‌تواند مانند گذشته زندگی کنند. 

نایب‌السلطنه متفکرانه قلم به‌دست گرفته و گفت: 


@PDFsCom 


-پس این حکم را می‌خواهید؟ 
دویواً گفت: 

- کمی صبر کنید. نمی خواهم وقتی پای مطلبی به‌این پر اهمیتی در میان است بگویید به خاطر 
حرف‌های من این فرمان را امضاء کرده‌اید. من شما را تنها می گذارم. با خودتان خلوت کنید. فکر 
کنید. اگر میل مبارک شد امضاء کنید. بعد ازیک ربع ساعت شرفیاب خواهم شد. 

سپس تعظیمی کرد و بیرون رفت. نایب السلطنه تنها ماند و در فکر فرو رفت. تمام تاریکی‌ها, جان 
فرزندان نامشروع لوبی چهاردهم می خندید حالا گرفتاریک راز مخفی و پنهانی شده بود و در عین 
حال بدون آنکه بداند چرا. محبتی به‌این جوان پیدا کرده بود. جوانی که خنجرش را برای فرو کردن در 
سینه او آماده کرده وازاو تنفری دیرینه داتفا 

دوبواً مانند میمون زشت‌رویی بدروی این دسیسه نشسته بود و با ناخن‌های درارش ا اعماق و جود 
فتنه‌جویان را جستجو می کرد. به نظر نایب السلطنه, دوبواً مسلح و مصمم بود و شکار خودش را از 
دست نمی گذاشت:. 

حکم توقیف گاستن روبه رویش بود قلم به‌دست با خود زمزمه کرد: 

حق با دوبوا است. زندگانی من که هرساعت آن را به خطر می‌اندازم از آن من نیست. مادرم هم 
همین دید گاه‌ها را داشت. چه کسی می‌داند. اگرمن بمیرم چه خواهد شد و در دنیا جه اتفاقاتی 
داشت. یعنی. بعد از اینکه وجب بهو جب مملکت را تسخیر کرده و امنیت و نیک‌نامی را فراهم کرده و 
توانسته بود «آلزاس» و «لورن» و «فلاندر» را جزء فرانسه کند و می‌توانست با کمک دوک «دوساووا» 
دامادش بخشی از ایتالیا را نیز بگیرد و جمهوری «ونیز» و حکمرانی «مودن» و «فلورانس» و «میلان» را 
استحکام بخشد. آنگاه فرانسه می‌توانست محور جهان باشد, و همه‌ی این خیالات که در مغز آن 
پادشاه قانون گذار که سربازی با شرف نیز بود. موج می‌زد. اگر آن واقعه در روز سیزدهم ماه مه» در 
کوچه «فرودنری» اتفاق نمی‌افتاد. به‌وقوع می‌پیو ست. اماآن رور تمام این خواسته‌ها و امیدهای آینده 
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محو و نابود شد ویک قرن صدساله با وجود آدمی چون ریشیلیو و قدرتی همچون قدرت لویی 
چهاردهم لازم می شد تا مرهمی درپهلوی زخم بزرگ فرانسه که از ضربت کارد «راویاک» بهو جود 
آمده بود بگذارند... آری حق با دوبوا است. باید این جوان را به‌عدالت سپرد. به‌علاوه من که از او 
بازبرسی نمی کنم و حکم گناه کاری و مجازات آن گناه را نمی‌دهم. تازه درپایان حکم عفو و بخشش هم 
یی تست وتا موم امضاء تکنم سیادشی آنجام خخواهف گرفت. با این اقكار حكن را امضاهشمود و اناق 
دیگر رفت تا لباس بپوشد. 

چند دقیقه بعد دوبوا وارد شد و چون مطمئن شد کسی نیست به‌میز نایب‌السلطنه نزدیک شد و 
حکم امضاء شده را دید و خنده‌ای پیروزمندانه کرد و حکم را تا کرده در جیب گذاشت و ازاتاق بیرون 


رقت ۰ 
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فصل نوزدهم: هنگامی که خون گاستن به‌جوش می‌آید 

رمانی که گاستن بر گشت. لاژن کر را منتظر خود دید. لاژن کر با دیدن گاستن سر بطری شراب 
الیگانت را باز کرد و او را نیز دعوت به‌نوشیدن کرد. گاستن چیزی نگفت. روی صندلی نشست, کاغذ 
هلن را که در جیبش بود با دست فشرد و با خود گفت: 
- دراین پاریس به‌این بزرگی با این همه جمعیت چطور می‌توان او رایافت. مخصوصا که نه قدرتی 
دارم و نه جایی را می‌شناسم. 

ژن کر با نگاهی به‌او تمام افکار درونش را دریافت وبهارامی گفت: 
برای شما نامه‌ای رسیده! 
گاستن مضطربانه پرسید: 
لاژن کر گفت: 
کاستن شتاب رکه پرسید: 
ب کجاست؟ 
لاژن کر گفت: 
از مهمانخانه دار بپرسید. وقتی آمدم دست او بود. 
کاستن به‌سراغ تاپن رفت و نامه را خواست. تاپن نامه‌ای را از جیبش بیرون کشید و با پوزش خواهی از 
فراموش کاری آن را به‌دست گاستن داد. لاژن کر که داشت او را نگاه می کرد زیرلب گفت: 
احمق بیچاره! با این کم عقلی توطئه‌چین و فتنه‌جو هم هست. 
گاستن به‌اتاق خود برگشت و نامه را باز کرد. نوشته بود: 
«من در کوچه فویورک. سنت آنتوان در خانه‌ای که دیوارهایش سفید است و درپشت درختان چنار 


قرار دارد که شماره‌اش را نمی‌دانم. سی ویک يا سی و دو است. دست راست آن هم قلعه ایست که 
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بیشتر به‌زندان می‌ماند, زند گی میکنم.» 

گاستن با خود گفت: 

دمن آنجا راپیدا می‌کنم. 

این کلام را آنقدر بلند گفت که دوبواً نی زآن راشنید و زیرلب گفت: 
البته که خواهی شناخت. من خودم تو را به‌آنجا خواهم برد. 
گاستن به‌ساعتش نگاه کرد تا رفتن به کو چه باک, هنوز دو ساعتی وقت داشت. پس کلاهش را به سر 
گذاشت و آماده بیرون رفتن شد. دوبواً پرسید: 

- چه شده یکباره پر درآوردی؟ 

کاستن گفت: 

- باید به جایی سر بکشم! 

دوبواً گفت: 

-پس قرارما برای ساعت یازده چه می‌شود؟ 

گاستن گفت: 

ا است ا ی و قت پر گرم 

دوبواً پرسید: 

- کمکی نمی‌خواهی؟ 

و پس از مکثی دوباره گفت: 

-اگر می خواهی با زنی بیرون بروی, می‌توانم به‌تو کمک کنم. 
گاستن سرخ شد و آهسته گفت: 

ھار این یکا یسن 

دوبوا گفت: 

در ساعت معین» همان آدم دیروزی را با همان کالسکه و کالسکه‌چی در اینجا خواهی یافت. 
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گاستن سری فرود آورد و بیرون رفت. کمی آن سوتر کالسکه‌ای یافته سوار شد و به کوچه سنت آنتوان 
رفت. جلوی در خانه شماره بیست پیاده شد و به کالسکه‌چی گفت: 

- دنبال من بیا 

و خودش به‌جستجوی خانه مورد نظرش پرداخت. به‌زودی خانه رایافت. اما وقتی دید که هیچ 
شکاف و روزنه‌ای ندارد. دچار شگفتی شد. روی در ورودی نیز هیچ وسیله خبر کردن نبود. کاستن 
دمی فکر کرد با سنگ به‌در بکوبد. شاید کسی آن را بگشاید. اما ترسید. ناگزیر باز هم به جستجو 
پرداخت. سرانجام پنجره‌ای دید, تا جایی که ممکن بود به‌آن نزدیک شد و دستش را نزدیک دهان برد 
و صدایی درآورد. همان صدایی که پشت پنجره صومعه درمی‌آورد و هلن آن را به» خوبی می‌شناخت. 
هلن این صدا را شنید و خودش را به‌پنجره رسانید و گاستن را دید و با اشاره به‌او فهماند که منتظر او 
بوده است. سپس برگشت و زنگ زد مادام درش و پیشخدمت مخصوص وارد اتاق شدند. هلن با 
حالت تحکم‌امیزی گفت: 

در خانه را باز کنید. کسی آنجاست که من منتظر او هستم. 

مادام درش گفت: 

باید ببینم اه کیست...! 

- چه چیز را بدانید؟ گفتم که من منتظر او هستم. 

من نه در صومعه هستم, نه در زندان. بنابراین» هرکس را بخواهم می‌توانم ببینم. 

مادام درش گفت: 

دست کم باید بدانم او کیست و چکاره است؟ 
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جر 


هلن گفت: 

او همان کسی است که در رامبویه دیدمش. 

-مسیو دولیوری؟ 

بدا 

اک پس رها کی شته کف ایی کر بت چا راد دک 

من هم صریحا به‌شما دستور می‌دهم در را بار کنید. 

مادام درش این بار با کج خلقی گفت: 

-پس می خواهید خلاف فرمان پدرتان رفتار کنید. 

هلن گفت: 

-پدرم دراینجا چیز بدی نخواهد دید. بخصوص وقتی که خود تو هم حضور داشته باشی! 

مادام درش گفت: 

ببلظفا قر ماپ اختیارکار شم کیت 

هلن خروشید که: 

خود من! 

و این کلام را با غرور و قدرت یک امپراتریس به‌زبان آورد. و هنگامی که مادام درش چیزی نگفت و 
حرکتی نکرد. هلن دوباره خروشید: 

بالاخره دررا باز می کنید یا خیر؟ 

پیشخدمت به‌مادام درش نگاه کرد. هلن لبخند حقارت‌آمیزی زد و با وقار خاصی مادام درش را از سر 
راه خود کنار زد و ازپله‌ها پایین آمد. 

مادام درش از خودکامگی دختری که تازه دوازده روز بود که از صومعه بیرون آمده بود, کم مانده بود 
ازپا در بیاید. به خدمتکار گفت: 


این خانم در حقیقت یک ملکه است. اگراو هم نمی‌رفت. من می‌رفتم و در را باز می کردم. 
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و سپس اضافه کرد: 

ا وا می ور ووک 5دا 

خدمتکار گفت: 

سپس ما دای اا انآ فده 

مادام درش گفت: 

بله» سابقا مارکی پدر خانم را می‌شناختم. 

دراین مدت هلن خودش را پشت در رسانیده فرمان داد در را باز کردند. گاستن جلوی در ایستاده 
بود. هلن اشاره کرد دنبال او برود. هردو داخل ساختمان شدند. 


کاستن کفت: 

اتی کرادم اکر ھم موز می ترس وا یاهامن کرد 
هلن ؟: کفت: 

به‌اطراف خود نگاهی بینداز. 


گاستن نگاهش را در اطراف بنا گرداند. دیوارها با نقش‌هایی از رب‌النوع‌های یونانی در حال مهرورزی 
زینت شده بودند. ونوس برهنه» روی موجی از دریاء مهرورزی او با آدونی» و رقابت با «په‌سی» و 
صحنه‌ای که آن بدبخت را تازیانه می‌زنند و تصاویر دیگری که روح و جسم را به‌هیجان می‌کشاند و 
همین‌ها دختر جوان را بهو حشت انداخته بود. 

حق با تو بود گاستن. به نظرمن هم از مردی که خودش را پدر من می‌خواند بايد دوری کرد. در 
حقیقت, من در اینجاء بیشتر از زمانی که در رامبویه بودم می‌ترسم. 

گاستن که همه چیز را به‌دقت نگاه کرده بود به‌هلن گفت: 

-تو حق داری بترسی و این پاکی گوهرو نجابت ذاتی است که به‌تو می گوید از اینجا دوری کنی تا 
پاک بمانی. اجتناب کن تا مقید نشوی, بپرهیز که خطر روبه‌روی توست. ما در خانه‌ای هستیم که 
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دارد. البته اگر در برتانی بودیم من هم کسانی را داشتم که حمایتم کنند. اما اینجا کسی را ندارم» تنها و 
بی کس هستم. 

غا اک کو 

گاستن رنگ پریده به‌او نگاه می کرد. هلن دستش را گرفت و دوباره گفت: 

ما جلوی چشم همین خدمتکاران از خانه بیرون می‌رویم. 

چشم‌های گاستن از خوشحالی درخشید. اما همان دم فکر غمناکی چونان تکه ابری برچهره‌اش 
نشست. هلن این هردو حالت را دید, و گفت: 


مگرمن نمی‌توانم همسر تو باشم» پس می‌توانیم با هم برویم. 


گاستن گفت: 
کجاء کجا می‌توانیم برویم؟ 


من چیزی نمی‌دانم. جایی را نمی‌شناسم. از دنیا بی خبرم و کسی را جز تو و خودم نمی‌بینم. تو 
چشم‌های مرا به‌دنیا باز کردی» حالا از هرچیز باید بترسم. از هرکس باید بگریزم. اعتماد من فقط 
ذل گاستن از شنیدن آن سخنان لرزید و گفت: 

هلن گذ گفت: 

- ولی اول بار تو مرا از او ترساندی...؟ 

گاستن گفت: 


@PDFsCom 


-راست می گویی! باید برویم. هرچه می‌شود بشود. 

هلن گذ کقفت: 

مرا هرجا ببری می‌آیم. ولی فقط یک حرف دارم و آن این است که تو سوگند خوردی مرا محترم 
بداری و حیثیتم را از دست نگذاری! 

گاستن گفت: 

خوشبخت کنم و همه بود و نبودم را به‌پای تو بریزم. اما دراین موقعیت مهم و بخصوص با توجه 
به‌واقعه‌ی مهمی که امروزیا فردا باید رخ بدهد, برای ارمغان به‌تو هیچ چیز ندارم, مگر اینکه بگویم اگر 
به‌هدفم برسم. کارم رونق می گیرد و اگرنرسیدم یا فرار خواهیم کرد یا تن به‌هلاکت خواهم داد. و هیچ 
نمی‌دانم تو برای پذیرش این مخاطرات. تا چه حد آمادگی داری؟ 

-به‌هرجا بروی من هم می‌آیم. 

کاستن گفت: 

متشکرم, حتم داشته باش از اعتمادی که به‌من نشان می‌دهی پشیمان نخواهی شد, تصمیم دارم 
ترا به کسی که مورد اعتماد من است و در غیبت من. از تو مثل پدری مراقبت خواهد کرد بسپارم. 

هلن تبسمی کرد و گذ دقت: 

-نه از روی بد گمانی» بلکه از سر کنجکاوی می‌پرسم» این کیست؟ 

گاستن گفت: 

- کسی که نمی‌تواند چیزی را از من دریغ کند و عمر و زندگانی‌اش, به‌من بستگی دارد و هرلطمه‌ای 
که به‌من بخورد. به‌او هم خورده است. 

هلن گذ کفت: 

- عجیب است. بازهم جوری حرف می‌زنی که مرا نسبت به‌آینده نگران می کند. 
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کاستن گفقت: 

دیگر تمام شد پس از این هیچ رازی از تو پوشیده نخواهد ماند, بیاء بيا برویم... 

سپس بازوی هلن را گرفت» و هردو با هم به‌راه افتادند و از راهروی خانه گذشتند. مادام درش که با 
اخم‌های درهم کشیده, کاغذ به‌دست در انتهای راهرو شگفت زده ایستاده بود. با دیدن آن‌هاء روی 
به‌هلن کت 

خیر باشد. مادموازل کجا دارند می‌روند؟ 

و هلن به سختی پاسخ داد: 

می‌خواهم از خانه‌ای که شرف و ناموسم در آن, در خطر است بگریزم. 

گیس شفید کار مانند فتر چنیشتی کرد و فریاه کشید؛ 

ھت شمان شرامیت با عاشکنان ا اجا رید 

و هلن پاسخ داد: 

-اشتباه نکنید, این جوان عاشق من نیست. شوهر من است. 

مادام درش به‌دیوار تکیه داده دست‌هایش آويخته شد, و هلن به‌دنبال کلام خود گفت: 

-اگرآن مردی که به‌دیدارمن می‌آید, باز خواست مرا ببیند بگویید با وجودی که دهاتی بودم تله‌ای را 
که برایم گذاشته بود دیدم و فهمیدم و فرار کردم و اگر بخواهد به‌دنبال من بياید, این بار مرا در کنار 
حامی قدرتمندی خواهد یافت. 

مادام درش فریاد کشید: 

- مادموازل می‌دانید اگر فرمان بدهم. نمی‌توانید از اینجا بیرون بروید؟ 

و هلن با آهنگی قدرتمندانه گفت: 

خیلی خوب! امتحان کنید و فرمان بدهید. 

مادام درش این بار به‌صدای بلند فریاد کشید: 

آهای پیکارد. کوتوربه, بلانشوء زود بيایید. 


+ موه 
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-اگر جرئت دارید جلو بیایید. اول کسی که مانع رفتن ما بشود و بخواهد جلوی ما را بگیرد, همین جا 
کشته خواهد شد. 

مادام درش غرید: 

عجب دختر خودرایی است. مادموارل دشارتر و مادموازل دولوا هم همین طور بودند همه‌شان مثل 
به‌هرحال ما از اینجا می‌رویم, اما فراموش نکنید و حرف‌های مرا کلمه به کلمه به‌آن مرد بگویید. 

و آنگاه در حالی که دست گاستن را در دست داشت. چونان زن‌های جنگ جوی باستان, خودش را 
به‌در زده و ازآن بیرون رفت. 

گاستن فورا درشکه‌چی را صدا زد. درشکه آمد و سوار شدند. اما وقتی که خواست به‌حرکت در آید. 
دید که نوکرها در حال دنبال کردن آن‌ها هستند. پس فریاد کشید اگر دو قدم دیگر بردارید. آنچه را که 
درآن خانه اتفاق افتاد. با صدای بلند به‌همسایه‌ها و مردم می گویم» و برخلاف این حرکات ضداخلاقی 
ازآن‌ها یاری می خواهم. 

مادام درش که فکرمی کرد کاستن از تمامی اسرار آگاه است؛ دیگر اضراری نکرد و شتاب‌زده در حالی 
که نو کرها را به‌دنبال خود می کشید به‌خانه باز گشت. درشکه نیز به‌راه افتاد. 
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فصل بیستم: رویدادهای کوچه باک 
دوبواً وقتی وارد خانه کوچه‌ی باک شد, نایب‌السلطنه را دید که در همان جای دیروزی نشسته است. 
وقتی علت را پرسید, نایب‌السلطنه گفت: 
-مگربرای امروز با شوالیه قرار دیدار نداریم؟ 
دوبواً گفت: 
سا کی که انا فر موی چام متا کرو ك 
نایب‌السلطنه گفت: 
من می خواستم ملاقات دیگری با این جوان داشته باشم. شاید بتوانم او را از قصدی که دارد 
منصرف کنم. 
دوبواً پرسید: 
-اگر منصرف شد چه کار خواهید کرد؟ 
نایب‌السلطنه گفت: 
-آن وقت دیگر دسیسه و فتنه‌ای در کار نیست. و خواست و نیت تنها نیز موجب سیاست و تنبیه کسی 
نخواهد بود. 
دوبواً گفت: 
-اگرکس دیگری بود نمی گذاشتم چنین کنید. اما با این آدم هرچه می خواهید بکنید! 
نایب‌السلطنه گفت: 
- تو فکر می کنی از تصمیم اش برنمیگردد؟ 
دوبواً گفت: 
-دراین مورد تردیدی ندارم اما عرضم این است که وقتی حضرت والا مطمئن شدید که در انجام 
مقصدش اصرار دارد و میل دارد در کمال آرامی شما را به‌قتل برساند. او را به‌من بدهید و دیگر کاری 


به کارش نداشته باشید. 
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نایب‌السلطنه گفت: 

ارا ولے ته انتجا پھر ات در همان میمانفانه مد لگاهاش او را دشتگی کنید. 

دوبواً گفت: 

- در آنجاء در مهمانخانهی موئید دامور, با افراد دارژانسون و مأموربت تاپن! نه, این کار درست نیست. 
چون درآنجا سرو صدای بورگونی هنوز ازیاد اهالی نرفته و آن محله هنوز آرام نگرفته است. تازه هیچ 
نمی‌دانم تاپن در آنجا چه کرده‌و به‌آنجا چگونه نظم داده است. به‌هرحال دستگیری او در آنجا ممکن 
است اشکالاتی پیدا کند. در صورتی که اینجا خانه‌ی آرام و بی‌صدایی است. یکی از رفقای من در اینجا 
می‌نشیند و چهار نفر مرد او را به‌سهولت دستگیر می کنند, که البته این چهار نفر را پیش از وقت دراین 
اتاق آماده کرده‌ايم. الان می روم جایشان را عوض می کنماآما چون خضرت الا میل کرده‌اید باه 
سخن بگویید, به جای آنکه موقع ورود او را دستگیر کنند. می گویم موقع خروج این کار را بکنند. جلوی 
درهم یک کالسکه‌ی دیگر آماده است که او را خیلی زود به‌باستیل برساند. به‌اين ترتیب حتی 
کالسکه‌چی‌ای که او را به‌اینجا آورده از موضوع سر در نمی‌آورد و نمی فهمد و هیچ کس به جز مسیو 
لونی» رئیس زندان باستیل از ماجرا باخبر نیست. او هم که آدم محتاطی است و خیالتان می‌تواند از 
جانیش کاملا جمع باد 

نایب‌السلطنه که اخم‌هایش را کمی درهم کشیده بود گفت: 

بسیار خوب! هرکاری دلت می‌خواهد بکن. 

دوبواً که بسیار شادمان می‌نمود گفت: 

پس زاین واقعه. پونت کالک. دوگویی دیک. تالهوئه و مونت‌لویی که در برتانی هستند از گرفتاری 
رفیق فتنه‌جوی خود, با خبر خواهند شد. 

تایبا اة کت : 

آه, پس تو نام این بدبخت‌ها را هم می‌دانی؟ 

کمی سکوت کرد و باز گفت: 

چه کسی به‌آن‌ها خبر خواهد داد؟ 
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دوبواً گفت: 

طبیعی است. وقتی از پاریس خبری برایشان نرفت, به‌شک می افتند که مبادا برای دوستشان اتفاقی 
افتاده باشد. 

نایب‌السلطنه گفت: 

- کاپیتان لاژن کر که اینجا نیست که آن‌ها را مطمئن کند. 

دوبواً گفت: 

- حضرت والا تازه دارید از موضوع سر در می‌آورید. به‌نظر من بهتر است این آقایان پیش از این جوان 
دستگیر شذه باشند! 

نایب‌السلطنه گفت: 

-ولی چه کسی حکم دستگیریشان را می‌فرستد؟ 

دوبواً گفت: 

بجوم وان تما تیم ایی کار را ھی کل کو را که نوت ما امضیاء کدی 

تالاه کین 

هن کی چلین حکمی را امضاء کردهاد؟ 

دوبواً گفت: 

حضرت والا وقتی که حکم زندان یکی را امضاء کردید. مثل آن است که حکم زندانی شدن باقی را 
هم امضاء کرده‌ایدا 

نایب‌السلطنه گفت: 

حتما تابه‌حال کسی را به‌دنبال این کار فرستاده‌ای؟ 

دوبوا ساعتش را از بغل درآورد و گفت: 

حالا درست سه ساعت است. به‌نظرم تا فردا صبح دستگیر خواهند شد. 

نایب‌السلطنه با نگرانی گفت: 
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همه برتانی به‌هم می‌ریزد. 

دوبوا گفت: 

فکراین را هم کرده‌ام. 

-اگرحکم قتلشان صادر شود. در آنجا میرغضب نیست و آن وقت واقعه «شالس» تجدید خواهد شد 
دوبواً گفت: 

-ترتیب این مطلب هم داده شده, با مآمورین سه یا چهار دژخیم هم خواهیم فرستاد... 

لعنت برشیطان. هیچ دوست ندارم در حکومت من خونریزی بشود. تو می خواهی از «کنت هورن» 
که دزد بزرگی بود و از «روشوفور» متقلب هم جلو بیفتی؟ 

دوبواً گفت: 

طبیعی را به‌شما هدیه کردند و فقط یکی شان نیامده بود که پیر بود. چون می‌دانستند شما ار رنان پیر 
متنفرید. آن یکی هم آخر سر رسید و خوش باوری را به شما هدیه کرد که همین هدیه, همه کارها را 
نایب‌السلطنه خنده کنان گفت: 

این راار که شنیده‌ای؟ 

دوبواً گفت: 

از مادرتان پرنسس پلاتن! 


حالا چه کسی مأموراین کار خواهد شد؟ 
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دوبواً گفت: 

-_مردمان باهوش که در عدالت خانه‌ها پیر شده‌اند و اهالی برتانی با چشمان درشت بدذاتشان» 
ترسی به‌دلشان نمی‌ریزند و خانم‌های برتانی با چشمان جذابشان نمی‌توانند آن‌ها را از راه به در کنند. 
نایب‌السلطنه سکوت کرده بود. دوبوا دوباره گفت: 

- شاید این مردمان آنطور هم که ما تصور کرده‌ايم گناهکار نباشند. بايد دریابیم که چه توطثه‌ای 
چیده‌اند. اينکه بخواهند اسپانیولی‌ها را به فرانسه بیاورند چیر محالی به‌نظر می‌رسد و اینکه فیلیپ 
پنجم پادشاه اسپانیا را... مگر می شود قانون مهم دول را به‌هم ریخت؟ 

نایب‌السلطنه پرسید: 

- چند نفر را مأمور کرده‌ای, اسم‌هایشان چیست؟ 

دوبوا گفت: 

- دوازده نفرند, «نابرول». «برتن». «باری لون». «پاریسو», «برونه دارسی», «پاگون». «نی دودبرو», 
«مادورژ», «هبر دوبو ک». «شت اوبن»» «دوبوسان». «اوبری دوالتون». 

نایب‌السلطنه که گویی همه را می‌شناخت گفت: 

انتخاب به‌جایی است. فرمانده‌ی اینها کیست؟ 

دوبواً گفت: 

شاتونوف. 

نایب‌السلطنه پرسید: 

سفیر هلند؟ من هیچ عادت ندارم تو را تمجید کنم. اما این یکی واقعا شاهکار تو است! 

دوبواً گفت: 

- می‌دانید که شاتونوف کسی را جز پادشاه نمی شناسد و از هلند متنفر است. به‌خاطر تنفری که لویی 
چهاردهم از جمهوری داشت و دراین مورد خاص به‌او گفته شده است که آن‌ها می خواهند اعلام 
جمهوری کنند. به‌همین خاطر هم با خوشحالی مأموریت را پذیرفت. 
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- خیلی تند می‌روم» اما چاره‌ای نیست. سخت گرفتار شده‌ایم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

اما در آینده آسوده خواهیم بود. 

دوبوآ با این حرف حکم مأموریت را بیرون کشید و این بار نایبالسلطنه بی‌تردید آن را امضاء کرد و 
دوبوا با خشنودی برای فراهم کردن مقدمات گرفتاری شوالیه بیرون رفت. 

بود منتظر خود دید. چون نمی خواست هلن را پیاده کند پرسید آیا می‌تواند با کالسکه خود باقی راه را 
بیاید. مرد راهنما گفت عیبی ندارد. پس به کالسکه‌چی آدرس تازه را داد و به‌راه افتاد... در راه آنقدر 
غرق خیالات پراکنده بود که به جای جرأت دادن به‌هلن, لحظه به‌لحظه برنگرانی و اندوه او می‌افزود. 
وقتی به کو چه باک نردیک می‌شدند., هلن تاب نیاورده گفت: 

چیزعجیبی است. هروقت به‌تو بیشتر اعتماد می کنم. ترسم بیشتر می شود. 

کاستن گفت: 

-به‌زودی خواهی دید که من هرچه می کنم در جهت صلاح شماست. 

وقتی به‌خانه رسیدند گفت: 

-دراین خانه کسی هست که به‌جای پدر شماست. فقط قدری صبر کن من بروم و ورود تو را بهاو 
خبر بدهم. 

مرا تنها می‌گذاری؟ 

و هیچ نمی‌دانست چرا می‌لررد. گاستن گفت: 

-ترسی ندارد. همین الان برمی‌گردم. 

اما خودش هم دلش می‌تبید. در همین لحظه در باز شد و مردی که کنار کالسکه‌چی نشسته بود. 


دسئور ورود خواست و در درپشت سرآن‌ها بسته شد. کاستن دانست دراین خانه‌ی محکم و دیواردار 
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خطری متوجه هلن نیست. بازگشت هم ممکن نبود. مرد راهنما در کالسکه را باز کرد و گاستن شتابان 
پیاده شد و دنبال او به‌راه افتاد و مانند روز گذشته وارد تالاری شدند. مرد راهنما بیرون رفت و در را 


پست. 

گاستن که می‌دانست هلن منتظر است فورا در را کوبید و صدای شاهزاده دروغین اسپانیا را شنید که 
گفت: 

داخل شو. 

گاستن صدا را شناخت. مطمئن وارد شد. این بار وحشت روز نخستین را نداشت و با تأنی به‌سوی 
دوک دولیوارس کاذب رفت. دوک گفت: 

-آدم منظمی هستید. قرار ملاقات ما ظهر بود و الان ظهر است. 

ساعت پشت سر نایب‌السلطنه نیز زنگ دوازدهم را زد. گاستن گفت: 

من عجله دارم. چیزی را قبول کرده و حامل آن شده‌ام که بردوشم آنچنان سنگینی می کند که 
می‌ترسم جانم را بگیرد. البته این حرف من اسباب تعجب و تشویش شماست. ولی مطمئن باشید 
پشیمانی آدمی مثل من کسی را جز خودش اذیت نمی‌کند. 

انپ السات از این کلام کاستون خو کال کا این سال کف 

-انگار کمی عقب نشسته‌ای؟ 

گاستن گفت: 

اشتباه می کنید. از وقتی قرعه این کار و کشتن نایب‌السلطنه به‌نام من درآمده, هميشه جلو رفته‌ام و 
در هیچ نقطه‌ای نیز توقف نخواهم کرد. 

ثایب‌السلطنه گفت: 

در حرف‌های شما تردید دیدم» کلمات در بعضی دهان‌ها خیلی اهمیت دارند. 

کاستن گفت: 


- در برتانی مردم عادت دارند هرچه را احساس می کنند بگویند و به‌هرچه بگویند عمل م ی کنند. 
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نایب‌السلطنه گفت: 

سپس شما مردد نیستید و در آنديشه و هدف خود تغییری نداده‌اید؟ 

کاستن گفت: 

-نه! و بیشتر از هميشه آماده و مستعد هستم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

می‌خواهم بگویم. هنوز وقت باقی است و اتفاق بدی هم نیفتاده. 

کاستن گفت: 

اگر شما این کار را بد بدانید. من چه باید بگویم؟ 

-ازاین بابت به‌آن بد می‌گویم که برای شما بد است. آیا شما احساس پشیمانی نمی کنید؟ 

گاستن گفت: 

من نمی‌خواهم این اعتماد را ضایع کنم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

من هم مخصوصا تو را از روی قدر و قیمتی که داری می‌سنجم. هنوز وقت هست و می‌توان تو را نگاه 
داشت. برای همین می‌پرسم اگر فکرهایت را کرده‌ای و از اينکه داخل این موضوع شده‌ای... 

و پس از چند لحظه اضافه کرد: 

-اگرازاین تصمیم جسورانه‌ای که گرفتی پشیمان شده‌ای: از من نرسی نداشته باش. به‌تو کمک 
می کنم... تا آنجا کمکت می کنم که حتی بتوانی از اینجا بروی. من یک مرتبه بیشتر تو را ندیده‌ام. ولی 
در همان یکبار همانطور که باید تو را بشناسم شناخته‌ام. مردمان دلیر آنقدر کم هستند که با رفتن تو 
افسوس برای ما خواهد ماند. 

گاستن با جرأت زیادی گفت: 

این همه لطف شما ذهن مرا مشوش می کند. حضرت والا بدانید که من تردید نمی کنم. فقط خیال 
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و تفکر من مثل آدمی است که می خواهد دوئل کند و با قوت خیال و عقیده راسخش دشمن را بکشد. 
ولی باز به‌عاقبت کار فکر می کند و از اینکه هم جنس خودش را معدوم نماید, غمگین است. 
لحظه‌ای سکوت کرد, در همان موقع نگاه تند و تیز مخاطبش تا اعماق وجودش را لرزاند. با این حال 
دوباره گفت: 

-باور کنید من دراین هدف هیچ غرض شخصی ندارم و در آن چه که می‌خواهم بکنم سودی بالاترو 
برتراست. اما از این پس به گونه‌ای عمل می کنم که شما ضعف موقت مرا عفو بفرمایید! 
نایب‌السلطنه گفت: 

بسیار خوب, ولی چگونه این کارا می کنی؟ 

شوالیه گفت: 

- منتظر می‌مانم تا وقتی با هم روبه رو شویم. بعد با تفنگ يا تپانچه به‌او حمله‌ور نمی‌شوم. بلکه خیلی 
ارام خطاب به‌او می گویم: 

«حضرت اشرف. شما اسباب بدبختی فرانسه شده‌اید و من شما را برای سلامتی و بقای فرانسه قربانی 
می کنم.» 

و سپس با خنجر جگرش را می‌شکافم. 

دوک گفت: 

-مثل «راویاک»! 

و طوری این کلمه را به پاکی و بزرگواری گفت که تمام بدن جوان لرزید. و بدون اینکه پاسخی بگوید 
سرش را به زیر انداخت. دوک گفت: 

حالا می خواهم آخرین پرسش را از شما بکنم. اگر شما را گرفتند و پای بازجویی رفتید چه خواهید 
کرد؟ 

کاستن گفت؛ 


نها بهتر می‌دانید. در اینگونه مواقع ادمی می میرد. ولی چیری برور نمی‌دهد. شما همين الان مرا 
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«راویاک» خطاب کردید! اگر حافظه‌ام درست باشد. راویاک هرچه کرد درست بود. در حالی که اصیل 
زاده هم نبود. 

حالت غرورآمیز گاستن به‌دل نایب‌السلطنه نشست. این طبیعت ساده و نیرومند گاستن چیز 
نوظهوری می‌نمود و او هم هميشه در جستجوی چیزهای نوظهور بود. گاستن کمی به‌فکر فرو رفت. 
به‌ نظر می‌رسید هنوز در عقیده‌اش راسخ نیست. نایب السلطنه گفت: 

می‌توانم مطمئن باشم که در اعمال و افکارت هرگز تغییری نخواهی داد. می‌بینم که در عقیده‌ات 
راسخ هستی. 

گاستن گفت: 

- فقط منتظر آخرین دستورالعمل شما هستم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

- چه دستوری؟ 

گاستن گفت: 

شما شرط کردید مرا به خدمت نایب السلطنه ببرید و از حالا به‌بعد روح من و بدن من متعلق 
به‌شماست. 
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و کش ای تفس کاس کته 

- شما از این در بیرون می‌روید. از باغچه کوچکی که دور این خانه است رد می‌شوید. کالسکه‌ای 
جلوی در حاضر و منتظر است. در آنجا منشی مرا خواهید دید تا اجازه‌ی عبوری به‌شما بدهد. برای 
شرفیایی به‌حضور نایب‌السلطنه هم قول من ضامن شماست. 

گاستن گفت: 

-من همین را می خواستم. 

دوک پرسید: 

- کار دیگری هم داشتی؟ 

کاستن گفت: 

پیش از خداحافظی از حضور حضرت عالی که شاید دیگر در دنیا برای من میسر نباشد استدعایی 
دارم. 

دوک گفت: 

چه خواهشی داری؟ بگو. 

کاستن گفت: 

-برای کاری که می کنم فقط یک خنجرلازم دارم که آن هم مهیاست. ولی در حالتی هستم که 

می خواهم بدنم را قربانی کنم نه روحم را. می‌دانید روح من در درجه‌ی نخست متعلق به خداوند است 
و بعد به‌دختر جوانی که به حد پرستش دوستش دارم. ترک کردن دختری به‌این پا کی و مهربانی و او را 
دراین حالت رها کردن به‌نظر خیلی سخت می‌آید. گاهی خداوند فرشتگان مقربش را هم ترک کرده و 
رنجشان می‌دهد. من در این دنیا دخترپاک و قابل پرستشی را دوست دارم که تا به‌حال عشق من بهاو 
سبب نگه‌داری و حفظ او از دام‌های رسوایی بود, اما اینکه وقتی بمیرم یا مفقود شوم به‌سر او چه 
خواهد آمد. نمی‌دانم. سر مرا ببرند هیچ حرفی نیست. اما شما که پادشاهی قادر و پر قدرت را حامی 
خود دارید. می‌توانید سرنوشت بد را مغلوب کنید. بنابراین می خواهم این گنج روح و قلب خودم را 
به‌شما بسپارم. هرحمایت و همراهی که به‌من مقروض هستید در حق او به جای آورید. 
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نایب‌السلطنه در حالی که از این سخنان به‌هیجان آمده بود گفت: 

من به‌شما اطمینان می‌دهم. 

کاستن گفت: 

هنوز حرف من تمام نشده. چون ممکن است بدبختی به‌من روی آورد و من نتوانم برای او بمانم. 
می‌خواهم نام و مالم را برای او بگذارم. اویتیم است و من وقتی از نانت بیرون می‌آمدم وصیت‌نامه‌ای 
نوشتم و همه داراییم را به‌او هبه کردم. اما می‌خواهم وقتی مردم. او را بیوه‌ی من بخوانند! 
نایب‌السلطنه گفت: 

چه کسی مخالف این کار است؟ 

کاستن گفت: 

کیچ کی ناسکی اسک دوا مرا کر هم الب راهم افو ام یرون رقن زاین فد 
نایب‌السلطنه ار این پیش‌بینی گاستن لرزید. کاستن گفت: 

- فکر می کنید اگرمرا به‌باستیل ببرند, آیا به‌من این مهلت را می‌دهند که پیش از مردن او را به‌عقد 
خود درآورم؟ 

دوک گفت: 

مطمئن هستم. 

-آيا با تمام قدرت و قوتی که دارید مرا دراین مسئله یاری می کنید؟ سو گند بخورید. من از خداوند 
برای شما طلب آمرزش می کنم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

به‌شرف و افتخار خودم سوگند که این وعده را به‌شما می‌دهم. این دختر جوان نزد من مقدس 
است. تمام محبتی را که بدون خواست خود به‌شما پیدا کرده‌ام. بهاو خواهم داشت. 

کاستن گفت؛ 


یک کلام گیگ این دختراز هدف من هیچ اطلاعی ندارد و نمی‌داند به چه سبب به‌پاریس آمده‌ام 9 
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چه هنگامه بزرگی ما را تهدید می کند. زیر آنقدر توانایی نداشتم که این مطالب را به‌او بگویم. شما همه 
چیز را به‌او بگویید, تا از پیش برای این واقعه آماده باشد. من دیگر او را نخواهم دید مگر رمانی که 
بخواهم شوهراو باشم. اگر حالا او را ببینم» موقع فرود آوردن خنجر دستم خواهد لرزید... 
نایب‌السلطنه که از حالت خود خارج شده بود گفت: 

به‌شما گفتم که این دختر جوان نزد من مقدس خواهد بود و آنچه مقدورم باشد و آنچه شما 
بخواهید درباره او به جا می‌آورم و تمام محبتی را که به‌شما دارم. به‌او خواهم داشت. 

گاستن برخاست و گفت: 

الا سردو شتا و تیرو کک 

نایب‌السلطنه گفت: 

اما نگفتی این دختر کجاست؟ 

کاسترح گفت: 

-پایین, درون کالسکه با من تا اینجا آمده. بگذارید اول من بروم و بعد هرکاری می خواهید بکنید, 
ولی به‌من بفرمایید کجا منزلش خواهید داد؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

سهمیین چا در ایتجا برای او اسیاب راحتی فراهم خواهد بود. 

گاستن گفت: 

دستتان را بدهید. 

نایب‌السلطنه دستش را به‌سوی او برد. شاید می‌خواست برای نجاتش کاری کند. ولی صدای سرفه 
خشکی از بیرون او را متوجه خود کرد. دانست دوبوا حوصله‌اش سر آمده, پس گامی به‌جلو رفت تا بهاو 
بفهماند گفتگو تمام شده است. 

گاستن گفت: 


اورا فرزند خود بدانید و بدانید که او ارام زیبا و غیور است و آدمی به‌نجابت او کمتر دیده‌اید. خوب 
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من دیگر می‌روم که منشی حضرت عالی را پیدا کنم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

بهاو بگو که می‌روی تا آدمی را بکشی! 

این را گفت که آخرین کوشش خود را برای نگه داری او کرده باشد. گاستن گفت: 

س من می‌گویم. ولی شما هم بگویید که برای نجات مملکت فرانسه آن آدم را کشت. 

نایب‌السلطنه دری را که به‌باغچه باز می‌شد باز کرد و گفت: 

از همین خیابان که گفتم بروید. 

وقتی گاستن دور شد نایب‌السلطنه با خود گفت: 

دلش می‌خواهد در موقع نمازاو را دعا کنم. دعا کنم که خنجرش را درست به‌هدف بزند و پیروز 
باشد. من هرگز چنین دعایی نخواهم کرد. 

گاستن دور شد و نایب‌السلطنه دوباره گفت: 

-هرکس باید بهرآه خود برود. جوان بیچاره... 

و همان زمان در باز شد و دوبوا وارد شد. در چهره‌اش نشانه‌های رضایت شیطانی نمودار بود. در همان 
حال گفت: 

دوک گفت: 

اما به گونه‌ای که راضی نبودم. تو می‌دانی هیچ دوست ندارم داخل مسخره بازی‌های تو بشوم! 
دوبواً گفت: 

اما کار بدی نیست که گاهی مرا داخل بازی‌های خود کنید. اینطوری هم بهتر به‌مقصود می‌رسید, 
هم آخر کارتان خوش خواهد بود. 

دوک گفت: 


می‌توانی روشن‌تر حرف بزنی. من زیاد وقت ندارم. کسی منتظر من است که باید او را ببینم. 
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دوبواً گفت: 

- تشریف ببرید و کسی را که می خواهید ببینید» من حرفم را بعدا خواهم زد. 

دوک گفت: 

کد یاز هم خی قااهای کشت در دوا ۶ 

دوبواً گفت: 

نه» فقط به‌این دریافت رسیده‌ام که شما شایسته‌ترین مردی هستید که می‌شناسم! 

-وازاین موضوع تعجب کرده‌ای؟ 

-ولی خیلی آزموده شده‌ام. چون اگر به‌این ترتیب جلو بروید, صاحب معجزه‌ای شده و دیگر مرا لازم 
توا هیان واک و مک است سر کوبازه بهمعلی پسرتان که شفل اسل چن است واذازید: 
دوک گفت: 

- چقدر مقدمه‌چینی می کنی» حرفت را بزن! 

دوبواً گفت: 

بهتر بود از دخترتان حرف می‌زدم. 

تایب السطاته رة 

دخترم! کدام دخترم؟ 

دوبواً گفت: 

درست است. شما دختر زیاد دارید. یکی در کلیسای شل راهبه است. یکی مادام دوبری معروف 
است. بعد هم مادموازل دووالوا... و دیگران هم که دیگر خیلی جوان هستند و به‌همین دلیل من نباید 
ازآن‌ها حرفی بزنم. و آخراز همه هم این دختر زیبای برتانی که می‌خواستید از نفس زهرالوده دوبوا 
دورش نگه‌دارید! 

دوک پرسید: 


بط نداشتم؟! 
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دوبواً گفت: 

- حق داشتید. چون به‌هرحال این دوبوآی رسوای بی‌معنی به‌چه کار می‌آید؟ و چون اسقف کانبره از 
دنیا رفته بود آدم پاک و بی‌عیب دیگری مثل «نوسه» را به جای او نشاندید و این بار خانه او را به‌قرض 
نایب‌السلطنه گفت: 

پس تو بدجنس این‌ها را هم می‌دانی؟ 

دوبوا دوباره گفت: 

SEO‏ رس هو ای اس هرس ال ما یر اش تا 
احتیاط همین بود که این طفل بی‌گناه, این دنیای خراب و هزره را نشناسد و هرچه را که اسباب ناپاکی 
و شیطنت است از او دور نگه‌داريم. درصورتی که در خانهی نوسه. چیزی جز تابلوهای «له داس». 
«اری گونس», «دانائس» که نشان دهنده‌ی مکتب نفرت از زند گی است. چیز دیگری به‌چشم 
نمی‌آید. 

نایب‌السلطنه گفت: 

- ولی «نوسه» سو گند یاد کرده بود که به جز تابلوهای اخلاقی چیز دیگری در آنجا نیست! 

دوبواً گفت: 

پس خودتان هم آن خانه را نمی‌شناسید؟ 

-مگرمن باید زشتی‌ها را هم ببینم؟ 

دوبواً بهطعنه گفت: 

راست است. چشم حضرت والا نزدیک‌بین است. اما واقعیت این است که در خانه «نوسه» تصاویر 
غریب و کتاب‌های عجیبی وجود دارد. از همان کتاب‌هایی که در دوازده سالگی نسخه‌های آن را برای 
خود شما هم آورده بودند. 

نایب‌السلطنه گفت: 
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تو عجب مار گزنده‌ای هستی دوبو! 

دوبوا دوباره گفت: 

بات ات هی ای تاکیک وم امس ای اف ا 

نایب‌السلطنه گفت: 

- خسته‌ام کردی. حرف آخررا بزن. 

دوبواً گفت: 

-البته دختر حضرت والا از اقامت در این خانه بايد خشنود باشد. چون مثل تمام خانواده حضرت والا 
ES‏ انا ای 

نایب‌السلطنه دانست که درپس این کلام خبر ناخوش آیندی خواهد شنید. دوبوآ حرفش را ادامه داد: 
بايد بدانید که د ختر شما به‌خانه‌ای که از روی مهرپدری بهاو هدیه کرده بودید راضی نشده و آنجا را 


نایپ‌السلطنه خروشید که: 

-دخترمن آنجا را ترک گفته... ولی چطور چگونه؟ 

دوبوا گفت: 

البته او دختری نیست که شب ار پنجره فرار کند. 

پس مادام درش چه شد؟ 

دوبواً جواب داد: 

مادام درش در «پاله روایال» است و من هم الان از پیش او می‌آیم که این خبر تاره را به حضرت والا 
بدهم. 

- چرا مادام درش جلوی فراراو را نگرفته؟ 
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دوبوا پاسخ داد: 

-اين کار را کرده, ولی شاهزاده خانم فرمان داده که در کارش دخالت نکند. مادام درش هم از ترس 
اینکه مبادا اوقات خانم کوچک تلح بشود, در عین حال از تیغه تیز شمشیر هم می‌ترسیده, دیگر 
هیچ کاری نکرده! 

نایب‌السلطنه شگفت زده پرسید: 

تیغه شمشیر چه کسی؟ مست که نیستی دوبوا؟ 

دوبواً گفت: 

-اگرهم مست باشم. از دست کارهای حضرت والاست که وقتی کاری را به‌تنهایی انجام می‌دهید و 
می‌خواهید که کسی نفهمد. هیچ خوب از عهده برنمی‌آیید. 

نایب‌السلطنه که می خواست خود را از نیش زبان او برهاند. گفت: 

- هنوز نگفتی شمشیر مال چه کسی بود؟ 

دوبواً گفت: 

مال یک جوان کاملاً شجاع, که از نانت تا رامبویه با او آمده بود. 

نایب‌السلطنه گفت: 

مسیو دولیوری را می‌گویی؟ 

ساه! شما که اسمش را هم می‌دانید؟ 

کپس ذیگر از دست رفتم دویوا: 

نه خدا را شکر, هنوز نابود نشده‌اید. ولی خوب نگاه کنید. وقتی آدم می خواهد به‌تنهایی کاری را 
انجام دهد. چه بلاهایی برای خودش درست خواهد کرد. 

اي الساطتة و 7 

کال آن دختر کجاست. همانطور که خبر فرارش را دادی, باید او راپیدا کنی! 

دوبواً گفت: 
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بسیار خوب پیدایش می کنم و انتقام او را هم از فریب دهنده‌اش خواهم گرفت. 

نایب‌السلطنه گفت: 

-او را پیدا کن و هرچه می خواهی از من بخواه! 

دوبواً گفت: 

بسیار خوب. تنها حرف درست شما همین است. 

نایب‌السلطنه روی صندلی افتاد و سرش را ميان هردو دست گرفت. 

در همین لحظه در زدند. 

دوبواً گفت: 

کس 

صدایی گفت: 

درون درشکه‌ای که شوالیه درآن بود. دختر جوانی هم هست که می‌پرسد باید همان جا بماند یا 
پیاده شود ؟! 

دوبوا جستی زد و به سوی در اتاق دوید. اما دير شده بود» چون نایب السلطنه به خود آمده و به خاطر 
آورده بود به گاستن وعده نگه داری و حمایت از آن دختررا داده است. بنابراین پیش تر از دوبوآ بیرون 
ی 

دوبواً پرسید: 

_ حضرت والا کجا تشریف می‌برید؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

- باید از این دختر پذیرایی کنم. 

دوبوا گفت: 

این کارمن است. مگرتمام امور را به‌من واگذارنکردید. به‌این زودی یادتان رفت؟ 
نایب‌السلطنه گفت: 
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من شوالیه را به‌تو واگذار کردم, ولی به‌شوالیه وعده کرده‌ام جای پدر این دختر را بگیرم و نباید از این 
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دوبواً گفت: 

-اگر می خواهید اسباب تسلی او باشید» من هم می‌توانم این کار را بکنم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

- دیگر بس است. ساکت باش و همین جا منتظر بمان. 

دوبوا ناگزیر از اطاعت شده منتظر ماند. لحظه‌ای بعد. صدای پایی به گوش رسید و مردی 9 
ار اینجا باید داخل شد. بفرمایید. 

نایب‌السلطنه گفت: 

یک چیز را به‌خاطر داشته باش, این دختر هیچ مسئولیتی در خطاهای مرد محبوبش ندارد. سپس 
به‌طرف در برگشت و گفت: 

-داخل شویدا! 

9 دختر جوانی وارد شده گامی به‌سوی نایب‌السلطنه برداشت. 

نایب‌السلطنه عقب رفٽت» درست مثل اینکه صاعقه‌ای براو رده باشد. زیر لب گفت: 

-آه, این دخترمن است... 

و آنگاه سعی کرد خودش را کنترل کند. 

هلن نگاهی به‌اطراف کرد. گاستن را ندید. سری در برابر نایب‌السلطنه فرود آورد و گفت: 

بسا کر اشتتباهة کرده‌ام پوزش می‌طلبم. در جستجوی دوستی به‌اینجا آمدم که مرا درپایین گذاشته, 
خودش بالا آمده بود. گفته بود به زودی برمی گردد. اما دیر کرده و چون جویای احوالش شدم. مرا 
به‌اینجا راهنمایی کردند. شاید هم دربان مرا به‌اشتباه به‌اینجا راهنمایی کرده باشد. 

نایب‌السلطنه گفت: 

خی اشتباهی نشده, شوالیه دوشانله الان از نزد من بیرون رفت» من هم منتظر شما بودم. 
هلن در حالی که نایب‌السلطنه سخن م ی گفت. می کوشید افکار خود را جمع کرده و چیزی را که 
می‌خواست به خاطر آورد و چون آن را سرانجام به‌یاد آورد زیرلب گفت: 


@PDFsCom 


چیزغریبی است! 

نایب‌السلطنه گفت: 

شمارا چه می‌شود؟ 

هلن هنوز با خود گفتگو داشت. 

درست خیال کردم. خودش است. 

نایب‌السلطنه دوباره پرسید: 

ار ین تا رات کن 

هلن گفت: 

صدای شما مرا به‌یاد صدایی دیگر می‌انذازد. 

نایپ‌السلطنه کلام او را به‌آخر برد: 

صداء صدای شخصی است که او را می‌شناسید؟ 

هلن گفت: 

نه آقا! من آن صدا را فقط یک بار شنیدم و صاحبش را هم ندیدم. اما آهنگ صدایش در قلب من 
چنان جایگیر شد که هرگز فراموشش نخواهم کرد. 

نایب‌السلطنه پرسید: 

این شخص که بود؟ 

کسی یود که می گفت پدر من است. 

نایب‌السلطنه گفت: 

من باید به خودم تهنیت بگویم که صدایم به کسی شباهت دارد که برای شما عزیز و محترم است و 
البته همین سبب خواهد شد که گفته‌های مرا بهتر بپذیرید. 


@PDFsCom 


ھی می‌دانید که شوالیه شانله التفات کرده و مرا حافظ و حامی شما قرار داده است. 

هلن ؟: گقت: 

مخاطرات آینده محافظت کند. 

هلن به‌اطراف نگاه کرد. چشمان نگرانش متوجه دوبواً شد. دوبواً گفت: 

- به‌نظر می رسد که من اینجا زیادی هستم, به علاوه وجودم فعلا هم ضروری نیست. 

بله, حالا کاری ندارم و می‌توانید بیرون بروید. اما زياد دور نروید که باز با شما کار دارم. 

و صحبت بین این دو آنقدر ملایم بود که هلن نشنید. به‌ویژه که بیشترین حواسش متوجه در ورودی 
بود و اميد داشت هرآن گاستن وارد شود. اما و جود او در آنجا برای دوبواً بسیار سخت و دردناک بود. 
چون دختر جوان با وجودش, کارهای او را مشکل کرده بود. 

وقتی دوبوآ بیرون رفت» هلن نفسی به‌آسود گی کشید. نایب‌السلطنه گفت: 

ما باید مدتی با هم حرف برنیم. مطالب زیادی است که لازم می‌دانم با شما در میان بگذارم. 
اول بفرمایید آیا خطری متوجه شوالیه گاستن دوشانله هست یا خیر؟ 

دوک گفت: 

- درباره او هم صحبت می کنیم» اما شما اول بگویید که چه خطری را متو جه خود می‌بینید. تامن 


-دراین چند رون ماجراهای عجیبی برمن گذشته است» به‌طوری که نمی‌دانم از چه کسی باید 
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بترسم و به‌چه کسی باید اعتماد کنم. باز اگر گاستن اینجا بود... 

نایب‌السلطنه گفت: 

a‏ را ره داد همع og Ee‏ که سیر سل 
مربوط به‌شما را می‌دانم چه خواهید گفت؟ 

سپس شما می‌دانید؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

-بله می‌دانم که اسم شما هلن دشاورنی است. و در دیر اگوستن میان نانت و کلیسن تربیت و بزرگ 
شده, یک روزاز جایی ناشناس به‌شما نامه‌ای رسید که دیررا ترک کنید و شما هم بایکی از دختران 
تارک دنیا از آنجا به‌راه افتادید و صدلویی هم به‌عنوان اجر و مزد بهاو دادید. در رامبویه زنی به‌نام مادام 
درش منتظر شما بود و به‌شما گفت پدرتان از شما دیدن خواهد کرد. همان شب کسی که می گفت 
شما را دوست دارد با شما دیدار کرد, شما هم گمان کردید که او را دوست دارید... 

هلن گفت: 

-آری, این‌ها همه درست است. 

نایب‌السلطنه ادامه داد: 

- سپس فردای آن روز کسی به‌نام مسیو دولیوری که شما را در سفرهمراهی کرده بود با شما دیدار 
1 

- به‌نظرم می‌آید گاستن همه چیز را برای شما تعریف کرده. 

نایب‌السلطنه گفت: 

-پس ازآن حکم رسید به‌پاریس بروید. شما می خواستید مخالفت کنید. اما نتوانستید. بعد شما را 
به‌خانه‌ای در سنت آنتوان بردند. در آنجا حس کردید گرفتار شده‌اید و برشما گران آمد. 


@PDFsCom 


هلن گفت: 

_آنجا درست مثل یک زندان بودا 

نایب‌السلطنه گفت: 

منظور شما را نمی‌فهمم ؟! 

مگ رگاستن به‌شما نگفت که اول چه ترسی داشته و چه طور مرا نیز با ترس خود به‌واهمه انداخته 
بود؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

از چه چیز به‌واهمه افتاده بودید؟ 

هلن گفت: 

اکر او بشما نک ختما سم عم تبایک بگوزه. 

نایب‌السلطنه گفت: 

ایا چیزی هست که باید از دوست خود مخفی بدارید؟ 

هلن گفت: 

- خواهش می کنم بگویید, گاستن درباره مردی که دراول گمان کرده بودم پدرم است به‌شما چیزی 
نگفت؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

پس شما فکر کرده بودید که او پدر شمانیست؟ 

هلن گفت: 

- بله! وقتی صدای او را شنیدم. وقتی دستم در دست او بود هیچ شکی نداشتم که او پدرم است. 
نایب‌السلطنه گفت: 


-پس چرا از او ترسیدید؟ 
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هلن گفت: 

-این را به‌زودی خواهید دانست, همانطور که گفتید, من را به‌دلیل بیهوده‌ای از رامبویه, به‌پاریس 
آوردند و در محله سنت آنتوان خانه گرفتم. اما در این خانه ترسی را که گاستن برمن می‌نمود بیشتر 
احساس کردم. همه‌اش به‌نظرم می‌رسید که زیر کاسه نیم کاسه‌ای هست. سپس به‌این نتیجه رسیدم 
که تمامی آن صحبت‌های پدرانه دروغین و برای فربب من بوده است. و چون دوستی جز گاستن 
تداشتمی بهاو فامفای توشتم 

نایب‌السلطنه گفت: 

-پس بیرون آمدن شما ازآن خانه, به‌قصد فرار از کسی بود که فکر می کردید خیال فریفتن شما را 
دارد. نه به خاطر عشق! 

هلن گفت: 

بله, اگر به حقیقت پدری او ایمان داشتم و اگر برای دیدن او این همه اسرار و ابهام نبود. هیچ چیز 
نمی‌توانست مرا از انجام وظایفم دور کند. 

الاه کف 

در واقع شما طفل بسیار دوست داشتنیای هستید. 

و این کلام را به گونه‌ای گفت که دل هلن لرزید. هلن در آن حال گفت: 

- گاستن به‌من از شخصی حرف زد که چیزی را از او مضایقه نمی کند و می‌تواند به جای پدر من باشد. 
بعد هم مرا به‌اینجا آورد. او به‌من گفته بود که خودش برای راهنمایی من خواهد آمد. ولی یک ساعتی 
معطل شدم و نیامد. ترسیدم مبادا واقعه‌ای برایش پیش آمده باشد و این بود که جویای احوالش شدم 
و به‌دنبالش آمدم. 

چهره نایب‌السلطنه درهم شد و گفت: 

- حقیقت این است که برتری گاستن و نصایح او شما را از تکلیف خودتان دور کرد. ولی آن ترس و 
واهمه‌ای که احساس می کردید. در واقع ترس و واهمه‌ی خود او بوده است. 
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جر 


هلن گفت: 

-او از اسراری که زندگی مرا احاطه کرده بود خیلی می‌ترسید و می گفت این همه باید برنامه‌هایی را 
درپی داشته باشد که ممکن است برای من شوم باشد. 

نایب‌السلطنه پرسید: 

برای گفته‌های خود دلیلی هم داشت؟ 

هلن گفت: 

-آری, آن خانه واقعا ناپاک و رسوا بود. فکر نمی کنم هیچ پدری دخترش را به چنین خانه‌ای بفرستد! 
تساه اتالب کت 

-دراین مورد خطا شده» ولی قبول کنید اگر شوالیه نبود و اینطور در کارهای مردم دخالت نمی کرد. 
شما با این همه پاکی و بی گناهی هیچ شکی پیدا نمی کردید. 

-بله, گاستن دقیقا مراقب من بود. 

نایب‌السلطنه گفت: 

-و هرچه را که می‌گفت باور می کردید؟ 

هلن جواب داد: 

سوقتی آدم کسی را دوست دارد. گفته‌هایش را هم باور م ی کند. 

سپس ها قفالیه را خوست انز 

-بله, دو سال از این عشق می گذرد. 

در دیر چطوراو را می‌دیدید؟ 

سوه کمک تیک لب قا 

زیاد شما را می‌دید؟ 

دای کان 
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حالا هم او را دوست دارید؟ 

هميیشه دوستش دارم. 

-ولی شما که هنوز متعلق به خودتان نبودید. 

سپس از انرڈ وسال که حرف از خانوادهام نشنید م کی تصوری پر وخ انان تدا کم سخصوصا که 
بعد ازاین مدت مرا با حرکات زشتی که هیچ شایسته نبود. ازپناهگاهم بیرون کشیدند و می‌خواستند 
نابودم کنند. 

نایب‌السلطنه پرسید: 

حالا واقعا برشمایقین شده که آن مرد پدر شما نبوده و بشما دروغ می گفته است؟ 

هلن گفت: 

-متأسفم که جراین گمانی نمی‌توانم داشته باشم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

واقعیت را باید از دل شما پرسید. نه از زبان شما... وقتی نزدیک آن مرد رسیدید هیچ دلتان نلرزید و 
هیچ مهری در آن به جوش نیامد؟ 

هلن گفت: 

مسا وقتی آنجا پود احساس آسوددگی می کردم» آنچنان که هیچگاه آن همه آسود گی نداشتم. 
نایب‌السلطنه گفت: 

و هنگامی که او رفت. احساس شما هم به‌او محو شد. علتش هم این بود که دیگری برخیالات شما 
مسلط بود. به‌عبارت ساده‌تر آن مرد پدر شما بود و گاستن محبوب شما... 


مرا ببخشید که کمی زیاده رفتم. چیزی که اسباب تعجب من شده این است که چطور با دوستی و 
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محبتی که بهشوالیه دوشانله دارید نمی‌توانید او را از خیالات واهی‌اش دور گردانید و کاری کنید که از 
هدف شومی که دارد دست بشوید. این چگونه دوستی و محبتی است؟ 

هلن گفت: 

نمی‌فهمم مقصودتان چیست؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

-یعنی شما نمی‌دانید او به‌چه قصد به‌پاریس آمده است؟ 

هلن جواب داد: 

من چیزی نمی‌دانم. روزی که به‌او گفتم مجبور هستم از کلیسن بروم» او هم گفت که مجبور شده از 
نانت برود. وقتی به‌او گفتم به پاریس می‌روم او نیز با فریاد شوق‌آلودی گفت من هم به‌پاریس می‌روم. 
بلاطت با اسو گے کیان ات : 

ویس ها 5ال تفه و فاا ف 

هلن وحشت رده گفت: 

توطئه» دسیسه؟ منظورتان را نمی فهمم. 

در اینجا نایب‌السلطنه که می خواست آنچه را که می‌دانست پنهان دارد گفت: 
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- چیزی نیست. به‌من که چیزی نگفته. 

ولی هلن با هیجان گفت: 

اما حرفی که زدید خیلی چیزها را به خاطر من آورد. ازیک سال پیش من هروقت از آینده خودم با 
گاستن حرف می‌زدم. رنگ از چهره اش می‌پربد. لب‌هایش می خندید. ولی غمآلوده می گفت: «چه 
کسی از آینده خبر دارد». و بعد به‌افکار عمیقی فرو می‌رفت. گاهی به‌نظرم می‌رسید بدبختی بزرگی او 
را احاطه کرده, حالا این کلام شما همه چیز را برمن روشن کرد. مخصوصا که در آنجا گاستن به‌جز 
ناراضیانی مثل مونت لویی, پونت کالک و تالهوئه. کسی را ملاقات نمی کرد و حالا شما هم می‌گویید که 
او برای انجام دسیسه‌ای به‌پاریس آمده است. 

نایب‌السلطنه گفت: 

پس شماازاین نقشه‌های خرابکارانه چیزی نمی‌دانستید؟ 

ب تما گاستن مرالانق دانستتیم این اسرار ثم تانستته اسست: 

نایب‌السلطنه شتاب زده گفت: 

- بهتر اینطور بهتر است. حال گوش کن. کسی که می‌تواند پدر تو باشد برایت نصیحتی دارد. بگذار 
شوالیه راهی را که رفته به‌اخر برساند. برای شما هنوزوقت هست و می‌توانید بمانید و پیش‌تر نروید. 
هلن پرسید: 

می گویید او را ترک کنم. اما در حالی که می‌دانم جانش در خطر است. چگونه دست به‌این کار بزنم. 
نه آقا! ما هردو در دنیا غریب و تنها و ب یکس هستیم. او به‌جز من کسی را ندارد من هم به جزاو کسی را 
نمی‌شناسم. گاستن قوم و خویش ندارد. من هم اگر دارم» شانزده سال بدون آن‌ها بوده‌ام و نبود من 
دیگر برایشان عادی شده است. ما می‌توانیم هميشه با هم زندگی کنیم و با هم بمیریم و حتی 
به‌اندازه‌ی قطره‌ی اشکی هم به کسی آسیب نرسانیم. اصلاً می‌دانید. من اشتباه کردم ه رگناهی 
گاستن کرده باشد یا بخواهد بکند. من هم شریک, همراه و همکار او هستم. 

نایب‌السلطنه با خود گفت: 
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-آخرین امیدم نیز نابود شد معلوم می‌شود او را از صمیم قلب دوست دارد. 

سپس سربلند کرد, دوباره با حال جدی گفت: 

-ولی خود شما چند روزپیش گفته بودید هرگونه دوستی و رابطه ميان خود و شوالیه را تمام شده 
می‌دانید. 

هلن در حالی که چشمانش را به‌زیر انداخته بود گفت: 

-بله من این را گفتم. اما آن روز فکر می کردم او خیلی خوشبخت است. و نمی‌دانستم که مرگ جانش 
را تهدید می‌کند. از وقتی که دریافتام که او آدم بخت برگشته‌ای است که مرگ سر به‌دنبالش دارد. 
دیگر تمام حواس من پیش اوست. 

نایب‌السلطنه باز گفت: 

-ولی با وجود همه این حرف‌ها این عشق آنچنان نیست که در غیبت او باقی بماند و از بین نرود. 

که در واقع با این سخنان می خواست از اندیشه‌های پنهانی دخترش آگاه شود. هلن در اینجا با 
سرسختی گفت: 

-می‌دانید! اصلا زندگی و نیک بختی من به‌ وجود او بستگی دارد. اگرچه او اسرارش را به من نگفته و 
برای شما بازگو کرده است. ولی با این وجود. من جز او از دنیا نمی خواهم. او حتما از طرف شما حرف 
شنوی دارد. خواهش می کنم از او بخواهید که از قصدش صرفنظر کند. چیزی را که من جرتت 

نمی کردم به‌او بگویم. بگویید. بگویید دوستش دارم و در هرحال که باشد, سرنوشتش با من یکی 
خواهد بود. اگر بخواهد میهنش را ترک بکند من هم خواهم کرد. اگر زندانی بشود. من هم خواهم شد 
واگر بمیرد من هم خواهم مرد. 

هلن وضعی ترحم‌انگیز داشت» پرید گی رنگش» حکایت از رنج درونش می کرد. نایب‌السلطنه در اینجا 
با لحنی غم‌آلوده گفت: 

-آرام باشید. قول می‌دهم برای نجات جان شوالیه از هیچ کوششی کوتاهی نکنم. 

هلن حرکتی کرد که خود را روی پای او بياندازد. نایب السلطنه او را درآغوش کشید. هلن سراپا لرزید. 
حرکات و گفتاراین مرد امیدی را در دل دخترک می‌ریخت. نایب‌السلطنه گفت: 
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-به‌شما گفتم که گاستن خطری را درپیش‌رو دارد» اما این خطر فوری و حتمی نیست. بنابراین اول 
باید برای شمافکری کنم. باید مثل پدری مهربان به‌قول پدرانه خود عمل کنم. 

و پس از مکثی دوباره گفت: 

- شما در همین منزل می‌مانید. آزاد هم هستید. رفیق و مونس شما کتاب‌های خواندنی و خود من 
هستم. البته اگر از دیدار من بدتان نیاید. اگرچه آمدن من به‌اینجا هم فقط برای صحبت درباره شوالیه 
خواهد بود. 

هلن سرخ شد. نایب السلطنه ادامه داد: 

- کلیسایی در همسایگی این خانه است که هرساعتی برای شما باز خواهد بود. رئیس آن دوست و 
آشنای من است. اگرترس و وحشتی برایتان پیش آمد. به‌آنجا پناه ببرید. 

هلن گفت: 

اینجا جای مطمئنی است. من قبول می کنم و از محبت‌های شما و گاستن برای همیشه ممنونم. 
نایب‌السلطنه گفت: 

از همین آمشب دو زن مقدس کلیسا را نزد شما می‌فرستم و شما راحت خواهید بود. 

بعد زیرلب گفت: 

-ولی حالایک پرسش دارم. اینطور که به‌نظر می‌آید گویی از پدرتان به کل چشم‌پوشی کرده‌اید؟ 
هلن گفت: 

شاید او هم می‌ترسد که خود را پدر من بداند؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

البته هیچ دلیلی برای این مسئله نیست. ولی شاید هم حرف‌هایی پشت سر او باشد. به‌هرحال اگر 
باز هم بخواهد مکان امن شما را پیدا کند یا بخواهد شما را ببیند... 

هلن گفت: 

به‌گاستن خبر می‌دهم. هرچه او صلاح بداند همان کاررا می‌کنم. 
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نایب‌السلطنه دستش را به‌سوی هلن درار کرد. دست داد و به‌ طرف در رفت. هلن با صدای 


شکننده‌ای گفت: 


-آیا در اینجا می‌توانم او را ببینم؟ 
دوک گفت: 


-آری» اما برای خودتان بهتراست که این دیدار کم و دیر به دیر انجام شود. 


هلن چشمانش را پایین انداخت. نایب‌السلطنه گفت: 

-ضمنا شوالیه به سفری رفته و احتمال دارد تا چند روز دیگر نیاید. 
هلن دوباره پرسید: 

وقتی از سفر بازگشت. می‌توانم...؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

_بله, همین که از سفررسید. شما او را خواهید دید. قول می‌دهم... 


نایب‌السلطنه بیرون رفت و چند دقیقه بعد دو دختر جوان و یک زن میانسال نزد هلن آمدند تا در کنار 


او یمانند. 


ترش شرا 


وقتی نایب السلطنه به‌پاله روایال رسید. دوبوا با منشی‌ها سرگرم کار بود و کیفی پراز کاغذ روی میز 


بود. دوبوا با دیدن نایب‌السلطنه گفت: 


مرا ببخشید. چون ممکن بود گفت و گوی شما طول بکشد. نماندم و آمدم به کارها برسم. 


نایب‌السلطنه گفت: 

کار درستی کردی. اما حالا می خواهم با تو حرف برنم. 
دوبواً گفت: 

- می‌توانید به‌منزل تشریف ببرید و منتظر من بشوید. 
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- می‌روم به‌اتاق تو... 

دوبوً با احترام به‌اتاق خود اشاره کرد و هردو داخل شدند. 

دوک پرسید: 

ک اھ کا 

دوبوآ گفت: 

بله» هردری دوتاست و هردیواری دوپا قطر دارد. 

نایب‌السلطنه روی صندلی نشست و به‌فکر فرو رفت. بعد با آهنگ ملایمی پرسید: 
ا وال ابش 

دوبوآ گفت: 

ةه نیم ای ی کید کا دال امل 55 

نایب‌السلطنه گفت: 

- فورا به‌مسیو لونی بنویس می خواهم همین الان مرخص شود. 

دوبوا که گویی منتظر چنین کلامی بود. بی‌آنکه حیرتی کند کاغذی را پیش روی نایب‌السلطنه 
گذاشت و گفت: 

لطفا خودتان مرقوم بفرمایید! 

نایب‌السلطنه گفت: 

lsa 

دوبواً گفت: 

برای اینکه هرگز کسی نمی‌تواند دست مرا مجبور کند که برای تلف شدن حضرت والا چیزی 
بنویسم. 

نایب‌السلطنه گفت: 


باز هم کنایه می‌زنی؟ 
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دوبواً گفت: 

لب یک انس سیو انل کر مار فة بجر ها سه سے 

نایب‌السلطنه گفت: 

هست. اما دختر من او را دوست دارد. 

دوبواً گفت: 

عجب دلیلی برای آزادی او آوردید؟! 

نایب‌السلطنه گفت: 

- شاید برای تو دلیل نباشد, اما برای من دلیل مقدسی است. پس همین الان باید از باستیل بیرون 
بیاید. 

دوبوآ گفت: 

- خودتان بروید و او را جستجو کنید. من مخالفتی ندارم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

-ولی تو این راز را می‌دانستی. می‌خواستی مرا فریب بدهی! 

دوبواً گفت: 

-ولی من می‌خواستم شما را نجات داده و از اندیشه‌های تلخی که هم کنون دارید رهایتان کنم. 
دوبواً ادامه داد: 

عشق‌های معمولی خیلی زود به‌آخر می‌رسند. اما محبت پدری هرگز کند نشده و تغییر نمی کند. اما 
من خدا را شکر می کنم که پدر نیستم و فرزندانی ندارم و ازاین بابت هرروز به‌خودم تبریک می‌گویم. 
مخصوصا وقتی بدبختی‌های کسانی را که اولاد دارند می‌بینم! 

تایب الاه کشت : 

-برای من هیچ فرقی نمی کند دراین دنیا یک سر زیادتر باشد یا کمتر. اما فکر می کنم همین که شانله 
بفهمد من او را بخشیده و اززندان بیرون آورده‌ام» مسلما دیگر نقشه‌ی قتل مرا به‌فراموشی خواهد 
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سیر د. 

دویواً گفت: 

-البته همین طور است. ولی خود او هم اگر چند روز در باستیل بماند. نخواهد مرد. که به نظر من بايد 
بماند. 

نایب‌السلطنه گفت: 

ولی باید همین امروز از زندان آزاد شود. 

دوبواً که گویی کلام نایب‌السلطنه را نشنیده بود, باز گفت: 

برای حفظ شرف و افتخار خود او هم لازم است که در زندان بماند. چون اگر امروز از زندان درآید. 
بهخشم فقا و عمکارانش که بلید حالا در تات موی شدهباشتد حاسوس و انی خلوة خوا ند 
کرد. و تصور خواهند کرد که آزادی خودش را به‌بهای بروز دادن اسامی رفقایش خریده است. 

دوبواً لحظه‌ای ساکت ماند و باز گفت: 

واقعیت این است که من همه اینها را می‌دانستم» و می‌دانستم که دختر شما دوستش دارد. 
می‌دانستم اسمش شانله است نه مسیو لیوری, اما می‌خواستم به‌تأنی تأدیبشان کنم تا بدانند سر 
نایب السلطنه سرعروسک نیست که هروفت هرکس بخواهد ازتن جدا کند و بتوانند برای انجام این 
هدف تا پاریس بیایند و اگر هم تیرشان به خطا رفت. بدون مجازات برگردند. 

نایب‌السلطنه گفت: 

من هرگز دخترم را برای نجات خودم نخواهم کشت. کشتن شوالیه در حقیقت کشتن خود اوست. 
پس باید آزاد شود. شکنجه و تنبیه هم نشود. باید از او بگذریم. چون گناه او را نمی‌توان از روی عدالت 
مجازات کرد. بنابراین او را می‌بخشم. 

دوبواً مانند شیری خشمناک غرید: 

-بله او را می‌بخشیم. می‌بخشیم» کلمه بزرگی را به‌زبان می‌آورید. دایم هم آن را تکرار می‌کنید. از 
تکرارش هم خسته نمی شوید. هیچ فکر نمی کنید بی‌غیرتی تا چه درجه‌ای خوب است. 
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در اینجا نایب السلطنه هم به‌نوبه خود صدایش را بالا آورد و گفت: 

من ازروی بزرگ‌منشی و سخاوت نیست که می خواهم او را ببخشم» حتی از خداوند می خواستم که 
چنین آدمی را به مجازات برسانم, چرا که دخترم او را از من خیلی بیشتر دوست دارد. و در واقع او تنها 
کسی است که تنها دخترمن را از من گرفته است. اما با وجود این می خواهم او را آزاد کنم. 

دوبواً گفت: 

بسیار خوب. البته شوالیه دوشانله آزاد می‌شود, ولی به‌نظر من این کار کمی زود است. باور کنید اگر 
یک هفته هم در باستیل بماند, نخواهد مرد و داماد حضرت والا صحیح و سالم به‌خانه باز می گردد. 
ولی یادتان باشد دیگرانی هم که دران زندان هستند زن و بچه دارند. دوست و معشوق دارند و مادر و 
پدر دارند. ولی شما هیچ به‌فکر آن‌ها نیستید. کمی صبر کنید. اجازه بدهید شوالیه هم از جوجه‌ها و 
شراب‌های مسیو لونی بچشد. مگر به ریشیلیو در باستیل بد می‌گذرد, او هم یکی از عشاق دختر 
شماست و خود شما ریشیلیو را با خشم و غضب به‌آنجا فرستادید. علت خشم شما هم رقابت ریشیلیو با 
شماست. چون مادام «پارابر» و مادام «سابران» یا دیگر زن‌های زیبای اشرافی, عاشق او هستند. و... 
در اینجا نایب‌السلطنه کلام دوبوا را که باز می‌خواست به‌سخنانش ادامه بدهد قطع کرد و گفت: 
خیلی خوب, حالا که او را به‌باستیل بردی, می‌خواهی چه کنی؟ 

دوبواً گفت: 

همین که تجربه‌ی کافی را به‌دست آورد و شایستگی دامادی شما را پیدا کرد. آزاد می‌شود. ولی حلا 
بفرمایید حضرت والا واقعا قصد دارند او را به‌این خوشبختی برسانند؟ 

نایب‌السلطنه پاسخ داد: 

من فقط می خواهم دخترم بدبخت نشود. البته شاید گاستن دوشانله, درشأن و مرتبه‌ی او نباشد, 
اگرجه می دانم که خانواده‌ی شانله خانوادهی تجیب زاده و خوشنامی هستند: 

دوبواً گفت: 

پس شما خانواده‌ی او را هم می‌شناسید. آه, همین یکی را کم داشتیم! 
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نایب‌السلطنه گفت: 

نام آن‌ها را خیلی وقت پیش شنیده‌ام. اما از چه کسی ويا کجاء به‌یاد نمی‌آورم. به‌هرحال هیچ ميل 
ندارم به‌او صدمه و آسیبی برسد. 

کیره که ک2 

- بسیار خوب! دراین صورت مدتی را با مسیو لونی خوش خواهد گذراند. عالی جناب شما باستیل را 
درست ندیده‌اید, اگریکبار به آنجا می‌رفتید و در آنجا کمی می‌ماندید می‌دیدید شبیه یکی از کاخ‌های 
ییلاقی است. البته در زمان شاه سابق واقعا زندان بود. ولی حالا خانه‌ی خوشگذرانی می‌باشد و در آنجا 
هرروز مهمانی است و شام و ناهار می‌خورند و به سلامتی دوک دمی و پادشاه اسپانیا شامپانی 
می‌نوشند, که اگرچه شما باید بهای آن را بپردازید. ولی با وجود این آرزوی همه‌ی آن‌ها مرگ 
شماست. زیاد نگران نباشید. مسیو شانله, به شهر دوست و آشنا وارد شده و مثل ماهی در آب, حالت 
خوشی دارد. و در آنجا اقلا حساس تنهایی نمی کند. 

نایپ‌السلطنه دست‌هایش را به‌هم مالیده و گفت: 


بايد منتظر باشیم و ببینیم در برتانی چه پیش خواهد آمد. 


دوبوا گفت: 

من هم می خواهم بدانم. چه! چیزهایی بیشتر ازان چه از دهان شوالیه شنیدم خواهم شنید. 
نایب‌السلطنه گفت: 

پس تو کشیش بدجنس هم به‌دنبال این موضوع هستی؟ 

9 دوبوا گفت: 

-البته من خیلی چیزها می‌دانم و در واقع وسیله‌ی گشایش گره‌های فکری شما را پیدا کرده‌ام. 
نایب‌السلطنه گفت: 


عجب. زود بگو ببینم چه چیز را پیدا کردی؟ 
دوبواً گفت: 
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بە‌نظر من اگر شوالیه بخواهد مزد دختر باوفای شما را با خیانت و نمک‌نشناسی بدهد. این دختر از 
عشق خود چشم‌پوشی خواهد کرد و اين کار هم هیچ عیبی ندارد. 

نایب‌السلطنه پرسید: 

ای راید هیک ا ول ای دک دشر ا می بانک: محال اس هگ 

دوبوا سخن او را بریده گفت: 

یی از قرشتهها را تراد انت به‌علاوه باشعیل عیلی ازمسائل ا حل مس کته و افم د راجا غیلی 
زود ضایع می‌شود. 

نایب‌السلطنه گفت: 

به‌هرحال هیچ اقدامی بدون اطلاع من نباید باشد. 

دوبوا گفت: 

الا که آرامشی بیدا کر کیت از فرصت انتفاهه کید ونامه‌ای ا که از نات برای می وة اند 
بخوانید تا بدانید آنجا چه کرده‌اند. 

نایب‌السلطنه گفت: 

اول بگویید مادام درش به‌اینجا بیاید. 

دوبواً زنگ زد. به‌فاصله چند دقیقه مادام درش آمد. منتظر خشم و توفان نایب‌السلطنه بود, اما با 
شگفتی دید که نایب‌السلطنه خنده‌ای ملایم کرده و یک صد لوبی بهاو انعام داد. آنچنان که وقتی از 
آنجا بیرون می‌رفت. با خود گفت: 


س کسی چه می‌داند. شاید آن دختر اصلاً دختر او نبوده است. 
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فصل بیست و یکم: شورشیان برتانی 
حالا رمان آن فرا رسیده است که با اجازه‌ی خوانندگان کمی به گذشته بارگردیم و به‌پشت سر 
خودمان نگاهی بیندازیم تا دنباله‌ی تاریخ را از دست نگذاریم. 
ایالت برتانی در آغاز دسیسه با جوش و خروش فراوان, از فرزند نامشروع لویی چهاردهم هواداری 
می کرد. او با آنکه در آغاز از وفاداران به‌سلطنت بود. دیگر آنچنان سراز اطاعت از سلطنت می‌پیچید که 
به‌نظر اغراق و یا حتی دیوانگی می‌آمد. و آنگاه آنچنان در این راه پیش رفت که دشمن را به خاک 
فرانسه خواند. و ازاویاری خواست. همان دشمنی که لویی چهاردهم شصت سال و دولت فرانسه, دو 
قرن با او در زد و خورد و جنگ و جدل بودند. نایب السلطنه وقتی می گفت سر و دم آن‌ها را در دست 
ذارد اشتباه می کرت چون در حقیقت سرو بدن آنان را ذر دست داشت. در راس گفت و گوهای آن 
شب اولاد نامشروع. پادشاه اسپانیاء و نوکر احمقش پرنسس «سلمار» بودند که حکم سر آنان را 
داشتند. بدن هم آن مردان هوشمندی بودند که اکنون باستیل را پر کرده بودند. اما چیزی را که در 
دست نداشتند همان دم بود و آن دم. در واقع اهالی برتانی بودند که در آن زمان هم مانند امروز زود 
مطیع نمی‌شدند و از هیچ کسی حرف شنوی نداشتند. پس دم آنجا بود. آن هم مسلح به‌تیر و آلوده 
به‌زهر شبیه دم عقرب, که فقط دمش ترس‌آور است. اما در برتانی دو نفراز سایرین قوی‌تر بودند. یکی 
اصیل زاده‌ی ساده‌ای از اهالی نورماندی که «لاترامون» نام داشت و دیگری هلندی فیلسوفی به‌نام 
«آنی نیوس» بود که شخص نخست بازوی کار و شخص دوم روح کار بود. این یکی پول و آن یکی 
جمهوری می خواست. یعنی در این انديشه بود که جمهوری را در مملکت کسی به‌وجود بیاورد که 
خودش از آن معنا بیزار بود. 
در ضمن در برتانی هیچ دلیل و جهتی برای ناخشنودی وجود نداشت و به‌ویژه که ریشیلیو هم آن‌ها را 
به سختی فرمان بردار خود ساخته بود, اگرچه به‌زودی اهالی برتانی به‌اين فکر افتادند که خودشان را از 
آن قید نجات داده و زیر فرمان روایی دوبوا درآیند که به‌این ترتیب در ابتدا کارگران و مأمورین 
نایب‌السلطنه را تحریک کرده و آن‌ها را زمینهی رنجش و شورش خود ساختند و بایاری آن‌ها 
به‌برنامه‌ریزی پرداختند و تا هنگامی هم که مونتسکیو مأمور نگهبانی از برتانی شد. همچنان سر و صدا 
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و غوغای شورشیان بلند بود, دیگر هیچ کس به‌دولت مالیات نمی داد و حکایت شکایت آن‌ها روزبه روز 
بالا می گرفت. مونتسکیو هم که نخست از دست آن‌ها عصبانی شده بود می گفت باید اول مالیات 
بدهید تا من شکایت‌هایتان را به‌اعلیحضرت برسانم, وگرنه درغیراین صورت یاغی و شورشی 
بهحساب می‌آیید. 

اما یکی از نمایند گان مردم به‌مونتسکیو گفت: 

این فرمایشات شما به‌این می‌ماند که مثل یک سردار این خاک را فتح کرده‌اید. خیر قربان» مردم 
آراده‌ی ما این حرف‌ها را نمی‌پذیرند. ما سرباز زیر فرمان شما نیستیم بلکه مخالف شما هستیم. با توجه 
به‌این با آنکه با یکدیگر همشهری هم هستیم. در ولایت آقای خودمان هستیم. ما از پادشاه می‌خواهیم 
مسیو مونتاران را از شغل تحصیل‌داری برکنار کند. که اگر به‌این درخواست ما توجه شود, مالیات هم 
می‌دهیم. ولی اگر بدانیم برای شنیدن حرف‌های ما گوشی که نیست هیچ, بلکه مالیات و پیشکشی 
هم می خواهند. از هیچ کاری فروگذار نخواهیم کرد. 

مونتسکیو پس از شنیدن آن سخنان به‌حقارت برآن‌ها نگاهی انداخته و رویش را برگرداند. نمایندگان 
مردم هم که متوجه حالت او شده بودند, به‌او پشت کردند. 

نجابت اهالی برتانی به‌غرور آميخته بود, به‌همین دلیل از آن دم از او آنچنان رنجیده خاطر شدند که 
تصمیم گرفتند دیگر از خانه بیرون نیایند و بدین گونه تحقیر مونتسکیو به خشم و خشم او به‌خیالات 
اھ بدل کد بیس ههام سای که اتسرانران ھا اعظارگی رامی کید موف کو با لیات بای 
گفتگو کرد و به‌ایالات کمپروان و رن نیز نامه‌هایی نگاشت و خاطرنشان کرد اگرچه با دوازده هزار 
قشون مسلحی که در اختیار دارد می‌تواند شورشیان برتانی را ادب کند. ولی به‌یاری آن‌ها نیز نیازمند 
است. اما در برتانی بین اشراف زادگان و مردم عادی فاصله‌ای نبود و تا جرقه‌ی آتش به‌باروت رسید, 
تمامی مردم متحد شده و به‌مونتسکیو پیغام دادند اگراو دوارده هزار سرباز دارد برتانی صدهرار 
داوطلب را آماده می کند که با سنگ و نیزه و چماق از حقوق ولایت خود دفاع خواهند کرد. 

و به‌زودی مارشال مونتسکیو دریافت که واقعا صدهزار داوطلب آماده مبارزه شده‌اند که اگرسنگ و 
کننگ هم تذاشته اشع با دست خال خواهتد چنگید: آما خوشبخانه تایب السلطنواقیت را 
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دريافته و به‌موقع اقدام کرد. نجبا هم چون دیدند احترامشان برجاست. آتششان کمی ملایم شده و از 
خواهش‌های خود کاستند. ولی دوبوا و وزرای دیگر نایب‌السلطنه که نتوانستند خودسری‌های آنان را 
فراموش کنند. منتظر فرصت مناسبی برای تلافی باقی ماندند. تالهوته, دوگویی دیک, مونت‌لویی و 
پونت کالک قهرمانان این واگعه به‌شمار می‌آمذندء که در این میان پونت کالک با شاک ها و معترطین 
ولایت متحد شده و شالوده درگیری را به گونه‌ای دیگر ريخته و زمینه شورش را فراهم ساخت. اما 
دولت این شورش را فقط اعتراضی به‌زیادی مالیات دانسته و نکته‌ی اتحاد با اسپانیایی‌ها را باور 
نداشت. اهالی برتانی هم برای اینکه در خفا به کارهای نایب‌السلطنه لطمه بزنند به‌ظاهر از مونتاران و 
مسئله‌ی مالیات شکایت داشتند. ولی در باطن دسیسه‌ی گسترده‌تری را دنبال می کردند, البته 
اتفاقات به گونه‌ای بود که نایب السلطنه که مردی سیاستمدار و مدبر بود. به‌زودی این حیله را دریافت 
ودانست که کر پشت ین ماج هیولای طلم تر کفته استه اما گذاشت تا برک اففاد» و کم یر 
آشکار شود. برای انجام این کار مونتاران را از کارش برکنار کرده و از مردم دیگر مالیاتی طلب نکرد. 
ایی تیپ بسا کے کا رای نارای ها و فده جوھا آشکار شک چر ا که هروم گر گذار و خود بوده 
و شکایتی نداشتند. خیلی‌ها هم که پرچم یاغی گری را برداشته بودند. تقاضای بخشش کردند. آنگاه 
بود که پونت کالک که می‌دید دیگر برای شورش هیچ سببی وجود ندارد. با دوستانش قرارهای 
دیگری کذانشت تا شاید از راهی دیگر به‌مقصود برسند. 

دراین گیرودارپونت کالک منتظر رسیدن یک کشتی اسپانیایی بود که پول و اسلحه بیاورد. ولی 
کشتی نیامد. از شانله هم هرقدر انتظار کشید خبری نرسید. تنها لاژنکر برایش نامه‌ای نوشت. اما کدام 
لاژن کر 

شبی پونت کالک و دوستانش در اتاق کوچکی در شهرنانت جمع بودند که «دوگویی دیک» گفت: 
-نامه‌ای به من رسیده که در آن مرا تهدید کرده» و از من خواسته شده هرچه زودتر ازاین ولایت فرار 
کم 

مونت‌لویی گفت: 


-من هم چنین نامه‌ای دارم. ان را زیر کیلاس روی میزم گذاشته بودند. نمی‌دانید زنم را چه ترسی 
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برداشت. 

تالهوئه گفت: 

هم هرروزیکی از گناه‌کاران همدست اسیانیا را از باستیل آزاد مین گنه 

ولی امروز به من خبر عجیبی رسیده که باید برای شما بگویم» اگرچه پیش از آن باید کاغذهایی را که 
به‌شما رسیده ببینم» شاید هردو با یک خط نوشته شده و در اصل برایمان دامی گسترده باشند. 
دوگویی دیک گفت: 

گمان نمی کنم. چون اگر اخطار کرده‌اند از ولایت دور شویم برای آن بوده که از خطر نجات پیدا 
کنیم. بیرون رفتن از شهر از شهرت ما نمی کاهد. ماجرای برتانی را همه مردم می‌دانند. برادر و 
سولدو ک, روهان؛ کارانتیک, 9 سام بیلی نمایندگان مجلس شورای ملی مفقود شدهاند. به‌هرحال 
من اگریکبار دیگر چنین نامه‌ای دریافت کنم. بدون ترس از اینجا خواهم رفت. 

پونت کالک گفت: 

دوست عریر من ما هیچ یک از چیزی نمی‌ترسیم. کارها هم هرگز این همه رونق نداشته است. 
همین دیروز لاژن کر نامه نوشته و خبر داده بود که شانله به‌جایی که نایب‌السلطنه در آن بدون پاسدار 
دوگویی دیک کت 

-با این حال تو را خیلی هراسان می‌بینم, این چه علتی دارد؟ 

پونت کالک گفت: 

و پس از مکثی کوتاه دوباره افزود: 
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-با وجودی که همه شما مرا به خوبی می‌شناسید, باید بگویم اگر هراسان باشم و اگر مخیر به‌ماندن یا 
رفتن بشوم» به‌هنگام خطر رفتن را برمی گزینم» اما در حال حاضر چون می‌ترسم ماندن را ترجیح 
می دهم. 

دوگویی دیک گفت: 

توو ترس؟ این هیچ معنایی نمی‌دهدا! 

پونت کالک گفت: 

اقیانوس و دریا اسباب آسودگی ماست. سلامتی ما دریکی از این هزاران کشتی کوچک و بزرگی 
است که روی رودخانه «لوار» بندر «پم‌پوت» و «سنت لازار» حرکت می کند. اما برای شخص من 
حرکت روی ذریا مرگ حتمی است. 

تالهوثه گفت: 

من اصلا منظور تو را نمی فهمم. 

پونت کالک گفت: 


پس گوش بدهید تا برایتان بگویم, حکایت بسیار شنیدنی‌ای است. 
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فصل بیست و دوم: جاده‌ی ساونا 
وقتی که ده ساله بودم. در جنگلی درپونت کالک زندگی می کردیم. روزی عمویم که کری زوگون نام 
داشت با پدرم قرار گذاشت که به‌شکار خرگوش سفید برویم. من هم با آن‌ها به‌راه افتادم. در راه زنی را 
در میان نیزار دیدیم که به‌خواندن کتاب مشغول بود و از آنجا که دهاتی‌های ما و به خصوص زن‌هاء 
کمتر باسواد بودند با حيرت بهاو خیره شدیم. اگرچه اکنون بیست سال از آن روز گذشته, ولی هنوز او را 
به‌روشنی می‌بینم. پیراهن سیاهی برتن و کلاه سفیدی برسر داشت و به‌راحتی روی علف‌ها نشسته 
بود. هرسه روی اسب‌هایمان نشسته و به‌او نگاه می کردیم. تا سرش را از روی کتاب برداشت و ما را که 
در پیرامونش حلقه زده بودیم دید. مدتی به‌من نگاه کرد بعد از جایش بلند شده نزدیک من شد و در 
حالی که سرش را تکان می‌داد گفت: 
واقعا خیلی حیف است. 
پدرم شگفت زده پرسید: 
مقصودتان چیست؟ 
زن که عمری ار او گذشته بود گفت: 
-معنایش این است که من اصلاً از این اسب سفید کوچک خوشم نمی‌آید. 
دومرنبه پدرم پرسید: 
سراق 
او گفت: 
-آقای پونت کالک این اسب برای پسرتان بدبختی می‌آورد. 
می‌دانید که ما مردم برتانی از این جور حرف‌ها هميشه تکان می‌خوریم. پدرم مونت‌لویی هم با همه‌ی 
قوت و سخت جانی تکان خورده بود و هرقدر عمویم اصرار به حرکت می کرد» همانطور ایستاده بود و 
لرزان به‌پیرزن نگاه می کرد تا سرانجام اشاره‌ای به‌من و اسبم کرده و گفت: 
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حرکت بدهد. خودم هم خیلی سوار این اسب شده‌ام و تا به‌حال هیچ سرکشی و بدادایی از او ندیده‌ام. 
پیرزن درحالی که سرش را تکان می‌داد گفت: 

من ازاین حرف‌های شما چیزی نفهمیدم و باز به‌شما که مارکی دوگیز هستید می گویم که همین 
اسب سفید آرام به‌پسرتان صدمه خواهد رساند. 

پدرم التماس کنان پرسید: 

سولی فما ایی رام دا 

و پیرزن با آهنگ عجیبی گفت: 

-آن را با چشم‌هایم می‌بینم. 

پدرم پرسید: 

سای اتاق کے اک 

و او پاسخ داد: 

- همین آمروز. 

دیگررنگ از چهره‌ی پدرم پرید و سراپای خودم را هم ترس فرا گرفت. ولی عمویم که در جنگ‌های 
زیادی شرکت کرده و مرد سخت دلی بود یکباره شروع به‌خندیدن کرد و با چنان شدتی می خندید 
که نزدیک بود از اسب به‌زمین بیفتد و درهمان حال گفت: 

عجب زن خوبی است. حتما چون نمی خواهد خرگوش‌های سفید ساونا به‌دست ما شکار شوند. 
این حرف‌ها را می‌زند. تو چه می گویی کلمان, تو که دلت نمی خواهد شکار نکرده به خانه برگردی» از 
این حرف‌ها که نترسیدی؟ 

گفتم: 

نه, و دلم می خواهد به شکار بروم. 

و اگرچه سخت می‌ترسیدم. چند لحظه بعد به‌دنبال آن‌ها به‌راه افتادم و هنگامی که گرم شکار شدیم, 


سخنان ان زن را به کلی ازیاد بردیم. وقتی شکار تمام شد من و عمویم به‌پدرم نزدیک شدیم. عمویم 
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کفت: 

وپدرم خندید. 

سپس به حرکت درآمدیم. حالا دیگر به‌زمینی که مثل کف این اتاق صاف بود رسیده بودیم. هیچ پستی 
و بلندیای جلوی ما نبود. اما یکباره اسب من بدون هیچ دلیلی به جست وخیر درآمد. روی دو دستش 
بلند شد و مرا چهار قدم آن طرفتر به‌زمین انداخت, عمویم بنا کرد به خندیدن, اما رنگ پدرم مثل 
مرده پرید. من بی حرکت افتاده بودم. پدرم از اسب فروجست و مرا بلند کرد. یک پایم شکسته بود. 
لازم به گفتن نیست که از آن پس پدرم و دیگران درباره‌ی آنچه اتفاق افتاده بود چه واکنشی نشان 
دادند و چه اندازه غصه خوردند اما حال عمویم جور دیگری بود. در خانه جامه‌های مرا بیرون آورد 
ونوازشم داد اما هیچ نمی گفت. به‌زودی تب شدیدی کردم که شش هفته طول کشید تا سرانجام 
شفا یافتم» اما عمویم که پس از آن واقعه هميشه متفکر و غمکین بود. پس از خوب شدن من یک روز 
به‌همه اعلام کرد خیال دارد به کلیسا رفته و برای همیشه از دنیا بریده و در آنجا بماند. هرقدرپدرم و 
دیگر اعضای خانواده کوشیدند او را از تصمیمش منصرف کنند. فایده نکرد و در آخر گفت: 

در گذشته هیچ وقت به‌فکر خدا نبودم و فکرنمی کردم ممکن است خداوند از راه‌های پنهانی 
به‌انسان اخطارهایی بدهد. ولی حالا که حقیقت را دیدم به کلی عوض شده‌ام و می خواهم به‌خاطر 
تردیدهای گذشته خودم را ادب کنم و به حرف هیچ کسی هم گوش نمی‌دهم. 

و پس ازاین کلام سوار براسب به‌سوی صومعه مولکس رفت و به فاصله‌ی دو سال در حالی که از آن 
آدم بشاش گذشته دیگر هیچ نشانه‌ای باقی نمانده بود, از صومعه به‌دنیای دیگر شتافت. در حالی که 
دارایی‌اش را به‌تمام برای من به‌ارث گذاشتة بود. 

در اینجا دوگویی دیک خنده‌کنان گفت: 

- برشیطان لعنت. پیرزن جادوگر فراموش کرده بود به شما بگوید پای شکسته خوب می‌شود. ولی در 
عوض ثروت زیادی به چنگ می‌آورید. 

مونت کالک گفت: 
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-بهتراست گوش بدهی و ساکت باشی! 

تالهوئه گفت: 

پس هنوز حکایت تمام نشده است... 

وپونت کالک گفت: 

-نه» تازه یک قسمتش را تعریف کرده‌ام. همه شما از مرگ عجیب بارون دو کارادک آگاه هستید. او 
دوست قدیم و همکلاسی شما بود و باز می‌دانید که جسد او را ده سال پیش در جنگل شاتوبریان پیدا 
کردند. اما هیچ کس نفهمید چه رازی در آن قتل وجود دارد. البته شما هم باید قول بدهید که این راز را 
هرگز برای کسی آشکار نکنید. 

سه نفر مخاطب سری به‌نشانه‌ی موافقت تکان دادند و او ادامه داد: 

گفتم که ما همه با کارادک دوست بودیم. ولی دوستی میان من و او گاهی به‌سبب رقابتی که 
موجود بود. تبدیل به‌دشمنی می‌شد. یعنی هردویک زن را دوست داشتیم. اما آن زن مرا بهاو ترجیح 
می‌داد که همین بین ما اختلافاتی بهو جود میآورد. تا یک رو زکه برای شکار به‌جنگل شاتوبریان رفتم, 
کمی که در جنگل پیش رفتم دیدم باری از هیزم و گون در جلوی من راه می‌رود. البته می‌دانید که 
هیچ تعجبی نکردم, زیرا دهاتی‌های ما هیزم و گون را چنان بزرگ دسته می کنند و به‌دوش می‌گیرند 
که خودشان دیگراز زیر آن به هیچ وجه نمودار نیستند و از دور به چشم می‌آید که آن بار خودبه‌خود در 
حرکت است. به‌هرحال به‌زودی زنی که آن بار را با خود می کشید در جلوی من ایستاد و در حالی که 
فقط نیمی از چهره‌اش پدیدار بود. از پشت بار را به‌زمین گذاشت و سپس به‌همان بار تکیه داد. من با 
دیدن او سراپا به‌لرزه درآمدم. زیرا او همان پیرزن جادویی بود که زمانی در راه ساونا پیش‌بینی کرده بود 
از اسب به‌زمین خواهم خورد. اول خواستم راهم را کج کرده و از او دور شوم که مبادا باز برایم پیشگویی 
بدی بکند, ولی او که خنده‌ی تلخی برلب داشت چنان نگاهم می کرد که برجایم خشک شده بودم. 
بنابراین سرجایم ایستادم و او گفت: 

- ویکونت دوپونت کالک روز شما به خیر, حال مارکی دوگیز چطور است؟ 

گفتم: 
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-اگرشما اطمینان بدهید که در غیاب من صدمه‌ای به‌او نرسیده باشد, حالش خوب است. 
خنده کنان گفت: 

ملو می ی سو ایی مسا امس کر ایک مه خا قوی خی دار 
-...خوب به‌این ترتیب اگر امروز نصیحت دیگری بکنم» با وجود تجربه‌ی خوبی که دارید. حتما به‌آن 
گوش خواهید داد. 

من چیزی نگفتم و او باز گفت: 

من امروز هم به‌شما می گویم که به‌شکار نروید. 

گفتم: 

چوا 

پاسخ داد: 

- به‌پونت کالک برگردید ویک قدم هم جلوتر نروید. 

گفتم: 

نمی‌توانم. چون دیشب قرار گذاشتیم و الان چند نفر در جنگل منتظر من هستند. 

سری تکان داد و گفت: 

پس بدا به‌حالتان. چون امروز در شکارگاه خونی ریخته می‌شود. 

خون من؟ 

با خونسردی گفت: 

هم خون شما و هم خون دیگری! 

گفتم: 


-مگردیوانه شده‌اید؟ 
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کفت: 

-آن روز هم آقای کری زوگون عمویتان همین حرف را زد» ولی حالا حالش چطور است؟ 

گفتم: 

او بیست سال پیش مرد! 

گفت: 

- بیچاره, چه آدم نازنینی بود. اول مثل شما حرف‌های مرا مسخره کرد. ولی بعد وقتی که دیگر خیلی 
دير شده بود, حقیقت را فهمید. 

دیگر در واقع تمام بندبند بدنم می‌لرزید, اما خجالت می کشیدم و فکر می کردم بی‌غیرتی است که آدم 
ازاين حرف‌ها بترسد. شاید آن دفعه تصادف سبب شد که آن اتفاق بیفتد و... 

در اینجا پیرزن یکبار دیگر گفت: 

-اینطور که پیداست با وجود تجربهی اول» باز هم نمی خواهید به حرف من گوش بدهید. پس دست 
کم این کارد شکاری را که در کمرتان برق می‌زند به خانه برگردانید و به‌همراه خودتان نبرید. 

گفتم: 

- شما هم الان گفتید که خون من ريخته می‌شود. یعنی ممکن است عده‌ای به‌من حمله‌ور شوند. ایا 
برای دفاع از خود حریه‌ای لازم ندارم؟ 

دراینجا خدمتکاری که همراه من بود و فکر می کرد ممکن است من تحت تأثیرآن حرف‌ها قرار گرفته, 
واو را برای بازگرداندن کارد به‌پونت کالک بفرستم با خشم گفت: 

- قربان! چرا آنقدر به حرف‌های مزخرف این عجوزه گوش می‌دهید. بفرمایید راه بيفتیم. 

رفقاء شاید اگر من در آن صحنه تنها بودم» از همان راهی که آمده بودم برمی گشتم. اما از آنجایی که از 
خدمتکارم خجالت می کشیدم» هیچ دلم نمی خواست نام بازگشت را ببرم» بنابراین با خونسردی 
به‌پیرزن گفتم: 

خیلی از راهنمایی‌هایتان متشکرم. ولی هیچ دلیلی برای بازگشت به‌پونت کالک نمی‌بینم و چون 
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کارد را هم برای دفاع از خودم لازم دارم آن را هم با خودم به‌شکار گاه می‌برم. 

عجوزه سری تکان داد و گفت: 

- بروید. در واقع هیچ کس نمی‌تواند از سرنوشتش فرار کند. 

من هم دیگرسخنی به‌زبان نیاوردم و چهار نعل تاخت کردم. به‌سرپیچ راه که رسیدم برگشتم. دیدم 
او دوباره کوله‌بار خود را به‌دوش گرفته و به‌راه افتاده است و ارپیچ جاده که گذشتم. دیگر از چشمم 
پنهان شد. یک ساعت بعد به‌شکارگاه رسیدم که شماهاء یعنی تالهوئه. و مونت‌لویی هم آنجا بودید. 
در اینجا تالهوثه سری تکان داد و مونت‌لویی گفت: 

- کم کم داریم یک چیزهایی را می‌فهمیم. 

ولی دوگویی دیک گفت: 

البته به‌جز من که در آنجا نبودم. 

پونت کالک سینه‌اش را صاف کرد و دوباره آغاز سخن کرده و گفت: 

ولی ما شکارچی‌ها تنها نبودیم و از سوی دیگر جنگل هم صدای پارس سگ‌های دیگری می‌آمد و 
به‌زودی هردو دسته به‌هم رسیدیم. چند تا ازسگ‌های ما به‌طرف آن‌ها پریدند. من تاخت کردم آن‌ها 
را برگردانم و به‌این دلیل از شما جدا افتادم و شما هم با سگ‌های خودتان دنبال شکار نخست را 
گرفتید و رفتید. وقتی به‌خودم آمدم که دیدم صدای سگ ‌هایم می‌آید. انگار کسی آن‌ها را با شلاق 
می‌زد. وقتی خودم را به‌تاخت به‌آنجا رسانیدم. دیدم بارون کارادک مشغول تازیانه زدن به‌آن‌هاست. 
برای آشکار شدن می کشید. با خشم به‌او گفتم: 

به چه حقی سگ‌های مرا آن طور تازیانه می‌زنی؟... 

و پاسخ او که از سرتکبر و خودخواهی بود. شعله‌های خشم را در من فروزان‌تر کرد. در آنجا با هم تنها 
بودیم. از هم نفرت داشتیم. رقیب یکدیگر به‌شمار می‌آمدیم و سلاح هم با خودمان داشتیم. پس 
کاردها را کشیده به‌هم حمله‌ور شدیم. دیگر هیچ لزومی ندارد بگویم چه در آنجا اتفاق افتاد و یا 
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هنگامی که او از ضربات کارد من غرق در خون به‌زمین درغلتید. در من چه حالتی به وجود آمد. فقط 
یادم هست که مثل دیوانه‌ها سوار براسب شده و آن را تاخت کردم. صدای سک‌ها و شکار را که از 
هرسو می‌آمد می‌شنیدم» و بدون آنکه بدانم چه می کنم» یکباره خودم را برسر شکار دیدم. اگر فکر کنید 
یادتان می‌آید که مونت‌لویی از من پرسید از کجا می‌آیم که آنقدر رنگ پریده و وحشت‌زده هستم. 
مونت‌لویی که اخم‌هايش را در هم کشیده بود گفت: 

ات مگ 

و پونت کالک ادامه داد: 

-باور کنید همانطور که در آنجا ایستاده بودم. حرف‌های پیرزن را به‌یاد می‌آوردم و خودم را از اينکه 
به حرف‌های او گوش نداده بودم ملامت می کردم. آن جنگ تن به‌تن پنهانی بدون حضور شهود 
بهنظرم مانند قتل نفس می‌آمد. بار گناه برروی وجدانم سنگینی می کرد و نانت و دهات پیرامون آن 
دیگر برایم تحمل‌ناپذیر می‌نمود و فکر می کردم دیگر چگونه می‌توانم در آنجا زندگی کنم. 

می‌شنیدم. اگرچه هیچ کس به‌من شکی نمی‌برد. اما صدای پنهانی قلب خودم به‌اندازه‌ای بلند بود که 
بارها برآن شدم که موضوع را به همه بگویم و چون این قدرت را هم نیافتم, به‌ناچار از نانت خارج شده و 
راهی پاریس گردیدم. اگرچه پیش از رفتن کوشش زیادی به‌کار بردم تا آن پیرزن را پیدا کنم» ولی چون 
نه نام او را می‌دانستم و نه منزلش را می‌شناختم. به‌مقصود نرسیدم. 

تالهوئه گفت: 

-ماجرای غریبی است. پس تو دیگرآن عجوزه را هیچ وقت ندیدی؟ 

پونت کالک گفت: 

صبر داشته باش, به‌آنجا هم می‌رسیم... 

پاییز امسال دریک روز برفی من که با دونفر از مباشرانم از شکار می‌آمدیم. دستور دادم در دهی به‌نام 
«اولن» بایستیم. چون در میان لجن‌زار شکار کرده بودیم هم خسته بودیم و هم سرمای زبادی را 
احساس می کردیم. وقتی به خانه‌ای که برای پذیرایی از ما مهیا شده بود وارد شدیم. پس از سلام و 
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خوش و بش با چند نفراز دهاتی‌هاء به‌ناگاه چشمم در گوشه‌ای از اتاق به‌شخصی افتاد که دراز کشیده 
و بالاپوش سیاه راه‌راهی هم به‌رویش کشیده شده بود, در حالی که دست‌هایم را به‌روی اتش گرم 
می کردم پرسیدم: 

این کیست؟۲ 

یکی گفت: 

-پیرزن فقیری است که هیچ او را نمی‌شناسم. اما به نظرم می‌آید که جادو گر باشد. او در حالی که از 
گرسنگی و سرما می‌لرزید و طلب کمک می کرد. در نزدیکی اینجا به روی زمین افتاد» من هم که دلم 
برایش می‌سوخت او را به‌اتاق آورده و سیرش کردم. حالا هم خوابش برده است. 

دراینجا پیرزن در جای خودش حرکتی کرد ویکی از زن‌های دهاتی به‌من گفت: 

- مسیو دومارکی چه به‌سرتان آمده, که این طور غرق گل شده‌اید؟ 

نم 

هیچ فقط نردیک بود دیگر به‌این آتش و غذا نرسم. 

رن با مهربانی پرسید: 

-راست می گویید؟ 

در اینجا یکی از مباشرها گفت: 

- خبرداری آقا نزدیک بود نابود شود. 

زن آهی کشید و گفت: 

ای خداء خیلی دلم می‌خواهد بدانم چه شده است. 

گات 

- نزدیک بود زنده زنده زیر لجن‌ها دفن بشوم» شما بهتر می دانید این لجن‌زارها چقدر گل و باتلاق 
دارند. من بدون فکر جلو رفتم ویک وقت دربافتم که کم کم دارم فرو می‌روم. و اگر تفنگم نبود و 
نمی‌توانستم به‌آن تکیه کنم. خیلی زود کاراز کار می گذشت ولی خوشبختانه این مباشر عزیز سر رسید 
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و من رااز آن مرداب نجات داد. 

در اینجا رن دهاتی آهی کشید و فت 

-آه آقا! شما را به خدا دیگر از این کارها نکنید و خودتان را به خطر نیندازید. 

دراین میان صدایی از کنار بخاری به گوش رسید که می گفت: 

بگذارید هرکاری که می‌خواهد بکند. چون او هرگز به‌این شکل‌ها نخواهد مرد و فقط من هستم که 
می‌دانم او چگونه می‌میرد. 

و پس از گفتن این کلمات روپوش را از روی سرش به‌کنار زد و من خودم را در برابر همان پیرزنی که 
یکبار او را در ساونا و بار دیگر در راه جنگل شاتوبریان دیده بودم یافتم. و از دیدن او برجایم خشک 
شدم. 

پیرزن کمی به‌من نگاه کرد. سپس پرسید: 

مرا می‌شناسی, این طور نیست؟ 

سرم را به‌علامت تصدیق پرستش او پایین انداختم» اما چون قدرت حرف زدن نداشتم» هیچ نگفتم. 
همه‌ی اشخاصی که در اتاق بودند حالا دیگر به‌دور ما گرد آمده بودند. بار دیگرپیرزن بهسخن درآمد و 
خطاب به‌من گفت: 

مطمئن باشید شما هرگز به‌اين شکل‌ها نخواهید مرد! 

در حالی که اطمینان داشتم هرچه می گوبد جز حقیقت نیست. گفتم: 

تواز کجا می‌دانی؟ 

گفت: 

- نمی‌توانم بگویم از کجا می‌دانم. چون خودم هم نمی‌دانم از کجا می‌دانم» ولی شما هم خوب 
می‌دانید که من اشتباه نمی کنم و حدسم درست است. 

در حالی که تمام قوایم را برای شنیدن حرف‌های پیرزن جمع کرده بودم با تمام جرأتی که داشتم 


پرسیدم: 
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-پس چطور خواهم مرد؟ 

-اقای ری مارکی. ها از دریا, خواهید مرد! 

و حشت‌ رده گفتم: 

منظورت را نمی‌فهمم. توضیح بده! 

گفت: 

-_آنچه را که باید بگویم» گفتم و بیش از این نمی‌توانم بگویم. جناب مارکی فقط به‌یاد داشته باشید که 
من به‌شما گفتم از دریا حذر کنید. 

حاضران در اتاق شگفت رده به‌یکدیگر نگاه کرده و در وحشت فرو رفته بودند. بعضی‌ها هم زیرلب دعا 
می‌خواندند و یا برسینه‌هایشان علامت صلیب می کشیدند, اما پیرزن دیگر بار به‌سوی بخاری رفته. 
دراز کشیده. بالاپوشش را به‌روی خود انداخت و ماننده‌ی آنکه در گورستانی کهنه با هم سخنی گفته 
بودیم. دیگرازاو صدایی بیرون نیامد. 
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فصل بیست و سوم: مصلحت مملکت 
پونت کالک پس از مدتی سکوت در حالی که به‌رفقایش نگاه می کرد گفت: 
-ممکن است شما مرا مسخره کنید و یا به‌رویم بخندید, درست مثل عمویم کری زوگون, ولی من 
اخباری که به‌ما رسیده راست باشد. چه دروغ. چون برمن آشکار است که تنها دریا برایم خطرناک 
است. از هیچ نوع مرگ دیگری وحشت ندارم و حتی حاضرم خودم را به‌دست کسانی که مأمور 
دستگیری ما هستند سپرده و بگویم هرچه می خواهید با من بکنید و هرجا که می‌خواهید مرا ببرید. 
سه مرد دیگر در سکوت آن سخنان غریب را می شنیدند و هیچ نمی گفتند تا سرانجام دوگویی دیک 
گت 
خودتان باشید. چون اگر این حرف‌ها برسر زبان‌ها بیفتد, به شخصیت شما لطمه زده و سبب می‌شود 
که دیگران بگویند شما چون اطمینان داشتید که هرگز نه سرتان از گردن قطع می‌شود و نه خنجری 
در قلبتان فرو می‌رود. شرکت در این دسیسه را قبول کردید, اگرچه ما ار شجاعت شما آگاه هستیم, 
ولی دیگران که شما را نمی‌شناسند قضاوتی جز این نخواهند کرد. 
پونت کالک خنده کنان گفت: 
مونت‌لویی گفت: 
ما رکی عرین شما خیالتان از آینده تان جمع است. ولی ما که این امنیت خاطر شما را نداریم. بهتر 
نیست کمی دقت داشته باشیم؟ به خبری که رسیده تو جه کنیم و نه تنها ار شهر نانت» بلکه از مملکت 
فرانسه خارج شویم؟ 


ھی دائ ولی شاید این خبر دروغ باشد. من فکر نمی کنم کسی درنانت یا در جائ دیگری از 
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نقشه‌های ما باخبر باشد. 

تالهوئه گفت: 

البته اگر گاستن مأموریت خودش را به‌درستی انجام داده و آن را تمام کرده باشد همین طور است. 
ما هم دیگر از چیزی نخواهیم ترسید و زندگیمان به‌تمام مملو از شادی خواهد بود. خوشحالی هم که تا 
به‌حال کسی را نکشته است. اما شما جناب آقای پونت کالک مواظب باشید هرگز به‌هیچ کشتیای 
سوار نشوید و به طرف هیچ دریایی هم نروید! 

و گفت و گوهایشان برهمین روال ادامه یافت تا اینکه سرانجام پونت کالک با دو گویی دیک. تالهوثه و 
مونتلویی, هرچهار نفر از مخفی گاه خود بیرون آمده و به سوی خانه‌ی مونت‌لویی که نزدیک صومعه 
بود رفتند. اما هنگامی که به‌جلوی کوچه رسیدند. پاسداری را دیدند که با تفنگ جلوی دررا گرفته 
است. مونت لویی پرسید: 

_اینجا چه خبر است؟ 

تالهوئه گفت: 

باید اتفاقی افتاده باشد. جلوی هتل «ردان» هم پاسدارهای زیادی ایستاده بودند. 

دوگویی دیک گفت: 

-پس چرا پیش ازاین چیزی نگفتی؟ 

تالهوئه گفت: 

ترسیدم شما را به وحشت بیندازم. 

مونت‌لویی کمی جلوتر رفت» سپس برگشت و گفت: 

این پاسداران: از لشگر پیکاردی هستند. 

پونت کالک گفت: 

- باید کاری کنیم. خانه‌ی من هم نزدیک است. از همین جا برمی گردیم. اگر خانهی مرا هم محاصره 
کرده بودند, دیگر شکی باقی نمی‌ماند که خبری شده, آن وقت فکری خواهیم کرد. 
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آنگاه هرچهار نفر به‌راه افتادند. به گونه‌ای راه می‌رفتند که از هم جدا نمانند و در عین حال برای 
هرگونه حمله و دفاع آماده باشند. وقتی به خم کوچه رسیدند دیدند, نه تنها دور خانه را گرفته‌اند. بلکه 
در خود خانه نیز منزل گرفته‌اند, و یک دسته بیست نفری سرباز هرکسی را که به‌آن حدود نزدیک 
می‌شود دوره می کنند. 

این شوخی نیست. مگر اینکه خانه هرچهار نفر ما آتش گرفته و این همه برای فرو نشاندن آتش آمده 
باک مه یکی کو ا م را ر که کلم 

تالهوئه کفت: 

من هم همینطور. از اینجا یکسر به‌سنت گازرمی‌روم تا از آنجا به «کروآزی» پناه ببرم. شما هم 
می‌توانید همراه من بیایید. من خبر دارم که کشتی کوچکی برای سفر به‌دنیای جدید آماده است. 
ناخدای کشتی هم یکی از خدمتگذاران شخصی من است. اگر هوای زمین بد و خفه کننده است؛ 

به کی می ینیم و به‌دریا میرويم: 

-بیا برویم پونت کالک, ساعتی پیرزن جادوگررا فراموش کن. 

پونت کالک گفت: 

من سرنوشت خود را می‌دانم. هیچ خیال ندارم به‌مقابله با آن بروم. ما حکم سرداران یک قوم را 
داریم و تباید تا چیزی نشده فرار کنیم. باید مطمئن شویم که آیا خطری هست یا نیست. لاژن کر کسی 
نیست که از راه به‌در برده شود. گاستن هم با جرئت و شهامت است. نامه‌هایی که به‌ما رسیده حاکی از 
آن است که به‌زودی کارها تمام خواهد شد. شاید هم تا به‌حال ضربتی را که بايد به نایب‌السلطنه زده و 
کل مملکت فرانسه را آزاد کرده باشد. اگر ما فرار کنیم درباره ما چه فکرهایی خواهند کرد؟ اگر در آن 
ساعتی که گاستن مأموریت خود را انجام می‌دهد. ما در حالت فرار باشیم. دیگر آبرویی برای ما نخواهد 
ماند. پس دقت کنید. من به‌شما دستور نمی‌دهم ولی نصیحت می کنم. شما هم مجبور نیستید مرا 
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نمی‌روم. ما همیشه اخلاق, اخلاص و انسانیت را تعلیم داده‌ایم. اگر در این راه شهید هم بشویم باکی 
نیست. حال آنکه امید ما این است که کار به‌آنجا نکشد. اگر ما را دستگیر کنند مجلس شورای برتانی 
در مورد ما قضاوت خواهند کرد و اعضای مجلس همه از دوستان ما هستند. پس در مجلسی که 
کلیدش در دست رفقا است بیشتر امنیت داریم تا در قایق کوچکی که روی آب به‌دست باد سپرده 
شده است. 

تالهوئه گفت: 

حق با اوست» عمویم و برادرانم و تمام خانواده من درگیر این ماجرا هستند. یا با آن‌ها نجات می‌یابم 
یاب آن‌ها می‌میرم. 

-اگرما گرفتار شویم به‌دست دوبوا می‌افتیم و دوبواً اصیل‌زاده و نجیب نیست و اصولا از طبقه‌ی ما 
بیزاراست و من از این مردمی که در هیچ خطی نیستند بدم می‌آید. دوست دارم همیشه سر و کارم با 
اصیل‌زادگان یا سپاهیان و یا دانشمندان باشد, چه به‌هرحال هرکدام از اینها در لباس خود به‌چیزی 
اعتقاد دارند. اما دویوا هرچه بگوید و از هردری سر درآورد. میگوید به خاطر مصلحت مملکت و دولت 
بوده است که این خیلی هولنا ک است. اما در مورد خودم می گویم باید ببینم ری رفتن يا ماندن کدام 
دوگویی دیک گفت: 

من هم همراه تو خواهم بود. شاید مونتسکیو از ما اطلاعات بیشتری داشته باشد. اگر آنطور که 
مونت‌لویی می گوید سرو کارمان با دوبوا باشد البته مشکل بیشتری خواهیم داشت و بهتر آن است که 
زودتر خود را از مهلکه نجات دهیم. 

پونت کالک گفت: 

اشتیاه نکنید! آنچه مرا نگاه داشته است تکلیف انسانیت است: به‌علاوه پس از رسید کی اگر مرا 
نکشند شما را هم سیاست نخواهند کرد. چرا که من رئیس شما هستم. دوبوا اگر مرا تلف نکند شما را 
هم نخواهد کرد. به خدا ت وکل داشته باشید. مثل گوسفندهایی نباشید که فقط از خیال آمدن گرگ 
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فار ھی کھت این گے اسث کک تایب السلطانه با ما شروخ کرت باوک کر وراو مر شكال شیم 
آن‌ها به‌ما لبخند می‌زنند و ما نیز به خنده آن‌ها پاسخ می‌دهیم. همین که مجلس شورا ما را عفو کرد 
معنایش این است که به شکل دیگری قشون دولتی را منکوب کرده‌ايم. 

دوگویی دیک گفت: 

پیش از همه این حرف‌ها بهتراست مونت‌لویی تصمیم خود را بگیرد. آن وقت من هم رای او را قبول 
می کنم. 

مونت‌لویی گفت: 

آنچه من گفتم از روی ترس نبود. ولی نمی خواهم وقتی می‌توانیم پوزه‌بند به‌دهان گرگ بگذاریم» 
خودمان را به‌دهان گرگ بدهیم. 

پونت کالک گفت: 

بسیار خوب» هرکس عقیده‌اش این است که باید ار این معرکه فرار کرد. دستش را بلند کند. 
دوگویی دیک و مونت‌لویی گفتند: 

E 

پونت کالک دوباره گفت: 

ه رکس هم به‌ماندن عقیده دارد دستش را بلند کند. 

و خودش و تالهوئه دست بلند کردند. چون رأی پونت کالک دو ری حساب می شد در نتیجه پیروزی 
باآن‌ها بود. 

دوگویی دیک گفت: 

کو یه یمین از قرا ر ما ا شاد می کردیم رچ یاذا باه از خا هر کرای مارگ بذهه اطاشتاس کی 
پونت کالک گفت: 

-ابتدا ببینید من چه می کنم. بعد هرچه میل داشتید انجام دهید. 

و بعد ازاین کلام یکسر به‌سوی خانه‌اش به‌راه افتاد و جلوی در دست به‌شانه یک سرباز زد و گفت: 
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دوست من» خواهش دارم صاحب منصب را صدا کن. 

سرباز در آن لحظه یکی از فرماندهان را صدا زد و او خطاب به‌پونت کالک گفت: 

چه می‌خواهید؟ 

پونت کالک گفت: 

- هیچ فقط میخواهم به خانه‌ام بروم. 

فرمانده پرسید: 

بشما که هسیین؟ 

پونت کالک گفت: 

-مارکی پونت کالک! 

صاحب منصب گفت: 

-بلند حرف نزن, البته من برای دستگیر کردن تو به‌اینجا آمده‌ام, اما توصیه‌ام این است که فرار کنی. 
و سپس با صدای بلند گفت: 

هیچ کس نمی‌تواند به‌اینجا وارد شود. 

و با دست مارکی را به‌عقب رد. 

دیگر سربازها شتاب رده جمع شده بودند. پونت کالک دست فرمانده را گرفت, آن را فشرد و گفت: 
- شما جوان رشید و نجیبی هستید. اما می خواهم وارد خانه‌ام شوم. 

آنگاه فرمانده با شگفتی راه را باز کرد و پونت کالک با سه دوست خود از دهلیز گذشته وارد باغچه خانه 
شدند. خانواده او که جلوی در ایوان ایستاده بودند با دیدن پونت کالک وحشت کردند. اما مارکی 
به‌آرامی گفت: 

چه اتفاقی افتاده؟ 

افسر مأمور پاریس با خنده گفت: 


بت چیزی نیست. من فرمان دارم شما را دستگیر کنم. 
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- کار بزرگی کردید, آدم قابلی به‌نظر می‌آیید. به‌نظر می‌آید هرکه را می خواهید گرفتار کنید. خودش 
باید یقه شما را بچسبد. 

افسر جوان به‌اصیل‌زاده‌ای که با آن بیان او را مسخره می کرد در حالیکه تعجب می کرد چرا به‌جای 
نگرانی سرشوخی و تمسخر دارد. با سرسلامی داد. مونت‌لویی نیز قدمی جلو گذاشت و گفت: 

-آقای عزین اسم من مونت‌لویی است. نگاه کنید. ببینید فرمان دستگیری من را هم دارید یا خیر؟ اگر 
چنین فرمانی دارید من آماده‌ام. 

فرمانده شگفت زده نگاهش کرد و گفت: 

من مأمور دستگیری شما نیستم» کار شما با رفیق من «مسیو دوشورون» است. می خواهید به‌او خبر 
بدهم...؟ 

_حالااو کچاست؟ 

افسر گفت: 

باید منزل شما باشد, شاید هم منتظر شماست. 

افسر دیگر به کلی گیج شده بود. 

مونت‌لویی دست پونت کالک. تالهوئه و دو گویی دیک را فشرد, در گوش آن‌ها چیزی گفت و به‌سوی 
خانه‌اش رفت و مانند پونت کالک خودش را به‌دست افسر مأمور سپرد. 

دوگویی دیک و تالهوئه هم به‌همین گونه عمل کردند. به گونه‌ای که ساعت یازده دیگر کار دستگیری 
آن‌ها تمام شده بود. اما خبر این گرفتاری همان شب در تمام شهر منتشر شد. ولی مردم چون 
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می‌دانستند که مجلس شور آن‌ها را خواهد بخشید. زیاد نگران نشدند. 

اما فردای آن رون چهره‌ها تغییر کرد, چون دیدند که هرچه را لازم بوده به‌نانت فرستاده‌اند. حتی 
دژخیم راء و دیگر نیازی به‌اعضای مجلس نانت نبود و به‌جای یک دزخیم سه دژخیم آمده بودند. 
مردمان با شهامت هم گاهی مات و شگفت زده می‌شوند. یعنی از شدت بدبختی یا رسیدن بلایی 
صاعقه‌آسا... مردم نانت دچار چنان بهت‌زدگی شده بودند که هیچ حرکتی نکردند. هیچ صدایی از 
آن‌ها در نیامد و ولایت برتانی به‌جای اينکه سربه شورش بردارد. خاموش ماند. 

آن‌هایی که از پاریس آمده بودند. منتظر بودند تا نجبای ایالت به‌دیدنشان بيایند, یا مردم به خواهش و 
درخواست سراغ آن‌ها را بگیرند. ولی و حشت چنان سایه‌ای گسترده بود که هرکس در حالی که فقط 
به خودش فکر می کرد دراصل غصه‌ی دیگران را می‌خورد. این احوال ولایت برتانی در سه چهار روز 
پس از گرفتاری پونت کالک و یارانش بود. اما باید دید درپاریس چه خبر است. 
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فصل بیست و چهارم: باستیل 
باستیل خانه وحشت‌انگیزی بود که لرزه براندام هر بیننده‌ای می‌افکند. به‌ویژه برای همسایگانش 
اسباب آزار و اندوه بود چه, بیشتر شب‌ها صدای فریاد و فغان آدم‌های بخت برگشته‌ای که گرفتار 
شکنجه و عذاب شده بودند. شنیده می شد. اگرچه این همه مربوط به‌زمان شاه پیشین بود و در دوره 
نایب‌السلطنه و حکومت آرام و بی‌آزار او زندان باستیل مجمع خوشی برای زندانیان بود. دیگر صدای 
ناله‌ای نبود که اسباب ناراحتی همسایگان باشد. در درون باستیل» دریک اتاق از برجی که به‌برج 
گوشه شهرت داشت مرد تنهایی زندانی بود. اتاق شباهت عجیبی به‌یک مقبره بزرگ داشت. دو پنجره 
کوچک به‌درون آن روشنایی میداد که هم از داخل, هم از خارج نرده‌های آهنین استواری داشت. یک 
نیمکت کوچک. دو صندلی و یک میز سیاه رنگ ساده وسایل این اتاق بود. روی دیوارها نیز نقش‌ها و 
نوشته‌هایی بودند که هرگاه زندانی خسته و دلتنگ بود. می‌توانست با خواندن آن‌ها خود را سرگرم 
کند. 
زندانی, تازه به‌این زندان آمده, دیدنی‌های اتاق را دیده بود و حالا داشت از پنجره بیرون را نگاه 
می کرد. 
یکشنبه بود و مردم پاریس از دروازه سنت آنتوان میگذشتند و در طول خیابان به‌تماشا و تفریح 
سرگرم بودند. زندانی آن‌ها را می‌دید و حسرت و اندوه در دلش می‌ریخت. یکبار صدای در آمد و 
مردی که دیروزحکم زندان او را خوانده بود در ميان در ظاهر شد. او مسیو «لونی» نام داشت و در 
حدود سی سال از عمرش می گذشت. خوش صورت. خوش اندام و خوش برخورد و مدب بود. 
زندانی او را شناخت و تصور کرد این یک ملاقات قانونی است که معمولاً صورت می‌گیرد. غافل از این 
که این مورد کاملاً استثنایی است. 


مسیو لونی گفت: 
-مسیو شانله آمده‌ام که آیا بیرسم شب گذشته آسوده و ارمنزل تاره خود راضی هستید؟ 
گاستن گفت: 


بله آقاء البته رختخواب خیلی کهنه و سخت است. 
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مسیولونی گفت: 

رختخواب و نیمکت کهنه و سخت است. ولی همین هم بهترین رختخواب‌های دنیاست. به‌علاوه 
دولو کزامبورگ؛ مارشال بیرون اقامت داشته‌اند. و معمولاً هرگاه اعلیحضرت بخواهند شاهزاده‌ای را 
به‌باستیل بفرستند, او را در اینجا جای می‌دهیم. 


گاستن گفت: 

اتاق خوبی دارند. گرچه اسبابش زیاد و خوب نیست. ولی آیا می‌توانم کتاب و قلم و کاغذ داشته 
باشم؟ 

مسیو لونی گفت: 


-داشتن کتاب به‌طور کلی ممنوع است. اما اگرشما بخواهید رفع خستگی کنید. باید لطف کنید 
به‌اتاق من بیایید ویک جلد کتاب, پنهانی در جیب خود بگذارید. معمولاً من و همسرم وانمود می کنیم 
که متوجه‌ی این امرنشده‌ايم و شما هم باید دقت کنید در اینجا کسی کتاب را نبیند. بعد در دیدار 
بعدی آن کتاب را می گذارید و یک کتاب دیگر برمی‌دارید. به‌این ترتیب به‌قانون هم لطمه‌ای وارد 
نمی‌شود. 

گاستن گفت: 

برای کاغذ و قلم چه باید بکنم؟ 

مسیو لونی گفت: 

سر ها کی a‏ یوت مگ رای بادفاه با Saga ERS‏ 
بتشاهیک تقانشی کی هیچ یرای تکار مداد و کاغذ سکسوص ناگی را برانشان می قرست 
کاستن گفت: 

- هیچ نمی دانم» چه طور باید از شما تشکر کنم؟ 

مسیو لونی گفت: 
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عوض تشکر بهتر است قبول کنید امروز ناهار در خدمت باشیم. بله فقط از این راه می‌توانید از من 
تشکر کنید. من هم البته تا عمر دارم این لطف شما را فراموش نخواهم کرد. 

کاستن دعوت أو را پذیرفت. اما پس از رفتن مسیو لونی اندیشه‌های جدیدی در سرش راه یافت. 
حقیقت این بود که آن همه محبت و ادب آن مرد او را به شک انداخته بود و با خود میگفت: 

«مبادا می خواهد اعتمادی به وجود آورده و اسرار او را از زبانش بشنوند. اگرچه منصفانه می‌دانست با 
نقشه‌ای که خیال اجرای آن را داشته, شایسته‌ی اعدام است. البته با توجه به‌اينکه هرگرپیش ار انجام 
جنایت قصاصی صورت نمی گیرد. ولی باستیل کار خودش را به‌هرحال نسبت به‌زندانی انجام می‌داد و 
باز با خود می‌اندیشید: آن‌ها مرا یکی از فتنه سازان برتانی می‌دانند و چون به‌خویی می‌دانند در سئوال 
9 جواب‌های رسمی بی‌اندازه محتاط هستم. می خواهند بەمن محبت کرده وازاین راه مرا بەبى 
احتیاطی بکشانند. آن‌ها دوستان مرا نمی‌شناسند و نمی‌توانند بشناسند و می‌خواهند از راه دادن کاغذ 
و قلم به‌من» مرا تطمیع کرده نام آن‌ها را به‌دست بیاورند. البته دراین کار دست دوبواً و دارژانسون در 
کار است و شیطنت آن‌ها با هم معلوم است. سپس به‌یاد دوستانش اقتاد که منتظر بودند او حرکتی 
کرده و مآموریتش را بهانجام برساند. و به‌دنبال آن هلن را به‌یاد آورد که در جهان تنها و بی کس مانده 
بود و او حتی این فرصت را به‌دست نیاورده بود که دخترک را به‌ده ک دولیوارس که می‌توانست تنها 
حامی او باشد معرفی کند. و اینگونه افکار پیچیده و درهم سبب ناامیدی شدیدی دراو شد. خود را 
به‌روی نیمکت انداخت و به‌فکر فرو رفت. اما دوباره صدای دا بلند شد وه اشک برخاست. در با شد و 
مسیو دارژانسون با یک منشی به‌درون آمدند. پشت سرآن‌ها نیز دسته‌ای سرباز بودند. گاستن دانست 
برای پرس و جو از او آمده‌اند. 

اما او از زمانی که وارد آن دسیسه شده بود با تمام خوشی‌ها وداع گفته و از وقتی که وارد باستیل شده 
بود دست از جان خود کشیده و دیگر از چیزی نمی‌ترسید و به‌همین دلیل آرام و استوار در برابر 
دارژانسون ایستاد و بهاو خیره سشد. 

دارزانسون صدها سئوال کرد و هیچ جوابی نگرفت جر شکایت از اینکه ظالمانه دستگيرش کرده‌اند و 
او هیچ کناهی نکرده است. دارژانسون عصبانی می‌شد. کاستن می‌خندید. دارژانسون نا گزیر صحبت از 
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تغییر حالتی بدهد. همچنان آرامش خود را حفظ کرد. وقتی صحبت دارژانسون تمام شد. کاستن 
تشکر کرد از اينکه مطالب مفیدی را که اصلاً نمی دانسته در اختیارش گذاشته است. 
در اینجا دارژانسون به‌ناگاه شیوه بیان خود را تغییر داده و گفت: 

ما می‌دانیم که خود شما می خواستید نایب‌السلطنه را به‌قتل برسانید. 

کاستن پرسید: 

سار کجامی‌دانید؟ 

دارژانسون گفت: 

من همه چیر را می‌دانم. 

کاسترن گفت: 

-اگر می‌دانید. پس چرا از من می‌پرسید؟ 

دارژانسون گفت: 

باید بدایند که این مسخره‌باری عاقبت خوشی ندارد! 

کاستن گفت: 

-یعنی اگر بهانچه شما می خواهید اقرار کنم. کارم بهتر می‌شود؟ 

دارژانسون گفت: 

-انکار هم برایتان هیچ فایده‌ای ندارد. چون همه چیر برمن آشکار است. 

گاستن دیگر بار تکرار کرد: 

سوقت همه چیزرا می‌دانید و حتی اطلاعاتی بیشتر از دانسته‌های من دارید. دیگر چرا می‌پرسید؟ 
دارژانسون گفت: 

می خواهم ماجرا را اززبان خود تو بشنوم. 

گاستن گفت: 
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-ازپلیس خود بپرسید که از پنهانی‌ترین افکار مردم با خبر شده و آن‌ها را به‌شما گزارش می‌دهند. 
دارژانسون تمسخرکنان گفت: 

-اگرهمهی اطلاعاتم را از رفیقت لاژن کر پرسیده باشم. چه می گویی؟ 

کاستن که رنگش پریده بود گفت: 

- چیزی نمی گویم. فقط آرزو دارم ستمی که به‌من شده بهاو نشده باشد. 

دارژانسون که زیرکانه متوجه‌ی رنگ پرید گی چهره‌اش شده بود گفت: 

از شنیدن این نام خیلی نگران شدی, هوم! حتما او را به خوبی می‌شناسی؟ 

گاستن گفت: 

-او را به‌اندازه‌ی یک دوست می شناسم» وقتی به‌پاریس می‌آمدم دوستانم سفارش نامه‌ای بهاو 
نوشتند و خواستند تا درپاریس راهنمای من باشد. 

دارژانسون گفت: 

- درپاریس و اطراف پاله روایال و کوچهی باک و... بله, قرار بود او مخصوصا اینجاها را به‌ تو نشان 
بدهد. 

گاستن به‌خود گفت: 

- هیچ فایده ندارد. خوب پیداست که او همه چیز را می‌داند. اما با این حال به‌صدای بلند گفت: 
-پاله‌روایال, بنایی تماشایی است. وصفش را زیاد شنیده بودم. اما بایستی آن را با چشم هم می‌دیدم. 
ولی از کوچه باک چیزی نمی‌دانم. 

-پس اقرار می کنی که لاژن کر بایستی تو را به‌این مکان‌ها می‌برد؟ 

گاستن گفت: 

بهتراست از خودش بپرسید. او بهتر می‌داند. 

دارژانسون گفت: 


از او پرسیده‌ام و جوابم را هم گرفته‌ام. 
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گاستن دوباره مضطرب شده و با خود گفت: 

حتما خیانت کرده همه چیز را گفته است. 

لحظاتی به‌سکوت گذشت. دارژانسون که حال او را در می‌یافت گفت: 

-میل داری با کاپیتان لاژن کر روبه‌رو شوی؟ 

کاستیم کفت: 

من زندانی و گرفتار شما هستم و هرجور می خواهید عمل کنید. 

دارژانسون گفت: 

-راست می گویی, در این ماجرا حاکم من هستم و باید هرچه را می خواهم به‌هرشکل که می‌خواهم از 
ورسم 

عرق سردی برپیشانی گاستن نشست. از مرگ نمی‌ترسید. اما شکنجه و عذاب به‌جز مرگ است و 
خیلی کم کسی از چنگ دژخیم زنده بیرون آمده است. 

دارژانسون ماننده‌ی آنکه ازپشت بلور شفافی اندیشه‌های درونی گاستن را می‌بیند فریاد کشید: 
ساویایین! 

دو قراول پیش آمدند. دارژانسون گفت: 

این مرد می خواهد بارجویی معمولی شود. زود او را به‌اتاق مخصوص ببرید. 

گاستن زیرلب گفت: 

-تاریکی فرا رسید. خدایا جرأت بیشتری به‌من بده. 

که ظاهرا دعایش مستجاب شد. چون لحظه‌ای بعد با قدم‌های استوار در پی قراولان به‌راه افتاده بود. 
از پله‌های سنگی پایین آمدند. از جلوی سیاه چال برج گوشه گذشته وارد حیاطی شدند که به‌حیاط 
فیگزی راھاق مپس پل فلق اي ادد ایھر قلکل کالسکهای آهتیه کرکه وران را بسا 
سپس او را به‌قورخانه که فقط کوچه‌ی تنگی با باستیل فاصله داشت بردند. 

دارژانسون جلوتر از آن‌ها رفته و دراتاق شکنجه انتظار گاستن را می کشید. گاستن پس از آن که 
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به‌خود آمد سقف کوتاهی را در برابر خود دید که سنگ‌های آن نمایان بود و از رطوبت خیس می‌نمود. 
از دیوار پایینی زنجیرهای سنگین و سایر ابزار شکنجه آویزان بود. 

دارژانسون گفت: 

این دو حلقه‌ی آهنی را که از سقف آویزان است می‌بینی؟ سر گناهکار را دریکی از آن‌ها و پاهایش را 
دریکی دیگر می گذارند. زیر کمرش نیز چوبی می گذارند تا به سقف بچسبد. آن وقت کوزه آبی را بهاو 
کی قدو واهار یش که ها ان را تفه الک ای کا بای از جو ای معمولی استتی قاط فیک 
کوزه‌ی آب برای یک بازجویی معمولی, و ده کوزه‌ی آب برای بازجوبی فوق‌العاده, که اگر متهم نخواهد 
آب را بنوشد دماغش را جوری فشار می‌دهند که نتواند نفس بکشد. 

و پس از چند دم اضافه کرد: 

-البته شکنجه‌ی میخ هم هست که پدر آدم را درمی‌آورد. شکنجه‌ی سیخ هم هست که آدم را از 
ريخت می‌اندازد و ناقص می کند. 

گاستن خاموش و رنگ پریده به‌آن سخنان گوش میداد و هیچ نمی گفت. دارژانسون تمسخرکنان 
گقت: 

از سکوتت پیداست که میخ چوبی را ترجیح می‌دهی, بسیار خوب! 

سپس صدایش را بالا برد و دستور آوردن میخ‌های چوبی را صادر کرد. 

به‌زودی دژخیمی وحشت‌آور پنج شش میخ چوبی را که آلوده به خون بود به سلول آورد. دارژانسون 
همان طور مسخره کنان گفت: 

- دو زانو و دو قوزک پای گناهکار را به‌هم می‌چسبانند. بعد با دو تخته‌ی پهن دو پا را محکم به‌هم 
می‌بندند. آنگاه یکی از آدم‌هایی که دیدی یک میخ چوبی را میان این دو پا می گذارد و با قوت زیاد فرو 
می کند. برای بازجویی معمولی هشت میخ و برای بازجویی فوق‌العاده ده میخ فرو می کنند که دو میخ 
آخری کلفت‌تر هستند. این میخ‌ها مثل شيشه استخوان را خرد می کنند. 

گاستن گفت: 

کافی است. اگر می خواهید بدانید کدام را ببشتر می‌پسندم. خودتان که از همه چیز آگاهید. هرکدام 
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را که زودتر آدم را می کشد. انتخاب بفرمایید که زودتر خلاص شوم البته ممنونتان خواهم شد. 
دارژانسون با شگفتی نگاهی به‌شوالیه کرد. از قوت قلب و خونسردی او تعجب کرده بود. بعد گفت: 
برای اینکه این صدمات را نبینی حرف برن! 
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کاستن گفقت: 

- چیزی نمی گویم. چون چیزی برای گفتن ندارم. 

دارژانسون گفت: 

شاید هوس کرده‌ای در وقت شکنجه اقرار کنی؟ 

گاستن گفت: 

سای قوانید امان کین 

دارژانسون گفت: 

اقا بهتراست تا وقت نگذشته به حرف بیایی و ما را مجبور به‌اقدامی نکنی. 

کاستن کفت: 

به خداوند قسم می خورم که وقت شکنجه آنقدر نفسم را نگه دارم تا خفه شوم. بهتراست درست 
فکر کنید و بدانید که من از تهدیدات شما نمی‌ترسم و می‌توانم هررنج و عذابی را تحمل کنم. 
دارژانسون سپس به‌شکنجه گرها اشاره کرد. آن‌ها جلو آمدند. اما گاستن به‌عوض آنکه از خود دفاعی 
کند. به‌آن‌ها کمک کرد لباس‌هایش را بیرون بیاورند. دژخیم گفت: 

-اول آب را نوش جانش کنیم؟ 

دارژانسون گفت: 

۳ 

سپس سروپای گاستن را بستند و ظرف آب را آماده کردند. گاستن هیچ حرکتی نمی کرد و دارژانسون 
ازآرامش او در فکر فرو رفته بود. گاستن در انتظار سر رسیدن بلا بود. اما دارژانسون پس از کمی تفکر 
سرانجام یکباره گفت: 

-دیگربس است. زود دست و پای او را باز کنید و او را به باستیل برگردانید. 

کاستن می خواست از رئیس پلیس تشکر کند» ولی از اندیشه‌ی اينکه مبادا خیال کنند ترسیده است 
ساکت ماند و به‌همانگونه که به آنجا آورده شده بود به‌باستیل بازگردانده شد و دراین حال به‌خودش 
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گفت: 

حتما نخواسته‌اند یک اصیلزاده را شکنجه کنند» شاید هم می خواهند بررسی‌های لازم را انجام 
داده و یکسره حکم مرگ او را بدهند. 

که اگر هم‌چنین بود, با دیدن آن صحنه‌ها خیال مرگ هم برای شوالیه آسان شده بود. در این حال 
وقتی وارد زندان کوچک خود شد. تمامی آن چیزهایی که پیش از آن اسباب ناخشنودی او شده بود. 
به‌نگاهش خوش میآمد. حتی نگهبان مخصوص زندان را هم اصیل‌زاده‌ای دوست داشتنی می‌دید. 
ساعتی را بهاسود گی دراز کشید» سپس دیگر بار در باز شدو کلیددار و پاسدار باستیل وارد شدند. 
گاستن به‌خود گفت: 

این بار دیگر حتما می خواهند مرا به‌اتاق فراموشی ببرند تا در آنجا یکسره در چاه عمیقی سرنگون 
شده و برای هميشه خاموش شوم. 

اا کج اتفاق فاد بلک آن‌ها اور از اتاق بیرون برنه راہ اند اخ ویس از مد کوتاهی یگنس 
وارد محوطه‌ای شدند که خانه‌ی رئیس زندان مسیو لونی در آنجا بود که با دیدن آنان خندان از جای 
برخاست و با مهربانی به گاستن گفت: 

حاضرید مثل یک نجیب‌زاده به‌من قول بدهید تا رمانی که در اینجا هستید. به‌فکر فرار نیفتید, البته 
وقتی به‌اتاقتان برگردید این قول دیگرپای برجای نخواهد بود. اما تا وقتی که در اینجا هستید 
حراستتان به‌عهده‌ی من است. 

گاستن گفت: 

- به شرفم سوگند می خورم. 

پس خواهش می کنم وارد شوید که عده‌ای منتظرتان هستند. 

و سپس او را به‌درون تالار بزرگی راهنمایی کرد. که عده‌ای مرتب و پاکیزه, در آنجا گرد آمده بودند. 
مسیو لونی دیگر بار گفت: 

آقایان افتخار دارم شوالیه گاستن دوشانله را بهشما معرفی کنم. 
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و آنگاه حاضرین نیزیک به‌یک خود را معرفی کردند. دوک ریشیلیو, کنت دلاوال شوالیه دومسینل» 
مسیو دهالدریو, و گاستن در حالیکه به‌همه سلام می‌داد با خود گفت: 

س‌همه‌ی دسیسه گران دوسلمار اینجا هستند, تنها مسیو دمر همسرش دوشس دمن و پرنسس 
دوسلمان کم هستند. 

آنگاه با صدایی گلایه‌آمیز گفت: 

-انگار فراموش کردید شوالیه دارمانتال رشید. مادموازل لانویی درس خوانده و فهمیده را هم دعوت 
کنید؟ 

بریگو گفت: 

ا رخا ی تیه اسف نها تست نک معا ول اما تفا اند 
خورد. فکر می کنم هم الان این افتخار را به‌ما داده و وارد می‌شود. 

که از قضا همان دم مادموارل وارد شد و شوالیه که بهاو نگاه می کرد گفت: 

- خواهش می کنم مرا به‌خانم معرفی کنید. 

شوالیه دومسینل که کمی از ورود مادموازل لانویی که معشوقش بود برافرو خته شده بود دست 
گاستن را گرفت و شوالیه‌ی جوان را به‌مادموازل معرفی کرد. 

حالا دیگر گاستن با وجود آنکه خودش رابه‌خوبی نگاه داشته بود, نمی‌توانست شگفتی خودش را از آن 
که رئیس باستیل هم گویا متوجه‌ی آن حالت شده بود. چون پس از چند لحظه جلو آمد و رو به‌شوالیه 
گفت: 

-می‌دانم در چه فکری هستید! حتما شما هم مثل سه چهارم مردم پاریس پیش از این فکر می کردید 
که من رندانی‌ها را مثل گرگ پاره پاره کرده و آن‌ها را می خورم» این طور نیست...؟ 

گاستن لبخندرنان گفت: 


نه آقا! من این خیال را نمی‌کردم. ولی اقرار می کنم الان در این فکر بودم که امروز با هم وعده‌ی ناهار 
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داشتیم. یا وعده مان به‌روز دیگری افتاده؟ 

مسیو لونی گفت: 

E 

و گاستن پاسخ داد: 

-افتطور که پیذانست گوبا جاب عالی عافتت ذارید که ی اد تاهارسهمانانتای راکمی کنذش بدهید 
تابه‌اشتها بيایند. 

مادموازل لانویی شوخی کنان گفت: 

-راست است. مگر جناب شما را به‌اتاق شکنجه نفرستادند؟ 

گاستن پاسخ داد: 

-بله, فکرش را بکنید اگر کاری می کردند که نمی‌توانستم امروز شما را ببینم و خدمت دوستان برسم. 
چه صدمه‌ای می خوردم! 

مسیو لونی گفت: 

- شوالیه عزیز, به‌اين موضوع خواهش می کنم دیگر اشاره‌ای نکنید. چون اصلاً به‌من و کارم مربوط 
نیست. خدا را شکر می کنم که نه بهامور سیاسی گری کاری دارم و نه قانون گزار دولت هستم. سیسرون 
گفته است: «سلاح را نباید با جامه‌ی قضاوت اشتباه کرد». کار من فقط این است که شما را در اینجا 
نگاه دارم و آقامت در باستیل را برایتان آن‌قدر گوارا کنم که هرگز به‌فکر فرار نیفتید و باز بارهای دیگر 
هم من و باستیل را سرافراز بفرمایید. حال آنکه کار مسیو دارژانسون این است که شما را شکنجه بدهد. 
یا طناب بیندازد و بدنتان را در زیر پا لگد کند. یا سرتان را از بدن جدا کند و یا اینکه اعضای بدنتان را 
یک به‌یک از هم جدا سازد. 

دراین هنگام در باز شد و خبر دادند ناهار حاضر است. مسیو لونی به‌مادموازل لانویی گفت: 
بارویتان را به‌من بدهید. 


و چون متوجه شد که شوالیه دومسینل بدجوری نگاهش می کند گفت: 
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- ببینید شوالیه چطور به من نگاه می کند. حتما فکر می کند خیلی از خودراضی هستم» ولی چون در 
همه جا صاحب خانه این حق را دارد. حاضر نیستم در اینجا هم از اختیارم بگذرم... آقایان بفرمایید 

و چون برسر میز نشستند. ربشیلیو گفت: 

-معلوم می‌شود آشپز جنابعالی خیلی خبره است. همه‌اش متأسفم چرا آشپز خودم را وارد این دسیسه 
نکردم که او را هم زندانی کنند. بلکه در اینجا آشپزی را از آشپر شما یاد می گرفت. 

- شامپانی نزدیک شماست. برای خودتان بريزید. همسایگانتان را هم ازیاد نبرید. 

ریشیلیو گفت: 

لطفا اسم و آدرس کسی را که این شامپانی را فرستاده به من هم بدهید. چون اگر جناب 

نایب السلطنه به‌هوس بریدن سر من نیفتد. می‌خواهم پس از این فقط از این شامپانی بنوشم. 


این نایب‌السلطنه ستمگر کم کم دارد کاری می کند که ما هیچکدام هیچ وقت به‌فکر رفتن از اینجا 
به‌این ترتیب غذا و شراب و گفتگو ادامه یافت. وقتی همه ازپشت میز برخاستند و عارم ترک سالن 
شدند. شوالیه گاستن گفت: 


با این مردم پا کیزه‌ای که میهمان شما بودند. برای من هم از فردا یک تیغ صورت تراشی لازم است... 
مسیو لونی گفت: 

متأأسفانه باید این چیزی را که می‌دانم نیاز دارید از شما مضایقه کنم. در اینجا نمی‌شود ریش خود را 
بتراشید. مگر به‌اجازه رئیس پلیس, همین الان به‌اتاق من بروید, قلم و کاغذ و مرکب هست. هرچه 

می خواهید بنویسید. 

شوالیه گفت: 
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- ولی مهمانان شما که همه ریش تراشیده بودند. مگر امتیاز بخصوصی برمن دارند؟ 

مسیو لونی گفت: 

-نه, آن‌ها هم مثل شما اجازه گرفته و مجاز شده‌اند. البته با توجه به‌اینکه حدود یک ماهی را بدون 
لباس تازه و بدون ریش تراشیدن به‌سر برده‌اند. 

شوالیه گفت: 

- عجب. این همه سختگیری را با این مجلس مهمانی و محبت‌های شما مغایر می‌دانم. 

مسیو لونی گفت: 

من هم به‌نوبه خود اختیاراتی دارم, ولی آنقدر نیست که به‌شما تیغ صورت تراشی بدهم. فقط مجاز 
هستم هرکس را می خواهم به‌ناهاریا شام دعوت کرده و اسباب دلخوشی زندانیان را فراهم سازم. 
اگرچه باید مذاکراتی را هم که سر میز می‌شود به رئیس پلیس گزارش بدهم. مگر اینکه از سیاست و 
سلطنت و دولت سخنی گفته نشده باشد. و چنان چه دیدید طوری هم رفتار می کنم که کسی از من 
شکایتی نداشته باشد. حال آنکه خیلی‌ها از اتاق خودشان به‌سیاه چال هم رفته‌اند که همین الان هم 
یکی را به‌سیاه چال بردند. چه می‌شود کرد, احکام دولت پی درپی می‌رسد و هیچ کدام هم به‌هم 
شباهت ندارند. 

پااین حال من همه را انجام می‌دهم» حتی احکام سخت را به‌ملایمت انجام می‌دهم که کسی امن 
دلتنگ نشود که امیدوارم شما هم از من دلگیر نشده باشید و حتی اگر هم وضعی پیش آمد که بر خلاف 
میل شما بود» خواهش می کنم از من ندانید و کینه مرا به‌دل نگیرید. 

شوالیه گفت: 

قول می‌دهم هربلایی سر من بیاورند. از شما رنجشی نخواهم داشت. 

مسیو لونی گفت: 

- شما چقدر آرام هستید. حتما در دولت حامی و یاوری دارید؟ 

شوالیه گفت: 
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حتما خانم هایی هستند که نمی‌توانند شما را فراموش کنند و صاحب نفوذ هم هستند؟! 

گاستن گفت: 

-نه» من هیچ زنی را هم نمی‌شناسم! 

پس باید منتظر اتفاقاتی باشید. 

گاستن گفت: 

تابه‌حال هیچ اتفاق خوشی برای من روی نداده است. 

گاستن در حالی که خداحافظی می کرد گفت: 

من اهل برتانی هستم و جز به‌خدای یکتا اعتقادی ندارم. 

و پس از به‌زبان آوردن این کلام در برابر مسیو لونی با خوش‌رویی و مهربانی سری فرود آورد و به‌سوی 
سلول خویش بار کشت کرت. 
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فصل بیست و پنجم: حادثه‌ای در نیمه شب 
وقتی نیمه شب فرا رسید. گاستن به‌راحتی دراز کشید و به حوادئی که در گذشت طول روز براو گذشته 
بود اندیشید. بعد ازآن رویدادها دیگر جوش و خروشی نداشت. به‌همین خاطر هم به‌زودی به خواب 
کات رایس یگهام ای ام ایا ای تا ی 
صدای زنگی را شنیده بود. اما در تاریکی هرچه چشم انداخت نه زنگی را می‌دید و نه کسی را که زنگ 
را به‌صدا درآورده بود. خموشانه به‌اطراف خود نظر کرد. گوش فرا داد. آنقدر تا سرانجام دریافت صدا از 
میان بخاری می‌آید. برخاست و به‌سوی صدا رفت. منتظر شنیدن صدای زنگ بود, اما حالا صدای 
ضربات مکرری را می‌شنید که به کف تخته اتاق کوبیده می‌شد. واضح بود, صدای زنگ و این ضربات 
علایمی بود که رندانیان همسایه به‌او می‌دادند. برای اینکه اتاق کمی روشن‌تر شود تا بتواند بهتر ببیند. 
پرده جلوی پنجره را کنار زد. مهتاب بود و روشنایی آن به‌درون اتاق می‌آمد. گاستن به‌طرف بخاری 
برگشت. دستش را دراز کرد و طنابی به‌دستش آمد. به‌طناب زنگی بسته بودند. گاستن طناب و زنگ 
را به‌سوی خود کشید. اما زنگ جلو نیامد. صدایی گفت: 
لوم می شوت خودت را بت چاو گنه ای ؟ 
کاستن گفت: 
بله, جلو آمده‌ام. حالا از من چه می‌خواهید؟ 
صدا گفت: 
لعنت برشیطان, این چه سوّالی است. می خواهم با هم حرف بزنیم. 
شوالیه گفت: 
خیلی خوب» صحبت کنیم. 
صدا گفت: 
شما شوالیه کاستن دوشانله نیستید؟ 
شانله گفت: 
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چراهستم! 

ضدا کفت: 

شوالیه لبخندی زد و گفت: 

و بنده هم چاکر سرکار! 

صدا گفٹ: 

شوالیه گفت: 

به‌باستیل! اما چه فایده دارد که بدانید کار برتانی چه شده؟ 

صدا گفت: 

- فایده‌اش این است که هرچه کار برتانی ره به‌بدی بگذارکء وضع ما در باستیل خوب‌تر می شود. 
اگرچه هرپیشرفتی در کار برتانی بشود. ما را بیشتر اذیت می کنند. همین چند روز پیش همه ما را 
به‌سیاه چال انداختند. 

کاستن گفت: 

خاطر جمع باشید که کار رو به‌بدی است. ناهار امروز هم از همین بابت بود. 

قدا گت 

شما هم در کار دخالت داشتید؟ 

گاستن گفت: 

از همان می‌ترسم! 

تلا کشت: 

شوالیه گفت: 
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ببخشید, این همسایه زیر سلول من است. بدجوری به‌تاق می‌زند. کم مانده تخته کف اتاق سوراح 
شود. اجازه بدهید پاسخ او را بدهم. 

صدا گفت: 

-اگر حساب و نقشه من درست باشد. همسایه شما باید مارکی دوپمپادور باشد. جوابش را بدهید. 
شوالیه گفت: 

-ولی مشکل بتوانم بفهمم او چه کسی است. 

صدا گفت: 

-هریک ازاين ضربات معنایی دارند. در واقع اینگونه نوعی صحبت بین زندانیان است و هنگامی که 
نمی‌توانیم مثل حالا که من با شما حرف می‌زنم حرفی بزنیم» به‌اين ضربات متوسل می‌شویم. 
گاستن گفت: 

سپس کلید این معما را به‌من هم بدهید! 

ضا کھت 

- خیلی آسان است. ما بیست و پنج حرف از حروف الفبا را داریم. 

کاستن گفت: 

- الیعه هن تشهرده‌امی‌دلی حرف شمارا قبول دازم. 

صدا گفت: 

یک ضربه الف است. دو ضربه ب. سه ضربه پ... همینطور تا آخر... 

گاستن گفت: 

- ولی به‌این ترتیب حرف‌ها خیلی طولانی می‌شود. 

صدا گفت: 

حالا سه ضربه به کف اتاق برنید. در زبان باستیل سه ضربه معنایش این است که «صبر داشته باش» 
که آن وقت زندانی صبر می‌کند تا شما جوابش را بدهید. 
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گاستن با پایه صندلی سه ضربه به کف اتاق رد. دیگر صدایی نیامد. گاستن به‌سوی پنجره رفته, 
خودش را به‌نرده‌ها رسانید. جعبه‌ای را دید که آن را به‌ماسوره‌ای بسته‌اند. ماسوره پایید آمد. گاستن 
جعبهای را که به‌آن بسته بودند جلو کشید., بهسختی آن را از میان میله‌های آهنی رد کرد. درون جعبه 
یک بسته شیرینی و یک کتاب بود. روی بسته شیرینی چیزی نوشته بودند که در تاریکی نمی‌توانست 
آن را بخواند, ماسوره منتظر مانده بود. گاستن دریافت منتظرپاسخ است. با جارویی که دراتاق بود سه 
ضربه به سقف زد» صاحب جعبه معنی را دریافت. ماسوره را بالا کشید. گاستن به‌سوی بخاری برگشت 
و گفت: 

صدا گفت: 

کاستر گفت: 

صدا پر سید: 

-روی جعبه شیرینی یا کتاب چیزی ننوشته‌اند؟ 

گاستن گفت: 


کتاب را نمی‌دانم. ولی روی بسته شیرینی چیزی نوشته شده که بدبختانه به‌سبب تاریکی نمی‌توانم 


آن را بخوانم. 

صدا گفت: 

- صبر کن برایت روشنایی می فرستم. 
گاستن گفت: 


ظاهرا به رندانی‌ها شمع یا چراغ نمی‌دهند. 
صدا گفت: 
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-می‌دانم ولی من به‌دست آورده‌ام. 

کاستن گفت: 

-پس عجله کن» می خواهم بدانم روی بسته‌ی شیرینی چه نوشته شده است؟ 

گاستن که دریافته بود آن گفتگو به‌درازا خواهد کشید. برای اینکه سردش نشود شتابان لباس پوشید 
و همان دم بخاری را دید که روشن می‌شود. سپس همان زنگ با طنابی که به‌آن بسته بود پایین آمد. 
منتهی این مرتبه حالت پیه سوز را پیدا کرده بود. و این کار سختی نبود. چون زنگ را وارونه کرده میان 
آن مقداری روغن زیتون ريخته و فیتیله‌ای درون روغن گذاشته آن را روشن کرده بودند. گاستن که 
به‌این وضع آشنایی نداشت ابتکار مرد را تحسین کرد و آنچنان شگفت زده شد که دیگر بسته شیرینی و 
کتاب را فراموش کرده بود و به‌همین دلیل پرسید: 

-آقا می‌توانم بپرسم این وسایل را چطور درست کرده‌اید؟ 

صدا کفت: 

-زنگ را بهین بهانه که هروقت خواستم صدایش کنم آن را به‌صدا درمی‌آورم از زندانبان گرفدم. 
روغن زیتون را با صرفه جویی از غذايم جمع کردم: نخ‌ها را هم ازیکی از دستمال‌هايم کشیدم و فتیله 
درست کردم. کبریت رااز مهمانی مسیو لونی دردیدم. و با کاردی که دارم این سوراخ را هم در بخاری 
ما با کردهام که میتونم با هم حرف پزنيم 

گاستن گفت: 

بةشھا تبریک می گویم. مرد مبتکری هستید:». 

صدا گفت: 

حالا ببینید روی کتاب یا روی بسته شیرینی چه نوشته‌اند؟ 

گاستن گفت: 

کتاب ویرژیل است! 

صدا گفت: 
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همان است که منتظرش بودم. خودش به‌من وعده داده بود! 

گاستن کوشید تا نوشته روی بسته شیرینی را بخواند. صدا گفت: 

- خوب» روی بسته شیربنی چه نوشته شده؟! 

گاستن خواند: 

«مسیو شوالیه... از نگهبان زندان شنیدم شما در اتاق اول منزل دارید که پنجره‌اش به‌روی پنجره اتاق 
من باز می‌شود. می دانید میان زندانیان باید اتفاق و اتحاد باشد و به‌یکدیگر کمک کنند. این شیرینی را 
میل کنید. کتاب ویرژیل را هم به‌شوالیه «دومسینل» برسانید.» 

صدا گفت: 

- منتظرش بودم. سر میز غذا به من فهماند که این کتاب و پیغام را به‌من خواهد رساند. 

گاستن گفت: 

سپس گنها کاله د وسیل خی 

صدا گفت: 

و البته مخلص شما... لطفا زنگ را باز کنید و کتاب را به‌طناب ببندید. 

کاستن گفت: 

-اگرروشنایی نداشته باشید که کتاب را نمی‌توانید بخوانید! 

شوالیه دومسینل گفت: 

-نگران نباشید. فانوس دیگری تهیه می‌کنم. 

گاستن زنک را باز کرد و کتاب را به‌طناب بست و کاغذی را که از لای کتاب افتاده بوذ لای کتاب 
گذاشت. شوالیه دومسینل طناب را بالا کشید و گفت: 

- حالا اگر می خواهید به همسایه زبرین جواب دهید, ولی من دوباره مزاحم شما خواهم شد. 
کاسترن پرسید؛ 

- کلماتی را که گفتید یادم رفت. دوباره بگویید. 
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شوالیه دومسینل گفت: 

یک ضرب «», بیست و چهار ضربه «زد». 

گاستن تشکر کرد و با دسته جارو ضربه‌ای به‌زمین کوبید. همسایه زیرین نیز ضربتی زد و با ضربات 
مکی ای کو رها اک فش 

- شب به‌خیر آقا! اسم شما چیست؟ 

- شوالیه گاستن دوشانله. 

من هم مارکی دوپمپادور هستم. 

اما در همین لحظه ماسوره طبقه فوقانی دوباره پایین آمد. گاستن صدا زد: 

شوالیه دومسینل ماسوره پایین آمده جواب می خواهد. 

شوالیه گفت: 

_ لحظه‌ای تأمل کنید. الان جواب را می‌فرستم. 

طولی نکشید که کتاب ویرژیل پایین آمد. و دومسینل گفت: 

گاستن از سر کنجکاوی خواست بفهمد دومسینل برای مادموازل لانویی که از یکی دیگر از زندانی‌ها 
برای رساندن پیامش به‌معشوق استفاده کرده بود چه پاسخی نوشته است. کتاب را باز کرد اما در آن 
نامه‌ای نبود. ولی چند کلمه را با مداد خط زده بودند و گاستن دریافت که این هم شیوه‌ای در 

گفت وگوی عاشق و معشوق است. و او واسطه این گفت وگو شده است... و کتاب را به‌ماسوره بست و 
حال خود آگاه می کرد و با این حال به کنار بخاری آمد و خبر داد که پاسخ به‌درستی به‌صاحبش رسیده 


فیس ان 


شوالیه گفت: 
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ار کاری که کردید متشکرم. ضمنا صحبت با علامات و ضربه‌ها خیلی طولانی می شود. بهتر است 
کف اتاق را سوراخ کنید. 

کاستن گفت: 

شوالیه دومسینل کته 

من کارد خودم را برای شما می‌اندارم. از آن استفاده کنید. 

و کارد را انداخت. میان بخاری افتاد. گاستن پرسید: 

حالا می خواهید زنگ را بفرستم؟ 

شوالیه دومسینل گفت: 

-آری» چون فردا قراولان جست‌وجو می کنند و اگر نباشد ایراد می گیرند. شما هم برای گفتگو با 
پمپادور روشنایی لازم ندارید. 

و زنگ که به‌حالت پیه‌سوز درآمده بود از بخاری بالا رفت. 

دومسینل گفت: 

- حالا حتما برای خوردن شیرینی. نوشیدنی هم می خواهید. بسیار خوب. برایتان یک بطری شامپانی 
می‌فرستم. 

گاستن گفت: 

تاي ندارم! 

دو مسا گ کھت؛ 

-اگر نخواستید» سقف که سوراخ شد. آن را برای پمپادور بفرستید. 

و دران بطری شامپانی را پایین فرستاد. گاستن شامپانی را گرفت و شروع کرد به‌صحبت با پمپادور و 
بهاو فهماند که می خواهد کف اتاق را سوراخ کند تا بتوانند آسوده‌تر صحبت کنند. 
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مادموازل لانویی, باستیل برایم به گونه‌ی بهشت درمی‌آمد. 
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فصل بیست و ششم: مصاحبت در باستیل 
از آن پس, شوالیه گاستن دوشانله, روزهایش را در باستیل به‌بازجویی و شب‌هایش را به‌سوراخ کردن 
کف اتاق می گذراند. البته سرگرمی‌های دیگری هم پیدا کرده بود. مادموازل لانویی که هرچه را 
می‌خواست. با یک لبخند شیرین در باستیل به‌دست می‌آورد. بدین سان کاغذ و قلمی به‌دست آورده 
بود و با شوالیه دومسینل و ریشیلیو به‌نامه‌نگاری می‌پرداخت و هرسه برای هم نامه نویسی می کردند. 
اهالی برتانی بیشتر از استعداد شاعری بهره دارند و گاستن هم در زندان برای هلن» و دومسینل برای 
مادموازل لانویی شعر می‌سرودند... و فقط ریشیلیو بود که گفته‌هایش را به نثر می‌نوشت. 
یگبارهم از گاستن پرسیدند که اگر میل داشته بنشد می‌تواند در کلیسای یاستیل حاضر شود و او که 
دین‌دار و مومن بود. استقبال کرد. اتفاقا ریشیلیو و کنت لاوال را هم در همین به‌اصطلاح کلیسای 
کوچک ملاقات کرد که البته هرگز برای نماز به‌آنجا نمی‌آمدند و بیشتر با هم به‌نجوا می‌پرداختند. 
یکبار که از کلیسا به‌اتاق خودش باز می گشت به‌مردی برخورد که ظاهرا از خدمتکاران باستیل بود. 
ولی پس از رسیدن به گاستن به چالاکی نامه‌ای را بهاو رد کرد. گاستن نیز دست به جیب برد و نامه را 
پنهان کرد. وقتی به‌اتاقش رفت نامه را گشود و خواند. با ذغال یک سطر نوشته بودند: 
«چنان وانمود کن که از بیکاری و تنهایی و رنجی که می کشی بیمار شده‌ای.» 


شب همان روز برای اینکه بداند چه بايد بکند با شوالیه دومسینل دران باره مشورت کرد. شوالیه 


- اگرچه نمی‌دانم این مطلب تو را به کجا می‌رساند. ولی پیروی از آن به حال تو صدمه‌ای نخواهد 
اتان 

کاسترن پرسید: 

کرک با یل ریت هیا رتیت 

شوالیه گفت: 

-پزشک باستیل, تنها علمی که ندارد طبابت است. نه چیزی می فهمد و نه دستورالعملی می‌دهد. 
تنها ممکن است اجازه دهد که در باغ گردش کنی. 
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گاستن به‌این نظر اکتفا نکرد, از مادموازل لانویی نیز پرسید و او هم فیلسوفانه همان نظر را تائید کرد و 
اضافه کرد که اک شمارا یره و اداد و غذایشان را کم کردند بگویید تان مرغ مختد دش اب 
بردو برایتان بفرستم... اما پمپادور نتوانست دراین مورد حرفی بزند. چون هنور سوراخ تمام نشده بود. 
به‌هرحال گاستن خودش را به بیماری زد آنچنان که از خوراکی که برایش می‌آوردند هیچ نمی خورد و 
با سخاوت و بزرگی همسایگانش روز را می‌گذراند. غروب روز دوم مسیو لونی خودش به‌اتاق گاستن 
آمد. به‌او خبر داده بودند که زندانی از چهل و هشت ساعت پیش غذا نخورده است. وقتی به‌اتاق 
گاستن رسید او را در خواب دید و گفت: 

-به‌من اطلاع داده‌اند که شما کسالت دارید. خودم آمده‌ام که از حالتان جویا شوم. 

کاستن کفت: 

شما آدم خوبی هستید, واقعیت این است که خیلی رنج می کشم. 

مسیو لونی گفت: 

- کجایتان درد می کند؟ 

گاستن گفت: 

از بیکاری کسل و خسته شده‌ام و رنج می کشم. 

مسیو لونی گفت: 

فقط پنج روز است در اینجا هستیء چطور خسته شده‌ای؟ 

گاستن گفت: 

وا تاه اون سای سالک ھی کرد 

مسیو لونی گفت: 

- چرا رنج می‌برید؟ نگران همسر و خانواده خود هستید؟ 

گاستین گفیت: 
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مسیو لونی گفت: 

سس کا اگران کسی کل دیسکا سس دا رید کی 

گاستن آهی کشید. مسیو لونی پرسید: 

- شاید هم به خاطر وطن خود نگران هستید؟ 

گاستن گفت: 

داري همین است: 

مسیو لونی گفت: 

-من از وقتی که رئیس باستیل شدهام» بهترین اوقاتم این بوده که توانسته‌ام به‌اصیل‌زاد گانی که 
ووک جاو اکا وھا را بش وا گذانقته کم کی و حالا هخا ق کارت برای کا 
بکنم» البته اگر عاقل باشید و به‌من قول بدهید. 

گاستن گفت: 

قول می‌دهم. 

مسیو لونی گفت: 

من می‌توانم تو را با یکی از همشهریان خودت که اطلاعات زیادی درباره‌ی برتانی دارد تنها بگذارم 
که با هم صحبت کنید. 

گنت پرسیک: 

او هم زندانی است؟ 

مسیو لونی گفت: 

گاستن فکر کرد باید نویسنده‌ی نامه همان آدم باشد. از این روی گفت: 

-اگراین کاررا بکنید. شاید بهتر بشوم. و البته از شما خیلی ممنون خواهم شد. 

مسیو لونی گفت: 
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بسیار خوب» فردا نرئیبی می‌دهم که بااو دیدار کنید. البته به‌من دستور داده‌اند او راسخت 
محافظت کنم و حتی از زندان خودش بیرون نیاید, برای همین هم یک ساعت بیشتر فرصت گفتگو با 
کاستن گفت: 

س باشد» می‌پذیرم... 

قبل از اینکه پرود دوباره گفت: 

گاستن با تعجب پرسید: 

شرط؟! 

کاستن گفت: 

- قبول می کنم و چون قول داده بود یک ران مرغ و دو جرعه از شرایی که برایش داده بودند را خورد و 
نوشید. و شب همان روز ماجرا را برای شوالیه دومسینل بازگفت. 

شماره یک در برج خزانه بردند. 

درون اتاق مردی پشت به‌روشنایی کرده» روی تخته پوست خوابیده بود که از جامه‌ی پاره‌اش چنین 
می‌نمود که یکی از مردم عادی است. گاستن با خود گفت چون خیال کردند من برتانی را خیلی 
دوست دارم مرا نرد چنین آدم کثیفی آورده‌اند. پس ازآنکه معاون زندان 9 رندانبان رفتند» زندانی 
حرکتی کرد و پیچ و تابی خورد و درحالی که می‌نشست غرید که: 
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افو ها تیا کراب شفه مق سوق ات ... 
کاستن یک باره تکان خورد. طرز حرکت و صدای آن مرد او را به‌فکر انداخته بود. مرد بدون مقدمه 
کت : 

a SA e 

و گاستن فریاد کشید: 

- کاپیتان لاژ ن کر3-... 

لاژن کر نخست گفت: 

بله, خودم هستم. 

سپس آهسته گفت؛: 

ولی نه.... بعد از اینکه دیگر شما را ندیدم, نامم را عوض کردم. 

کاس بايد 

حالا که هستید؟ 

لاژن کر گفت: 

- خزانه‌داراول» برای اینکه خدمتگزار شما باشم» این رسم باستیلی‌هاست که زندانی اسم برج و اتاق را 
روی خودش می‌گذارد. 

گاستن کمی عمیق‌ترنگاهش کردو گفت: 

پس فعلاً زندانی شده‌اید! 

لاژن کر گفت: 

- گمان نمی کنم من و شما به‌میل خودمان به‌باستیل آمده باشیم. 

کاستن گفت: 

پس راز ما فاش شده... 

لاژن کر گفت: 
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- از همین می‌ترسم! 

کاستن گفت: 

به‌دلیل وجود شما؟... 

لاژن کر با تعجب گفت: 

-من! چرا من؟ نکند شوخی می کنید؟ 

کاستن گفقت: 

بله» تو یک خائنی. تو همه چیز را بروز داده و فاش کرده‌ای! 

لاژن کر گفت: 

ارام باش, دیوانگی نکن. 

گاستن گفت: 

-منکر نشوء این را مسیو دارژانسون به‌من گفت. 

لاژن کر گفت: 

عجب. اتفاقا دارژانسون به‌من هم گفت که تو مرا و نام مرا بروز داده‌ای. 

کاستن گفت: 

دارزانسون...؟ 

لاژ نکر گفت: 

حالا نباید گلوی همدیگر را فشار بدهیم» پلیس به‌وظیفه خودش عمل کرده و دروغ گفته. 
کان پرسید: 

-بالاخره جور ی تواتستند مطلب را کلف کنند؟ 

لاژن کر گفت: 

من هم می خواستم از تو همین را بپرسم. ولی قبلاً می‌خواهم یک نکته را بدانی» من اگر چیزی گفته 
بودم. جایم اینجا نبود. پس بايد متو جه باشی آنقدر احمق نیستم که خود را به‌مفت بفروشم. اسرار 
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به‌این مهمی خریدار دارد و خوب فروش می‌رود ویقین دارم که دوبوا این اسرار را خیلی گران خریده 


است. 


-ممکن است حق با شما باشد, فعلاً باید از حادثه‌ای که پیش آمده ممنون باشیم که ما را به‌هم 
نردیک کرده است. 

لاژن کر گفت: 

تو گفتی اتفاق ما را به‌هم نزدیک کرده؟ 

گاستن گفت: 

- چه باید می گفتم؟ 

لاژن کر گفت: 

این هم یک حیله تازه است. ممکن است دارژانسون یا دوبوا... 

گاستن گفت: 

سپس شما به‌من نامه ننوشتید؟ 

لاژن کر گفت: 

چه نامه‌ای؟! 

-اینکه گفتید خودم را به ناخوشی بزنم! 

لاژن کر گفت: 

- چرا باید چنین چیزی می‌نوشتم. چگونه. به توسط چه کسی؟ 

گاستن به‌فکر فرو رفت و دراین مدت هم لاژن کر با چشم‌های کوچک و تیز خود به‌دقت او را تماشا 


میک 0 نت 
به‌نظر من فقط به خاطر شما است که قسمت ملاقات در باستیل نصیب ما شده است. 
گاستن گفت: 
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به خاطر من ؟! 

لاژن کر گفت: 

- قبول کنید که آدم ساده و خوش باوری هستید. و به‌همه‌کس اعتماد دارید! اما یادتان باشد وقتی 
انسان توطئه‌ای می‌کند. هیچ وقت نباید فقط جلوی خودش را نگاه کند, بلکه باید پشت سرش را هم 
نگاه کند. در صورتی که شما حتی وقتی که به‌اینجا می‌آمدید متوجه نبودید که از دنبال شما می‌آیند و 
شما را می‌يابند. 

گاستن قبول کرد که بی احتیاطی زیادی کرده. لاژن کر پرسید: 

ایا دوک هم گرفتار شده است؟ 

کاستن کفت: 

من می‌خواستم ار شما بپرسم. 

لاژن کر گفت: 

پس همین مسئله خاطر شما را مشوش کرد و سبب شد زن جوانی را نزد او ببرید؟ 

گاستن با تعجب پرسید: 

شما این را از کجا فهمیدید؟ 

لاژن کر گفت: 

همه می‌دانند. نکند که آن زن. این مطالب را بروز داده, تو اززن‌ها چه می‌دانی؟ 

گاستن گفت: 

این زن شجاع و دلیر است. به‌یک دلی و شجاعت او اطمینان دارم. همانقدر که به‌خودم دارم. 

لاژن کر گفت: 

-به‌زن‌ها عشق می‌ورزیم» آن‌ها برایمان از عسل شیرین‌تر و از طلا با ارزش‌تر می شوند. اما تو هم عجب 
دسیسه گر بی خیالی هستی. زن جوانی را می‌بری و به‌رئیس فتنه می‌سپاری. مطمتن هم هستی که 
چیزی بروز نمی کند. 
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کاستن گفت: 

-ولی من چیزی به‌آن زن نگفته‌ام و سری را به‌او نسپرده‌ام. او چیزی از من نمی‌داند. 

لاژن کر گفت: 

-ولی زن‌ها چشم‌های تیز و شامه‌ای قوی دارند. 

گاستن گفت: 

-مطمئن هستم اگر هم چیزی بداند. بروز نخواهد داد. 

لاژن کر گفت: 

- آیا نمی شود زنی را به حرف واداشت, نمی شود بدون مقدمه به‌او بگویند. اگر چیزی نگویی سر 
دوست تو را از تن جدا می‌کنند. دراین صورت آیا او برای نجات تو چیزی نخواهد گفت؟ 

کاستن گفت: 

هیچ خطری در میان نیست. او مرا بسیار دوست می‌دارد و مطمئن هستم چیزی نگفته است. 
لاژن کر گفت: 

برعکس او همه چیز را گفته و برای همین ما هردو در قفس زندان مانده‌ایم. راستی تو دراینجاء چه 
سرگرمی‌هایی داری؟ 

گاستن گفت: 

- شعرمی گویم. و تخته کف اتاق را سوراخ می کنم؟ 

لاژن کر گفت: 

اتاق باستیل را سوراخ می کنید و مسیو لونی چیزی نمی گوید؟ 

گاستن گفت: 

- مسیو لونی چیزی نمی‌داند. من تنها نیستم. در باستیل هرکس چیزی را سوراخ می کند یکی تخته 
کف اتاق. یکی دیوار بخاری. 

لاژن کر به‌دقت گاستن رانگاه کرد. که بفهمد آیا مسخره‌اش می کند یا درست می گوید. سپس یکباره 
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پرسید. 

ایا حکم قل شما صادر شده؟ 

کاستن شگفت‌زده گفت: 

حکم قتل من ؟! 

al‏ ا 

- چطور این حرف را می‌زنید؟ 

این عادت باستیل است. همین حالا حکم قتل بیست نفر صادر شده, اما هیچ کدام حالشان خراب 


ذیشت! 


کاستن کفت: 

مرا بازجویی کردند. ولی گمان نمی کنم حکم قتلم صادر شده باشد! 
لاژن کر گفت: 

نمی‌دانی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

گاستن گفت: 

-بدون ملاحظه بگویم, انگار خیلی سرحال و خوشحال هستید و ازاین گفته‌تان لذت هم می‌برید. 
لاژن کر گفت: 

شما اینطور می‌بینید؟ 

گاستن گفت: 

-بله. من شما را آنقدر شجاع و بی‌باک نمی‌دانستم. 

لاژن کر گفت: 

-برای زندگیات تأسفی داری؟ 

گاستن گفت: 


به‌ نظرمن برای خوشبختی فقط یک چیز لازم است و آن هم زندگانی است. 
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لاژن کر گفت: 

-یعنی توطثه گر و فتنه جو شده‌ای و می خواهی خوشبخت هم باشی! هیچ حرف‌های تو را نمی فهمم. 
چون همیشه فکر می کردم آدم‌ها از سریأس و ناامیدی داخل فتنه‌ای می‌شوند. 

گاستن گفت: 

وی داخل این فتنه شدم عشقی نداشتم. 

لاژن کر گفت: 

سو بعد ار داخل شدن... 

کاستن گفت: 

دیگر نخواستم خارج شوم. 

لاژن کر گفت: 

-ازاین حال خوشم می‌آید. حالا بگو ببینم. از شما نپرسیدند که پای با زجویی من آمده‌اید يا نه؟ 
گاستن گفت: 

نها 

پس باید منتظر باشی. 

برای چه؟ 

وای اک امن رسک مسا بای کچ دی از عذال پو اس گتشه کدی 
شما را آزاری نرسانند. ببین» این بی‌شرف‌ها لباس مرا چه کرده‌اند؟ 

گاستن ماجرای خودش و دارژانسون را به‌یاد آورده و پرسید: 

کدام شکنجه را توانستید تحمل کنید؟ 

لاژن کر گفت: 

شکنجه آب را... یک کوزه و نیم آب به‌من خوراندند. شکمم مثل یک خیک شده بود. فکر نمی کردم 
شکم انسان آنقدر جا دارد. 
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گاستن حریصانه پرسید: 

غلاب دکشید ید ؟ 

لاژن کر گفت: 

جرا عذاب نکشیدم...؟ اما نیرویم خوب بود. اگر خواستند شما را شکنجه کنند و انتخاب را به خودت 
واگذار کردند. همین آب را قبول کن» وسیله خوبی است برای پاک کردن معده. 

مکثی کرد و دوباره گفت: 

حالا خیال داری چیزی نگویی؟ 

گاستن گفت: 

- شکی نیست. من چون بعضی درس‌ها را خوب می‌دانم» سکوت می کنم. 

لاژن کر گفت: 

-اینطور که معلوم است. در سلول خودت. بد نمی گذرانی. اما من به‌جز کنت و دلاوال کسی را ندارم. 
او هم سرگرمی‌های عجیبی برای خودش اختراع کرده و ظاهرا می‌خواهد خودش را به شکنجهی آب 
معتاد کند. 

کاستن گفت: 

چند لحظه پیش به‌من گفتید حکم قتل من صادر شده و مرا خواهند کشت, ولی شما این را از کجا 
می‌دانید؟ 

لاژن کر پاسخ داد: 

- بسیار خوب. برایت می‌گویم. این را دارژانسون به‌من گفت. 

رنگ از روی گاستن پرید. انسان هراندازه قوی باشد. از شنیدن چنین خبری به‌ناآرامی درخواهد آمد. 
لاژن کر که حرکات چشم و رنگ پریدگی او را می‌دید. دیگر بار گفت: 

- ولی شاید اگرپاره‌ای از اسراری را که می‌دانی بروز بدهی, به‌جان امانت بدهند! 

گاستن گفت: 
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چرا کاری را که خودت نکرده‌ای می خواهی که من بکنم؟ 

لاژن کر گفت: 

-آدم‌ها با هم متفاوتند. گذشته از این. من دیگر جوان نیستم» کسی را هم دوست ندارم و زنی را بیرون 
زندان منتظر نگذاشته‌ام که برایم گربه کند. 

گاستن آهی کشید و لاژن کر گفت: 

می‌بینید تفاوت بین ما زیاد است... من هر گر آه نمی کشم. 
کاستن گفت: 

-ولی این را می‌دانم که اگر بمیرم. حضرت والا از او حمایت خواهند کرد. 
لاژن کر گفت: 

- ولی اگر حضرت والا خودش هم گرفتار شده باشد چه؟ 

کاستر گفت: 

حق با شماست. اما آن وقت خدا با اوست و از او حمایت می کند. 
لاژن کر سر بینی خود را خاراند و گفت: 

- اینطور که به‌نظر می‌آید. خیلی خام و جوان هستید! 

گاستن با دلخوری گفت: 

- بهتراست روشن‌تر حرف بزنید. 

لاژن کر پوزخندی زده گفت: 

فکر می کنم حضرت اجل گرفتار نشده. 

گاستن هیچ نگفت. و لاژن کر دیگر بار گفت: 

به‌نظر شما حضرت اجل چند سال دارد؟ 

گاستن پاسخ داد: 

چهل تا چهل و پنج سال از عمرش گذشته است. 
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لاژن کر پوزخندزنان گفت: 

پس زیاد هم پیرنیست.... گفتید اسم دختری که دوست دارید هلن است... بسیار خوب, حالا فکر 
کنید اگر حضرت والا عاشق هلن بشود, چه می‌شود؟ 

گاستن سپند سان از جا پرید و گفت: 

دوک عاشق هلن بشود؟ یعنی مردی را که من بهاو اعتماد کردم و هلن را بهاو سپردم. عاشق هلن 
بشود؟ آه خدای بزرگ» این رسوایی. اصلا باور کردنی تیست: 

لاژن کر با خونسردی گفت: 

-دنیا پراز آدم‌های رسوا است... و اصلاً دنیا برروی رسوایی می گردد. 

گاستن خموده گفت: 

-می‌دانید. من اصلاً دلم نمی خواهد به‌این چیزها فکر کنم. 

لاژن کر شیطان ماآبانه گفت: 

من عقیده‌ام را گفتم. شما می‌توانید به‌آن فکر نکنید. 

کاستن گفت: 

ساکت باشید. کسی دارد به‌این طرق می‌آید. 

لازن کر شتابان برروی تخت خوابش درغلتید. پس از چند دم مسیو لونی وارد شده پرسید: 

-اراین دوستی تازه خشنود نیستید؟ 

گاستن گفت: 

-ازدیدارایشان که کاپیتان لاژن کر هستند بسیار خوشحال شدم. 

مسیو لونی سری جنباند و گفت: 

با و جود اینکه دارم منافی شغلم رفتار می کنم, اما چون به‌شما وعده یاری دادم, حالا هم حاضرم 
روزی یک مرتبه ترتیب ملاقات شما را بدهم» ولی وقتش را خودتان معین کنید که صبح باشد یا عصرا 
گاستن که نمی دانست چه پاسخی بدهد هیچ نگفت. ولی به‌لاژن کر نگاه کرد و لاژن کر تند و آرام 
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_ 


ت 
ساعت پنج بعدارظهر را قرار بگذار. 

و گاستن همان را گفت. مسیو لونی گفت: 
-باشد. پس قعل بیا برویم. 


گاستن و لاژن کر آخرین نگاه را به‌هم انداخته و از هم جدا شدند. 
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فصل بیست و هفتم: محکمه رای می دهد 
هوا تاریک شده بود که گاستن به‌اتاق خود بارگشت. وقتی در را به رویش بستند. به‌سوی بخاری رفت 
و شوالیه دومسینل را صدا زده, خبر آن ملاقات را به‌او داد. شوالیه دومسینل پرسید: 
- چطور بود؟ 
گاستن گفت: 
شوالیه پرسید: 
زندانی تاره است؟ 
کاستن کفت: 
بايد همرمان با من رندانی شده باشد, اسمش کاپیتان لاژن کر است. 
شوالیه دومسینل کف 
کاستن پرسید؛ 
مطمئن هستید؟ 
شوالیه دومسینل گفت: 
-ازابتدا داخل دسیسه‌ی ما بود اما بعدها از ما جدا شد. چون درآن موقع قرار براین بود که فقط 
نایب‌السلطنه را از کار برکنار کنند, نه اینکه او را به‌قتل برسانند. به‌عبارت دیگر او طرفدار کشتن 
شوالیه دومسینل دوباره کف 
من او را می‌شناسم. در کوچه «بوردنه» در موئید دامور منزل داشت. کاملاً مورد اعتماد است. 
کاستن گفت: 
به‌هرحال زندگی چهار اصیل‌زاده به‌دست اوست! 
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دو مسینثا ۳ دفت:: 
وی از آن‌ها شما هستید؟ 


اشتباه می کنید» من از خط خارج شده‌ام و ظاهرا کارم تمام شده است! 

دومسینل با تعجب پرسید: 

چطور کارت تمام شده؟ 

کاستن گفت: 

سار کر خی اه ای یس شرا کشا 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد. سپس شوالیه دومسینل گفت: 

-نه» این غیرممکن است! 

سس امه گم ی 

- چون اگر درست فهمیده باشم. کار شما هم به کار ما پیوسته است. 

یا در حقیقت کار ما متمم کار شماست. 

پس نتیجه آن هم به‌هم مربوط می‌شود. 

گاستن گفت: 

ولی اینطور که می‌گویید کار شما رو به خوبی است! 

قوسل کقت: 

مها کا ا ع ای کا کاک ا یھ ی | فا شا مکی کی 
گاستن پرسید: 

-آیا چیزی هست که من نمی‌دانم؟ 

شوالیه دومسینل گفت: 

دیروز, مادموازل لانویی نوشته بود. در حالی که با «مه‌زون روژ». خدمتکار, در حیاط باستیل گردش 
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می کرده و ضمن دلربایی از او به بهانهی کسالت پزشکی را خواسته, «مه‌زون روژ» هم طبیب باستیل را 
که اسمش «هرمان» است خبر می کند. پزشک ضمن معاینه مادموازل لانویی گفته که امیدوار باشید! و 
این کلام از دهان هرمان طبیب که آدم ترسویی است برای ما خیلی اهمیت دارد. بنابراین وقتی به‌ما 
بگویند امیدوار باشیم» شما هم نباید ترسی داشته باشید. 

گاستن که این دلیل را چندان محکم نمی‌دید. گفت: 

-با این حال لاژن کر از آنچه می گفت مطمئن بود. 

در همین لحظه پمپادور با دسته جارو به سقف کوبید و گاستن با معذرت خواهی از شوالیه به سراغ او 
ون 

نان اغمات وی وات که فمستل وان وه ند کي ای 6ای کار یی 
خودش گفت: 

برای یکی از ما حکم قتل صادر شده, این را از حرف‌های مسیو لونی و معاونش دریافت کردم. 
گاستن به‌خود لرزید و دررهمان حال گفت: 

-_یقین دارم که حکم مربوط به‌من بوده است. 

پمپادور گفت: 

- برشیطان لعنت. از این حرف اصلاً خوشم نیامد. نخست اینکه با شما آشنایی و الفت دارم. دوم اینکه 
هربلایی سر شما بیاید. سر ما هم خواهد آمد... 

گاستن گفت: 

- فکر می کنید مادموازل لانوبی بتواند ما را از این سرگردانی نجات بدهد؟ 

دوهسیتل کفت: 

-بدون شک می‌تواند. چون پنجره اتاق او رو به‌قورخانه است» می‌تواند با خیره شدن به‌آنجا 
به‌تغییرات تازه پی ببرد. 

ولی همان دم گاستن شنید که مادموازل لانوبی نیز به سقف می کوبید. پس به‌سرعت پنجره را باز کرد. 
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ماسوره سرازیر شد کاستن ان را به‌طرف خود کشید. کاغذ را گرفت» و به‌سوی سوراخ پمپادوررفت و 


کفت: 


پمپادور پرسید: 

چه نوشته؟ 

کاستن گقت: 

نمی‌دانم باید آن را به‌شوالیه دومسینل برسانم. 

بعد به‌سوی بخاری رفت و گفت: 

زود طناب را بیاندار! 

دومسینل طناب را انداخت. گاستن کاغذ را به‌آن بست. طناب بالا کشیده شد. ولی همان دم گفته 
شد: 


بس وخ کاغذ به‌نام من نیست 9 برای خودتان نوشته شده است. 

کاستن گفت: 

فرقی نمی کند. آن را بخوان! 

س نوشته ده ایتت: 

«همسایه عزیزم. امشب قضات فوق‌العاده به‌قورخانه آمده‌اند. من چون نشان دارژانسون را در ميان 
آن‌ها دیده‌ام. فورا پزشک را خواسته‌ام تا بتوانم خبرهای بیشتری به‌دست آورم.» 

کاستن کفت: 

لاژن کر همین را به‌من گفته بود. قضات فوق‌العاده حتما به خاطر من آمده‌اند. 

دومسینل در حالی که صدایش می‌لرزید ی 

-انگار خیلی رود به‌وحشت افناده‌اید؟ 
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کاستن گفت: 

می‌توانم حدس بزنم دارد چه می‌شود. ولی می‌توانم خودم را نگه دارم. فعلا مراقب باشید. چون 
کسی به‌این طرف می‌آید. 

و شتابان از کنار بخاری دور شد. لحظه‌ای بعد در باز شد, معاون باستیل با چهار سرباز به‌سراغ گاستن 
آمده بودند. گاستن سرو لباس خود را مرتب کرد و مانند بار گذشته درپی آن‌ها روان شد. 

آن‌ها در بیرون ازاتاق» گاستن را درون تخت روانی که درهای آهنی محکمی داشت کرده و در را محکم 
به‌رویش بستند. گاستن با خود گفت: 

دیگر تمام شدء من تمام شدم, هلن بیچاره من خداحافظ. 

سپس با شجاعت سربلند کرد و به‌پندارهی خود آماده‌ی استقبال از مرگ شد. اگرچه او را به‌مجلس 
دادرسی‌ای می‌بردند که از کمی پیش آماده شده بو د. و در آنجا دارزانسون به‌او گفت: 

س گناه شما در مجلس محاکمه‌ای که به‌ریاست من تشکیل شده بررسی شده» برای بار اول شما را 
مجاز کرده‌اند که دفاع کنید. اگر وکیل برای شما تعیین نشده و یا نحداشتند خودتان و کیلی تعیین 
کنید. برای آن بود که اذیتی به‌شما نشود. چون به‌هرحال بی‌فایده است که گمان کنید مجلس 
محاکمه می‌تواند بخشایشی هم داشته باشد. 

گاستن گفت: 

بت منظورتان را نمی فهمم. 

دارژانسون گفت: 

- واضحتر بگویم» وقتی تو یک دسیسه‌جو و قاتل هستی. چطور انتظار داری کسی عفو تو را طلب کند. 
گذشته از آن. خودت وجود داری و می‌توانی از خودت دفاع کنی و اگرتهمتی را متوجه‌ی خود 
می‌بینی, آن را رد کن. اگر مهلت هم بخواهی از تو دریغ نخواهد شد. اگر اسنادی هست که باید آن‌ها را 
حاضر کنی, این اجازه را هم خواهی داشت و اگر هم حالا می‌خواهی حرف بزنی» برای شنیدن آن آماده 
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مکو نی رتپ مروت و لصاف ال مچ ایی راد وا از بابک رکیل مات کم غر که 
آوردید کافی است. به‌علاوه» من اصلاً وکیل مدافع نمی خواهم» خودم هم هیچ دفاعی ندارم. 
دارژانسون گفت: 

شما نه شاهد می‌آورید. نه اسنادی ارائه می‌دهید و نه مهلت می خواهید؟ 

کاستم کفت؛ 

من فقط حکم محکمه را می‌خواهم و بس! 

دارژانسون گفت: 

-برای خودت صحیح نیست که آنقدر مستبد و خود رای باشیء شاید بهتر باشد اقرار کنی. 

کاستن گفقت: 

- من اقرار و اعترافی ندارم. زیرا شما تاکنون تهمتی را که به من می‌زنید. به وضوح نگفته‌اید و من اصلاً 
نمی‌دانم موضوع از چه قرار است؟ 

دارژانسون گفت: 

- بسیار خوب, حالا که می خواهی اتهامات خود را بهو ضوح بشنوی» گوش کن. تو از طرف جمهوری 
خواهان نانت مأمور شده و به‌پاریس آمده‌ای که نایب‌السلطنه را به‌قتل برسانی. تو این موضوع را 
به‌لاژن کر نامی نیز گفته و او را در توطنه خودت شریک گردانیده‌ای که امروز حکم محکمه درباره‌ی او 
نیز صادر شده است. 

گاستن رنگ پریده و مضطرب به‌اطراف خود نگاهی انداخت و بعد گفت: 

-اگرهمه‌ی حرف‌هایتان هم درست باشد, باید این را بدانید هیچ کسی حاضر نیست به‌عملی که 
اجام تشه است اقزار کند. 

دارژانسون گفت: 

درست است. اما شرکاء او در عوض به‌همه چیز اقرار کرده‌اند. 

اسن بی‌سنگه 
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دارژانسون کف 

گاستن شگفت‌زده گفت: 

مگربه‌جزمن و لاژن کر کس دیگری را هم گرفتار کرده‌اید؟! 
دارژانسون گفت: 


-آری, ما پونت کالک. تالهوئه. مونت‌لویی و دو گویی دیک را هم دستگیر کرده‌ايم. 

هیا زب وت 

-اصلاً نمی‌فهمم چه می گویید؟ 

دارژانسون گفت: 

این چهار نفر در نانت گرفتار شده و در همان جا محاکمه می‌شوند. 

گاستن گفت: 

-محال است که چنین اتفاقی افتاده باشدا 

دارژانسون گفت: 

لاور یسک که کیال کی یا کر فا کدی آی ها الک سر یکی پر ارد وها د گر قدند 
ایالت هم هیچ جنبشی نکرد. بلکه بسیاری هم خوشحال شدند و خندیدند. تنها کاری که مانده این 
است که بدانند در کدام میدان عمومی این یاغیان را به‌دار می‌آویزند, تا بتوانند زودتر پنجره‌ها را برای 
تماشا کرایه کنند. 

گاستن با سردی گفت: 

این حرف را باور نمی کنم. 

دارژانسون یکی از منشی‌ها را که پشت سرش ایستاده بود صدا زد و گفت: 

-آن کیف را بده به‌من! 
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کیف را گرفت و نامه‌ای ازآن بیرون کشید و گفت: 

-بگیر این کاغذها را بخوان, گزارش گرفتاری و محاکمه آنهاست. 

کاستن گفت: 

- ولی آن‌ها هرچه گفته باشند, دلیل اتهام برمن نیست. 

دارژانسون گفت: 

-_آن‌ها آنچه را که ما می خواستیم بدانیم» برای ما گفته‌اند. گناه تو و جزئیات آن هم از همان محاکمات 
قدت آمده اسك 

گاسٹن گفت: 

پس نیازی به‌اقرار من نخواهید داشت! 

دارژانسون پرسید: 

_پاسخ قطعی شما همین است؟ 

گاستن گفت: 

بله» فقط همین! 

دارژانسون سرش را به‌سوی منشی برگرداند و گفت: 

بسیار خوب, حکم محکمه را بخوان. 

منشی کاغذ لوله شده‌ای را باز کرد. مانند آنکه پیروزی نامه‌ای را می خواند با صدای بلند خواند: 

«از تحقیقاتی که از نوزدهم فوریه آغاز شده این نتیجه به‌دست آمده که مسیو گاستن دوشانله از نانت 
به‌پاریس آمده تا حضرت والا نایبالسلطنه را به‌قتل برساند و پس از قتل ایشان شورشی را برضد 
سلطنت برپا نماید. 

پس از محاکمه کمیسیون فوق‌العاده شوالیه دوشانله را مقصر و قابل تأدیب شناخته و تأدیبی که برای 
کسانی که دست به‌سوی حریم مقدس سلطنت دراز کرده باشند در نظر گرفته شده است. برای او هم 


معین کرده است. پس لغو عرزل درجه‌ی نجیب‌زاد گی کاستن دوشانله و انتتصابش به‌این وسیله تأیید 
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می‌شود. اموالش نیز ضبط و تمام مایملک خود و خانواده‌اش به‌دولت تعلق می‌یابد. شخص خودش 
نیز به‌اعدام محکوم شده و سرش در میدان «گرو» یا هرنقطه‌ای که قاضی بزرگ تعیین نماید ازتن جدا 
می گردد. مگر آنکه بخشایش شخص پادشاه شامل حال او بشود.» 

گاستن رنگ پریده. ساکت و مغموم برجای مانده بود. وقتی خطابه تمام شد. پرسید: 

سحکم چة وقت اجرا خواهد نشز؟ 

همان پلیس گفت: 

هروقت اعلیحضرت میل و اراده کنند! 

گاستن حس می کرد شقیقه‌هایش می‌زند و بخاری غلیظ و خون‌آلود چشمانش را پوشانده است. امابا 
این حال سکوت کرد تا مبادا چیزی دوراز شآن و مرتبه‌اش بگوید و سرانجام لبخندی از حقارت 
برلبانش نشست و آهسته پرسید: 

- هروقت حکم اعلیحضرت رسید. من آماده هستم. فقط می خواهم بدانم پیش از اجرای حکم. 
می‌توانم کسی را که دوست دارم ببینم و خواهشی ازپادشاه بنمایم؟ 

چشم‌های دارژانسون برقی زد و با خوشحالی خبائت‌آمیزی گفت: 

من قبلاً بشما گفته بودم که با شما به‌نوعی همراهی خواهد شد. می‌توانستید این تقاضا را زودتر 
بکنید. مرحم اعلیحضرت همیشه مم کن است حتی از کواهش‌ها و ثمایل ما پیشی بجوید. 

گاستن با بزرگ منشی گفت: 

-انگار حرف مرا درست متوجه نشدید. من از اعلیحضرت خواهش نخواهم کرد. مگر چیزی که به‌رتبه 
و شرف خودم. و اموال ایشان صدمه‌ای نرساند! 

یکی از اعضا گفت: 

- می‌بایست نام اعلیحضرت را قبل از نام خودت به‌زبان بیاوری. 

گاستن گفت: 
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دارژانسون 5ة کفت: 
کال هس خوافنید بگویید تا عون قبل از دفت بشما بگزیم خو اهفعان قابل قول است با کی 


-می‌خواهم لقب و مرتبه من که چیز مختصری است از من سلب نشود. زیرا من بازمانده‌ای ندارم. 
تنها خودم هستم که کشته می‌شوم. تنها اسم من است که بعد از من می‌ماند. از آنجا که این نام تنها 
معرف اصالت و نجیب‌زادگی است, نه شهرت و معروفیت. لذا زياد دوامی نخواهد داشت و به‌رودی 
محو خواهد شد. 

دارژانسون گفت: 

البق ات که ملک انیس مات ی مان ات توا راب اس دا 
را بدهند. خوب آنچه می خواستید همین بود؟ 

کاسترن گفت: 

-استدعای دیگری هم دارم» ولی نمی‌دانم آن را به‌چه کسی باید بگویم؟! 

دارژانسون گفت: 

-اول به‌من, به‌عنوان معاون پلیس, که اگراین خواهش را بپذیرم. باید ناچار آن را به عرض 
اعلیحضرت برسانم. 

گاستن گفت: 

- بسیار خوب. میل دارم مادموازل هلن دشاورنی و دوک دولیوارس را پیش از مرگ ملاقات نمایم. 
دارژانسون حرکتی کرد که گاستن فکر کرد دچار تردید شده, لذا به‌سرعت گفت: 

- در هرمحلی باشد و هرقدر هم زمانش کم باشد. مایلم این دو نفر را بیینم. 

دارژانسون گفت: 

بسیار خوب, هردو نفر را خواهید دید. 

گاستن خواست کامی پیش گذاشته و دست دارزژانسون را به‌نشانه‌ی سپاس بفشارد. اما دارژانسون در 
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همان دم گفت: 

-تقاضای شما به‌یک شرط پذیرفته می‌شود. 

کاستن پرسید: 

- چه شرطی؟ هرشرطی را به جز آنکه خطر تعرض به‌شرفم را در برداشته باشد. می‌پذیرم. 

شرط این است که از حکم قتل خودت به‌آن‌ها یا به کس دیگری چیزی نگویی. 

کاستن گفت: 

-این قول را می‌دهم. چون یکی از آن دو اگر مطلب را بشنود, خواهد مرد. 

دارژانسون گفت: 

کاسترح گفت: 

هرچه در اینجا گفته و شنیده شده است» صورت مجلس شده است. 

سپس به‌منشی اشاره کرد و گفت: 

آنچه را که نوشتی بده مسیو بخواند و زير آن را امضاء کند تا اطمینان داشته باشد که ما چیزی 
به گفته‌هایش اضافه نکرده‌ایم. 

گاستن نشست. ورقه‌ها را گرفته و آن‌ها را خواند و امضا کرد. بعد در حالی که ورقه‌ها را پس می‌داد 
کقت: 

بفرمایید, این هم کاغذهای شما آیا افتخار دیدار دوباره شما را خواهم داشت؟ 

دارژانسون به‌سردی گفت: 

-نه» فکرنمی کنم. 

گاستن گفت: 
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پس دیدار به‌قیامت, در آنجا یکدیگر را خواهیم دید... 
و دقیقه‌ای بعد. کاستخ را به‌اتاق خودش بارگرداندند. و دارژانسون هم در حالیکه علامت صلیب 
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فصل بیست و هشتم: دیدار در زندان 
گاستن, وقتی به‌اتاق خود برگشت. دومسینل و پمپادور را با سوالاتشان منتظر دید اما او ناگزیر بود, 
مطابق قولی که به‌دارژانسون داده بود مسئله حکم قتل را بازگو نکند. برای همین تنها به‌نحوه 
محاکمه اشاره کرد و در آخر گفت: 
- چون می خواهم قبل از مردن نامه‌ای بنویسم. چراغ می‌خواهم. 
این بار دومسینل, شمع گچی روشن کرده پایین فرستاد. 
گاستن در آن حال فکر می کرد دارژانسون, مانع از ملاقات او با هلن بشود. اما می‌دانست که قبل از 
اعدام ناچار کشیش را بربالین او خواهند فرستاد و این کشیش راضی خواهد شد که آخرین خواهش 
aS‏ مک رابهاتهاه زاین AS a‏ تسه با خانی ربا 
می‌خواهد چیری برایش بفرستد. کاست: برخاست. کنارپنجره رفت. نامه‌ای را که مادموازل برای خود 
او نوشته بود گرفت و درنورشمع گچی چنین خواند: 
«دوست ما! به‌دومسینل بگویید آن کلمه امیدی که به‌نقل از دکتر هرمان گفته بودم...». دل گاستن 
به‌تپش افتاد. چون احتمال داشت در این نامه امیدی نیز برای او باشد. مگر نگفته بودند که عاقبت کار 
او با سایر توطتهگرها یکی خواهد بود.... دوباره خواند: 
«نیم ساعت قبل پزشک با «مه‌زون روژ» به‌اینجا آمدند. «مەزون روژ» با حالتی به‌من نگاه می کرد که 
حدس زدم کارها خوب است. من از او خواستم که مرا با طبیب تنها بگذارد. گذاشت و البته ازمن قول 
گرفت به کسی نگویم که از من دور شده است... من هم که نگفته‌ام. 
باری, د کتر هرمان نزدیک‌تر امد و به‌من گفت شما دوستان یک رنگی دارید که توجه‌شان به‌شماست. 
من به‌فکر مادام «دمن» افتادم 9 از او پرسیدم: 
ایا شما را مأمور کرده‌اند چیزی به‌من بگویید؟ 
دکتر گفت ساکت باشم. من از او خواستم اگر چیزی دارد به‌من بدهد. او گفت. چیزی ندارد ولی برای 
من خواهد آورد و در آخر معلوم شد دوستان من برای آنکه سرما نخورم قراراست یک پتو برایم 
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بفرستند. خنده‌دار نیست؟! دوستان مراقب هستند که من به‌بیماری زکام دچار نشوم. می‌بینی آن‌ها 
به‌عوض اینکه مواظب سر من باشند. حواسشان را گذاشته‌اند روی پاهای من و حالا من منتظر پتو ويا 
پوشش هستم, خواهش می کنم این را برای دومسینل بگو, تا کمی بخنددا» 

گاستن از سر آزردگی آهی کشید و با خود گفت: 

-این که از او قول گرفته‌اند درد دلش را برای کسی نگوید و نگوید چه فرجامی انتظارش را می کشد. 
اختراع تازه‌ای است برای رنج و صدمه‌ی بیشتراو. چه اگر دردش را به کسی باز می‌گفت. از میزان درد 
و رنجش کاسته می شد... 

نامه مادموازل لانویی را عینا برای دومسینل فرستاد و دوباره سرگرم نوشتن شد. تا نیمه‌های شب 
می‌نوشت. سپس خوابید. صبح که از خواب برخاست. برایش چاشت آوردند. مأکول تر و پاکیزه‌تر از 
همیشه بود. گاستن لبخندی زد و با خود گفت این از نوع محبت‌های پیش از اعدام است. 

اواخر صرف صبحانه بود که مسیو لونی آمد. گاستن خیره به چشمانش نگریست تا چیزی بفهمد. اما 
چیری نیافت. مانند همیشه ملایم و خندان بود. معلوم بود یا جریان محاکمه و محکومیت را نمی‌داند. 
يا خود را به تجاهل می‌زند. 

مسیو لونی گفت: 

- لطفا به‌اتاق بازپرسی تشریف بیاورید! 

گاستن بلند شد. گوش‌هایش صدا می کرد. برای محکومی که حکم اعدامش صادر شده هرحرکت و 
صدایی که معنایش را درست نفهمد. چنان است که یک قدم او را به‌طرف مرگ نزدیک‌تر می کند. در 
بین راه از مسیو لونی پرسید: 

- می‌توانم بپرسم چرا مرا به‌پایین می‌برند؟ 

مسیو لونی گفت: 

برای یک دیدار مگردیروزپس از محاکمه از رئیس پلیس خواهش نکردید که کسی را ملاقات 
کنید؟ 


گاستن لرزید. خواست بگوید: 
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من دیرو رز تقاضای دیدار دو نفر را کرده بودم. حالا شما از یک نفر حرف می‌زنید. خواهش می کنم 
بگویید کدام یک آمده‌اند. 

اما جرآت نکرد و نپرسید و با سکوت, همراه مسیو لونی وارد اتاق بارجویی شد. در همان لحظه ورود 
حریصانه به‌اطراف نگاهی انداخت. اتاق کاملاً خالی بود. هیچ کدام از پاسداران و محافظینی که باید در 
این مواقع حاضر باشند نبودند. مسیو لونی گفت: 

و خودش سلامی داد و رفت. 

گاستن به‌سوی پنجره رفت. پنجره شبکه آهنین داشت و مثل تمام پنجره‌های باستیل قراولی نیز 
جلوی آن کشیک می‌داد. خواست از پنجره بیرون را نگاه کند که صدای ذررا شنید: بر کشت و خودش 
را در مقابل دوک دولیوارس دید. انتظار دیدن هلن را داشت. اما همین هم خیلی بود که دوک را 
فرستاده بودند. و البته دلیلی نداشت که از فرستادن هلن مضایقه کنند. گفت: 

از اینکه به خواسته زندانی بدبختی قدم رنجه کرده و به‌اینجا آمده‌اید. ممنونم. 

دوک گفت: 

این تکلیف من بود» می‌بایستی تشکر خودم را بشما عرضه بدارم. 

گاستن گفت: 

تشکرازمن. مگرمن چه کرده‌ام؟ 

دوک گفت: 

شما را بارجویی کردند. به‌اتاق شکنجه بردند. و به‌شما گفتند اگر رفقای خود را نام ببرید بخشیده 
خواهید شد, ولی شما سکوت کردید و چیزی نگفتید. 

گاستن گفت: 

- این هم لازمه قول من بود و هم لازمه انسانیت من. 

دوک گفت: 
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کاستن گفت: 

-آیا برای شخص شما نگرانی ای نیست. شما آسوده هستید؟ 

دوک گفت: 

- خوبم» راحتم و تشویشی ندارم. البته اگر کسانی که در برتانی داخل این توطئه هستند به‌اندازه‌ی 
شما حرم و احتیاط داشته باشند... 


کاستن گفت: 

دوک با شگفتی گفت: 

ساو وین کر ؟ 

کاستر گفت: 

-آخراو هم دستگیر و زندانی شده است. 
دوک گفت: 

_بله... چیرهایی در این باره شنیدهام. 
گاستن پرسید: 

- درباره او چطور فکر می کنید؟ 

دوک گفت؛ 

من کمال اعتماد را به‌او دارم. 

گاستن گفت: 

می‌خواستم همین را بفهمم و بشنوم. 
دوک گفت: 

-پس برگردیم سر حرف خودمان... 
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کاستن گفقت: 

- خواهش می کنم بگویید آن دختر جوان را که به‌منزلتان آوردم ملاقات کردید؟ 

دوک گفت: 

گاستن گفت: 

دوست دارم و تمامی خیال و اندیشه من در این یک سال» این بوده که خوشبختی او را فراهم آورم. 
می گویم خیال» ولی در حقیقت خواب بوده است و حالا که بیدار شده‌ام اميد خوشبختی برای هميشه 
امن دور شده است. با این وجود برای بخشیدن نام و شغل و مال و منال خود به‌این دختر جوان در 
حالتی که زندانی هستم. لازم است که او زن من بشود. 

دوک پرسید: 

-بدون رضایت پدر و مادر و بدون تصدیق اقوام او؟ 

کاستن گفت: 

این دختر نه خانواده دارد و نه پدر و نه مادر و برحسب قاعده و احتمال روزی به‌یکی از آقایان بزرگ 
فرو خته خواهد شد. البته منظورم زمانی است که ار نزد شما خارج شود! 

دوک گفت: 

- چه کسی به‌شما گفته که مادموازل هلن دشاورنی به‌این بی‌شرافتی در معرض فروش قرار خواهد 


او به‌من گفته. شخصی مدعی پدری اوست. اما خودش را مخفی می کند و همین شخص مزبور 
قطعه الماسی به‌او داده که خیلی قیمتی است. به‌علاوه می‌دانید که من او را کجا پیدا کرده‌ام؟ دریکی 
از خانه‌های رسوایی که عشرتگاه این و آن است. این دختر مثل فرشتگان پاک است. ولی چون در روز 
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روشن جلوی چشم نگهیان‌ها و خدمتکاران آن خانه با من فرار کرده است» برای اينکه بدنام نشود. من 
باید او را به‌عقد خود درآورم. 

دوک گفت: 

گاستن گفت: 

دراین حالت لارم‌تر است. 

دوک گفت: 

حتما می‌خواهی به‌محکومیت خودت هم نزد او اشاره کنی؟ 

کاستن گفت: 

مهم نیست. این سرنوشت چیری شبیه حالت «دشالی» و مارکی دوسن مارس و شوالیه لویی 
درهان که‌همینطور سیاست شده‌اند می‌باشد. 

دوک گفت: 

سونو مهیای همه چیز شده‌ای. حتی مرگ؟ 

کاستن گفت: 

من همان روزی که وارد این فتنه شدم مهیای مرگ بودم. عذر و مستمسک فتنه‌جویانی که 

می خواهند دیگران را هم وارد کارهایشان بکنند تنها این است که زندگانی خودشان را هم به‌راحتی 
به‌مرگ سپرده و بدون هیچ واهمه‌ای فدای آرمانشان شده‌اند. 

دوک پرسید: 

بسیار خوب» حالا بگویید ببینم از این ازدواج چه چیزی نصیب این دختر جوان خواهد شد؟ 
کاستن گفت: 

من دولتمند نیستم. ولی بی چیر هم نیستم اما این دختردست تنک و پریشان است. در ضمن من 
نام و عنوان هم دارم. که می خواهم هم نام و هم مایملک خود را به‌او واگذار کنم. ازاین رو از شاه 
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استدعا کرده‌ام اموالم را ضبط دولت نکرده نامم را هم به رسوایی اعلام نکنند. حتم هم دارم وقتی 
ایشان بفهمند من به‌چه دلیلی این خواهش را کرده‌ام حتما آن‌ها را خواهند پذیرفت. 

اگر من قبل از آنکه او را عقد کنم بمیرم» همه تصور خواهند کرد که او معشوقه من بوده است و بدین 
ترتیب دیگر شرف و ناموسی نخواهد داشت و بقیه عمرش به‌بدنامی خواهد گذشت. اما اگر به‌حمایت 
شما این عقد انجام شود دیگر کسی براو مذمتی نخواهد داشت و خونی که در بالای دار سیاست ریخته 
می‌شود خانواده‌اش را ننگین نمی کند و زن بیوه من شرمساریای نخواهد کشید. اگرچه» بعد ازمن 
خوشبخت زندگانی نخواهد کرد. اما می‌تواند آزاد و مستقل و سربلند و با شرف زندگی کند. این است 
که از حضرت عالی استدعا دارم این منت را در دم آخر زند گی برسر من بگذارید. 

دوک به‌سوی دررفت. سه بار در زد. در باز شد. مه‌زون روژنگهبان به‌درون آمد. دوک گفت: 

از طرف من از مسیو لونی بپرسید دختر جوانی که در باستیل درون کالسکه من است می‌تواند 
به‌اینجا بیاید یا خیر؟ اگر اجازه دادند او را همراه خود به‌اینجا بياورید. 

کاستن شتاب زذه گفت: 

آیا هلن هم به‌اینجا آمده است؟ 

دوک گفت: 

مگر به‌شما وعده نداده‌اند که او را خواهید دید؟ 

گاستن گفت: 

- چراء ولی وقتی شما را تنها دیدم. امیدم قطع شد. 

دوک گفت: 

من می خواستم شما را تنها ببینم و تصور می کردم گفتنی زیادی دارید که او نباید بشنود, در ضمن 
شما باید بدانید من همه چیز را می‌دانم. 

کاستن پرسید: 

همه چیز را می‌دانید. یعنی چه...؟ 
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دوک گفت: 

می دانم که دیروز شما را به بازجویی بردند. می‌دانم شما دارژانسون را دیده‌اید و دارژانسون حکم 
محکمه قضات را برایتان خوانده و می‌دانم که حکم مرگ شما صادر شده, اما از شما قول گرفته‌اند که 
ا ا 

گاستن گفت: 

خواهش می کنم ساکت باشید, یک کلمه از این حرف‌ها را نزنید. چون هلن را خواهید کشت. 
دوک گفت: 

آسوده باشید, بگذارید ببینم وسیله‌ای پیدا می‌شود که شما را از مرگ نجات دهم؟ 

گاستن گفقت: 

اما روزها لازم است که آدمی بتواند تدارک فراررا ببیند. حال آنکه من ساعتی بیش وقت ندارم. 
دوک گفت: 

من از فرار چیزی نگفتم. بلکه می‌پرسم هیچ بهانه‌ای برای گناه خود ندارید؟ 

گاستن با حیرت گفت: 

- شما از گناه من می‌پرسید, اما کسی که خودش داخل توطئه‌ای است چطور به‌رفیقش عنوان 
گناهکاری را می‌دهد؟ 

دوک گفت: 

- به‌هرکس که بخواهد کسی را به‌قتل برساند. گناهکار گفته می‌شود. فقط بازماند گان ما ملاحظه‌ی 
یت گان رآ می کد که له مکی انیت بعکها آن را عمل شایته‌ای نبا بشناسند. 

گاستن گفت: 

-من هیچ عذری ندارم» مگر همین که گمان می‌کنم مرگ نایب‌السلطنه برای خوشبختی فرانسه لازم 


انیس ان 


دوک گفت: 
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اما می‌دانید که این حرف از دیدگاه خود دوک دورلثان زیاد حرف دلپذیری نیست و نمی‌تواند 
بهانه‌ی پسندیده‌ای هم باشد. من می خواهم بعضی مطالب شخصی را بفهمم. اگرچه با سیاست‌های 
کپ سا زا تماق EE a‏ اف نانآ کب اتکی تست اف 
خبائت ندارد و حتی می گویند خیلی رحم دل و با مروت هم هست. و از زمان سلطنتش تا به حال 
دست به‌خونریزی مهمی نزده است. 

گاستن گفت: 

-مگرفراموش کرده‌اید که «کنت دوهورن» را چگونه در زیر چرخ به سیاست رساند؟ 

دوک گفت: 

-ولی او قاتل بود. 

گاستن گفت: 

سمخ تھی دانم که او قال ودرا مکی ها کسی هم که او اپیاس ق سکاف قافل امیت 

دوک گفت: 

تفاوتش این است که کنت دوهورن برای دردی اموال مقتول. دست به‌قتل رد. اما نایب‌السلطنه 
فا تصاس او را شاد کرت 

گاستن گفت: 

- به‌هرحال من نه از نایب السلطنه چیزی می خواهم و نه از ایشان تمنایی دارم. 

دوک گفت: 

- به شخصه آری... ولی دوستان شما اگ ر عذر موجهی داشته باشند. احتمال زیادی دارد که حضرت 
تایب اناف ان عدر ربیخ وه وی سگرن انس آی‌ها را پیک اید 

گاستن گفت: 

-ولی من از ایشان بخشایش نمی خواهم. 

دوک گفت: 
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این استبداد و یک دند گی شما حتما بی‌دلیل نیست و هیچ انسانی بدون اینکه به‌فکر انتقام باشد 
نمی‌تواند اینطور سخت بایستد. حالا به خاطرم آمد که به کاپیتان لاژن کر گفته بودید تنفر شما از 
نایب السلطنه ارثی است. یعنی آن را از خانواده به‌ارث برده‌اید. می‌توانم بدانم این تنفر خانوادگی از کجا 
ربشه گرفته و چه سببی دارد؟ 

گاستن گفت: 

بی‌فایده است واسباب خستگی شما خواهد شد... 

دوک گفت: 

-نه» خواهش می کنم آن را تعریف کنید. 

کاستن گفت: 

انپ الان باق ترا کفعه اسگر 

دوک‌با شگفتی پرسید: 

این چه حرفی است که می‌زنید. نایب‌السلطنه کجا برادر شما را کشته است؟ 

گاستن جواب داد: 

-اگرتمامی سبب‌ها و جهت‌ها را بررسی کنند. به‌این نتیجه می‌رسند که قاتل نایب‌السلطنه است. 
دوک گفت: 

همه حکایت را بگویید. حرف بزنید ببینم نایب‌السلطنه کجا برادر شما را... 

گاستن گفت: 

برادر من پانزده سال بزرگ‌تراز من بود. چون پدرم سه ماه قبل از تولد من فوت شده بود برادر من 
جای پدر من نیز بود. مادرم هم در زمانی که مرا شیر می‌داد از دنیا رفت. سرانجام برادر من عاشق 
دختری شد که به‌فرمان نایب‌السلطنه دریکی از صومعه‌ها نگهداری می‌شد. 

دوک پرسید: 


کدام صومعه اسم ان را می‌دانید؟ 
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کاستن گفقت: 

نله نمی‌دانم. ولی می‌دانم که در پاریس یو د... 

دوک زیرلب با خود چیزی گفت. گاستن نشنيد و به‌حرف خود ادامه داد: 

برادر من از خویشان رئیسه دیر بود و این دختررا در همان دیر دیده و عاشق او شده بود. که پس از 
مدتی ازاو خواستگاری کرده و از شاهزاده اجازه این وصلت را خواستند. در آغاز کار نایب‌السلطنه راضی 
بود و آن را قبول کرد. ولی به‌زودی آن دختر را از راه به‌در برد و پس از مدتی دختر ناپدید شد. مدت سه 
ماه برادرم در جستجوی او بود ولی هرچه بیشتر می‌جست کمتر می‌یافت تا از شدت ناامیدی 
مأیوسانه در جنگ رامیلی خود را به کشتن داد 
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دو ک شتاب رده پرسید: 

نام آن دختر چه بود؟ 

گاسٹرم گفت: 

- کسی نام او را نمی داند و تازه» بردن نام سبب هتک شرف و آبرویش می‌شود. 

دوک زیرلب گفت: 

کی تست که از مار لو بوت ات 

سپس با صدای بلند گفت: 

دست کم بگویید اسم برادرتان چه بود؟ 

کاشتن کفت: 

ساولیرية دوگانلد! 

دوک آهسته گفت: 

مت تیا تفن 

بعد با صدای بلند گفت: 

خواهش می کنم باقی حکایت را بگویید. 

گاستن گفت: 

نمی‌دانید کینه‌ای که از کودکی پیدا شود. چقدر سخت و ربشه‌دار است. به‌ویژه در ولایت ما... 
به‌هرحال من برادرم را مثل پدرم و مادرم و همه چیزم دوست داشتم و با مرگ او تنها و بی‌کس شدم و 
به‌امید انتقام بزرگ شدم» آن هم در میان مردمی که مرتبا به‌من می گفتند: دوک دورلئان برادر تو را 
کته اس سیسی و قرا سیگ کف وک کوان ناب الس لته راکمه کت خان وق اه 
برتانی‌ها شکل گرفت که من هم یکی از اعضای نخستین آن بودم و باقی حکایت را هم که خودتان 
می‌دانید. 


و پس ازتازه کردن نفس ادامه داد: 
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دیدید در همه این رویدادها چیری که به کار شما بیاید نبود. 

دوک گفت: 

راب اک هتم ی هایده فیس ولی باید اراک کم که بدیضاته اا کد اب گوته غیب‌ها 
زياد دارد. 

گاستن گفت: 

سپس می‌پذیرید که قضا و قدر باید کار خودش را بکند و من نمی‌توانم ار این شخص برای امیدی 
انی یک ۳ 

دوک گفت: 

- حق دارید. هرچه باید بشود می شود. 

دراین وقت در باز شد. مه‌زون روژ به درون آمد و گفت: 

مسیو لونی ازرئیس پلیس اجازه گرفته که زندانی با مادموازل هلن دشاورنی صحبت کند. حالا 
می‌تواند بالا بیاید. 

دوک گفت: 

من می‌روم تا به‌تنهایی با هم حرف بزنید. ولی برمی گردم تا مادموازل هلن را همراه ببرم. 

مه‌زون روژ گفت: 

فقط نیم ساعت فرصت داده‌اند. 

دوک گفت: 

- بسیار خوب» پس من هم نیم ساعت دیگر برمی گردم. 

و شتابان بیرون رفت. 

مه‌زون روژ در اطراف اتاق گشتی زد, درها را امتحان کرد و سپس او نیز به‌نوبه خود بیرون رفت و 
لحظه‌ای بعد. هلن به‌درون آمد. رنگ پریده و لرزان بود. نگاه هراس زده‌اش را به‌اطراف گرداند و 
گاستن را دید. گاستن به‌سوی او دوید و هردو دریک لحظه د رآغوش هم فرو رفتند. هلن گریست. 
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گاستن در حالی که می گریست زمزمه کرد: 

_آخر... 

هلن گفت: 

-آخر تو را دیدم» اما اینجاء دراین زندان» دراین اسارتگاه. 

گاستن گفت: 

نباید شکایت کنیم. ریرا این امتیاری که به‌ما داده‌اند, به کمتر کسی داده شده. هیچ وقت هیچ 
زندانی درزندان عزیز خودش را در آغوش نکشیده... 

هلن گفت: 

-ولی چه کسی این محبت را در حق ما کرده و باید از چه کسی ممنون باشیم؟ 

گاستن گفت: 

حتما نایب‌السلطنه. چون من دیروز این اجازه را از دارژانسون خواستم. و او گفت باید نایب‌السلطنه 
اجازه بدهد. 

هلن گفت: 

از اینکه بالاخره می‌توانم تو را ببینم خوشحالم. ولی تفصیل ماجرا را برای من بگو. تو داخل 
دسیسه‌ای بودی, تو می خواستی...؟ 

گاستن سخن او را بریده, گفت: 

- می‌دانی هلن» ما مردم برتانی, در دشمنی هم مثل عشق ثابت قدم هستیم. یک بار جمعیتی در 
برتانی تشکیل شد و تمام نجبا داخل این اتحادیه شدند. به‌این ترتیب من نمی‌توانستم این کار را نکنم. 
تمام برادرهای من در آن جمعیت عضو بودند. تمام نجبا مسلح شده و می جنگیدند. اگر نمی رفتم بیکار 
و تنها می‌ماندم. دیگران شمشیر به‌دست داشتند. من هیچ! 

هلن گفت: 

حق با توست. ولی چرا در برتانی نماندی و به‌اینجا آمدی؟ 
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گاستن گفت: 

-آن‌هایی هم که در برتانی می جنگیدند مثل من گرفتار شده‌اند. 

هلن گفت: 

سپس به‌همه‌ی شما خیانت کرده‌اند! 

گاستن گفت: 

- شاید, ولی حالا بنشین, بگذار تو را ببینم. بگذار به‌راحتی بگویم که دوستت دارم. 
هلرن نشست و کاستون پرسیک: 

دوک را چطور دیدی؟ 

هلن گفت: 

در حق من بسیار محبت کرده و همه گونه مواظب احوال من بوده است. 
گاستن که سخن مودبانه‌ی لاژن کر را به‌یاد آورده بود پرسید: 

- بگو ببینم تا به‌حال در این توجه و مراقبت چیزی نبوده که شک و تردید تو را جلب کند؟ 
هلن پرسید: 


چه می‌خواهی بگویی؟ 
گاستن کا 


می‌خواهم بگویم دوک هنوز هم جوان است. تو هم بسیار زیبا هستی. 

ده این بار نباید اشتباه کنیم. او هروقت به‌دیدار من می‌آید. دورازمن می‌نشیند و آنقدر مهربان انت 
که من تصور می کنم دوک پدر من است و من سرانجام پدرم را پیدا کرده‌ام. 

گاستن گفت: 

سا هلن بیچاره من! 
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عجیب این است که آهنگ صدای دوک و آن شخصی که در رامبویه به‌دیدن من آمده بود. خیلی 
شبیه به‌هم‌اند. 

گاستن در فکر بود و چیزی نمی گفت. هلن دوباره گفت: 

به چه فکر می کنی؟ به حرف‌های من گوش نمی‌دهی؟ 

گاستن گفت: 

- چرا هلن, هرکلام تو در عمق قلب من می‌نشیند! 

هلن گفت: 

-تو پریشانی. می‌فهمم در دسیسه‌ای شرکت کردن در حکم بازی با زندگی است. ولی گاستن آسوده 
باش. من به‌دوک گفته‌ام که اگر تو بمیری» من هم خواهم مرد. 

گاستن به‌خود لرزید و زمزمه کرد: 

-تو مثل فرشته‌های آسمانی هستی. 

هلن گفت: 

برای کسی که مردی را دوست دارد و آن مرد خطری را در پیش رو دارد. زندگی چقدر سخت است. 
خطری که هیچ گریزی برآن نیست و تنها راه غم خوردن و گربستن است. 

گاستن گفت: 

ولی تو می‌توانی برای من خیلی کارها بکنی هلن! 

هلن پرسید: 

چه می‌توانم بکنم؟ 

گاستن به‌چشم‌های او نگاه کرد و گفت: 

- می‌توانی همسر من بشوی! 

هلن شگفت رده پرسید: 


-من. زن تو بشوم؟ 
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کاستن گفقت: 

انی ای ما در وهای ار اکی نوف اما فر سارت هم می شود ایی کیال را داشت: 

هلن گفت: 

-راست بگو گاستن, انگار بعضی چیزها را از من مخفی می‌کنی؟ 

گاستن هراس رده گفت: 

- چه چیزی را از تو مخفی کرده‌ام؟ 

هلن گفت: 

تو دیروز مسیو دارژانسون را ملاقات کرده‌ای؟ 

کاشتن سید 

خوب! این چه چیزی را نشان می‌دهد؟ 

اک بهفوحال ورای بو عکمی اد ع تا 

گاستن فکری به خاطرش رسید. آهسته گفت: 

-بله» مرا به خارج از مملکت تبعید کرده‌اند من می خواهم پیش از رفتن بستگی خودم را با تو محکم 
کنم, طوری که هیچ کس نتواند این رشته را پاره کند. 

هلن گفت: 

-آيا چیزی که می گویی راست است یا... 

گاستن گفت: 

-آری, و می‌خواهم ببینم آنقدر قوت قلب داری که به‌عقد یک محکوم درآیی. محکومی که ناگزیر از 
جدایی وطن است. 

هلن شوق زده گفت: 

-ازمن چه چیزی می‌خواهی, من که راضی هستم که حتی در حبس ابد هم باتو باشم و همان ماندن 


@PDFsCom 


در زندان ابد را در کنارتو خوشبختی می‌دانم. بله, ما می‌توانیم در هرحال سعادتمند باشیم و روزگار 
خوشی را بگذرانیم. 

کاستن زیرلب گفت: 

-اری. می‌توانیم! 

گاستن, تو در هرکجا که باشی, برای من حکم سرزمین فرانسه را دارد. این را بدان که وطن من فقط 
عشق توست گاستن. می‌دانم می‌توانم کاری کنم که تو برتانی را فراموش کنی. همینطور دوستان و 
اندیشه‌هایت راء بله من آنقدر تو را دوست دارم که تو بايد همه چیز را به جز من فراموش کنی. 

گاستن دست سفید و لرزان هلن را گرفت و بوسید. هلن پرسید: 

به کجا خواهی رفت. و چه وقت راه می‌افتی؟ ما حتما باید با هم برویم. حرف بزن گاستن... واضح‌تر 
گاستن گفت: 

نمی‌دانم به کدام سرحد. همین که از سرزمین فرانسه بیرون رفتم آزاد خواهم بود. آن وقت تو می‌توانی 
به‌آنجا بیایی و با من باشی. 

من همه چیز را بهتر از تو می‌دانم. بله. من به وسیله دوک فهمیده‌ام که تو را به کدام سرحد می‌برند. 
به‌جای اینکه بیایم و با تو باشم. زودتر می‌روم و منتظر تو می‌مانم. به محض آنکه از کالسکه پایین بیایی 
مرا خواهی دید و بی‌هیچ افسردگی با فرانسه خداحافظی خواهی کرد. و دلتنگی هایت راازیاد خواهی 
برد. باور کن گاستن! فقط مرگ است که بارگشت ندارد. ما باز می گردیم. مدتی بعد هم شاه تو را 
می‌بخشد. شاید اجر و پاداشی هم به‌تو بدهند. آن وقت ما به‌برتانی خواهیم رفت... و با هم خوشبخت 
خواهیم بود. گاستن آیا تو امید نداری که روزی به این خوشبختی‌ها برسیم؟ 

گاستن گفت: 
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چرا هلن عزیزم. من امیدوار و خوشبختم! 

هلن گفت: 

حالا چه می خواهند بکنند. آیا می گذارند باز هم تو را ببینم؟ می‌توانم برایت نامه بنویسم؟ فردا صبح 
چه وقت می‌توانم به‌اینجا بیایم؟ 

گاستن گفت: 

-به‌من اجازه داده‌اند یا امشب یا فردا تو را به‌عقد خود درآورم. 

هلن لرزید و آهسته گفت: 

بايد دراین زندان به‌عقد تو درآیم؟ 

کاستن کفت: 

خواهیم بود. 

-اگر دروغ گفته باشند و پیش از آنکه بتوانیم دوباره همدیگر را ببینیم» تو را به‌تبعید گاه روانه کنند. من 
چه باید بکنم؟ 

گاستن گفت: 

من هم از همین انديشه می‌ترسم! 

هلن گة کفت: 

ای کاش زودتر بیایند و تو زودتر آزاد بشوی. آن وقت ما زودتر به هم خواهیم رسید. 

و پس از مکثی کوتاه دوباره گفت: 

-ولی هیچ نیازی نیست که من به‌عقد تو درامده باشم تا دنبال تو بیایم. من از همین امروز تو را شوهر 
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خود می‌دانم. هرچه ممکن است زودتر حرکت کن» زیرا هرقدر بیشتر میان این چهار دیواری بمانی» 
بیشتر از زند کانی تو می‌ترسم. حرکت کن. هشت روز دیگر به‌هم می‌رسیم. ان وقت هیچ کس مراقب ما 
نیست و ما پیوسته در هراس نیستیم. 

دراین لحظه در باز شد نایب گفت: 

وقت ملاقات تمام شد. خانم مهلت سرآمد! 

ذل در سینه گاستن تیید» رنگ از چهره‌اش پرید. دست هلن را در دست‌های لرزان خود گرفت. 

- چه شده, چرا رنگ پریده‌ای» چرا می‌لرزی؟ 

گاستن به‌رحمت خودش را کنترل کرد و کوشید تا لبخندی بزند: سپس خم شد: دست هلن را 
پوسید. 
هلن ؟: کفت: 

ا فردا صبح... 

همان دم دوک نیز در آستانه در ظاهر شد. گاستن با دیدن دوک به‌سوی او دوید و گفت: 

خواهش می کنم کاری کنید او زن من بشود. اگر نتوانستید. قسم بخورید که او را به‌دختری خودتان 
قبول کنید. 

دوک دست گاستن را فشار داد. درآن دم به‌اندازه‌ای به‌هیجان آمده بود که نمی‌توانست چیزی 
بگوید. شگفت آنکه محبت غرببی ميان آن دو ريشه گرفته بود. میان یکی که از راه دورآمده بود تا 

دوک و هلن بیرون رفتند و در بسته شد. گاستن همان جاپشت در از پا درآمد. 

ده دقيقه بعد. مسیو لونی حاکم باستیل آمد و دستور داد گاستن را به‌اتاقش ببرند. 

شب مادموازل لانویی علامت داد که حرفی دارد و کاغذی برای او فرستاد که پاکت دیگری را به‌همراه 


داشت: در کاغذ نوشته بود: 
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«همسایه عزیز! پاپوش آنطور که تصور می کردیم چیز حقیری نبود چون پاکتی را به‌همراه داشت 
کلمه امید رویش نوشته شده بود. همان کلمه‌ای که دکتر هرمان هم گفته بود. به‌علاوه نامه‌ای هم 
به‌نام ریشیلیو در آن بود که فرستادم. آن را به دومسینل بدهید تا به‌دو ک برساند...» 

و گاستن نامه را به‌دومسینل داد. 
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فصل بیست و نهم: گریز از باستیل 
دوک بعد ار آنکه از باستیل باز گشت کرد. هلن را سرراه به خانه اش رسانید و قول داد دیگربار 
به‌دیدارش برود. سپس به‌پاله روایال بازگشت و به شتاب دوبوا را خواست و چون شنید که در تنهایی 
سرگرم کاری است. خودش یکسر به‌سراغ او رفت. دوبواً پشت میزی نشسته و آنقدر غرق کار خود بود 
که متوجه ورود دوک نشد. 
دوک در را بست. آرام آرام تا کناراو رفت. آنقدر که می‌توانست هرچه را می‌نوشت بخواند. دوبوا اسامی 
چند نفر را نوشته و جلوی هریک چیزی را می‌نوشت. 
نایب‌السلطنه یکباره گفت: 
- چکارمی‌کنی. شیطان؟ 
دویوا که تازه متو جه حضور نایب‌السلطنه شده بود. به‌سرعت پر کشت و گفت: 
مرا ببخشید حضرت والاء اصلاً متوجه ورود شما نشدم! 


نایب‌السلطنه گفت: 

نپرسیدم که متوجه آمدن من شدی یا خیرء گفتم چکار می کنی؟ 
دوبوا گفت: 

- دستوردفن دوستان برتانی خودمان را می‌نوشتم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

توا ما که هنوز حکم صریحی را امضاء نکرده‌ایم. تو مثل دیوانه‌ها کے کے حکم آن محکمد... 
دوبواً گفت: 

می‌دانم جه حکمی صادر شده انشت. 

نایب‌السلطنه گفت: 

-امامن گفتم آن حکم را نگاه دارند. 

دوبواً گفت: 
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-بهتر است شما به کارهای اندرونی و خانوادگی خود مشغول باشید و کارهای دولتی را به‌من واگذار 
نایب‌السلطنه گفت: 

- گفتی کارهای خانوادگی؟... 

دوبواً گفت: 

شما سفارش گاستن دوشانله را به‌من کردید. من هم به سفارش شما باستیل را برای او به‌صورت 
هتلی درآوردم. غذاهای خوب و کلیسا. حتی گذاشتم کف اتاق‌های زندان را سوراخ کنند. دیوارها را 
خراب کنند. کارهایی را که به‌سود دولت نیست انجام بدهند. هیچ می‌دانید بعد از ورود او به‌زندان 
تمام زندانیان سرگرم عیش و عشرت شده‌اند. دومسینل تمام روز را پرحرفی می کند و از سوراخ بخاری 
با دیگران گل می گوید و می‌شنود. مادموازل لانویی با چنگال و ماسوره از بالا به‌پایین کاغذ می‌فرستد و 
مثل صیادها ماهیگیری می کند. پمپادور شراب شامپانی می‌نوشد. حتی لاوال تمرین شکنجه آب 
SES NEE NEE a‏ ۳ 
برتانی خبرهای دیگری است که شما آن‌ها را نمی‌دانید. اصلاً بآن سو هیچ توجهی ندارید. و توجهی 
هم نخواهید داشت, مگر آنکه ده دوازده دختر مجهول الهویه داشته باشید و بخواهید همین تعداد 
هم داماد پیدا کنید. 

نایب‌السلطنه گفت: 

تو آدم بدذات و متقلبی هستی دوبو! 

دوبواً گفت: 

اگر ادم بدذات و متقلبی نبودم. شما را تا به‌حال کشته بودند. 

تایب‌الساطته کشت 

-تواین جوان را نمی‌شناسی؟ 

دوبواً گفت: 
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ا 

نایب‌السلطنه گفت: 

ال 

دوبواً به طعنه کفت: 

حتماوفتی داماد شما شدند. او را به‌من معرفی خواهید فرمود. 

نایب‌السلطنه گفت: 

اتفاقا همین فردا داماد من خواهد شدا! 

دوبواً بهت زده به‌او نگاهی انداخته, بعد گفت: 

-نکند دیوانه شده‌اید؟! 

نایب‌السلطنه گفت: 

- دیوانه نیستم. او جوان شرافتمند و نجیبی است. این طورآدمها کم پیدا می‌شوند. مخصوصا تو باید 
بدا کد ماب ی آوبسا تام ایس 

دوبواً گفت: 

موضوع این است که این صفات را بهشکل مخصوصی می‌شناسید؟ 

نایب‌السلطنه گفت: 

-آری! به‌هرحال. من و تویکسان نمی‌اندیشیم و عقایدمان یکی نیست. 

دوبواً گفت: 

- شما فکر می کنید این مرد باشرف نجیب چه کرده. هیچ فقط خنجری را به زهر آلوده تا برقلب شما 
فرود بیاورد. و تاره این نجیب راده تنها نیست و... 

به‌نظر من شما که حاضر نیستید برای وزیرتان از پاپ مقام کاردینالی درخواست کنید. حاضرید این 
درخواست را برای قاتل خودتان بکنید. 

نایب‌السلطنه گفت: 
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- قبلا به‌تو گفتم که آدم‌هایی مثل این جوان با آن همه خودداری و ثبات رأی کم است. تو باید رفتار او 
را در زندان و دراین روزهای هول‌انگیز هم می‌دیدی. 

دوبواً گفت: 

-اگرمی‌دانستم ده نفر مثل او در فرانسه هستند. فورا استعفا می‌دادم. 

نایب‌السلطنه گفت: 

من از آنچه که می‌خواست انجام بدهد یا خیالش را داشته هیچ حرف نمی‌زنم. بلکه از آنچه انجام 
داده حرف می‌رنم. 

وبوا پرسید: 

- چه کرده» بگویید من هم بدانم. کاش آنقدر که شما ترحم دارید کسی هم به‌من رحم می کرد. 
نایب‌السلطنه گفت: 

او قولی را که به‌دارژانسون داده بود. به خوبی نگاه داشت. 

دوبواً گفت: 

دراین تردید ندارم. این پسرک در قول و پیمانش ثابت قدم است. آنقدر که اگر من نبودم. قولی را 
که بهپونت کالک و مونت‌لویی و تالهوئه داده بود هم به جای آورده و حضرت والا را راهی جهنم کرده 
بود. 

نایب‌السلطنه گفت: 

-آریء ولی این یکی مشکل‌تر است. او قسم خورده بود رای محکمه را به کسی نگوید و نگفت. حتی 
به کسی که دوستش داشت. 

دویوا پرسید: 

حتی به‌شما؟! 

نایب‌السلطنه پاسخ داد: 


- چرابه‌من ثفت. چون من ثفتم همه چیزرا می‌دانم و بعد هم به‌من گفت برای او چیزی از 
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نایب‌السلطنه نخواهم مگریک خواهش... 
دوبوا پرسید: 


چه خواسته‌ای داشت؟ 


تایب اس ااته گفت: 
گفت:«اجازه بد هنل با هلن ازدواج کنل و اسمش را 9 مایملکش را برای او بگذارد. 
دوبواً گفت: 


پس خواسته اسم و سرمایه‌ای به‌دختر شما بدهد. آه, چه داماد مودبی؟! 

نایب‌السلطنه گفت: 

نمی‌دانم روزی که به‌دنیا آمدی دست‌هایت را به چیزی آلوده‌اند. اما می‌دانم به‌هرچه دست بزنی 
کفیف و آلوده می‌شود. 

دوبواً گفت: 

- البته به‌استثنای فتنه جویان و توطثه‌گران. فقط در این مواقع است که همه را پاک و جارو می‌کنم. 
اینجا دوبوا, آنجا دوبو همه جا دوبوآ؛ فرانسه را از و جود شورشیان اسپانیا پاک کرده‌ام. در حق 
دولیوارس هم باید به‌همین گونه عمل شود. برتانی ما بیمار است و برای نجاتش به‌پزشک حاذقی نیاز 


اف 

نایب‌السلطنه گفت: 

تو انجیل و کلام خدا را هم مسخره می کنی ؟ 

دوبواً گفت: 

من پوزش می خواهم. لطفا باقی قصه را بگویید! 

نایب‌السلطنه گفت: 

بهاو قول داده‌ام این اجازه را از نایب السلطنه بگیرم و نایب‌السلطنه هم قبول کرده است! 
دوبواً گفت: 
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نایب‌السلطنه گفت: 
دوبواً گفت: 


پس فقط مانده از گاستن دوشانله عذرخواهی هم بکنیدا 
نایب‌السلطنه گفت: 

از خودش نه» ولی از برادرش باید بکنم! 

دوبوا پرسید: 

برادرش؟!... ولی شما به‌برادرش چه کرده‌اید؟ 

هیچ, فقط زنی را که دوست داشت از دستش گرفتم. 


کدام رن؟ 
دوبواً لبخندی زد و گفت: 


-بد کردید. چون اگرآن روز آن زن را نداشتید. ما هم امروز این گرفتاریها را نداشتیم و شما هم ناگزیر 
نبودید از جوانی که دخترتان را دوست دارد حمایت کنید. 

نایب‌السلطنه گفت: 

بحالا که همهی ایتها واقم شده است! 

دوبواً پرسید: 

خوب حالا عروسی چه وقت است؟ 

تایب‌الساطته گفت: 

همین فردا! 

دوبواً گفت: 
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حتما مراسم در پاله‌روایال برگزار می‌شود و شما هم لباس رسمی شوالیه‌ها را پوشیده دو دست خود 
را روی سر شوالیه گاستن دوشانله خواهید گذاشت که اگر او بخواهد. می‌تواند بایک دست شما را 
بزند. واقعا چه مجلس خوبی خواهد شد! 

نایب‌السلطنه گفت: 

- مراسم عقد در باستیل برگزار خواهد شد. من هم در محرابی می‌ایستم که دیده نشوم. 

دوبواً گفت: 

خیلی دوست دارم این مجلس عقد را ببینم. باید خیلی تماشایی باشد! 

نایب‌السلطنه گفت: 

سامابا مگیم مود که اشیاب ایت س عافد بت و با و و تاه کو اک صاخ 

دوبوا گفت: 

-ولی چهره‌ی زیبای حضرت والا زودتر شناخته خواهد شد. چون پرده‌های نقاشی ای که هنری 
چهارم و لویی چهاردهم را نشان می‌دهند و نمونه‌شان در باستیل زیاد است. خیلی شبیه به شماست. 
تایب‌السلطته گفت: 

تو تملق گوی بسیار خوبی هستی, به‌هرحال فعلاً من با مسیو لونی قرار دارم و باید بروم. 

دوبواً گفت: 

بسیار خوب بروید. شاید در بالماسکه «منسو» شما را ببینم. 

نایب‌السلطنه پرسید: 

لای که را خاش کردا 

-بله, هنوز لباس لاژن کر را دارم. 

تایب‌السلطته گفت: 

در همان موئید دامور و کوچه باک پوشیدنی به‌اندازه‌ی کافی وجود دارد. 

دوبواً گفت: 
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شما باستیل را فراموش کرده‌اید. من در آنجا هم خیلی موفق بودم! 

نایب‌السلطنه بیرون رفت. دوبوا تنها ماند. مدتی فکر کرد, سپس لبخندی زد. چنین به‌نظر رسید که 
در افکارش به‌جایی رسیده است, برخاست و زنگ زد. پیشخدمتی وارد شد. دوبوا گفت: 
کر die‏ 
که یرون امد آو را دراه ووت پد تجا باون 

پیشخدمت تعظیمی کرد و بیرون رفت. نیم ساعت بعد. دوباره وارد شد و آمدن رئیس باستیل را اعلام 
کرد. 

دوبوا یادداشت‌هایی را که نوشته بود برای خواندن به‌او داد و گفت: 

-این‌ها دستورالعمل‌هایی است که نوشته‌ام. می‌خواهم برای تخلف و عذر آوردن هیچ مستمسکی 
ناشت بای 

لونی یادداشت‌ها را خواند و گفت: 

سپس جناب عالی می‌خواهید شهرت مرا نابود و بی‌فایده کنید! 

دوبواً گفت: 

E 

مسیو لونی گفت: 

فردا که فهمیدند چه اتفاقی افتاده, چه خواهند گفت؟ 

دوبواً گفت: 

چه کسی تو را ملامت خواهد کرد؟ 

مسیو لونی گفت: 

نایب السلطنه! 

دوبواً گفت: 

او بسیار خوشحال خواهد شد, هرچه حکم می کنم انجام بده. 
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لونی گفت: 

می‌دانید چقدر سخت است که کسی نگهبان باشد و خود را به‌کوری و کری بزند! 

دوبواً گفت: 

در ضمن از بخاری دومسینل و سقف اتاق پمپادور هم دیداری بکنید! 

مسیو لونی پرسید: 

- واقع می‌فرمایید؟ 

دوبواً گفت: 

من از تو بیشتر از باستیل خبر دارم. برای اینکه بهتر بدانی یادآوری می کنم امروز هشت روز است که 
یکی از عمال باستیل, یعنی یکی از محترمین آنجاء پنجاه هزار لیور گرفته و دو زن را به‌باستیل راه داده 


است. 

مسیو لونی گفت: 

مت هی 

دوبواً گفت: 

می دانم» آن‌ها مادموازل دوالواً و مادموازل کارولس بودند و برای دیدار دوک ریشیلیو آمده بودند و 
ھر ا تشه اما مان دک اد قکر ہے کے آگر ام مطالب را نایب ال لته کی باز هدر 
پست ریاست باستیل خواهی ماند. که البته دراین بابت حرفی نخواهم زد و حتی به‌تو کمک می کنم» 
به‌این دلیل که تو هم باید به‌من کمک کنی! 

مسیو لونی گفت: 

-هرکاری بگویید می کنم. 

دوبواً گفت: 

زود وسایل کار را آماده کن. 

مسیو لونی گفت: 
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من این کار را انجام می‌دهم» ولی شما هم چیزی به‌حضرت والا نگویید. 

دویواً گفت: 

-مطمئن باش, فعلاً خداحافظ. 

آنگاه مسیو لونی بیرون رفت و دوبواً تنها ماند... و درحالی که گویی با نایب‌السلطنه در حال حرف ردن 
ابیت گت 

ببینم مادو نفر چه می کنیم. صبح که خواستید دخترتان را عقد کنید همه چیز را خواهید داشت 
مگر داماد را...! 

تا 

در باستیل, گاستن داشت نامه را به‌دومسینل می‌رساند که صدای پایی شنید. شتابان بهاو فهماند که 
سخنی برزبان نیاورد. سپس پایی به‌زمین کوبید که پمپادور نیز ساکت باشد. آنگاه چراغ را خاموش 
کرد. لباسش را روی صندلی گذاشت و دراز کشید. همان دم در باز شد و رئیس باستیل وارد شد. چون 
رسم نبود دراین ساعت بهسراغ زندانی بيایند. گاستن نگران و مضطرب بهاو نگاه کرد و به‌نظرش 
رسید که درهم و آشفته است. مسیو لونی میل داشت با گاستن تنها صحبت کند. پس چراغ را از دست 
قراول گرفت و روی میز گذاشت. یکی از نگهبانان و کلیددار رفتند اما دو نگهبان پشت در ایستادند. 
گاستن ار دست‌های لرزان و نگاه نگران مسیو لونی دریافت اتفاق بدی در پیش است. تا اینکه تا 
سرانجام مسیو لونی گفت: 

قتل خود را خوانده‌ای. 

گاستن گفت: 

و حالا شما آمده‌اید که بگویید زمان اعدام فرا رسیده است. جرأت داشته باشید! 

می‌خواستم بگویم زمان اجرای حکم نزدیک شده, فردا صبح در طلوع آفتاب اتفاق می‌افتد. 
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